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 ھا احكام آب 

  

آب يا مطلق است يا مضاف، و آب مطلق يا عاصم است يا قلیـل، و آب  

 .كر، جارى، باران، چاه و چشمه: عاصم پنج قسم است

 آب مضاف 

آب مضـاف آبـى اسـت كـه آن را از چیـزى بگیرنـد مثـل آب         -20 مسئله

ندوانه و گلاب، يا با چیزى مخلوط باشد مثل آبى كه به قدرى با گل و ھ

 .مانند آن مخلوط شود كه ديگر به آن آب نگويند

كند و وضو و غسل ھـم بـا    نمى مضاف چیز نجس را پاك آب -21 مسئله

 .است آن باطل

اى نجاست به آب مضاف برسد چنانچـه مقـدار آب    اگر ذرّه -22 مسئله



شـود، و در غیـر ايـن صـورت      نھر و رودخانه نجس نمىزياد باشد مانند 

شود، ولى اگر از بالا روى چیز نجـس بريـزد مقـدارى كـه بـه       نجس مى

باشد،  چیز نجس رسیده نجس و مقدارى كه بالاتر از آن است پاك مى

مثلاً اگر گلاب را از گلابدان روى دسـت نجـس بريزنـد آنچـه بـه دسـت       

اك است، و نیز اگر مثل فوّاره با رسیده نجس و آنچه به دست نرسیده پ

فشار از پـايین بـه بـالا بـرود اگـر نجاسـت بـه بـالا برسـد پـايین نجـس            

 .شود نمى

اگر آب مضاف نجس طورى با آب عاصم مخلـوط شـود كـه     -23 مسئله

 .شود ديگر به آن، آب مضاف نگويند پاك مى

آبى كه مطلق بوده و معلوم نیسـت مضـاف شـده يـا نـه،       -24 مسئله

كنـد و وضـو و غسـل     ب مطلق است يعنى چیز نجس را پاك مـى مثل آ

ھم با آن صحیح است، و آبى كه مضاف بـوده و معلـوم نیسـت مطلـق     

كنـد و   شده يا نه، مثل آب مضاف است يعنى چیـز نجـس را پـاك نمـى    

 .وضو و غسل ھم با آن باطل است

آبى كـه معلـوم نیسـت مطلـق اسـت يـا مضـاف و معلـوم          -25 مسئله

كند و وضـو و    مطلق بوده يا مضاف، نجاست را پاك نمىنیست كه قبلاً

غسل ھم با آن باطل است ولى اگـر بـه انـدازه كـر يـا بیشـتر باشـد و        

 .شود نجاست به آن برسد حكم به نجس بودن آن نمى

 آب قلیل 

 .آب قلیل آبى است كه از زمین نجوشد و از كر كمتر باشد -26 مسئله

نجس بريزد يا چیز نجس به آن برسد اگر آب قلیل روى چیز  -27 مسئله

شود ولى اگر از بالا روى چیز نجس بريزد مقدارى كه بـه آن   نجس مى

باشد و نیـز اگـر    رسد نجس و ھر چه بالاتر از آن است پاك مى چیز مى



مثل فوّاره با فشار از پايین به بالا رود در صـورتى كـه نجاسـت بـه بـالا      

بـه پـايین برسـد بـالا ھـم      شود و اگـر نجاسـت    برسد پايین نجس نمى

 .شود نجس مى

آب قلیلى كه نجس شود اگر متّصل به آب عاصم شود پاك  -28 مسئله

 .شود و مخلوط شدن ھم لازم نیست مى

آب قلیلى كه براى برطرف كـردن عـین نجاسـت روى چیـز      -29 مسئله

نجس ريخته شود و از آن جدا گردد نجس است، ولى از آب قلیلى كـه  

ن عین نجاست براى آب كشیدن چیز نجـس روى آن  بعد از برطرف شد

نامند پاك اسـت مگـر    شود و آن را غساله مى ريزند و از آن جدا مى مى

كه غساله ( يعنى چیزى كه به واسطه بول نجس شده است)در بول 

مرتبه دوّم پاك اسـت ولـى آب قلیلـى كـه بـا آن مخـرج بـول و غـائط را         

 .لازم نیستشويند اگر ترشّح كند اجتناب از آن  مى

 آب كر 

آب كر مقدار آبى است كه اگر در ظرفى كه طول و عرض و  -30 مسئله

 384عمق آن ھر يك سه وجب است بريزند آن ظرف را پر كند و وزن آن 

 .باشد كیلوگرم مى

 آب جارى 

آب جارى آبى است كه يا از زمین بجوشد و جريان داشته  -31 مسئله

 ھـا  ى متـراكم در كـوه  ھـا  از بـرف  باشـد ماننـد آب چشـمه و قنـات، و يـا     

 .سرچشمه بگیرد و جريان داشته باشد

 آب باران 

آيد و  آب باران آبى است كه در وقت باريدن بگويند باران مى -32 مسئله

 .مثلاً اگر بر سنگى ببارد جريان پیدا كند و باريدن چند قطره فايده ندارد



 آب چشمه و چاه 

جريـان نداشـته باشـد اگـر روى     آبى كه از زمین بجوشد و  -33 مسئله

شود و اگر در زير زمین باشد به  زمین باشد به آن آب چشمه گفته مى

 .شود آن آب چاه گفته مى

  

 (كر، جارى، باران، چشمه و چاه)احكام آب عاصم  

شـود   اگر نجاستى به آب عاصم برسد آن آب نجـس نمـى   -34 مسئله

 .ت تغییر كندمگر اينكه بو يا رنگ يا مزه آن به واسطه نجاس

اگر بو يا رنگ يا مزه آب عاصم به واسطه غیر نجاست و يا  -35 مسئله

به واسطه نجاستى كه بیرون آن است عوض شـود مـثلاً مـردارى كـه     

 .شود پھلوى آب است بوى آن را تغییر دھد نجس نمى

اگر نجاستى به آب عاصم برسد مقدارى از آن كه بو، رنگ  -36 مسئله

نجاست تغییر كرده نجس است و مابقى اگر به  ةاسطاش به و هو يا مزّ

مقدار كر باشد پاك، و در غیر اين صورت نجس است مگر آبى كه متّصل 

 .به چشمه و چاه است كه گرچه كمتر از كر باشد پاك است

آبى كه عاصم بوده اگر انسان شك كند ھنوز عاصم است  -37 مسئله

به اندازه كر بوده اگـر انسـان   يا نه، حكم آب عاصم را دارد مثلاً آبى كه 

و آبـى كـه عاصـم    . شك كند از كر كمتر شده يا نه، مثـل آب كـر اسـت   

نبوده اگر انسان شك كند عاصم شده يا نه، حكم آب عاصـم را نـدارد،   

مثلاً آبى كه كمتر از كر بوده و انسان شك دارد به مقدار كر شده يا نه، 

 .حكم آب كر را ندارد

 :شود به سه راه ثابت مىكر بودن آب  -38 مسئله

 .خود انسان اطمینان پیدا كند: اوّل 



 . يك نفر ثقه خبر دھد: دوّم 

كسى كه آب در اختیار اوست به كـر بـودن آن خبـر دھـد، مـثلاً      : سوّم 

 .حمّامى بگويد آب حوض حمّام كر است

اى كه جارى نیست ولى طورى است كه اگـر   آب چشمه -39 مسئله 

جوشد، حكم آب عاصم را دارد گرچه آن آب بسـیار   از آن بردارند باز مى

 .كم باشد

آبى كه كنار نھر ايستاده و متّصل به آب جارى است حكم  -40 مسئله 

 .آب جارى را دارد

ھاى حمّام يا عمارات كه متّصل به آب عاصم است  آب لوله -41 مسئله 

 .حكم آب عاصم را دارد

به جاى ديگـر ترشـح   اگر آب عاصم به عین نجس برسد و  -42 مسئله

كند پاك است مثلاً اگر آب لوله در وقت تطھیر به نجاسـت برسـد و بـه    

 .شود بدن برگردد بدن نجس نمى

اگر در جايى عین نجاست باشد و آب عاصم به آن برسـد   -43 مسئله

تا وقتى كه آب عاصم موجود باشد آبى كه به چیز نجـس رسـیده پـاك    

باشـد تـا وقتـى بـاران بـه بـام       مثلاً اگر روى بـام عـین نجاسـت    . است

 .ريزد پاك است بارد آبى كه به چیز نجس رسیده و از ناودان مى مى

اگر باران بـر زمـین جـارى شـود و در حـال باريـدن بـه چیـز          -44 مسئله

 .كند نجسى كه زير سقف است برسد آن را نیز پاك مى

خاك نجسى كه به واسطه آب عاصم گِل شود و آب، آن را  -45 مسئله

 .شود گیرد پاك است امّا اگر فقط رطوبت به آن برسد پاك نمى فرا

اگر به فرش پاكى كه روى زمـین نجـس اسـت آب عاصـم      -46 مسئله

شـود و زمـین ھـم پـاك      برسد و بر زمین جارى شود فرش نجس نمـى 



 .گردد مى

آب قلیلى كه متّصل به آب عاصم است حكم آب عاصـم را   -47 مسئله

كه آب لوله بـه آن متّصـل اسـت حكـم آب      دارد مثلاً حوضچه يا طشتى

 .لوله را دارد

آب كر اگر به واسطه نجاست، بو يا رنگ و يا مزه آن تغییـر   -48 مسئله

كند، چنانچه تغییرِ آن از بین برود و به آبِ عاصمِ ديگرى متصل شود پاك 

 .گردد مى

   

 احكام تخلّى 

رت خـود را  واجب است مكلّف وقت تخلّى و مواقع ديگر عو -49 مسئله

از كسانى كه مكلّفند، گرچه مثل خواھر و مـادر بـا او محـرم باشـند، و     

فھمنـد،   ھاى ممیّز كه خـوب و بـد را مـى    ھمچنین از ديوانه ممیّز و بچه

 .بپوشاند ولى زن و شوھر لازم نیست عورت خود را از يكديگر بپوشانند

اگـر   لازم نیست با چیز مخصوصى عورت خود را بپوشاند و -50 مسئله

 .مثلاً با دست ھم آن را بپوشاند كافى است

موقع تخلّى بايد طرف جلوى بدن يعنى سـینه و شـكم رو    -51 مسئله

 .به قبله و پشت به قبله نباشد

در موقع تطھیر مخرج بول و غائط و استبراء رو بـه قبلـه يـا     -52 مسئله

 .پشت به قبله بودن اشكال ندارد

او را نبیند يا به علّت ديگـرى مجبـور    اگر براى آنكه نامحرم -53 مسئله

 .شود رو به قبله يا پشت به قبله بنشیند اشكال ندارد

داند جستجو لازم نیست، و بـه ھـر طـرف     اگر قبله را نمى -54 مسئله

بنشیند مانعى ندارد، بنابراين در ھواپیما و قطار و اتومبیـل كـه قبلـه را    



 .داند، تخلّى كردن اشكال ندارد نمى

بھتر است كه بچّه را در وقت تخلّى رو به قبله يا پشت به  -55 مسئله

 .قبله ننشانند، و اگر خود بچّه ھم بنشیند بھتر است جلوگیرى نمايند

 :در چھار جا تخلّى حرام است -56 مسئله

 .كه مسیر مردم است ھا ھا و خیابان در كوچه: اوّل 

 .در ملك كسى كه اجازه تخلّى نداده است: دوّم 

در جايى كه براى عدّه مخصوصى وقف شده است مثل بعضى : سوّم 

 .ھا از مدرسه

 .احترامى به آنان باشد روى قبر مؤمنین در صورتى كه بى: چھارم 

توان با آب شست يا با ھـر چیـز ديگـرى     مخرج غائط را مى -57 مسئله

كاغذ، پارچه، سـنگ و ماننـد   : كند مانند كه عین نجاست را برطرف مى

د، گرچه نجاست ديگرى مانند خون بیرون آمده يا نجاستى اينھا تمیز كر

از خارج به آن رسیده و يا اطراف مخـرج بیشـتر از مقـدار معمـول آلـوده      

 .شده باشد ولى در تمام موارد شستن با آب بھتر است

شـود، و اگـر بعـد از برطـرف      مخرج بول با غیر آب پاك نمى -58 مسئله

بلكه اگر بعد از بر طرف شدن  شدن بول يك مرتبه بشويند كافى است،

كند و لازم نیست قطـع كننـد و    بول باز ھم آب روى آن بیايد كفايت مى

 .دوباره بريزند

اگر مخرج غائط را با آب بشويند بايد چیزى از غـائط بـه آن    -59 مسئله

نماند، ولى باقى ماندن رنگ و بوى آن مـانعى نـدارد و دو بـار شسـتن     

 .ھم لازم نیست

رگاه با سنگ و كلوخ و ماننـد اينھـا غـائط را از مخـرج بـر      ھ -60 مسئله

نـدارد و   شود ولى نماز خواندن با آن مانعى طرف كنند، اگرچه پاك نمى



ھاى  شود و باقى ماندن ذرّه چنانچه چیزى ھم به آن برسد نجس نمى

 .كوچك ھم اشكال ندارد

د از اگر شك كند مخرج را تطھیر كرده يا نه، اگر ھمیشه بع -61 مسئله

 .كرده لازم نیست خود را تطھیر نمايد بول يا غائط فوراً تطھیر مى

استبراء عمل مستحبّى است كه مردھا بعد از بیرون آمدن  -62 مسئله

ايـن   ھـا  دھنـد و آن داراى اقسـامى اسـت، و بھتـرين آن     بول انجام مى

است كه بعد از قطع شدن بول اگر مخرج غـائط نجـس شـده اوّل آن را    

د، بعد سه دفعه با انگشت میانه دست چپ از مخرج غائط تا تطھیر كنن

بیخ آلت بكشند و بعد شَست را روى آلت و انگشت پھلوى شَسـت را  

گاه بكشند و پـس از آن سـه مرتبـه     زير آن بگذارند و سه مرتبه تا ختنه

 .سر آلت را فشار دھند

شود اگر بداند بـول اسـت    يى كه از انسان خارج مىھا آب -63 مسئله

ى ديگر مانند آبـى كـه بعـد از ملاعبـه و     ھا يا منى نجس است ولى آب

حـدود ده  )آيـد چنانچـه اسـتبراء كـرده يـا مـدتى        بازى كردن بیرون مـى 

از بول كردن او گذاشته باشد پاك است و وضو و غسل را باطل ( دقیقه

 .كند نمى

اگر انسان شك كنـد اسـتبراء كـرده يـا نـه و رطـوبتى از او        -64 مسئله

ن آيد كه نداند پاك است يا نـه، اگـر ھمیشـه بعـد از بـول اسـتبراء       بیرو

ــل      مــى ــد باط ــه باش ــو گرفت ــه وض ــاب لازم نیســت و چنانچ ــرده اجتن ك

شود، و نیز اگر شك كند استبرايى كه كرده درست بـوده يـا نـه و     نمى

باشد و وضو را  رطوبتى از او بیرون آيد كه نداند پاك است يا نه، پاك مى

 .دكن ھم باطل نمى

براى زن استبراء از بول نیست و اگر رطوبتى ببیند و شـك   -65 مسئله



باشـد، وضـو و غسـل او را ھـم باطـل       كند پـاك اسـت يـا نـه، پـاك مـى      

 .كند نمى

  

 مستحبّات و مكروھات تخلّى

 : در موقع تخلّى پنج چیز مستحب است -66 مسئله

 .نشستن در جايى كه كسى انسان را نبیند - 1 

 .پ به محل تخلّى وارد شدنبا پاى چ - 2 

 .با پاى راست از محل تخلّى خارج شدن - 3 

 .در حال تخلّى سر را پوشاندن - 4 

 .سنگینى بدن را بر پاى چپ انداختن - 5 

 :در موقع تخلّى يازده چیز مكروه است -67 مسئله

نشسـتن در مقابـل خورشـید يـا مـاه، ولـى اگـر عـورت خـود را بـا            - 1 

 .مكروه نیستاى بپوشاند  وسیله

 .نشستن در مقابل باد - 2 

 .دھد نشستن زير درختى كه میوه مى - 3 

 .خوردن و آشامیدن - 4 

 .توقّف زياد - 5 

 .تطھیر با دست راست - 6 

 .حرف زدن، ولى اگر ناچار باشد يا ذكر خدا بگويد اشكال ندارد - 7 

 .در حال ايستادن - 8 

 .در زمین سخت - 9 

 .نوراندر سوراخ جا - 10 

 .در آب خصوصاً آب راكد - 11 



خـوددارى كـردن از بـول و غـائط مكـروه اسـت و اگـر ضـرر          -68 مسـئله 

 .برساند بايد خوددارى نكند

مستحبّ است انسان پیش از نماز و پیش از خواب و پیش  -69 مسئله

 .از جماع و بعد از بیرون آمدن منى بول كند

   

 نجاسات 

  

 بول و غائط - 2و  1 

بول و غائط انسان و ھـر حیـوان حـرام گوشـتى كـه خـون        -70 مسئله

كند، نجس  جھنده دارد يعنى اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن مى

است، ولى فضله حیوانات كوچك مثل پشه و مگس كه گوشت ندارنـد  

 .پاك است

 .فضله پرندگان حرام گوشت پاك است -71 مسئله

ر نجـس اسـت و ھمچنـین    بول و غائط حیـوان نجاسـتخوا   -72 مسئله 

است بول و غائط حیوانى كه انسان با آن نزديكى نموده، و گوسفندى 

 .كه گوشت آن از خوردن شیر خوك محكم شده است

 منى - 3 

منى انسـان و ھـر حیـوانى كـه خـون جھنـده دارد نجـس         -73 مسئله

 .است

 مردار - 4 

 مردار انسـان و ھـر حیـوانى كـه خـون جھنـده دارد نجـس        -74 مسئله

است، چه خودش مرده باشد يا به غیـر دسـتورى كـه در شـرع معـیّن      

شده آن را كشته باشند، و ماھى چون خون جھنده ندارد اگرچه در آب 



 .بمیرد پاك است

پشم، مو، كرك، استخوان و دندان : چیزھايى از مردار مثل -75 مسئله

كه روح ندارد اگر از غیر حیوانى باشد كه مثل سگ نجس اسـت، پـاك   

 .باشد مى

اگر از بدن انسان يا حیوانى كه خون جھنده دارد در حالى  -76 مسئله

كه زنده است گوشت يا چیز ديگـرى را كـه روح دارد جـدا كننـد نجـس      

 .است

ى مختصر لب و جاھاى ديگر بدن را بكنند پاك ھا اگر پوست -77 مسئله

 .است گرچه موقع افتادنشان نرسیده باشد

آيد اگر پوست  ز شكم مرغ مرده بیرون مىتخم مرغى كه ا - 78 مسئله

 .روى آن سفت شده باشد پاك است، ولى ظاھر آن را بايد آب كشید

اگر بـرّه و بزغالـه پـیش از آنكـه علـف خـوار شـوند بمیرنـد          -79 مسئله

باشد پاك است، ولـى ظـاھر آن را    مى ھا اى كه در شیردان آن پنیرمايه

 .بايد آب كشید

عطر، روغن، واكس و مثل اينھا كـه از بـلاد    داروھاى روان، -80 مسئله

اشـكال   ھـا  و نماز خواندن با آن ھا آورند پاك است، و خوردن آن كفر مى

 .ندارد

گوشت، پیه و چرمى كه در بازار مسلمانان فروختـه شـود    -81 مسئله

پاك است، ھمچنین اگر يكى از اينھا در دست مسلمان باشد و بدانیم 

و احتمال بدھیم آن مسلمان رسیدگى كرده آن مسلمان از كافر گرفته 

است باز ھم پاك است، امّا اگر بدانیم رسیدگى نكرده و يقین به مردار 

بودن آن ھم نداشته باشیم پاك است ولى خوردن آن و نماز خواندن با 

 .آن جايز نیست



 خون - 5 

خـون انسـان و ھـر حیـوانى كـه خـون جھنـده دارد نجـس          -82 مسئله

انى كه مانند ماھى و پشه خون جھنده ندارد پاك است، پس خون حیو

 .باشد مى

اگر حیوان حلال گوشت را به دستورى كه در شـرع معـیّن    -83 مسئله

شده بكشند و خون آن به مقدار معمول بیرون آيد خونى كه در بـدنش  

ماند پاك است، ولى اگر به علّت نفس كشیدن يا به واسطه اينكه  مى

وده خـون بـه بـدن حیـوان برگـردد آن خـون       سر حیوان در جاى بلندى ب ـ

 .نجس است

باشد نجس نیست و خوردن آن  خونى كه در تخم مرغ مى - 84 مسئله

 .ھم مانعى ندارد

شود نجس اسـت   خونى كه موقع دوشیدن شیر ديده مى -85 مسئله

 .كند و شیر را نجس مى

آيد، نجس و خوردن آن حرام  مى ھا خونى كه از لاى دندان -86 مسئله

ست ولى اگر به واسطه مخلوط شدن بـا آب دھـان از بـین بـرود پـاك      ا

 .است، و فرو بردن آب دھان در اين صورت اشكالى ندارد

خونى كه به واسطه كوبیده شدن زير ناخن يا زير پوسـت   -87 مسئله

میرد اگر طورى شود كه ديگر به آن خون نگويند پاك است و اگر بـه   مى

صـورتى كـه نـاخن يـا پوسـت سـوراخ       آن خون بگويند نجس است و در 

شود، اگر مشقّت ندارد بايد براى وضو و غسل خون را بیرون آورند و اگر 

اى بگیرد و اگر مشقّت دارد  مشقّت دارد بايد وضوى ارتماسى يا جبیره

 .بايد تیمّم كند

اگر انسان نداند كه خون زير پوسـت مـرده يـا گوشـت بـه       -88 مسئله



 .الت در آمده پاك استواسطه كوبیده شدن به آن ح

اى كـه در حـال بھبـودى زخـم در      چیز سـرخ رنـگ و زردابـه    -89 مسئله

 .شود پاك است اطراف زخم يا روى آن پیدا مى

 سگ و خوك - 7و  6 

كنند حتّى مـو و   سگ و خوكى كه در خشكى زندگى مى -90 مسئله

نجس است ولى سـگ و   ھا ى آنھا استخوان و پنجه و ناخن و رطوبت

 .يايى پاك استخوك در

 كافر - 8 

كسى كه منكـر خـدا يـا معـاد اسـت، يـا بـراى خـدا         (كافر  -91 مسئله

دھد، يا پیامبرى حضرت خاتم الانبیا محمد بـن عبداللَّـه    شريك قرار مى

صلى االله علیه وآله وسلم را قبول ندارد، يا در يكى از اينھا شك داشته 

و روزه مسلمانان جزو  باشد، يا ضرورى دين يعنى چیزى را كه مثل نماز

دانند منكر شود، در صورتى كه بدانـد انكـار آن چیـز بـه      دين اسلام مى

احكام مسـلمانان را نـدارد، مـثلاً     )گردد انكار خدا يا توحید يا نبوت برمى

 .تواند زن مسلمان بگیرد، و نبايد در قبرستان مسلمانان دفن شود نمى

يا  ى االله علیه وآله وسلمصل ھرگاه كسى به خدا يا پیامبر -92 مسئله

 علیھـا السـلام   يـا فاطمـه زھـرا   علیھم السـلام   يكى از ائمّه معصومین

  ناسزا گويد يا با يكى از اينھا دشمنى داشته باشد و يـا يكـى از ائمـه   

 .را خدا بداند كافر است ھا يا غیر آن علیھم السلام

شند آن بچّه در اگر پدر و مادر و جد و جدّه بچّه نابالغ كافر با -93 مسئله

 .حكم كافر و اگر يكى از اينھا مسلمان باشد در حكم مسلمان است

ھمسرش بر او  )زن باشد يا مرد(اگر مسلمانى كافر شود  -94 مسئله

شـود و اگـر توبـه كنـد      حرام و مالش بـه ورثـه مسـلمان او منتقـل مـى     



توانـد ھمسـر    باشـد و مـى   اش قبول است و عبادتش صـحیح مـى   توبه

یرد و يا ھمسر سابق را بـه عقـد جديـد اختیـار كنـد، ولـى       مسلمان بگ

فرقى نیست بین كسى كه  مسئلهگردد، و در اين  مالش به او بر نمى

، و مرتدّ احكام )مرتدّ ملّى(يا نباشد  )مرتدّ فطرى(مسلمان زاده باشد 

 .آيد ديگرى دارد كه در احكام حدود مى

 .باشند اھل كتاب پاك مى -95 مسئله

 ت مست كنندهمايعا - 9 

كند، چنانچه به  شراب و ھر چیزى كه انسان را مست مى -96 مسئله

و اگـر مثـل بنـگ و حشـیش روان     . خودى خود روان باشد نجس اسـت 

 .نباشد گرچه چیزى در آن بريزند كه روان شود پاك است

و داروھـايى كـه بــا آن    ھـا  الكـل صـنعتى، عطرھـا، ادكلــن    -97 مسـئله 

 .باشد مخلوط است، پاك مى

اگر انگور و آب انگور به خـودى خـود يـا بـه واسـطه پخـتن        -98 مسئله

 .جوش بیايد حرام است ولى نجس نیست

گرچه جوش بیايند پاك و  ھا خرما و مويز و كشمش و آب آن -99 مسئله

 .حلال است ھا خوردن آن

گوينـد   شود و به آن آب جـو مـى   فقاع كه از جو گرفته مى -100 مسئله

گیرند و به آن مـاء   ه به دستور طبیب از جو مىنجس است ولى آبى ك

 .باشد گويند پاك مى الشعیر مى

نمـوده   نزديكـى  بـا آن  كـه انسـان   نجاسـتخوار و حیـوانى   حیوان - 11و 10 

حیوان نجاسـتخوار و حیـوانى كـه انسـان بـا آن نزديكـى        -101 مسئله

نجس است و نیز تخم اينگونه  ھا نموده حتّى عرق و شیر و سرگین آن

ماننـد پـر و مـو و     ھـا  باشد، ولى اجـزاى بـى روح آن   ندگان نجس مىپر



 .پشم پاك است

  

 عرق جنب از حرام 

عرق جنب از حرام نجس نیست ولى با بدن يـا لباسـى    -102 مسئله

 .كه عرق در آن موجود باشد نبايد نماز خواند

مثلاً  -اگر انسان در موقعى كه نزديكى با زن حرام است  -103 مسئله

با زن خود نزديكى كند بايـد از عـرق خـود در نمـاز      -زه ماه رمضان در رو

 .اجتناب نمايد

اگر جنب از حرام بـه واسـطه تنگـى وقـت عـوض غسـل        -104 مسئله

تیمّم نمايد و بعد از تیمّم عرق كند بايـد از عـرق خـود در نمـاز اجتنـاب      

 .نمايد ولى اگر به واسطه عذر ديگر تیمّم كند اجتناب لازم نیست

اگر كسى از حرام جنب شود و بعد با حلال خود نزديكى  -105 لهمسئ

كند بايد از عرق خود در نماز اجتناب كند، ولـى اگـر اوّل بـا حـلال خـود      

 .تواند با آن عرق نماز بخواند نزديكى كند و بعد از حرام جنب شود مى

 ى ثابت شدن نجاستھا راه 

 :شود نجاست ھر چیز از سه راه ثابت مى -106 مسئله

خود انسان اطمینان كند چیزى نجس است، و اگـر گمـان داشـته    : اوّل

بنـابراين غـذا   . باشد چیزى نجس است لازم نیست از آن اجتناب نمايد

 .ھا اشكال ندارد خانه و مھمانخانه خوردن در قھوه

كسى كه چیزى در اختیار اوست بگويد آن چیز نجس است، مثلاً : دوّم 

ظرف يا چیز ديگـرى كـه در اختیـار اوسـت     ھمسر انسان يا نوكر بگويد 

 .باشد نجس مى

 .يك نفر ثقه بگويد چیزى نجس است: سوّم 



  

 احكام نجاسات 

، نجس بودن و پاك بودن مسئلهاگر به واسطه ندانستن  -107 مسئله

چیزى را نداند مثلاً ندانـد عـرق جنـب از حـرام پـاك اسـت يـا نـه، بايـد          

دانـد، چیـزى را شـك     را مى مسئلهرا بپرسد، ولى اگر با اينكه  مسئله

كند پاك است يا نه، مثلاً شك كند آن چیز خون است يا نه، يا نداند كه 

و جسـتجو كـردن يـا    . باشـد  خون پشه است يا خون انسـان، پـاك مـى   

 .پرسیدن ھم لازم نیست

چیز نجسى كه انسان شك دارد پاك شده يـا نـه نجـس     -108 مسئله

و اگر ھم . جس شده يا نه، پاك استاست، و چیز پاك را اگر شك كند ن

 .بتواند نجس بودن يا پاك بودن آن را بفھمد لازم نیست جستجو كند

اگر بداند يكى از دو ظـرف يـا دو لباسـى كـه از ھـر دوى       -109 مسئله

كند نجس شده و ندانـد كـدام اسـت بايـد از ھـر دو       استفاده مى ھا آن

دش نجـس شـده يـا    دانـد لبـاس خـو    اجتناب كند، بلكـه اگـر مـثلاً نمـى    

لباســى كــه بعــد از ايــن علــم، از مــورد ابــتلاى او خــارج شــده و از آن   

كند و مال ديگرى است باز ھم واجب است كه از لبـاس   استفاده نمى

ولى اگر مثلاً نداند لباس خـودش نجـس شـده يـا     . خودش اجتناب كند

 .باشد لباس شخص ديگر كه مورد استفاده او نیست اجتناب لازم نمى

 ھـا  اگر چیز پاك به چیز نجس برسد و ھر دو يا يكى از آن -110 مسئله

به طورى تـر باشـد كـه تـرى يكـى بـه ديگـرى برسـد چیـز پـاك نجـس            

و اگر ترى به قدرى كم باشد كه به ديگرى نرسد چیـزى كـه   . شود مى

 .شود پاك بوده نجس نمى

اگر چیز پاكى به چیز نجس برسد و انسان شك كند كـه   -111 مسئله



 .شود تر بوده يا نه، آن چیز پاك نجس نمى ھا يا يكى از آنھر دو 

دانـد كـدام پـاك و كـدام نجـس       دو چیزى كه انسان نمـى  -112 مسئله

 .شود برسد نجس نمى ھا است اگر چیز پاكى با رطوبت به يكى از آن

زمین و پارچه و مانند اينھا اگر رطوبت داشـته باشـد ھـر     -113 مسئله

شود و جاھاى ديگر آن پاك  رسد نجس مىقسمتى كه نجاست به آن ب

 .است و ھمچنین است خیار و خربزه و مانند اينھا

ھرگاه شیره و روغن روان باشد ھمین كه يك نقطه از آن  -114 مسئله

ولـى اگـر روان نباشـد فقـط محـل      . شود نجس شد تمام آن نجس مى

 .شود ملاقات نجس مى

چیـز نجسـى كـه تـر     اگر مگس يا حیوانى ماننـد آن روى   -115 مسئله

است بنشیند و بعد روى چیز پاكى كه آن ھم تر است بنشیند، آن چیز 

 .شود پاك نجس نمى

اگر جايى از بدن كه عرق دارد نجس شود و عرق از آنجا  -116 مسئله

 .شود به جاى ديگر برود ھرجا كه عرق به آن برسد نجس مى

داشته باشد،  آيد اگر خون اخلاطى كه از بینى يا گلو مى -117 مسئله

 .جايى كه خون دارد نجس و بقیه آن پاك است

ــاه ظرفــى را كــه تــه آن ســوراخ اســت روى زمــین    -118 مســئله ھرگ

نجسى بگذارند چنانچه آب با فشار از آن خارج شود داخل ظرف نجس 

 .شود نمى

اگر چیزى داخل بدن شود و به نجاست برسد، در صورتى  -119 مسئله

وده بـه نجاسـت نباشـد پـاك اسـت، پـس اگـر        كه بعد از بیرون آمدن آل ـ

اسباب اماله يا آب آن در مخرج غائط وارد شود، يا سوزن و چاقو و مانند 

اينھا در بدن فرو رود و بعد از بیرون آمدن به نجاست آلوده نباشد نجس 



نیست و ھمچنین است آب دھان و بینى اگر در داخل به خون برسد و 

 .ه نباشدبعد از بیرون آمدن به خون آلود

اگر به چیـز ديگـرى كـه     )متنجّس(چیزى كه نجس شده  -120 مسئله

اوّل و  ةرطوبت دارد برسد بايد از آن اجتناب شود و فرقى میـان واسـط  

 .ھاى ديگر نیست واسطه

نجس كردن خط و ورق قرآن حرام است و اگر نجس شود  -121 مسئله

 .بايد فوراً آن را آب بكشند

احترامـى بـه    نجس شود در صورتى كه بى اگر جلد قرآن -122 مسئله

 .قرآن باشد بايد آن را آب بكشند

گذاشتن قرآن روى عین نجسى كه خشـك باشـد ماننـد     -123 مسئله

 .میّت مانعى ندارد مگر آنكه بى احترامى به قرآن باشد

نوشتن قرآن با مركّب نجـس، گرچـه يـك حـرف آن باشـد       -124 مسئله

 .نوشته شود بايد آن را محو كنند حرام است و اگر عمداً يا سھواً

احترامى بـه   دادن قرآن به كافر مانعى ندارد مگر آنكه بى -125 مسئله

 .قرآن يا اسلام باشد

مثـل   -اگر ورق قرآن يا چیزى كـه احتـرام آن لازم اسـت      -126 مسئله

در  -كاغذى كه اسم خدا يا پیامبر يا امام بر آن نوشته شـده يـا تربـت     

یرون آوردن و آب كشیدن آن گرچه خـرج داشـته باشـد    مستراح بیفتد ب

واجب است، و اگر بیرون آوردن آن ممكن نباشد رفـتن بـه آن مسـتراح    

در سطل زباله و يا نھـادن چیـزى مثـل     ھا مانعى ندارد و نیز انداختن آن

 .گوشت و مانند آن در آنھا جايز نیست

یـدن  خوردن و آشـامیدن چیـز نجـس حـرام اسـت و خوران      -127 مسئله

ھا اگر ضرر داشته باشد مانند مسـكرات   عین نجس به اطفال يا ديوانه



نیز جايز نیست ولى خورانیدن غذاھايى كه نجس شده به آنھا اشكال 

 .ندارد

فروختن و عاريه دادن چیز نجـس اشـكال نـدارد و اطـلاع      -128 مسئله

آن دادن نیز لازم نیست ولى اگر انسان بداند كه عاريه گیرنده و خريدار 

كنـد يـا آنكـه نـزد عاريـه گیرنـده        را در خوردن و آشامیدن استعمال مـى 

 .نجس شود،بايد اطلاع دھد

خـورد يـا بـا     اگر انسان ببیند كسـى چیـز نجسـى را مـى     -129 مسئله

 .خواند لازم نیست به او بگويد لباس نجس نماز مى

اگر جايى از خانه يا فرش كسى نجس باشد و ببیند بدن  -130 مسئله

شـوند بـا رطوبـت بـه      باس يا چیز ديگر كسانى كه وارد خانه او مـى يا ل

 .جاى نجس رسیده است لازم نیست به آنان بگويد

در بـین غـذا خـوردن     ھا اگر صاحب خانه يا يكى از مھمان -131 مسئله

بفھمد غذا نجس است لازم نیست به ديگران بگويد ولى چنانچه طورى 

واسطه نگفتن، خود او ھـم نجـس   داند به  با آنان معاشرت دارد كه مى

 .شود بايد بعد از غذا به آنان بگويد مى

فھمد اگر بگويـد چیـزى را آب    اى كه خوب و بد را مى بچه -132 مسئله

كشیدم لازم نیست دوباره آن را آب بكشند و اگـر بگويـد چیـزى كـه در     

 .دست اوست نجس است بايد از آن اجتناب كنند

 

 مطھّرات 

  

 اقسام مطھّرات 

 آب - 1 



ظرف نجس را با آب قلیل بايد سه مرتبه شست و در كر  -133 مسئله

و جارى يك مرتبه كافى است، ولى ظرفى را كه سگ لیسیده يا از آن 

ظرف آب يا چیز روان ديگر خورده يا آب دھانش در آن ريخته، بايد اوّل با 

مرتبه با خاك پاك، خاك مال كرد و بعد يك مرتبه با آب كر يا جارى و يا دو 

 .آب قلیل شست

اگر دھانه ظرفى را كه سگ دھن زده تنگ باشد و نشود  -134 مسئله

آن را خاك مال كرد، بايد كھنه به چـوبى بپیچنـد و بـا آن خـاك را بـه آن      

 .ظرف بمالند

ظرفى را كه خوك بلیسد يا از آن چیز روانى بخورد، با آب  -135 مسئله

و جارى يك مرتبه كافى است قلیل بايد ھفت مرتبه شست ولى در كر 

 .و لازم نیست آن را خاك مال كنند

ظرفى را كه به شراب نجس شده با آب قلیل بايـد سـه    -136 مسئله

 .مرتبه شست ولى بھتر است ھفت مرتبه شسته شود

اى كه از گل نجس ساخته شده و يا آب نجس در آن  كوزه -137 مسئله

ه ھر جاى آنكه آب برسـد پـاك   فرو رفته اگر در آب كر يا جارى بگذارند ب

شود و اگر بخواھند باطن آن ھم پاك شود بايد بقدرى در آب كر يـا   مى

 .جارى بماند كه آب به تمام آن فرو رود و فرو رفتن رطوبت كافى نیست

شود آب كشید يكى  ظرف نجس را با آب قلیل دو جور مى -138 مسئله

سه دفعه قدرى آب در  آنكه سه مرتبه پر كنند و خالى كنند، ديگر آنكه

آن بريزند و در ھر دفعه آب را طورى در آن بگردانند كه به جاھاى نجس 

 .آن برسد و بیرون بريزند

اگر ساختمانى را با مصالح نجس بسازند يا اطاقى را بـا   -139 مسئله

شود و ھمچنین  رنگ نجس رنگ كنند و بعد آب بكشند ظاھرش پاك مى



ا آن چیزى بسازند بعد آن را آب بكشـند،  اگر فلز نجسى را آب كنند و ب

 .شود ظاھرش پاك مى

اگر چیز نجس را بعد از برطرف كـردن عـین نجاسـت يـك      -140 مسئله

مرتبه در آب كر يا جارى فرو برند كه آب به تمام جاھاى نجس آن برسد 

 .شود و در فرش و لباس و مانند اينھا فشار لازم نیست پاك مى

غیر بول نجس شود چنانچه بعـد از برطـرف   اگر چیزى به  -141 مسئله

و نیز اگر . گردد كردن نجاست يك مرتبه آب قلیل روى آن بريزند پاك مى

ريزند نجاست آن برطرف شود و بعد از  در دفعه اوّلى كه آب روى آن مى

شود و اگر بـه بـول    برطرف شدن نجاست ھم آب روى آن بیايد پاك مى

شود ولى در  ى آن بريزند پاك مىنجس شده باشد دو مرتبه آب قلیل رو

ھر صورت لباس و مانند آن را بايد بعـد از شسـتن اوّل فشـار دھنـد تـا      

 .غساله آن بیرون آيد

اگر ظاھر گندم و برنج و صابون و مانند اينھا نجـس شـود    -142 مسئله

نجس شود  ھا گردد و نیز اگر باطن آن با فرو بردن در كُر و جارى پاك مى

 .گردد پاك مى ھا اطن آنبا نفوذ آب به ب

اگر انسان شك كند كه آب نجس به باطن چیزى رسیده  -143 مسئله

 .يا نه، باطن آن پاك است

اگر ظاھر برنج و گوشت يا چیزى مانند اينھا به غیـر بـول    -144 مسئله

نجس شده باشد چنانچه آن را در ظرفـى بگذارنـد و بعـد از زوال عـین     

شـود، و   ريزند و خالى كنند پـاك مـى  نجس يك مرتبه آب قلیل روى آن ب

و اگر به بول نجس شـده بعـد از زوال عـین    . گردد ظرف آن ھم پاك مى

شود و  نجاست، دو مرتبه آب قلیل روى آن بريزند و خالى كنند پاك مى

گردد ولى اگر بخواھند لباس يا چیزى را كه فشار  ظرف آن ھم پاك مى



يد در ھر مرتبه كه آب روى آن لازم دارد در ظرفى بگذارند و آب بكشند با

اى كـه در آن   ريزند آن را فشار دھند و ظرف را كج كننـد تـا غسـاله    مى

 .جمع شده بیرون بريزد

دھد چنانچه نجس شود اگر در  لباسى كه رنگ پس مى -145 مسئله

شود، گرچه موقع فشار دادن آب مضاف  آب كُر يا جارى فرو برند پاك مى

 .از آن بیرون آيد

اگر بعد از آب كشیدن لباس و مانند آن ذرّات گل يا صابون  -146 مسئله

 .در آن ديده شود پاك است ھا و مانند آن

ھر چیز نجس تا عین نجاست را از آن بر طرف نكنند پاك  -147 مسئله

شود ولى اگر بو يا رنگ نجاست در آن مانده باشد اشكال نـدارد،   نمى

باس را آب بكشند و رنگ خون پس اگر خون را از لباس بر طرف كنند و ل

 .باشد در آن بماند پاك مى

مانـده اگـر آب در دھـان     ھـا  غذاى نجسى كه لاى دنـدان  -148 مسئله

 .شود بگردانند و به تمام غذاى نجس برسد پاك مى

اگر موى سر و صـورت را كـه زيـاد اسـت بـا آب قلیـل آب        -149 مسئله

 .دبكشند لازم نیست فشار دھند تا غساله آن جدا شو

مثـل چیزھـاى ديگـر آب     نجس شده اى كه گوشت و دنبه - 150 مسئله

 .شود كشیده مى

اگر ظرف يا بدن نجس باشد و بعد به طورى چـرب شـود    -151 مسئله

كند، چنانچه بخواھند ظرف و بدن را  ھا كه جلوگیرى از رسیدن آب به آن

ر برسـد ولـى اگ ـ   ھـا  آب بكشند بايد چربى را بر طرف كنند تا آب بـه آن 

جلـوگیرى نكنـد    ھـا  اى باشـد كـه از رسـیدن آب بـه آن     چربى به انـدازه 

 .مانعى ندارد



اگر چیزى را آب بكشند و يقین كنند پاك شده و بعد شك  -152 مسئله

 .اند يا نه، پاك است كنند كه آن را درست آب كشیده

شـود اگـر بـه غیـر بـول       زمینى كه آب روى آن جارى نمى -153 مسئله

شود،  برطرف كردن عین نجاست با آب قلیل پاك مى نجس شود بعد از

ريزنـد نجـس    امّا اگر نجاست بول بوده آبى كـه مرتبـه اوّل روى آن مـى   

است كه اگر به وسیله چیزى مانند پارچه گرفته شود و يك بار ديگر آب 

 -شود ولى زمینى كه روى آن شن يا ريگ باشد  روى آن بريزند پاك مى

زنـد از آن جـدا شـده و در شـن و ريـگ فـرو       ري چون آبى كه روى آن مى

 .ماند نجس مى ھا شود، امّا زير ريگ با آب قلیل پاك مى -رود  مى

اگر ظاھر سنگ نمك و قند و مانند آن نجـس شـود قابـل     -154 مسئله

نفـوذ كـرده باشـد قابـل تطھیـر       ھـا  تطھیر است ولى اگر نجاست در آن

 .نیست

د بسـازند و يـا بـا خمیـر     اگر با شكر آب شـده نجـس، قن ـ   -155 مسئله

 .ست قابل تطھیر نیستھا نجس نان بپزند و ھر چیزى كه مانند اين

 زمین - 2 

 :كند زمین با چند شرط كف پا و ته كفش را پاك مى -156 مسئله

 . خشك باشد: اوّل 

اگر عین نجس مثل خون و بول، يا متنجّس مثل گلى كـه نجـس   : دوّم 

واسطه راه رفـتن يـا مالیـدن پـا بـه       شده، در كف پا و ته كفش باشد به

 .زمین بر طرف شود

زمین از خاك يا سنگ يا آجر و مانند اينھا فرش شده باشد و بـا  : سوّم 

راه رفتن روى فرش و حصـیر و سـبزه، كـف پـا و تـه كفـش نجـس پـاك         

شود، و فرقى نیست در اينكه ته پا يا كفش به واسـطه راه رفـتن    نمى



 .نجس شده باشد يا غیر آن

كف پا و ته كفش نجس با راه رفتن روى اسـفالت و روى   -157 لهمسئ

 .شود زمینى كه با موزائیك فرش شده پاك مى

براى پاك شدن كف پا و ته كفش بھتر است پانزده قدم يا  -158 مسئله

بیشتر راه بروند، گرچه به كمتـر از پـانزده قـدم يـا مالیـدن پـا بـه زمـین         

 .نجاست برطرف شود

نیست كف پا و ته كفش نجس، تر باشـد بلكـه اگـر    لازم  -159 مسئله

 .شود خشك ھم باشد به راه رفتن پاك مى

بعد از آنكه كف پا يا ته كفش نجس به واسظه راه رفـتن   -160 مسئله

شود اگـر   پاك شد مقدارى از اطراف آن ھم كه معمولاً به گل آلوده مى

 .گردد زمین يا خاك به آن برسد پاك مى

رود، اگـر كـف دسـت و     با دست و زانو راه مـى كسى كه  -161 مسئله

شـود و   زانوى او نجس شود به واسـطه راه رفـتن روى زمـین پـاك مـى     

ھمچنین است ته عصا و پاى مصنوعى و نعل چھار پايان و چرخ اتومبیل 

 .و دوچرخه و مانند اينھا

ھاى كوچكى از نجاست كه ديـده   اگر بعد از راه رفتن ذرّه -162 مسئله

ھا را ھم بر طـرف كـرد    ف پا يا ته كفش بماند بايد آن ذرّهشود در ك مى

 .ولى باقى بودن بو و رنگ اشكال ندارد

رسـد بـه واسـطه راه     مقدارى از كف پا كه به زمین نمـى  -163 مسئله

شود ولى توى كفش و كف جوراب بـه واسـطه راه رفـتن     رفتن پاك مى

به واسـطه   شود، امّا اگر جوراب به جاى كفش استفاده شود پاك نمى

 .شود راه رفتن پاك مى

 آفتاب - 3 



آفتـاب، زمـین و سـاختمان و چیزھـايى كـه ماننـد درب و        -164 مسئله

پنجره در ساختمان به كار برده شده و ھمچنین میخى را كه بـه ديـوار   

 :كند اند با چند شرط پاك مى كوبیده

ر چیز نجس به طورى تر باشد كه اگر چیز ديگرى بـه آن برسـد ت ـ  : اوّل 

اى آن را تـر كننـد تـا آفتـاب      شود پس اگر خشك باشد بايـد بـه وسـیله   

 .خشك كند

ــاب آن را   اگــر عــین: دوّم  ــدن آفت ــیش از تابی نجاســت در آن چیزباشــد پ

 .برطرف كنند

چیزى از تابیدن آفتاب جلوگیرى نكنـد پـس اگـر آفتـاب از پشـت      : سوّم 

د آن چیـز پـاك   پرده يا ابر و مانند اينھا بتابـد و چیـز نجـس را خشـك كن ـ    

شود ولى اگر ابر به قدرى نازك باشد كه از تابیدن آفتاب جلوگیرى  نمى

 .نكند اشكال ندارد

آفتاب به تنھايى چیز نجس را خشك كنـد پـس اگـر مـثلاً چیـز      : چھارم 

گردد ولى اگر باد به  نجس به واسطه باد و آفتاب خشك شود پاك نمى

جـس كمـك كـرده    قدرى كم باشد كـه نگوينـد بـه خشـك شـدن چیـز ن      

 .اشكال ندارد

آفتاب مقدارى از بنا و ساختمان را كه نجاست به آن فـرو رفتـه   : پنجم 

يك مرتبه خشك كند پس اگر يك مرتبه بر زمین و ساختمان نجس بتابد 

و روى آنرا خشك كند و دفعه ديگر زير آن را خشك نمايـد فقـط روى آن   

 .ماند شود و زير آن نجس مى پاك مى

آفتاب حصیر نجس كه بافته شده در روى زمین اسـت را   -165 مسئله

كند و ھمچنین درخت و گیاه و مانند اينھا به واسطه آفتاب پاك  پاك مى

 .شود مى



اگر آفتاب به زمین نجس بتابد، بعد انسان شـك كنـد كـه     -166 مسئله

زمین موقع تابیدن آفتاب تر بـوده يـا نـه، يـا تـرى آن بـه واسـطه آفتـاب         

، آن زمین نجس است و ھمچنین است اگر شك كند خشك شده يا نه

كه پیش از تابش آفتاب عین نجاست از آن برطرف شده يا نه، يا شـك  

 .كند كه چیزى مانع تابش آفتاب بوده يا نه

 استحاله - 4 

اگر جنس چیز نجس به طورى عوض شود كه به صـورت   -167 مسئله

ه اسـت، مثـل   گويند اسـتحاله شـد   شود و مى چیز پاكى درآيد پاك مى

آنكه چوب نجس بسوزد و خاكستر گردد، يا سگ در نمك زار فـرو رود و  

نمك شود، ولى اگر جنس آن عوض نشود مثل آنكه گندم نجـس را آرد  

 .شود كنند يا نان بپزند پاك نمى

كـوزه گلـى و ماننـد آن، كـه از گـل نجـس سـاخته شـده          -168 مسئله

نجس درسـت شـده و   نجس است، ولى اجتناب از ذغالى كه از چوبِ 

 .نظیر آن، لازم نیست

چیز نجسى كه معلوم نیست استحاله شده يا نه، نجس  -169 مسئله

 .است

 انقلاب - 5 

اگر شراب به خودى خود يا به واسطه ريختن چیزى مثل  -170 مسئله

ــاك مــى   ــلاب   ســركه و نمــك در آن، ســركه شــود پ ــن را انق گــردد، و اي

 .نامند مى

انگـور نجـس و ماننـد آن درسـت كننـد بـا        شـرابى كـه از   -171 مسئله

شود حتّى اگر نجاستى ھـم از خـارج بـه شـراب      سركه شدن پاك مى

 .شود برسد بعد از سركه شدن پاك مى



اى كه از انگور و كشمش و خرماى نجس درسـت   سركه -172 مسئله

 .كنند نجس است

كه سر ھا اگر انگور يا خرما ھمراه با پوشال باشند و  با آن -173 مسئله

درست كنند اشكال ندارد و نیز اگر پیش از آنكه خرما و كشمش و انگور 

 .سركه شود خیار و بادمجان و مانند اينھا در آن بريزند اشكال ندارد

آب انگورى كه جوش آمده پیش از آنكه ثلثان شود، يعنى  -174 مسئله

دو قسمت آن كم شـود و يـك قسـمت آن بمانـد نجـس نیسـت، ولـى        

 .است خوردن آن حرام

اگر مثلاً در يك خوشه غوره مقدارى انگور باشـد چنانچـه    -175 مسئله

بگوينـد و بجوشـدپاك و    شـود آبغـوره   مـى  به آبى كه از آن خوشه گرفتـه 

 .حلال است خوردن آن

چیزى كه معلوم نیست غوره اسـت يـا انگـور اگـر جـوش       -176 مسئله

 .بیايد خوردن آن حرام نیست

چند ديگ شیره بپزند جايز است كفگیرى اگر بخواھند در  -177 مسئله

 .اند در ديگى كه جوش نیامده بزنند را كه در ديگ جوش آمده زده

 انتقال - 6 

اگر خون بدن انسان يا خون حیوانى كه خون جھنده دارد  -178 مسئله

بـه بـدن   ( كنـد  حیوانى كه وقتى رگ آن را ببرند خون از آن جستن مى)

ود و خون آن حیوان حسـاب شـود پـاك    حیوانى كه خون جھنده ندارد بر

مكـد   پس خونى كه زالو از انسـان مـى  . گردد، و اين را انتقال گويند مى

گوينـد خـون انسـان اسـت      شـود و مـى   چون خون زالو به آن گفته نمى

 .باشد نجس مى

اى را كـه بـه بـدنش نشسـته بكشـد،       اگـر كسـى پشـه    -179 مسئله



 .آيد پاك است خونى كه از پشه بیرون مى

 اسلام - 7 

شود و  اگر كافر به ھر لغتى شھادتین بگويد مسلمان مى -180 مسئله

شود گرچه ندانیم قلباً  بعد از مسلمان شدن احكام اسلام بر او بار مى

مسـلمان شـده يـا نــه، ولـى اگـر بـدانیم قلبــاً مسـلمان نشـده اســت         

ــدارد و ھمچنــین اســت ھرگــاه    مســلمان نیســت و احكــام اســلام را ن

 .د ولى قلباً به معناى او ايمان داشته باشدشھادتین نگوي

 تبعیّت - 8 

اگر شراب سركه شود، ظرف آن و پارچه و چیزى ھم كه  -181 مسئله

گردد، بلكه اگر موقـع جوشـیدن سـر     گذارند پاك مى معمولاً روى آن مى

برود و پشت ظرف به آن آلوده شود، بعد از سركه شـدن پشـت ظـرف    

 .شود ھم پاك مى

دھنـد و   تخته يا سـنگى كـه روى آن میّـت را غسـل مـى      -182 مسئله

پوشـانند و دسـت كسـى كـه او را      اى كه با آن عورت میّت را مى پارچه

 .شود دھد بعد از تمام شدن غسل پاك مى غسل مى

اگر لباس و مانند آن را با آب قلیل آب بكشند و به انـدازه   -183 مسئله

د جدا شود، آبى كه در آن ان معمول فشار دھند تا آبى كه روى آن ريخته

 .ماند پاك است مى

كشـند، بعـد از جـدا     ظرف نجس را كه با آب قلیل آب مى -184 مسئله

ھاى آبـى كـه در    اند، قطره شدن آبى كه براى پاك شدن روى آن ريخته

 .ماند پاك است آن مى

كافرى كه مسلمان شود اطفال نابالغ او در احكام اسلام  -185 مسئله

شند و ھمچنین است اگر جد طفل نابالغ يا مادر يا جده او با تابع او مى



مسلمان شود گرچه پدر او كافر باشد و ھمچنین است طفل كافرى كه 

 .به دست مسلمان اسیر شود

 بر طرف شدن عین نجاست - 9 

اگر بدن حیوان به عین نجس مثل خون، يا متنجّس مثـل   -186 مسئله

ف شـود بـدن آن حیـوان پـاك     برطـر  ھـا  آب نجس آلوده شود، چنانچه آن

شود و ھمچنین است باطن بدن انسان مثل تـوى دھـان و بینـى،     مى

مثلاً اگر خونى از لاى دندان بیرون آيـد و در آب دھـان از بـین بـرود، آب     

كشیدن توى دھان لازم نیست و نیز اگر دندان عاريـه در دھـان نجـس    

 .شود، آب كشیدن آن لازم نیست

دندان مانده باشد و داخل دھان خـون بیايـد   اگر غذا لاى  -187 مسئله

 .چه انسان بداند كه خون به غذا رسیده يا نداند آن غذا پاك است

داند از ظاھر بدن است يا بـاطن   جايى را كه انسان نمى -188 مسئله

 .آن، اگر نجس شود لازم نیست آب بكشد

اگـر گـرد و خـاك نجـس بـه لبـاس و فـرش و ماننـد اينھـا           -189 مسئله

 ھا را تكان دھند كه گرد و خاك نجس از آن ھا ند چنانچه طورى آنبنشی

ملاقـات كنـد نجـس     ھـا  گردد و اگر چیزى با رطوبـت بـا آن   بريزد پاك مى

 .شود نمى

 استبراء حیوان نجاست خوار - 10 

انـد   حیواناتى كه به خوردن نجاسـت انسـان عـادت كـرده     -190 مسئله

نند يعنى تـا مـدتى بـه حیـوان     را استبراء ك ھا شوند و اگر آن نجس مى

 .گردند نجاست خوار نگويند پاك مى ھا غذاى پاك بدھند كه ديگر به آن

  

 احكام مطھّرات 



اگر خود انسان اطمینان كند چیزى كـه نجـس بـوده پـاك      -191 مسئله

شده، يا يك نفر ثقه به پاك شدن آن خبر دھد، يا كسى كه چیز نجس 

شده، يا مسلمانى چیز نجس را آب  در اختیار اوست بگويد آن چیز پاك

كشیده باشد، گرچه معلوم نباشد درست آب كشیده يا نه، آن چیز پاك 

 .است

كسى كه وكیل شده است لبـاس يـا چیـز ديگـرى را آب      -192 مسئله

 .بكشد اگر بگويد آب كشیدم قول او قبول است

اگر بدن يا لباس مسلمان يا چیز ديگرى كه مانند ظرف و  -193 مسئله

رش در اختیار اوست نجس شـود و بعـد احتمـال دھـیم آن مسـلمان      ف

چیزى را كـه نجـس شـده آب كشـیده پـاك اسـت و اجتنـاب از آن لازم        

 .نیست

افراد وسواسى كه زود اطمینان به نجاسـت چیـزى پیـدا     -194 مسئله

كننـد   كنند، يا ھنگام آب كشیدن چیزى به آسانى اطمینان پیدانمى مى

طـور متعـارف عمـل كننـد و      بايد به اعتنا كنند بلكه نبايد به اطمینان خود

اعتناى اينگونه افراد به گمان بلكه به اطمینان خود حرام است و اعمال 

 .موجب خسران دنیا و آخرت است ھا غیر متعارف آن

چیـزى كـه از دسـت مسـلمان يـا بـازار مسـلمین گرفتـه          -195 مسئله

مان لاابالى باشد شود پاك و خوردن آن حلال است، گرچه آن مسل مى

 .و تفحّص ھم لازم نیست

  

  

  

 ھا احكام ظرف 



  

چرم مردار و سگ و خوك، چه ظرف باشند و چه غیر آن،  -196 مسئله

ــد اينھــا، گرچــه نجــس     ــد و كفــش و مانن ــن دوچرخــه و كمربن ماننــد زي

اشكال ندارد و چیزھايى كه از بلاد كفر  ھا باشند، ولى استعمال آن مى

مان زين دوچرخه و كفش و كمربنـد و ماننـد اينھـا اگـر     آورند نظیر ھ مى

شك كنیم كه چرم است يا نه و در صورتى كه بدانیم چرم است شـك  

مانعى ندارد پاك  ھا كنیم از مردار است يا نه علاوه بر اينكه استعمال آن

 .باشند نیز مى

خوردن و آشامیدن از ظرف طلا و نقره حـرام اسـت ولـى     -197 مسئله

در مثل زينت اطاق حرام نیست و نگـاه داشـتن آن نیـز     ھا استعمال آن

 .باشد حرام نمى

گیرند و  ساختن ظرف طلا يا نقره و مزدى كه براى آن مى -198 مسئله

 .حرام نیست ھا خريد و فروش آن

سـازند اگـر بعـد از     گیره استكان كـه از طـلا يـا نقـره مـى      -199 مسئله

عمال آن چه به تنھايى و برداشتن استكان ظرف به آن گفته شود، است

چه با استكان حرام است و اگر ظرف به آن گفتـه نشـود اسـتعمال آن    

 .مانعى ندارد

اند  استعمال ظرفى كه روى آن را آب طلا يا آب نقره داده -200 مسئله

 .اشكال ندارد

اگر فلزى را با طلا يا نقـره مخلـوط كننـد و ظـرف بسـازند       -201 مسئله

قدرى زياد باشد كه ظـرف طـلا يـا نقـره بـه آن       چنانچه مقدار آن فلز به

 .ظرف نگويند استعمال آن مانعى ندارد

اگر انسان غذايى را كه در ظرف طـلا يـا نقـره اسـت بـه       -202 مسئله



باشد در ظرف  قصد اينكه چون غذا خوردن در ظرف طلا و نقره حرام مى

ظـرف   ديگر بريزد اشكال ندارد، و اگر به اين قصد نباشد ريخـتن غـذا از  

طلا يا نقره در ظرف ديگر حرام است، ولى در ھر دو صورت خوردن غذا 

 .از ظرف دوّم مانعى ندارد

استعمال بادگیر قلیان و غلاف شمشیر و كارد و قاب قرآن  -203 مسئله

دان و  اگر از طلا يا نقره باشد اشكال ندارد و ھمچنین عطردان و سرمه

 .مثل اينھا

ن از ظـرف طـلا و نقـره در حـال ناچـارى      خوردن و آشامید -204 مسئله

 .اشكال ندارد

استعمال ظرفى كه معلوم نیست از طلا يا نقره است يا  -205 مسئله

 .از چیز ديگر اشكال ندارد

  

 

 وضو 

  

را بشويند و جلوى  ھا در وضو واجب است صورت و دست -206 مسئله

 .سر و روى پاھا را مسح كنند

جايى كـه مـوى    -يد از بالاى پیشانى در ازاى صورت را با -207 مسئله

تا آخر چانه شست، و پھناى آن به مقدارى كه بین  -آيد  سر بیرون مى

ــر   انگشــت وســط و شَســت قــرار مــى  گیــرد بايــد شســته شــود، و اگ

مختصرى از اين مقدار را نشويد وضو باطل است، و براى آنكه يقین كند 

 .ا ھم بشويداين مقدار كاملاً شسته شده بايد كمى اطراف آن ر

تـر از معمـول    تر يا بـزرگ  اگر صورت يا دست كسى كوچك -208 مسئله



مردم باشد بايد ملاحظه كند كه مردمان معمولى تا كجاى صورت خـود  

شويند، او ھم تا ھمانجا را بشويد و اگر دست و صورتش ھـر دو   را مى

بر خلاف معمول باشد ولى با ھم متناسب باشند لازم نیست ملاحظه 

پـیش گفتـه شـد وضـو      مسـئله ل را بكند بلكه به دستورى كه در معمو

بگیرد، و نیز اگر در پیشانى او مو روئیده يا جلوى سرش مو نـدارد بايـد   

 .به اندازه معمول پیشانى را بشويد

ــئله ــا و       -209 مس ــرى در ابروھ ــز ديگ ــا چی ــرك ي ــد چ ــال دھ ــر احتم اگ

. برسـد  ھـا  گـذارد آب بـه آن   ھاى چشم و لب او ھست كه نمـى  گوشه

چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشد، بايد پیش از وضو وارسـى  

 .كند كه اگر ھست برطرف نمايد

اگـر پوسـت صـورت از لاى مـو پیـدا باشـد بايـد آب را بـه          -210 مسئله

پوست برساند و اگر پیدا نباشد شستن مو كافى است، و رساندن آب 

 .به زير آن لازم نیست

ند كه پوست صورت از لاى مو پیداست يا نـه،  اگر شك ك -211 مسئله

 .بايد مو را بشويد و آب را به پوست ھم برساند

شستن توى بینى و مقدارى از لب و چشم كه در وقـت   -212 مسئله

شـود واجـب نیسـت، ولـى بـراى آنكـه يقـین كنـد از          بستن ديده نمـى 

جاھايى كه بايد شسته شود چیزى باقى نمانده، واجب است مقدارى 

دانسـته بايـد ايـن مقـدار را      را ھـم بشـويد، و كسـى كـه نمـى      ھا آناز 

بشويد اگر نداند در وضوھايى كه گرفتـه ايـن مقـدار را شسـته يـا نـه،       

 .نمازھايى كه خوانده صحیح است

را از بالا به پايین شسـت و اگـر از    ھا بايد صورت و دست -213 مسئله

 .پايین به بالا بشويد وضو باطل است



بكشد، چنانچه  ھا گر دست را تر كند و به صورت و دستا -214 مسئله

ترى دست به قدرى باشد كه به واسطه كشیدن دست، آب كمى بـر  

 .است جارى شود كافى ھا آن

بعد از شستن صورت بايد دست راست و بعد از آن دست  -215 مسئله

 .بشويد ھا چپ را از آرنج تا سر انگشت

را كـاملاً شسـته بايـد مقـدارى      براى آنكه يقین كند آرنج -216 مسئله

 .بالاتر از آرنج را ھم بشويد

ى خـود را تـا   ھـا  كسى كه پیش از شستن صورت دست -217 مسئله

مچ شسته، در موقع وضوبايد تا سر انگشتان رابشويد و اگرفقط تا مچ 

 .است را بشويد وضوى او باطل

مرتبـه اوّل واجـب و    ھـا  در وضو شسـتن صـورت و دسـت    -218 مسئله

باشد، ولى در غیر  به دوّم جايز و مرتبه سوّم و بیشتر از آن حرام مىمرت

و اينكه كدام شستن، اوّل يا دوّم يا سوّم . دست چپ وضو باطل نیست

گیرد، پس اگـر بـه قصـد     است مربوط به قصد كسى است كه وضو مى

 ھـا  شستن مرتبه اوّل مثلاً ده مرتبه آب بريزد، اشكال نـدارد و ھمـه آن  

 .شود حساب مى شستن اوّل

بعد از شستن ھر دو دست بايد جلوى سر را با ترى آب  -219 مسئله

 .وضو كه در دست راست مانده از بالا به پايین مسح نمايد

يك قسمت از چھار قسمت سر كه مقابل پیشانى است  -220 مسئله

باشد، و ھر جاى اين قسمت را به ھر اندازه مسح كند  جاى مسح مى

ھتـر آن اسـت كـه از درازا بـه انـدازه در ازاى يــك      كـافى اسـت، گرچـه ب   

 .انگشت و از پھنا به اندازه پھناى سه انگشت بسته مسح نمايد

لازم نیست مسح سر بر پوست آن باشد بلكـه بـر مـوى     -221 مسئله



ولى كسـى كـه مـوى جلـوى سـر او بـه       . جلوى سر ھم صحیح است

ريـزد، يـا بـه     مـى  اى بلند است كه اگر مثلاً شانه كند به صورتش اندازه

رسد، بايد بیخ موھا را مسح كند يا فرق سر را باز  جاھاى ديگر سر مى

ريزد  كرده پوست سر را مسح نمايد، و اگر موھايى را كه به صورت مى

مسـح   ھـا  رسد جلوى سر جمع كند و بـر آن  يا به جاھاى ديگر سر مى

باطـل  نمايد، يا بر موى جاھاى ديگر سر، كه جلوى آن آمده مسح كند 

 .است

بعد از مسح سر بايد با ترى آب وضو كه در دست مانـده   -222 مسئله

تا برآمدگى روى پـا مسـح كنـد و     ھا روى پاھا را از سر يكى از انگشت

 .بھتر آن است كه تا آخر پا را مسح نمايد

مسح پا به ھر اندازه باشد كافى است، ولى بھتر  پھناى -223 مسئله

ى سه انگشت بسته مسح نمايد، و بھتر از آن است كه به اندازه پھنا

 .باشد آن، مسح تمام روى پا مى

اگر در مسح پـا ھمـه دسـت را روى پـا بگذارنـد و كمـى        -224 مسئله

 .بكشند صحیح است

بكشـند و   ھا در مسح سر و روى پا بايد دست را روى آن -225 مسئله

، ولى اگر دست را نگه دارد و سر يا پا را به آن بكشد وضو باطل است

كشد سر يا پا مختصرى حركت كند اشكال  اگر موقعى كه دست را مى

 .ندارد

جاى مسح بايد خشك باشد، و اگر به قدرى تر باشد كه  -226 مسئله

ولى اگر ترى آن به . رطوبت كف دست به آن اثر نكند مسح باطل است

شـود   قدرى كم باشد، كه به رطوبتى كه بعد از مسح در آن ديـده مـى  

 .فقط از ترى كف دست است اشكال نداردبگويند 



تواند  باشد نمى نمانده رطوبتى در كف دست مسح اگر براى -227 مسئله

دست را با آب خارج تر كند بلكه بايد از اعضاى ديگر وضو رطوبت بگیرد و 

 .با آن مسح نمايد

اگر رطوبت كف دست فقط به اندازه مسح سر باشد بايد  -228 مسئله

طوبت مسح كند و براى مسح پاھا از اعضاى ديگر وضو سر را با ھمان ر

 .رطوبت بگیرد

مسح كردن از روى جوراب و كفش باطل است، ولى اگر  -229 مسئله

به واسطه سرماى شديد يا تـرس از دزد و درنـده و ماننـد اينھـا نتوانـد      

اشكال نـدارد، و اگـر    ھا كفش يا جوراب را بیرون آورد، مسح كردن بر آن

باشد بايد چیز پاكى بر آن بیندازد و بر آن چیز مسـح   روى كفش نجس

 .كند

اگر روى پـا نجـس باشـد و نتوانـد بـراى مسـح، آن را آب        -230 مسئله

 .بكشد بايد تیمّم نمايد

را به قصد وضـو در آب   ھا تواند صورت و دست انسان مى -231 مسئله

 .را در آب فرو برد و به قصد وضو بیرون آورد ھا فرو برد، يا آن

  

 احكام وضوى ارتماسى 

از بـالا بـه    ھا در وضوى ارتماسى ھم بايد صورت و دست -232 مسئله

را در آب فـرو   ھـا  پايین شسته شود پس اگر وقتى كه صـورت و دسـت  

را از  ھـا  برد قصد وضو كند بايد صورت را از طـرف پیشـانى و دسـت    مى

وضـو كنـد،    طرف آرنج در آب فرو برد و اگر موقع بیرون آوردن از آب قصد

 .را از طرف آرنج بیرون آورد ھا بايد صورت را از طرف پیشانى و دست

اگر وضوى بعضـى از اعضـا را ارتماسـى و بعضـى را غیـر       -233 مسئله



تواند قسمتى از يك  ارتماسى انجام دھد اشكال ندارد، و ھمچنین مى

 .عضو را ارتماسى و قسمتى را غیر ارتماسى انجام دھد

  

 وقع وضو گرفتن مستحب استدعاھايى كه م 

گیـرد مسـتحبّ اسـت مـوقعى كـه       كسى كـه وضـو مـى    -234 مسئله

 : افتد بگويد نگاھش به آب مى

بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُللَّـهِِ الَّـذى جَعَـلَ الْمـاءَ طَھُـورَاً وَ لَـمْ يَجْعَلْـهُ        « 

 ) 6.(1»نَجِساً

 : شويد بگويد ىو موقعى كه پیش از وضو دست خود را م    

 ) 7.(2»اَللَّھُمَّ اجْعَلْنى مِنَ التَّوَّابینَ وَاجْعَلْنى مِنَ المُتطَھِّرين« 

 : و در وقت مضمضه كردن يعنى آب در دھان گردانیدن بگويد    

 ) 8.(3»اَللَّھُمَّ لَقِّنى حُجَّتى يَوْمَ اَلْقاكَ وَ اَطْلِقْ لِسانِى بِذِكْرِكَ«

 : يعنى آب در بینى كردن بگويد و در وقت استنشاق    

اَللَّھُمَّ لاتُحَرِّمْ عَلَىَّ ريْحَ الْجَنَّة وَاجْعَلْنى مِمَّـنْ يَشُـمُّ رِيْحَھـا وَ رَوْحَھـا و     «

 )9.(4»طیبَھا

 :و موقع شستن صورت بگويد    

وْمَ تَبْیَضُّ اَللَّھُمَّ بَیِّضْ وَجْھى يَوْمَ تَسْوَدُّ فیه الْوُجُوهُ وَ لا تُسَوِّدْ وَجْھى يَ«

 )10.(5»فیه الْوُجُوه

 : و در وقت شستن دست راست بخواند    
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اَللَّھُمَّ اَعْطِنى كِتابى بِیَمنى وَ الْخُلْدَ فى الْجَنانِ بِیَسـارى وَ حاسِـبْنى   «

 ) 11.(1»حِساباً يَسیراً

 : و موقع شستن دست چپ بگويد    

لا مِـنْ وَراءِ ظَھْــرى وَ لا تَجْعَلْھــا  اَللَّھُـمَّ لا تُعْطِنــى كِتـابى بِشِــمالى وَ   « 

 )12.(2»مَغْلُولَةً اِلى عُنُقى وَ اَعُوذُ بِكَ مِنْ مُقَطَّعاتِ النّیرانِ

 : كند بگويد و موقعى كه سر را مسح مى    

 )13.(3»اَللَّھُمَّ غَشِّنى بِرَحْمَتِكَ وَ بَرَكاتِكَ و عَفْوِكَ« 

 : و در وقت مسح پا بخواند    

ھُمَّ ثَبِّتْنى على الصِّراطِ يَوْمَ تَزِلُّ فیهِ الأَقْدامُ وَ اجْعَلْ سَعْیى فى ما اَللَّ« 

 )14.(4»يُرْضیكَ عَنّى يا ذَاالجَلالِ وَالْاِكْرام

 شرايط وضو 

 .آب وضو پاك باشد: شرط اوّل 

 .مطلق باشد: شرط دوّم 

وضو با آب نجس و آب مضاف باطل است، گرچـه انسـان    -235 مسئله

بودن يا مضاف بودن آن را نداند يا فراموش كرده باشد، و اگر با آن  نجس

وضو نمازى ھم خوانده باشد، بايد آن نماز را دوبـاره بـا وضـوى صـحیح     

 .بخواند

اگر غیر از آب گل آلود و مضاف آب ديگرى براى وضو ندارد،  -236 مسئله

د صبر كند چنانچه وقت نماز تنگ است بايد تیمّم كند و اگر وقت دارد باي

 .تا آب صاف شود بعد وضو بگیرد
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 .آب وضو بايد مباح باشد: شرط سوّم 

وضو با آب غصـبى و آبـى كـه معلـوم نیسـت صـاحب آن        -237 مسئله

راضى است يا نه حـرام اسـت، امّـا اگـر سـابقاً راضـى بـوده و انسـان         

داند از رضايتش برگشته يا نه، حرام نیست، و اگر آب وضو در جاى  نمى

 .ريزد، وضو اشكال نداردغصبى ب

خواھـد در آن   وضو گرفتن از آب مسجدى كه انسان نمى -238 مسئله

ھا بـراى كسـانى    ھا و مدرسه ھا و مسافرخانه نماز بخواند و آب تیمچه

استفاده  ھا كه ساكن آنجا نیستند، اگر معمولاً ساير افراد ھم از آب آن

ت و موجـب ضـمان   كنند اشكال ندارد و در غیر اين صورت حرام اس مى

 .باشد آب مى

وضو گرفتن و تصرّفات جزيى در نھرھاى بـزرگ يـا كوچـك     -239 مسئله

راضـى نباشـند يـا صـغیر و مجنـون       ھـا  اشكال نـدارد گرچـه صـاحبان آن   

 .باشند

اگر فرامـوش كنـد آب غصـبى اسـت و بـا آن وضـو بگیـرد         -240 مسئله

 .صحیح است گرچه خودش آب را غصب كرده باشد

ظرف آب وضو بايـد مبـاح بـوده و از طـلا يـا نقـره       : و پنجم شرط چھارم 

 .نباشد

اگر آب وضو در ظرف غصبى يا طلا يا نقره باشد و غیر از  -241 مسئله

آن آبى نداشته باشد بايد تیمّم كند، و اگر وضو بگیرد وضوى او صـحیح  

 .است گرچه معصیت كرده است

سـنگ آن غصـبى   اگر در حوضى كه مثلاً يك آجـر يـا يـك     -242 مسئله

است وضـو بگیـرد صـحیح اسـت ولـى اگـر وضـوى او تصـرّف در غصـب          

 .حساب شود گناھكار است



اگـر در صــحن يكـى از امامــان يـا امامزادگــان كـه ســابقاً      -243 مسـئله 

قبرستان بوده حوض يا نھرى بسازند، چنانچه انسـان ندانـد كـه زمـین     

حـوض و نھـر   انـد، وضـو گـرفتن در آن     صحن را براى قبرستان وقف كرده

 .اشكال ندارد

 .اعضاى وضو موقع شستن و مسح كردن پاك باشد: شرط ششم 

اگر پیش از تمام شدن وضو جايى را كه شسته يا مسح  -244 مسئله

 .كرده نجس شود وضو صحیح است

اگر غیر از اعضاى وضو جـايى از بـدن نجـس باشـد وضـو       -245 مسئله

تطھیر نكرده باشد بھتر آن صحیح است ولى اگر مخرج را از بول يا غائط 

 .را تطھیر كند بعد وضو بگیرد است كه اوّل آن

اگر يكى از اعضاى وضو نجس باشد و بعـد از وضـو شـك     -246 مسئله

كند كه پیش از وضو آنجا را آب كشیده يا نه، چه در موقع وضو ملتفـت  

پاك بودن و نجس بودن آنجا بوده يا نبوده، يا شك دارد كه ملتفت بوده يا 

نبوده، وضوى او صحیح است و در ھر صورت جـايى را كـه نجـس بـوده     

 .بايد آب بكشد

بريدگى يا زخمى است كه خون  ھا اگر در صورت يا دست -247 مسئله

آيد و آب براى آن ضرر ندارد، بايد در آب كر يا جارى فرو برد و  آن بند نمى

بیرون  قدرى فشار دھد كه خون بند بیايد بعد به نیّت وضوى ارتماسى

 .بیاورد

 .وقت براى وضو و نماز كافى باشد: شرط ھفتم 

ھرگاه وقت به قدرى تنگ باشد كه اگر وضو بگیـرد تمـام    -248 مسئله

شود، بايد تیمّم كند، ولـى   نماز يا مقدارى از آن بعد از وقت خوانده مى

 .اگر براى وضو و تیمّم يك اندازه وقت لازم باشد بايد وضو بگیرد



كسى كه در تنگى وقـت نمـاز بايـد تـیمّم كنـد اگـر وضـو         -249 مسئله

براى آن نماز وضو بگیرد يا براى كار ديگـر، گرچـه    بگیرد صحیح است چه

 .معصیت كرده است

به قصد قربت يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم وضو : شرط ھشتم 

 .بگیرد و اگر براى خنك شدن يا به قصد ديگرى وضو بگیرد باطل است

لازم نیست نیّت وضـو را بـه زبـان بگويـد يـا از قلـب خـود         -250 مسئله

گیرد، به طورى  بگذراند ولى بايد در تمام وضو متوجّه باشد كه وضو مى

 .گیرم كنى بگويد وضو مى كه اگر از او بپرسند چه مى

وضو را به ترتیبى كه گفته شد به جا آورد يعنى اوّل صورت : شرط نھم 

چپ را بشويد و بعـد از آن سـر و بعـد     و بعد دست راست و بعد دست

پاھا را مسح نمايد، و بايد پاى راست را پیش از پاى چپ مسح كند، و 

 .اگر به اين ترتیب وضو نگیرد باطل است

 .كارھاى وضو را پشت سر ھم انجام دھد: شرط دھم 

اگر بین كارھاى وضـو بـه قـدرى فاصـله شـود كـه وقتـى         -251 مسئله

د يا مسح كند رطوبت جاھايى كه پیش از آن خواھد جايى را بشوي مى

 .شسته يا مسح كرده خشك شده باشد وضو باطل است

اگر كارھاى وضو را پشت سـر ھـم بـه جـا آورد ولـى بـه        -252 مسئله

واسطه گرماى ھوا ياحرارت زياد بدن و مانند اينھا رطوبت خشك شـود  

 .وضوى او صحیح است

نــدارد، پــس اگــر بعــد از راه رفــتن در بــین وضــو اشــكال  -253 مســئله

چند قدم راه برود و بعد سر و پا را مسح كند  ھا شستن صورت و دست

 .وضوى او صحیح است

و مسـح سـر و پاھـا را خـود      ھا شستن صورت و دست: شرط يازدھم 



انسان انجام دھد، و اگر ديگرى او را وضـو دھـد، يـا در رسـاندن آب بـه      

ك نمايـد، وضـو باطـل    و مسـح سـر و پاھـا بـه او كم ـ     ھا صورت و دست

 .است

تواند وضو بگیرد بايد نايب بگیـرد كـه او را    كسى كه نمى -254 مسئله

وضو دھد و چنانچه مزد ھم بخواھد، در صورتى كه بتوانـد بايـد بدھـد،    

ولى بايد خـود او نیّـت وضـو كنـد و بـا دسـت خـود مسـح نمايـد و اگـر           

او بكشد، و اگر تواند بايد نايبش دست او را بگیرد و به جاى مسح  نمى

اين ھم ممكن نیست بايد از دست او رطوبت بگیرنـد و بـا آن رطوبـت،    

 .سر و پاى او را مسح كنند

تواند به تنھايى انجـام   ھر كدام از كارھاى وضو را كه مى -255 مسئله

 .دھد، نبايد در آن كمك بگیرد

 .استعمال آب براى او مانعى نداشته باشد: شرط دوازدھم 

ترسد اگر وضو بگیرد مريض شود يا اگر آب  سى كه مىك -256 مسئله

را به مصرف وضو برساند تشنه بماند نبايد وضو بگیـرد، ولـى اگـر وضـو     

بگیرد وضوى او صحیح است، گرچه احتمال دھد يا يقین داشته باشـد  

 .كه براى او ضرر دارد

 .در اعضاى وضو مانعى از رسیدن آب نباشد: شرط سیزدھم 

داندچیزى به اعضاى وضوچسبیده ولى شك دارد  ىاگر م -257 مسئله

كند يا نه، بايد آن را بر طرف كند يا آب را  كه از رسیدن آب جلوگیرى مى

 .به زير آن برساند

اگر زير ناخن چرك باشـد، وضـو اشـكال نـدارد، ولـى اگـر        -258 مسئله

ناخن را بگیرند بايد براى وضو آن چرك را بر طرف كنند و نیـز اگـر نـاخن    

تر از معمول بلند باشد، بايد چرك زير مقدارى را كه از معمول بلندتر بیش



 .است بر طرف نمايند

و جلـوى سـر و روى پاھـا بـه      ھـا  اگـر در صـورت و دسـت    -259 مسئله

واسطه سوختن يا چیز ديگر برآمدگى پیدا شود، شستن و مسح روى 

 و چنانچه سوراخ شود رساندن آب، به زير پوست لازم. آن كافى است

نیست، بلكه اگر پوست يك قسمت آن كنده شـود، لازم نیسـت آب را   

به زير قسمتى كه كنده نشده برساند ولى چنانچه پوستى كـه كنـده   

شـود بايـد آن را قطـع     چسبد و گاھى بلند مى شده گاھى به بدن مى

 .كند يا آب را به زير آن برساند

ى اگـر انسـان شـك كنــد كـه بـه اعضـاى وضـوى او چیــز        -260 مسـئله 

چسبیده يا نه، چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشـد مثـل آنكـه    

بعد از گل كارى شك كند گل به دست او چسبیده يا نه، بايـد وارسـى   

كند يا به قدرى دست بمالد كه اطمینان پیدا كند كه اگر بوده بـر طـرف   

 .شده يا آب به زير آن رسیده است

كرد ھر قدر چرك باشد  جايى را كه بايد شست و مسح -261 مسئله

و ھمچنین . اگر چرك آن مانع از رسیدن آب به بدن نباشد اشكال ندارد

كـارى و ماننـد آن چیـز سـفیدى كـه جلـوگیرى از        اسـت اگـر بعـد از گـچ    

نمايد بر دست بماند، ولى اگر شك كند كـه   رسیدن آب به پوست نمى

 .رف كندرا برط ھا رسد يا نه، بايد آن آب به بدن مى ھا با بودن آن

اگر پیش از وضو بداند كه در بعضى از اعضاى وضو مانعى  -262 مسئله

از رسیدن آب ھست و بعد از وضو شك كند كه در موقع وضـو آب را بـه   

آنجا رسانده يا نـه، گرچـه بدانـد در موقـع وضـو ملتفـت آن مـانع نبـوده         

 .وضوى او صحیح است

كـه گـاھى آب    اگر در بعضى از اعضاى وضو مانعى باشد -263 مسئله



رسد و انسان بعد از وضـو   رسد و گاھى نمى به خودى خود زير آن مى

شك كند كه آب زير آن رسیده يـا نـه، گرچـه بدانـد موقـع وضـو ملتفـت        

 .رسیدن آب به زير آن نبوده لازم نیست دوباره وضو بگیرد

اگر بعد از وضـو چیـزى كـه مـانع از رسـیدن آب اسـت در        -264 مسئله

د و نداند موقع وضو بوده يا بعد پیدا شده گرچـه بدانـد   اعضاى وضو ببین

 .كه در وقت وضو ملتفت آن مانع نبوده، وضوى او صحیح است

  

 احكام وضو 

كسى كه در كارھاى وضو و شرايط آن مثل پاك بودن آب  -265 مسئله

 .كند بايد به شك خود اعتنا نكند و غصبى نبودن آن خیلى شك مى

گذارد  كه وضوى او باطل شده يا نه، بنا مىاگر شك كند  -266 مسئله

 .كه وضوى او باقى است

 .كسى كه شك دارد وضو گرفته يا نه، بايد وضو بگیرد -267 مسئله

داند وضو گرفته و حدثى ھم از او سر زده،  كسى كه مى -268 مسئله

مثلاً بول كرده، اگر نداند كدام جلوتر بوده، چنانچه پـیش از نمـاز اسـت    

گیرد، و اگر در بین نماز يا بعد از نماز است لازم نیست نمازى بايد وضو ب

 .را كه خوانده دوباره بخواند ولى بايد براى نمازھاى بعد وضو بگیرد

اگر بعد از نماز شك كنـد كـه وضـو گرفتـه يـا نـه، نمـاز او         -269 مسئله

 .صحیح است، ولى بايد براى نمازھاى بعد وضو بگیرد

از شك كند وضو گرفته يا نه، نماز او صحیح اگر در بین نم -270 مسئله

 .است

ريـزد يـا    اگر انسان مرضى دارد كه بول او قطره قطره مى -271 مسئله

تواند از بیرون آمدن باد يا غائط خوددارى كند چنانچه يقین دارد كه  نمى



از اوّل وقت نماز تا آخر آن به مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن مھلت پیدا 

كند بخواند و اگر مھلـت   نماز را در وقتى كه مھلت پیدا مى كند بايد مى

او به مقدار كارھاى واجب نماز است، بايد در وقتى كه مھلت دارد فقط 

كارھاى واجب نماز را بـه جـا آورد و كارھـاى مسـتحب آن ماننـد اذان و      

 .اقامه را ترك نمايد

در بین نماز كند و  اگر به مقدار وضو و نماز مھلت پیدا نمى -272 مسئله

شـود، وضـوى اوّل كـافى     چند دفعه بول يا باد يـا غـائط از او خـارج مـى    

 .است

شود اگر  كسى كه بول يا غائط پى در پى از او خارج مى -273 مسئله

تواند چند نمـاز را بـا يـك     نتواند ھیچ مقدار از نماز را با وضو بخواند، مى

ز ديگرى كه وضو را باطل وضو بخواند، مگر اختیاراً بول يا غائط كند يا چی

 .آيد كند پیش مى

تواند از بیرون  ريزد يا نمى كسى كه بول او قطره قطره مى -274 مسئله

اى كـه در آن   آمدن غائط خوددارى كند بايد براى نماز به وسیله كیسـه 

پنبه يا چیز ديگرى است كه از رسیدن بـول يـا غـائط بـه جاھـاى ديگـر       

ايد، و لازم نیست كه پیش از ھر نماز كند، خود را حفظ نم جلوگیرى مى

مخرج بول يا غائط را كه نجس شده آب بكشد و ھمچنین واجب نیست 

 .خود را معالجه نمايد

تواند از بیرون آمدن بول و غائط خـوددارى   كسى كه نمى -275 مسئله

كند، بعد از آنكه مرض او خـوب شـد، لازم نیسـت نمازھـايى را كـه در      

و نیز اگر در بـین وقـت   . ش خوانده قضا نمايدا وقت مرض مطابق وظیفه

نماز مرض او خوب شود، لازم نیست نمازى را كـه در آن وقـت خوانـده    

 .دوباره بخواند



  

 وضو گرفت  ھا چیزھايى كه بايد براى آن 

 :براى شش چیز بايد وضو گرفت -276 مسئله

 . براى نمازھاى واجب غیر از نماز میت: اوّل 

و نماز حدثى  ھا تشھّد فراموش شده، اگر بین آنبراى سجده و : دوّم 

 .از او سر زده مثلاً بول كرده باشد

 .براى طواف واجب كعبه: سوّم 

 .اگر نذر يا عھد كرده يا قسم خورده باشد كه وضو بگیرد: چھارم 

 .اگر نذر كرده باشد كه جايى از بدن خود را به خط قرآن برساند: پنجم 

ى كه نجس شـده يـا بیـرون آوردن آن از    براى آب كشیدن قرآن: ششم 

مستراح و مانند آن، در صورتى كه مجبور باشد دست يا جاى ديگر بدن 

خود را به خط قرآن برساند، ولى چنانچه معطل شـدن بـه مقـدار وضـو     

بى احترامى بـه قـرآن باشـد بايـد بـدون اينكـه وضـو بگیـرد، قـرآن را از          

س شده آب بكشد و تا ممكـن  مستراح و مانند آن بیرون آورد، يا اگر نج

 .است از دست گذاشتن به خط قرآن خوددارى كند

مس نمودن خط قرآن، يعنى رساندن جايى از بدن به خط  -277 مسئله

قرآن براى كسى كه وضو ندارد حرام است، ولى اگـر قـرآن را بـه زبـان     

 .فارسى يا به زبان ديگر ترجمه كنند مسّ آن اشكال ندارد

ى بچّه و ديوانه از مسّ خط قـرآن واجـب نیسـت،    جلوگیر -278 مسئله

احترامـى بـه قـرآن باشـد، بايـد از آنـان        ولى اگر مـس نمـودن آنـان بـى    

 .جلوگیرى كنند

كسى كه وضو ندارد، حرام است اسم خداونـد متعـال و    -279 مسئله

و ائمّـه طــاھرين   صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم      اسـم مبـارك پیـامبراكرم   



را به ھر زبانى كه نوشـته  علیھا السلام  راو حضرت زھ علیھم السلام

 .احترامى باشد مس نمايد شده باشد اگر ھتك و بى

وضو گرفتن مانند غسل خود بـه خـود مسـتحب اسـت و      -280 مسئله

پس اگر پیش از وقت نماز وضو بگیـرد يـا   . لازم نیست براى كارى باشد

 .غسل كند صحیح است

 : مور وضو بگیردمستحب است انسان براى اين ا -281 مسئله

 . نماز میّت - 1 

 .زيارت اھل قبور - 2 

 . رفتن به مسجد - 3 

 .علیھم السلام  رفتن به حرم امامان - 4 

 . ھمراه داشتن قرآن - 5 

 . خواندن و نوشتن قرآن - 6 

 . مسّ حاشیه قرآن - 7 

  .خوابیدن - 8 

ھمچنین مستحب است انسان ھمیشه با وضو باشد بلكـه مسـتحب   

كسى كه وضو دارد دوباره وضو بگیرد، و اگر براى يكى از جھاتى است 

تواند  كه گفته شد وضو بگیرد، ھر كارى را كه بايد با وضو انجام داد، مى

 .تواند با آن وضو نماز بخواند به جا آورد مثلاً مى

  

 كند چیزھايى كه وضو را باطل مى 

 :كند ھفت چیز وضو را باطل مى -282 مسئله

 .لبو: اوّل 

 .غائط: دوّم 



 .شود باد معده و روده كه از مخرج غائط خارج مى: سوّم 

خوابى كه به واسطه آن چشم نبیند و گوش نشنود ولى اگـر  : چھارم 

 .شود چشم نبیند و گوش بشنود وضو باطل نمى

برد، مانند ديوانگى و مسـتى و   چیزھايى كه عقل را از بین مى: پنجم 

 .بیھوشى

 .)شود كه بعداً توضیح داده مى( استحاضه زنان: ششم 

 .كارى كه براى آن بايد غسل كرد، مانند جنابت و مسّ میّت: ھفتم 

  

 احكام وضوى جبیره  

اگر زخم يا دمل يا شكستگى در مواضـع وضـو يـا غسـل      -283 مسئله

ضرر داشته باشد، در صورتى كـه ممكـن باشـد     ھا باشد و آب براى آن

و اگر ممكن نباشد بايد چیـز پـاكى روى    را مسح نمايد، ھا بايد روى آن

نھـاده و روى آن را مسـح نمايــد، و اگـر گذاشـتن آن ھـم ممكــن       ھـا  آن

كنـد و در   كفايت مـى  ھا نباشد مسح ساقط است و شستن اطراف آن

 .ھر صورت تیمّم لازم نیست

اگر زخم يا دمل يا شكستگى در جلوى سر يا روى پاھـا   -284 مسئله

ن را مسح كند بايد چیـز پـاكى روى آن بگـذارد و    باشد، چنانچه نتواند آ

روى آن را با ترى آب وضو كه در دست مانده مسح كند و اگر گذاشـتن  

 .پارچه ممكن نباشد، بايد به جاى وضو تیمّم كند

تواند  اگر جبیره تمام يا بیشتر اعضاى وضو را بگیرد اگر مى -285 مسئله

 .اى بگیرد بايد وضوى جبیره

كه در كف دست جبیره دارد و در موقع وضو دست  كسى -286 مسئله

تواند بايد سر و پا را با ھمان رطوبـت   تر روى آن كشیده است، اگر مى



تواند بايد از جاھاى ديگر وضو رطوبت بگیرد، و اگر  مسح كند و اگر نمى

 .تواند بايد تیمّم كند نمى

ــه و     -287 مســئله ــول اطــراف زخــم را گرفت ــره بیشــتر از معم ــر جبی اگ

برداشتن آن ممكن نیست، بايد به دستور جبیره عمل كند، و تیمّم لازم 

 .نیست

اگر در جاى وضو زخم و جراحت و شكستگى نیست ولى  -288 مسئله

 .به جھت ديگرى آب براى آن ضرر دارد بايد تیمّم كند

اگر در جـاى وضـو يـا غسـل چیـزى چسـبیده اسـت كـه          -289 مسئله

دارد بايد به دسـتور جبیـره عمـل     برداشتن آن ممكن نیست يا مشقّت

كند، يعنى وضو يا غسل به طور معمول بگیرد و موقع شستن آن جا به 

 .عنوان جبیره دست روى آن بكشد

اى را بايد ترتیبى به جا آورند و اگر ارتماسى  غسل جبیره -290 مسئله

 .انجام دھند باطل است

ز جاھـاى  كسى كه وظیفه او تیمّم است اگر در بعضـى ا  -291 مسئله

اى  تیمّم او زخم يا دمل يا شكستگى باشد بايد به دستور وضوى جبیره

 .اى نمايد تیمّم جبیره

اى نمـاز بخوانـد    كسى كه بايد بـا وضـو يـا غسـل جبیـره      -292 مسئله

تواند در اوّل  شود، مى چنانچه بداند كه تا آخر وقت عذر او برطرف نمى

ا آخر وقت عذر او برطرف شود، وقت نماز بخواند، ولى اگر امید دارد كه ت

بھتر است صبر كند و اگر اوّل وقت نماز خواند و آخر وقت عذرش برطرف 

 .شد لازم نیست نماز را اعاده كند

اى خوانده صـحیح   نمازھايى را كه انسان با وضوى جبیره -293 مسئله

است و بعد از آنكه عذرش برطرف شد، براى نمازھـاى بعـد بايـد وضـو     



 .بگیرد

   

 حكام غسلا 

  

 : توان انجام داد غسل را به دو صورت مى -294 مسئله

غسل ترتیبى و آن غسلى است كه اوّل سر و گردن، بعد طـرف  : اوّل 

و اگر عمداً يا از روى فراموشى . راست و بعد طرف چپ بدن را بشويد

به اين ترتیب عمل نكند غسل او باطـل   مسئلهيا به واسطه ندانستنِ 

 . است

سل ارتماسى و آن غسلى است كه در يك لحظـه، آب، تمـام   غ: دوّم 

بدن را فرا بگیرد، بلكه اگر به نیّت غسل ارتماسى، به تدريج در آب فرو 

چنانكه اگر بعضى از بدن غسل كننـده، در  . رود، غسل او صحیح است

ى ديگر، بیرون از آب باشد و به نیّت غسل، بقیه ھا آب و بعضى قسمت

چنانكه اگر ھمه بدن زيـر  . د، غسل او صحیح استبدن را در آب فرو بر

آب باشد و بعد از نیّت غسل، بـدن را حركـت دھـد يـا از آب بیـرون آيـد       

 .غسل او صحیح است

تواند در زير آب به نیّت سر و گردن و  در غسل ترتیبى مى -295 مسئله

 .بعد به نیّت طرف راست و بعد به نیّت طرف چپ، خود را حركت دھد

در غسل ترتیبى نصف عورتین را بايد با طرف راست بدن  -296 مسئله

و نصف ديگر را بايد با طرف چپ بشويد بلكه بھتر است تمام عورتین با 

 .ھر دو طرف شسته شود

براى آنكه يقین كند ھر سه قسمت يعنى سر و گردن و  -297 مسئله

طرف راست و طرف چپ را كاملاً غسل داده بايـد ھـر قسـمتى را كـه     



 .ى ديگر را ھم با آن قسمت بشويدھا مقدارى از قسمت شويد مى

اگــر بعــد از غســل بفھمــد مقــدارى از بــدن را نشســته،  -298 مسـئله 

چنانچه از طرف چپ باشد شستن ھمان مقدار كـافى اسـت و اگـر از    

طرف راست باشد بايد بعد از شسـتن آن مقـدار دوبـاره طـرف چـپ را      

از شستن آن مقـدار، دوبـاره    بشويد و اگر از سر و گردن باشد بايد بعد

 .طرف راست و بعد طرف چپ را بشويد

اگر پـیش از تمـام شـدن غسـل، در شسـتن مقـدارى از        -299 مسئله

طرف چپ شك كند شستن ھمان مقدار كافى است ولـى اگـر بعـد از    

تمام شدن غسل در شستن مقدارى از طرف چپ شك كند يا اگر بعد 

رف راست يا مقـدارى از  از اشتغال به شستن طرف چپ در شستن ط

آن شك كند يا بعد از اشتغال به شستن طرف راست در شستن سر و 

 .گردن يا مقدارى از آن شك كند لازم نیست اعتنا كند

اگر بعد از غسل ارتماسى بفھمد به مقدارى از بـدن آب   - 300 مسئله

 .نرسیده، چه جاى آن را بداند يا نداند، بايد دوباره غسل كند

كسى كه روزه واجب گرفته يا براى حجّ يـا عمـره احـرام     -301 مسئله

 .بسته بھتر است غسل ارتماسى نكند

در غسل ارتماسـى بايـد تمـام بـدن پـاك باشـد ولـى در         -302 مسئله

و اگـر تمـام بـدن نجـس     . غسل ترتیبى پاك بودن تمام بدن لازم نیست

باشد و ھر قسمتى را پیش از غسل دادن آن قسمت آب بكشد كافى 

 .است

جايى را كـه شـك دارد از ظـاھر بـدن اسـت يـا از بـاطن،         -303 مسئله

 .شستن آن لازم نیست

چیزى را كه مانع رسیدن آب به بـدن اسـت بايـد برطـرف      -304 مسئله



كند و اگر پیش از آنكه يقین كند برطرف شـده غسـل نمايـد، غسـل او     

 .باطل است

دن آب اگر موقع غسل شك كند چیـزى كـه مـانع از رسـی     -305 مسئله

باشد در بدن او ھست يا نه، چنانچـه احتمـال او در نظـر مـردم بـه جـا       

 .باشد بايد وارسى كند تا مطمئن شود كه مانعى نیست

يى كه براى صحیح بـودن وضـو گفتـه شـد،     ھا تمام شرط -306 مسئله

مثل پاك بودن آب و مضاف نبودن آن در صحیح بـودن غسـل ھـم شـرط     

را از بالا به پايین بشويد و نیـز در  است ولى در غسل لازم نیست بدن 

غسل ترتیبى لازم نیست بعد از شستن ھر قسمت فوراً قسمت ديگر 

را بشويد، و نیز لازم نیست آب جريان داشته باشد بلكه ھمـین مقـدار   

 .كند كه بدن خوب تر شود گرچه جريان نداشته باشد كفايت مى

از حرام بدھد  كسى كه قصد دارد پول حمامى را ندھد يا -307 مسئله

كار حرامى كرده ولى غسل باطل نیست و ھمچنین كسى كه زيـادتر  

ريزد، غسلش صحیح است، ولى كار او حرام  از معمول در حمام آب مى

 .و ضامن حمامى است و بايد او را راضى كند

اگر شك كند كه غسل كرده يا نه، بايد غسل كنـد ولـى    -308 مسئله

او درست بوده يا نه، لازم نیسـت   اگر بعد از غسل شك كند كه غسل

 .دوباره غسل نمايد

اگر در بین غسل حدث اصغر از او سر زند مثلاً بول كنـد،   -309 مسئله

 .شود ولى بعد از غسل براى نماز بايد وضو بگیرد غسل باطل نمى

ھرگاه به خیال اينكه بـه انـدازه غسـل و نمـاز وقـت دارد       -310 مسئله

عد از غسل بفھمـد كـه بـه انـدازه غسـل      براى نماز غسل كند، گرچه ب

بلكه اگر يقین دارد كـه بـه انـدازه    . وقت نداشته غسل او صحیح است



ــراى نمــاز     ــدارد و غســل كنــد گرچــه غســل او ب غســل و نمــاز وقــت ن

 .كرده است معصیت باشدغسل او صحیح است گرچه

كسى كه غسل واجب بـر گـردن اوسـت اگـر شـك كنـد        -311 مسئله

يى را كـه خوانـده صـحیح اسـت، ولـى بـراى       ھـا  زغسل كرده يا نه نمـا 

 .نمازھاى بعد بايد غسل كند

چند غسل واجب يـا مسـتحب، يـا واجـب و مسـتحب را       -312 مسئله

توان با يك غسل انجام داد در صورتى كـه ھمـه را نیّـت كنـد و اگـر       مى

 .كند را نیّت كند كفايت از بقیه نمى ھا يكى از آن

سل كند، اگر بر جـايى از بـدن او   خواھد غ كسى كه مى -313 مسئله

آيه قرآن يا اسم خداوند متعال نوشته شده باشد، حرام اسـت دسـت   

به آن نوشته بگذارد و اگر بخواھد غسل كند بايد آب را طورى بـه بـدن   

 .برساند كه دست او به نوشته نرسد

كسى كه غسل جنابت بـه جـا آورده، لازم نیسـت وضـو      -314 مسئله

غیـر از   -ھر غسلى چه واجب و چـه مسـتحبّ    بلكه كسى كه. بگیرد

توانـد نمـاز    انجام داده، لازم نیست وضو بگیرد و مى -غسل استحاضه 

 .بخواند

  

 احكام جنابت  

 :شود به دو چیز انسان جنب مى -315 مسئله

 . جماع: اوّل 

بیرون آمدن منى، چه در خواب باشد يا بیدارى، كم باشد يا زياد، : دوّم 

 .ت باشد يا بدون شھوت، با اختیار باشد يا بدون اختیارھمراه با شھو

اگر چیزى از انسان خارج شود و نداند منى است يا نـه،   -316 مسئله



چنانچه با شھوت و جستن بیـرون آمـده و بعـد از بیـرون آمـدن آن بـدن       

سست شده آن رطوبت حكم منى را دارد، و اگر ھیچ يـك از ايـن سـه    

ولـى در  . نداشته باشد، حكم منـى را نـدارد  نشانه يا بعضى از اينھا را 

زن و مريض لازم نیست آن آب با جستن بیرون آمده باشد، و آنچـه كـه   

مسلّم است خروج منى از زن بسیار نادر است و آنچه در موقع شھوت 

 .شود آيد ترشحاتى بیش نیست و غسل واجب نمى از او بیرون مى

مدن منى بول كند، و مستحب است انسان بعد از بیرون آ -317 مسئله

اگر بول نكند و بعد از غسل چیزى از او بیرون آيد كه نداند منى است يا 

نه حكم منى را دارد مگر آنكه مدّتى گذشته باشد كه اطمینان پیدا كند 

 .منى در مجرى نمانده است

گاه يا بیشتر داخـل   اگر انسان جماع كند و به اندازه ختنه -318 مسئله

ا در مرد، در قبل باشد يا در دبر، بالغ باشند يا نابالغ، شود در زن باشد ي

شوند ولى اگر داخل در الیتـین   گرچه منى بیرون نیايد ھر دو جنب مى

 .شود قبل يا دبر باشد غسل بر ھیچ كدام واجب نمى

بر  شده يا نه، غسل گاه داخل مقدار ختنه به اگر شك كندكه -319 مسئله

 .او واجب نیست

منى از او بیرون آيد يا نیايد  نمايد چه نزديكى با حیوانى اگر -320 مسئله

 .شود جنب مى

اگر منى از جاى خود حركت كند و بیرون نیايد، يا انسـان   -321 مسئله

 .شك كند كه منى از او بیرون آمده يا نه، غسل بر او واجب نیست

تواند غسل كند ولى تیمّم برايش ممكـن   كسى كه نمى -322 مسئله

تواند با عیال خود نزديكـى   از داخل شدن وقت نماز ھم مىاست، بعد 

 .كند



اگر در لباس خود منى ببیند و بداند كه از خـود اوسـت و    -323 مسئله

براى آن غسل نكرده، بايد غسل كند و نمازھايى را كه يقین دارد بعد از 

دھد  بیرون آمدن منى خوانده قضا كند ولى نمازھايى را كه احتمال مى

 .یرون آمدن آن منى خوانده، لازم نیست قضا نمايدبعد از ب

  

 چیزھايى كه بر جنب حرام است 

 :سه چیز بر جنب حرام است -324 مسئله

رساندن جايى از بدن به خط قرآن يا به اسم خدا و اسم پیغمبران : اوّل 

 .و امامان و حضرت زھراعلیھم السلام

علـیھم   ه طـاھرين گذاشتن چیزى يا توقف در مساجد و حـرم ائم ـّ : دوّم 

السلام، ولى اگر از يك در مسجد يا حرم داخل شود و از در ديگر خارج 

صـلى االله   شود مانعى نـدارد مگـر مسـجدالحرام و مسـجد پیغمبراكـرم     

مسجد است ولى  علیه وآله وسلم، ولى توقف در جاھايى كه مربوط به

ھم علـی   ى پیامبران و ائمـه ھا و رواق ھا مسجد نیست و توقف در صحن

 .ھا مانعى ندارد ى امامزادهھا و حرم السلام

خواندن ھر يك از آياتى كه سجده واجب دارد و آن آيات در چھار : سوّم 

 : سوره است

 سجده ةآيه پانزده، سور - 1    

 .فصّلت ةآيه سى و ھفت، سور - 2    

 .النّجم ةآيه شصت و دو، سور - 3    

 .علق ةآيه نوزده، سور - 4    

  

 ايى كه بر جنب مكروه استچیزھ 



 : نه چیز بر جنب مكروه است -325 مسئله

 .خوردن و آشامیدن، ولى اگر وضو بگیرد مكروه نیست: اوّل و دوّم 

ھـايى كـه سـجده واجـب      خواندن بیشتر از ھفـت آيـه از سـوره   : سوّم 

 .ندارد

 .ى قرآنھا رساندن جايى از بدن به جلد و حاشیه و بین خط: چھارم 

 .راه داشتن قرآنھم: پنجم 

خوابیدن، ولى اگر وضو بگیرد يا بـه واسـطه نداشـتن آب، بـه     : ششم 

 .جاى غسل، تیمّم كند، مكروه نیست

 .خضاب كردن به حنا و مانند آن: ھفتم 

 .مالیدن روغن به بدن: ھشتم 

جماع كردن بعد از آنكه محتلم شده، يعنـى در خـواب منـى از او    : نھم 

 .بیرون آمده

ســل جنابــت بــه خــودى خــود مســتحب اســت و لازم  غ -326 مســئله

نیست براى انجام كارى مثل نماز يـا خوانـدن قـرآن باشـد چنانكـه لازم      

كنم و  نیست در وقت غسل، نیّت كند كه غسل واجب يا مستحب مى

 .اگر فقط به قصد قربت غسل كند، كافى است

از آنجا كـه عـرق جنـب از حـرام نجـس نیسـت، بنـابراين         -327 مسئله

كه از حرام جنب شده، چنانچه با آب گرم، غسل كند، اگر عرق كسى 

 .ھم  بكند، غسل او صحیح است

غیر از خون حیض و نفاس و زخم و دُمَل و بكارت، ھر  احكام استحاضه 

خــونى از زن خــارج شــود، خــون استحاضــه اســت و زن را در حـــال       

 .نامند مى »مستحاضه«استحاضه، 

  :استحاضه سه قسم است -328 مسئله



 .قلیله: اوّل 

 .متوسّطه: دوّم 

 .كثیره: سوّم 

اى بگیـرد فقـط ظـاھر آن آلـوده      قلیله آن است كه اگر زن بـه خـود پنبـه   

شود، و در متوسّطه خون به درون پنبه نفوذ كند ولى از طرف ديگـر آن  

خارج نشود، و در كثیره خون پنبـه را فـرا گرفتـه و از طـرف ديگـر خـارج       

 .شود

حاضه قلیله زن بايد براى ھر نماز يك وضو بگیرد و در است -329 مسئله

خود را تطھیر كند، و در استحاضه متوسّطه بايد براى نماز صبح غسـل  

كند و وضو بگیرد و تا صبح ديگر براى نمازھاى خود كارھـاى استحاضـه   

قلیله را انجام دھد، و در استحاضه كثیره علاوه بر كارھـاى استحاضـه   

اى نماز ظھر و عصر و يكى براى نماز مغرب و متوسّطه بايد يك غسل بر

عشا به جا آورد، و بین نمازھاى ظھر و عصر يـا مغـرب و عشـا فاصـله     

نیندازد، و اگر فاصله بیندازد بايد دوباره غسل كند، و اگر بـین ھـر نمـاز    

بنـابراين اگـر   . واجب يا مستحب فاصله نیندازد يك غسل كـافى اسـت  

تواند با يك غسل، نماز ظھر  بخواند مىنماز ظھر و عصر را نزديك غروب 

و اين احكام در صورتى است كه خون . و عصر و مغرب و عشا را بخواند

آيد يـا   خارج شود ولى اگر خون خارج نشود گرچه بداند دوباره خون مى

توانـد نمـاز    خون در بـاطن وجـود دارد، بـا وضـو و غسـلى كـه دارد مـى       

 .بخواند

كثیره كه بايد وضو بگیرد و غسـل   مستحاضه متوسّطه و -330 مسئله

كند ھر كدام را اوّل به جا آورد صحیح است ولى بھتر آن است كـه اوّل  

 .وضو بگیرد



اگر استحاضـه زن بعـد از نمـاز تغییـر كنـد مـثلاً از قلیلـه،         -331 مسئله

متوسّطه يا كثیره و يا از متوسّطه، كثیره شود بايد براى نمازھـاى بعـد   

ل نمايد مثلاً اگر استحاضـه قلیلـه بعـد از نمـاز     به تكلیف فعلى خود عم

صبح متوسّطه شود بايد براى نماز ظھر و عصر غسل كند و اگـر كثیـره   

 .شود بايد براى نماز مغرب و عشا ھم غسل نمايد

مستحاضه كثیره يـا متوسّـطه اگـر پـیش از داخـل شـدن        -332 مسئله

غسـل او   وقت نماز براى نماز غسل كند، چنانچـه فاصـله زيـاد باشـد،    

باطل است ولى اگر قبل از اذان صبح براى نماز شـب غسـل كنـد لازم    

 .نیست براى نماز صبح دوباره غسل و وضو را به جا آورد

زن مستحاضه براى خواندن نماز قضـا و آيـات و احتیـاط و     -333 مسئله

را بعـد از نمـاز    ھا سجده فراموش شده و تشھّد فراموش شده، اگر آن

 .لازم نیست كارھاى استحاضه را انجام دھد فوراً به جا آورد

زن مستحاضه بعد از آنكه خونش قطع شد فقط براى نماز  -334 مسئله

خواند بايد كارھاى مستحاضه را انجام دھد ولى اگر بداند  اوّلى كه مى

از وقتى كه براى نماز پیش مشغول غسل شده ديگر خون نیامده لازم 

 .نیست دوباره غسل نمايد

اگر زن نداند استحاضه او چه قسـم اسـت، لازم نیسـت     -335 مسئله

پس اگر بداند سابقاً كدامیك از سه قسم بـوده،  . خود را وارسى نمايد

به وظیفه ھمـان قسـم رفتـار نمايـد، والاّ اگـر شـك دارد بنـا را بـر اقـل          

اش قلیله است يا غیـر آن، بـه وظیفـه     بگذارد، مثلاً اگر نداند استحاضه

عبـاداتش صـحیح اسـت گرچـه بعـد بفھمـد وظیفـه         و. قلیله عمل كند

 .واقعیش غیر آن بوده است

زن مستحاضـه اگـر بدانـد از وقتـى كـه مشـغول وضـو يـا          -336 مسئله



غسل شده خونى از او بیرون نیامده و تا بعد از نماز ھم خون در داخل 

 .تواند خواندن نماز را تأخیر بیندازد آيد، مى فرج نیست و بیرون نمى

اگر مستحاضه بداند كه پـیش از گذشـتن وقـت نمـاز بـه       -337 مسئله

آيد، بايد صبر  شود، يا به اندازه خواندن نماز، خون بند مى كلى پاك مى

 .كند و نماز را در وقتى كه پاك است بخواند

ــئله ــره و     -338 مس ــه كثی ــو و مستحاض ــد از وض ــه بع ــه قلیل مستحاض

ز شود، ولـى گفـتن   متوسّطه بعد از غسل و وضو بايد فوراً مشغول نما

اذان و اقامه و خواندن دعاھاى قبل از نماز اشكال ندارد، و در نماز ھم 

و ھمچنین . تواند كارھاى مستحب مثل قنوت و غیر آن را به جا آورد مى

 .انجام تعقیبات متعارفه براى نمازھاى بعد اشكال ندارد

اگر در موقع غسل، خون قطع نشود، غسل صحیح است  -339 مسئله

ى اگر موجب سرايت نجاست به جاھاى ديگر بدن شـود و نتوانـد از   ول

 .جريان خون جلوگیرى كند، بايد تیمّم نمايد

زن مستحاضه اگر بخواھد روزه بگیرد لازم نیست از بیرون  -340 مسئله

 .آمدن خون جلوگیرى نمايد

ى ھـا  روزه مستحاضه مطلقاً صحیح است، گرچـه غسـل   -341 مسئله

 .خود را انجام ندھد

اگر در بین نماز، استحاضه قلیله، متوسّطه يا متوسّـطه،   -342 مسئله

 .كثیره شود بايد نماز را بشكند و براى آن غسل كند و وضو بگیرد

ھیچ كدام از وضو  مستحاضه ضرر دارد يا براى اگر آب براى -343 مسئله

بـدل از   كند يكى بدل از غسل و ديگرى و غسل وقت ندارد بايد دو تیمّم

وقت ندارد يا براى او ضرر دارد بايد بدل آن  ھا و اگر براى يكى از آن وضو

 .تیمّم كند و ديگرى را به جا آورد



مستحاضه اگر بخواھد غیر از نماز كارى انجـام دھـد كـه     -344 مسئله

شرط آن طھارت است، مثلاً بخواھد جايى از بدن خود را به خـط قـرآن   

 .دھد برساند بايد كارھاى استحاضه را انجام

ف در ساير و توقّ  رفتن در مسجد الحرام و مسجد النبى -345 مسئله

اى كه  و خواندن سوره علیھم السلام ھاى ائمّه طاھرين مساجد و حرم

سجده واجب دارد، براى مستحاضه اشكال ندارد، و نزديكى شوھر بـا  

 .او نیز حلال است، گرچه غسل استحاضه نكرده باشد

شـود   داشته باشد خونى كه از او خارج مـى اگر زن شك  -346 مسئله

ھا را نداشته  آن ةى ديگر، چنانچه نشانھا خون استحاضه است يا خون

 .باشد، بايد كارھاى استحاضه را انجام دھد

  

 احكام حیض 

خـارج   ھـا  حیض خونى است كه غالباً در ھر ماه چنـد روزى از رحـم زن  

 .گويند مى« حائض»شود و زن را در حال حیض،  مى

خون حیض در بیشتر اوقات، غلیظ و گرم و رنگ آن سـرخ   -347 مسئله

 .آيد مايل به سیاھى است و با فشار و كمى سوزش بیرون مى

ى سـیّده بعـد از تمـام شـدن شصـت سـال قمـرى        ھا زن -348 مسئله

يى كـه سـیّده   ھـا  بیننـد، و زن  شوند يعنى خون حـیض نمـى   يائسه مى

 .شوند قمرى يائسه مىنیستند، بعد از تمام شدن پنجاه سال 

خونى كه دختر پیش از تمام شدن نه سـال قمـرى و زن    -349 مسئله

 .بیند، حیض نیست بعد از يائسه شدن مى

دھـد، ممكـن اسـت     زن حامله و زنى كه بچّـه شـیر مـى    -350 مسئله

 .حیض ببیند



داند نه سالش تمام شده يا نه اگر خونى  دخترى كه نمى -351 مسئله

و اگــر . ى حـیض را نداشـته باشــد، حـیض نیسـت    ھــا  ببینـد كـه نشـانه   

شـود نـه    ى حیض را داشته باشد، حیض است و معلـوم مـى  ھا  نشانه

 .سال او تمام شده است

زنى كه شك دارد يائسه شده يا نه، اگـر خـونى ببینـد و     -352 مسئله

 .نداند حیض است يا نه، بايد بنا بگذارد كه يائسه نشده است

شود و  ر از سه روز و بیشتر از ده روز نمىمدّت حیض كمت -353 مسئله

 .اگر مختصرى ھم از سه روز كمتر باشد حیض نیست

بايد سه روز اوّل حیض پشت سر ھم باشد، پس اگر مثلاً  -354 مسئله

دو روز خون ببیند و يك روز پاك شود و دوباره يك روز خون ببینـد، حـیض   

 .نیست

بیرون بیايـد، بلكـه اگـر    لازم نیست در تمام سه روز خون  -355 مسئله

خون در فرج باشد، كافى است و چنانچـه در بـین سـه روز، بـه مقـدار      

كمى پاك شود و مدّت پاك شدن به قدرى كم باشد كه بگويند در تمام 

 .سه روز در فرج خون بوده، باز ھم حیض است

اگر سه روز پشت سر ھم خون ببیند و پاك شود، چنانچه  -356 مسئله

ند و روزھايى كه خون ديده و در وسط پاك بوده روى ھم دوباره خون ببی

 .از ده روز بیشتر نشود، روزھايى ھم كه در وسط پاك بوده حیض است

اگر در ايّام عادت خونى ببیند كه از سه روز بیشتر و از ده  -357 مسئله

روز كمتر باشد و نداند خون حیض اسـت يـا نـه، بايـد آن را حـیض قـرار       

 .دھد

گر خـونى ببینـد و شـك كنـد كـه خـون حـیض اسـت يـا          ا -358 مسئله

 .استحاضه، چنانچه شرايط حیض را داشته باشد بايد حیض قرار دھد



اگر خونى ببیند كه نداند خون حیض است يا بكارت، بايد  -359 مسئله

خود را وارسى كند، يعنى مقدارى پنبه داخل فرج نمايـد و كمـى صـبر    

ن آلوده باشد، خون بكارت است و كند، بعد بیرون آورد پس اگر اطراف آ

 .باشد اگر به ھمه آن رسیده، حیض مى

اگر كمتر از سه روز خون ببیند و پاك شود و بعد سـه روز   -360 مسئله

خون ببیند، خون دوّم حیض است و خون اوّل گرچه در روزھاى عادتش 

 .نیست باشد حیض

 :سه چیز بر حائض حرام است -361 مسئله

كه مانند نماز بايد با وضو يـا غسـل يـا تـیمّم بـه جـا       يى ھا عبادت: اوّل 

ندارد ماننـد   ھا يى كه نیاز به آنھا آورده شود، ولى به جا آوردن عبادت

 .نماز میت، مانعى ندارد

تمام چیزھايى كه بر جنب حرام است و در احكـام جنابـت گفتـه    : دوّم 

 .شد

بـراى   جماع كردن در فرج، كه ھم براى مرد حـرام اسـت و ھـم   : سوّم 

 .زن، و در پشت زن حائض، دخول كردن كراھت شديد دارد

اگر شماره روزھاى حیض به سه قسمت تقسیم شود و  -362 مسئله

مرد در قسمت اوّل آن با زن خود در قبـل جمـاع كنـد، مسـتحب اسـت      

ھیجده نخود طلا كفّاره به فقیر بدھد، و اگر در قسمت دوّم جماع كند، 

 .وّم جماع كند، چھار و نیم نخود بدھدنه نخود، و اگر در قسمت س

اگر كسى در ھر سـه قسـمت حـیض بـا زن خـود جمـاع        -363 مسئله

كند، بھتر است كه ھر سه كفّاره را كه روى ھم سى و يك نخود و نیم 

 .شود بدھد مى

اگر انسان بعد از آنكه در حال حیض جماع كـرده و كفّـاره    -364 مسئله



و اگـر  . تحب است باز ھم كفّاره بدھدآن را داده دوباره جماع كند، مس

 .كفّاره نداده، بھتر است براى ھر جماع يك كفّاره بدھد

اى  تواند كفّاره بدھد، خوب اسـت صـدقه   كسى كه نمى -365 مسئله 

 .تواند استغفار كند به فقیر بدھد، و اگر نمى

 .طلاق دادن زن در حال حیض باطل است -366 مسئله

ام، بايد حرف او  حائضم يا از حیض پاك شدهاگر زن بگويد  -367 مسئله

 .را قبول كرد، مگر آنكه متھم باشد

 .اگر زن در بین نماز حائض شود، نمازش باطل است -368 مسئله

بعد از آنكه زن از خون حیض پاك شد واجب اسـت بـراى    -369 مسئله

ى ديگرى كه بايد با وضو يا غسل يا تیمّم بـه جـا آورده   ھا نماز و عبادت

، غسل كند و لازم نیست براى نماز وضو بگیرد، گرچه بھتر اسـت  شود

 .وضو ھم بگیرد

بعد از آنكه زن از خون حیض پاك شد، اگرچه غسل نكرده  -370 مسئله

تواند با او جماع كند،  باشد، طلاق او صحیح است، و شوھرش ھم مى

امّا كارھاى ديگرى كه در وقت حـیض بـر او حـرام بـوده ماننـد توقـف در       

 .شود جد و مسّ خط قرآن، تا غسل نكند حلال نمىمس

اى كـه زن در حـال حـیض نخوانـده، قضـا       نمازھاى يومیـه  -371 مسئله

 .ھاى واجب را بايد قضا كند ندارد ولى روزه

ھرگاه وقت نماز داخل شود و بداند كه اگر نمـاز را تـأخیر    -372 مسئله

 .شود، بايد فوراً نماز بخواند بیندازد حائض مى

اگر زن نماز را تأخیر بیندازد و از اوّل وقت به اندازه انجـام   -373 همسئل

 .واجبات يك نماز بگذرد و حائض شود، قضاى آن نماز بر او واجب است

اگر زن در آخر وقـت نمـاز از خـون پـاك شـود و بـه انـدازه         -374 مسئله



غسل يا تیمّم و خواندن يك ركعت نماز يا بیشـتر وقـت داشـته باشـد،     

 .از را بخواند و اگر نخواند بايد قضاى آن را به جا آوردبايد نم

اگر زن حائض بعد از پاك شدن شـك كنـد كـه بـراى نمـاز       -375 مسئله

 .وقت دارد يا نه، بايد نمازش را بخواند

مستحب است زن حائض در وقـت نمـاز، خـود را از خـون      -376 مسئله

توانـد   اگـر نمـى   پاك نمايد و پنبه و دستمال را عوض كند و وضو بگیرد و

توانـد وضـو بگیـرد     خود را پاك نمايد، با ھمان حال وضو بگیرد و اگر نمى

تیمّم نمايد و در سجاده خود رو به قبله بنشیند و مشغول ذكر و دعا و 

 .صلوات شود

ھمراه داشتن قـرآن و رسـاندن جـايى از بـدن بـه جلـد و        -377 مسئله

 .حاشیه قرآن براى حائض مكروه است

ى واجب يا مسـتحب  ھا تواند غسل زن در حال حیض مى -378 مسئله

 .مانند غسل جنابت و جمعه را به جا آورد

  

 ى حائضھا اقسام زن 

 :اند ى حائض شش دستهھا زن -379 مسئله

صاحب عادت وقتیه و عدديه، و آن زنى است كـه دو مـاه پشـت    : اوّل 

ھـم  سر ھم در وقت معیّن خون حیض ببیند و شماره روزھاى حیض او 

در ھر دو ماه يك اندازه باشد، مثل آنكه دو ماه پشت سر ھم از اوّل تا 

 .ھفتم خون ببیند

صاحب عادت وقتیه، و آن زنى است كه دو ماه پشت سر ھم در : دوّم 

وقت معیّن خون حیض ببیند ولى شماره روزھاى عادت او در ھر دو ماه 

ل ماه خـون ببینـد   يك اندازه نباشد، مثلاً دو ماه پشت سر ھم از روز اوّ



 .ولى ماه اوّل روز ھفتم و ماه دوّم روز ھشتم از خون پاك شود

صاحب عادت عدديه و آن زنى است كه شماره روزھاى حـیض  : سوّم 

ديدن آن دو خون  باشد، ولى وقت پشت سر ھم به يك اندازه او در دو ماه

ازدھم تا يكى نباشد، مثل آنكه ماه اوّل از پنجم تا دھم و ماه دوّم از دو

 .ھفدھم خون ببیند

مضطربه و آن زنى است كه چند ماه خون ديـده، ولـى عـادت    : چھارم 

اى پیـدا نكـرده    معیّنى پیدا نكرده يا عـادتش بھـم خـورده و عـادت تـازه     

 .است

 .مبتدئه و آن زنى است كه دفعه اوّل خون ديدن اوست: پنجم 

. ده استناسیه و آن زنى است كه عادت خود را فراموش كر: ششم 

 .شود و ھر كدام اينھا احكامى دارند كه در مسائل آينده گفته مى

  

 ى حائضھا احكام زن 

زنى كه عادت وقتیه و عدديه، يا وقتیه دارد، اگر چنـد روز   -380 مسئله

جلوتر يا عقبتر از وقت عادت خود خون ببیند به طورى كه بگويند حیض 

ھـاى حـیض را نداشـته     هرا جلو يا عقب انداخته گرچـه آن خـون، نشـان   

 .باشد بايد به احكامى كه براى زن حائض گفته شد عمل كند

زنى كه عادت وقتیه و عدديه دارد، اگر چنـد روز پـیش از    -381 مسئله

عادت يا چند روز بعد از عادت و ھمه روزھاى عادت، خون ببینـد و روى  

ر و اگـر از ده روز بیشـت  . ھم از ده روز بیشتر نشود، ھمه حـیض اسـت  

شود، فقط خونى را كه در روزھـاى عـادت خـود ديـده، حـیض اسـت و       

باشـد، و بايـد    خونى كه پـیش از آن يـا بعـد از آن ديـده استحاضـه مـى      

يى را كه در روزھـاى پـیش از عـادت يـا بعـد از عـادت بـه جـا         ھا عبادت



 .نیاورده قضا نمايد

 بیند اگـر عـادت دارد بايـد ايّـام     زنى كه ھمیشه خون مى -382 مسئله

عادتش را حیض و بقیه را استحاضه قرار دھد، و اگر عـادت نـدارد بايـد    

خونى را كه نشانه حیض دارد حیض و بقیه را استحاضـه قـرار دھـد، و    

يك جور باشد بايد در ھر ماه به اندازه عادت خويشان  ھا اگر ھمه خون

خود، حیض قرار دھـد، و اگـر خـويش نـدارد يـا ايّـام عادتشـان يكسـان         

سترسى به آنان ندارد، بايد در ھر ماه ده روز را حـیض قـرار   نیست يا د

و از نظر وقت مخیّر است در قرار دادن اوّل ماه يا وسط ماه يا آخر . دھد

 .آن

زنى كه عادت دارد اگر بعد از آنكه سه روز يا بیشتر خون  -383 مسئله

ز ديد پاك شود بعد دوباره خون ببیند و فاصله بین دو خون كمتر از ده رو

باشد و ھمه روزھايى كه خون ديده با روزھايى كه در وسط پاك بوده از 

ده روز بیشتر باشد، مثل آنكه پنج روز خون ببیند و پنج روز پاك شـود و  

دوباره پنج روز خون ببیند، بايد ھر كدام از دو خون را كه تمام يا بعض آن 

، و اگـر  در ايّام عادت بوده، حیض و خـون ديگـر را استحاضـه قـرار دھـد     

مقدارى از خون اوّل و مقدارى از خـون دوّم در ايّـام عـادت باشـد، بايـد      

 .خون اوّل را حیض قرار دھد

زنى كه عادت وقتیه و عدديـه دارد، اگـر بیشـتر از ده روز     -384 مسئله

ھاى حیض را  خون ببیند، خونى كه در روزھاى عادت ديده گرچه نشانه

عـد از روزھـاى عـادت ديـده     نداشته باشد، حیض است، و خـونى كـه ب  

 .ھاى حیض را داشته باشد استحاضه است گرچه نشانه

زنى كه عادت عدديه دارد، اگـر بیشـتر از شـماره عـادت      -385 مسئله

يى كـه  ھـا  خود خون ببیند و از ده روز بیشتر شود، چنانچـه ھمـه خـون   



جور باشد، بايد از موقع ديدن خون به شماره روزھاى عـادتش   ديده يك

يى كـه ديـده   ھـا  بقیه را استحاضه قرار دھد، و اگـر ھمـه خـون   حیض و 

جور نباشد، بلكه چند روز آن نشانه حـیض را داشـته باشـد، بايـد از      يك

روزى كه نشـانه حـیض را دارد بـه انـدازه عـادت خـود حـیض و بقیـه را         

 .استحاضه قرار دھد

وقتیه يا مضطربه يـا مبتدئـه اگـر بیشـتر از ده روز خـونى       -386 مسئله

بیند كه چند روز آن نشـانه حـیض را دارد، چنانچـه خـونى كـه نشـانه       ب

حیض دارد كمتر از سه روز و بیشـتر از ده روز نباشـد، بايـد تمـام آن را     

حیض و بقیه را استحاضه قرار دھد، و اگر خونى كه نشانه حـیض دارد  

يك جور باشد،  ھا كمتر از سه روز يا بیشتر از ده روز باشد، يا ھمه خون

به اندازه عادت خويشان خون حیض قـرار دھـد، و چنانچـه خـويش      بايد

ندارد، يا شماره عادت آنان يك جور نیست، يا دسترسى به آنان ندارد، 

 .بايد تا ھفت روز را حیض قرار دھد

ناسیه يعنى زنى كه عـادت خـود را فرامـوش كـرده، اگـر       -387 مسئله

او نشـانه حـیض را    بیشتر از ده روز خون ببیند، بايد روزھايى كـه خـون  

دارد تا ده روز، حیض و بقیه را استحاضه قرار دھد، و اگر نتواند حیض را 

ھاى آن تشخیص دھد، بايـد تـا ھفـت روز را حـیض و      به واسطه نشانه

 .بقیه را استحاضه قرار دھد

مبتدئه و مضطربه و ناسیه و زنى كه عادت عدديـه دارد،   -388 مسئله

اى حیض داشته باشد، يـا اطمینـان كننـد    ھ اگر خونى ببینند كه نشانه

كشـد، بايـد عبـادت را تـرك كننـد، و چنانچـه بعـد         كه سه روز طول مى

. اند قضا نمايند يى را كه به جا نیاوردهھا بفھمند حیض نبوده بايد عبادت

ھـاى   كشـد و نشـانه   ولى اگر اطمینان نكنند كه تـا سـه روز طـول مـى    



سه روز كارھاى استحاضه را حیض را ھم نداشته باشد، بھتر است تا 

به جا آورند و كارھايى را كه بر حائض حرام است ترك نمايند و چنانچه 

 .پیش از سه روز پاك نشدند بايد آن را حیض قرار دھند

زنى كه در حیض عادت دارد، چه در وقت آن يا عدد آن يا  -389 مسئله

عادت ھم در وقت و ھم در عدد آن، اگر دو ماه پشت سر ھم برخلاف 

خود خونى ببیند كه وقت آن يا شماره روزھاى آن يـا ھـم وقـت و ھـم     

گردد به آنچـه در ايـن دو    شماره روزھاى آن يكى باشد، عادتش بر مى

 .ماه ديده است

بیند، اگر در يك  زنى كه معمولاً ماھى يك مرتبه خون مى -390 مسئله

باشـد،   ھاى حـیض را داشـته   ماه دو مرتبه خون ببیند و آن خون نشانه

چنانچه روزھايى كه در وسط پاك بوده از ده روز كمتر نباشد، بايد ھر دو 

 .را حیض قرار دھد

اگر سه روز يا بیشتر خونى ببیند كه نشانه حیض را دارد،  -391 مسئله

بعد ده روز يا بیشتر خونى ببیند كه نشانه آن را ندارد، و دوباره سه روز 

بیند، بايد خـون اوّل و آخـر را كـه    ھاى حیض ب يا بیشتر خونى به نشانه

 .نشانه حیض داشته حیض قرار دھد

اگر زن پیش از ده روز پاك شود و بداند كه در باطن خـون   -392 مسئله

ى خود غسل كند، گرچه گمان داشته باشد ھا نیست، بايد براى عبادت

بینـد، ولـى اگـر اطمینـان      كه پیش از تمام شدن ده روز دوباره خون مى

بینـد نبايـد    د كه پیش از تمام شدن ده روز دوباره خون مـى داشته باش

 .غسل كند بلكه بايد به احكام حائض رفتار نمايد

اگر خون زن پیش از ده روز قطع شود و احتمال دھد كـه   -393 مسئله

در باطن خون باشد، بايد خود را وارسى كند، پس اگر پـاك بـود غسـل    



ار دھد ولى بھتر است كارھايى كند و اگر پاك نبود تا ده روز را حیض قر

 .را كه بر حائض حرام است ترك كند و كارھاى مستحاضه را انجام دھد

داند حیض است يا استحاضه، مثلاً زنى  خونى را كه نمى -394 مسئله

كه عادتش ھفت روز است اگر خـونى ببینـد كـه بیشـتر از ايّـام عـادت       

ا استحاضه قرار دھد يـا  كند تا آن ر باشد و نداند كه از ده روز تجاوز مى

تواند حیض قرار  شود تا آن را حیض قرار دھد، مى قبل از ده روز قطع مى

دھد، ولى بھتر است تا ده روز كارھايى را كـه بـر حـائض حـرام اسـت      

 .ترك، و كارھاى استحاضه را انجام دھد

  

اگر چند روز را حیض قرار دھد و عبادت نكند، بعد بفھمـد   -395 مسئله

و اگر . يى را كه به جا نیاورده قضا نمايدھا ه است بايد عبادتحیض نبود

چند روز را به گمان اين كه حیض نیست عبادت كند، بعد بفھمد حـیض  

 .بوده، چنانچه آن روزھا را روزه گرفته بايد قضا نمايد

اسـتظھار عمـل مســتحبّى اسـت كـه زن در ايّـامى كــه       -396 مسـئله 

شود حیض است يا استحاضه، انجام  مى داند خونى كه از او خارج نمى

ــام داده، و    . دھــد مــى ــه كارھــاى استحاضــه را انج ــت ك ــن اس و آن اي

 .نمايد كارھايى را كه بر حائض حرام است ترك مى

جلوگیرى از عادت شدن يا قطع نمودن عادت، قبل از سه  -397 مسئله

روز با خوردن قرص يـا اسـتعمال آمپـول و ماننـد اينھـا اشـكال نـدارد، و        

 .يى كه كمتر از سه روز ديده است، حكم استحاضه را داردھا نخو

خورند، اگر  يى كه براى جلوگیرى از عادت قرص مىھا زن -398 مسئله

ــد آن را  ھــا آلــودگي يى مشــاھده كننــد كــه نشــانه حــیض را نــدارد، باي

 .استحاضه قرار دھند گرچه در ايّام عادتشان باشد



عادت در صورتى كـه رحـم پـاك     ديدن آلودگى قبل از ايّام -399 مسئله

 .باشد و نشانه حیض را نداشته باشد، استحاضه است

  

 احكام نفاس 

آيد چه  از وقتى كه اوّلین جزء بچّه از شكم مادر بیرون مى -400 مسئله

بینـد،   ، خونى كه زن مـى (سزارين)زايمان طبیعى باشد يا غیر طبیعى 

و زن را . نفـاس اسـت   اگر پیش از ده روز يا سر ده روز قطع شود، خون

 .گويند مى« نُفَساء»در حال نفاس، 

بیند،  خونى كه زن پیش از بیرون آمدن اوّلین جزء بچّه مى -401 مسئله

 .نفاس نیست

لازم نیست كه خلقت بچّه تمـام باشـد، بلكـه اگـر خـون       -402 مسئله

اى ھم از رحم زن خارج شود و خود زن بدانـد، يـا يـك نفـر قابلـه       بسته

بیند نفاس  شد، خونى كه مى ماند انسان مى اگر در رحم مى بگويد كه

 .است

ممكن است خون نفاس يك آن بیشتر نیايد، ولى بیشـتر   -403 مسئله

 .شود از ده روز نمى

ھرگاه شك كند كه چیزى سقط شده يا نه، يا چیزى كه  -404 مسئله

شد يا نه، لازم نیست وارسى كند،  ماند انسان مى سقط شده اگر مى

 .شود شرعاً نفاس نیست خونى كه از او خارج مىو 

كارھايى كه بر حائض حرام است، بـر نُفَسـاء ھـم حـرام      -405 مسئله

است، و آنچه بر حائض، واجب و مستحب و مكروه است، بر نُفَساء نیز 

 .چنین است

وقتــى زن از خــون نفــاس پــاك شــد، بايــد غســل كنــد و   -406 مســئله



واگر دوباره خون ببیند چنانچـه روزھـايى    .ى خود را به جا آوردھا عبادت

با روزھايى كه در وسط پاك بوده، روى ھم ده روز يا كمتر  كه خون ديده

 .باشد، تمام آن نفاس است

اگر زن از خون نفاس پاك شود و احتمال دھد كه در باطن  -407 مسئله

ى ھا خون ھست بايد خود را وارسى كند كه اگر پاك است براى عبادت

 .نمايد خود غسل

خون نفاس زن، چنانچـه در حـیض عـادت دارد بـه انـدازه       -408 مسئله

روزھاى عادت او نفاس و بقیه استحاضه است و اگر عادت ندارد تـا ده  

باشد، و بھتر اسـت كسـى كـه عـادت      روز نفاس و بقیه استحاضه مى

دارد از روز بعد از عادت و كسى كه عادت ندارد بعد از روز دھـم تـا روز   

زايمان، كارھاى استحاضه را به جا آورد و كارھـايى را كـه بـر     ھیجدھم

 .نفساء حرام است ترك كند

نفسايى كـه عـادت حیضـش كمتـر از ده روز اسـت، اگـر        -409 مسئله

بیشتر از روزھاى عادتش خون ببیند، بايد به اندازه روزھاى عادت خـود  

بھتـر   يش را بـه جـا آورد و  ھـا  را نفاس قرار دھد، و غسل كند و عبـادت 

است بعد از روزھاى عادت تـا ده روز كارھـايى را كـه بـر نفسـاء حـرام       

ــر از ده روز    اســت تــرك، و كارھــاى استحاضــه را انجــام دھــد، پــس اگ

گذشت، به اندازه روزھاى عادتش نفاس و بقیه استحاضه است، و اگر 

 .از ده روز كمتر باشد، تمام آن نفاس است

د، اگر بعد از زايیدن تا يك مـاه  زنى كه در حیض عادت دار -410 مسئله

يا بیشتر خون ببیند به اندازه روزھاى عادت او نفاس اسـت و ده روز از  

اش  بینـد گرچـه در روزھـاى عـادت ماھانـه      خونى كه بعد از نفـاس مـى  

باشـد، استحاضــه اســت، و بعــد از گذشــتن ده روز، اگــر خــونى را كــه  



ه حـیض را  بیند در روزھاى عادتش باشـد، حـیض اسـت چـه نشـان      مى

داشته باشد يا نداشته باشد و اگر در روزھاى عادتش نباشد، بايـد آن  

 .را استحاضه قرار دھد

  

زنى كه در حیض عادت ندارد، اگر بعد از زايمان تا يك ماه  -411 مسئله

يا بیشتر خـون ببینـد، ده روز اوّل آن نفـاس و ده روز دوّم آن استحاضـه     

د، اگر نشانه حیض را داشته باشد بین است، و خونى كه بعد از آن مى

 .حیض و گرنه آن ھم استحاضه است

خون حیض يا نفاس اگر از مجراى غیر طبیعى خارج شود،  -412 مسئله

حكم حیض و نفاس را دارد، ولى اگر شك داشته باشد كه خون حـیض  

 .يا نفاس است، حكم آنھا را ندارد

  

  

ســرد شــده و  اى را كــه اگــر كســى بــدن انســان مــرده  -413 مســئله

اند، مس كند يعنى جايى از بدن خود را بـه آن برسـاند،    غسلش نداده

چه در خواب مس كند چه . انجام دھد« غسلِ مسِّ میّت»واجب است 

اختیار، حتّى اگر ناخن و استخوان و  در بیدارى، با اختیار مس كند يا بى

اگر  موى او به ناخن و استخوان و موى میّت برسد بايد غسل كند، ولى

 .اى را مس كند غسل بر او واجب نیست حیوان مرده

اى كه تمام بـدن او سـرد نشـده، غسـل      براى مسّ مرده -414 مسئله

 .واجب نیست اگرچه جايى را كه سرد شده مس نمايد

اى كه چھـار   براى مسّ بچّه مرده، حتّى بچّه سقط شده -415 مسئله

بھتراسـت بـراى   ماه او تمام شده غسل مسّ میّت واجب است، بلكه 



اى كه از چھار ماه كمتر دارد غسل كرد، بنـابراين   مسّ بچّه سقط شده

اى مرده به دنیا بیايد، مادر او بايد غسل مسّ میّت  اگر بچّه چھار ماھه

كند، بلكه اگر از چھار ماه كمتر ھم داشـته باشـد بھتـر اسـت مـادر او      

 .غسل نمايد

آيـد، وقتـى بـالغ     ه دنیا مـى اى كه بعد از مردن مادر ب بچه -416 مسئله

 .شد واجب است غسل مسّ میّت كند

اگر انسان، میتى را كه سه غسـل او كـاملاً تمـام شـده      -417 مسئله

شود، ولى اگر پیش از آنكه غسـل   مس نمايد، غسل بر او واجب نمى

سوّم تمام شود جايى از بدن او را مس كند، گرچـه غسـل سـوّم آنجـا     

 .میّت نمايد تمام شده باشد بايد غسل مسّ

  

اگر ديوانه يا بچّه نابالغى میّت را مس كند بعد از آنكه آن  -418 مسئله

شد بايد غسل مسّ میّت نمايد، چنانچه قبـل از   بالغ ديوانه عاقل يا بچّه

 .تواند غسل كند بلوغ ھم مى

اند، قسمتى  اى كه غسلش نداده اگر از بدن زنده يا مرده -419 مسئله

است جدا شود و پیش از آنكه قسمت جدا شده را  كه داراى استخوان

غسل دھند انسان آن را مس نمايد، بايد غسل مسّ میّت كنـد، ولـى   

اگر قسمتى كه از زنده جدا شده استخوان نداشته باشد، بـراى مـسّ   

 .آن غسل واجب نیست

براى مسّ استخوان و دندان و ھر چیزى كه از مرده جـدا   -420 مسئله

اند حتّى مو بايد غسل كرد، ولى بـراى مـسّ    دادهشده و آن را غسل ن

استخوان و دندانى كه از زنده جدا شده و گوشت ندارد، غسل واجـب  

 .نیست



غسل مسّ میّت را بايد مثل غسل جنابت انجام دھنـد و   -421 مسئله

لازم نیست كسى كه غسل مـسّ میّـت كـرده بـراى نمـاز وضـو بگیـرد        

 .گرچه بھتر است وضو ھم بگیرد

اگر چند میّت را مس كنـد يـا يـك میّـت را چنـد بـار مـس         -422 مسئله

 .نمايد، يك غسل كافى است

براى كسى كه بعد از مسّ میّت غسل نكرده است روزه  -423 مسئله

ھـايى كـه سـجده     گرفتن و توقف در مسـجد و جمـاع و خوانـدن سـوره    

 .واجب دارد، مانعى ندارد ولى براى نماز و مانند آن بايد غسل كند

  

 ى مستحبھا غسل 

ى مستحب در شرع مقدّس اسلام بسیار است ھا غسل -424 مسئله

 :و از آن جمله است

غسل جمعه، و وقت آن از اذان صبح جمعه است تا مغرب و اگر در  - 1 

روز جمعه غسل نكند مستحب است تا روز شنبه قضـاى آن را بـه جـا    

توان  و نیز مى. دادتوان انجام  آورد، بلكه تا آخر ھفته به عنوان رجاء مى

و . از اذان صبح پنج شنبه تا اذان صبح جمعه به عنـوان تھیّـأ انجـام داد   

 :مستحب است انسان در موقع غسل جمعه بگويد

اَشْھَدُ اَنْ لا اِلهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ وَ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ « 

مَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْنى مِنَ التَّوَّابینَ وَ اجْعَلنى مِنَ اَللَّھُمَّ صَلِّ عَلى مُحَ

 )15.(»الْمُتَطَھِّرينَ

ى طاق مثل شب سوّم ھا غسل شب اوّل ماه رمضان و تمام شب - 2 

و پنجم و ھفتم، ولى از شب بیست و يكم مستحب اسـت ھـر شـب    

بیست و ى اوّل، پانزدھم، ھفدھم، نوزدھم، ھا غسل كند و براى شب



يكم، بیست و سوم، بیست و پنجم، بیست و ھفـتم و بیسـت و نھـم    

ى مـاه رمضـان تمـام    ھا بیشتر سفارش شده است و وقت غسل شب

شب است، و بھتر است ھنگام مغرب به جا آورده شود ولـى از شـب   

بیست و يكم تا آخر ماه بھتر است غسل را بین نماز مغرب و عشا بـه  

در شب بیست و سوّم غیر از غسل اوّل و نیز مستحب است . جا آورد

 .شب، يك غسل ھم در آخر شب انجام دھد

غسل شب عید فطر و وقت آن از اوّل مغرب است تا اذان صـبح و   - 3 

 .بھتر است در اوّل شب به جا آورده شود

غسل روز عید فطر و عید قربان و وقـت آن از اذان صـبح اسـت تـا      - 4 

 .نماز عید به جا آوردمغرب و بھتر است آن را پیش از 

الحجّه و در روز نھم بھتـر اسـت آن را    غسل روز ھشتم و نھم ذى - 5 

 .نزديك ظھر به جا آورد

 .غسل روز اوّل، پانزدھم، بیست و ھفتم و آخر ماه رجب - 6 

غسل روز عید غدير و بھتر است بعد از طلوع آفتـاب اوّل روز آن را   - 7 

 .انجام دھند

 .الحجّه و چھارم ذىغسل روز بیست  - 8 

غسل روز عید نوروز، پانزدھم شعبان، نھم و ھفدھم ربیع الاول و  - 9 

 .روز بیست و پنجم ذى قعده

 .اى كه تازه به دنیا آمده است غسل دادن بچه - 10 

غسل زنى كه براى غیر شـوھرش بـوى خـوش اسـتعمال كـرده       - 11 

 .است

 .غسل كسى كه در حال مستى خوابیده است - 12 

غسل كسى كـه جـايى از بـدنش را بـه بـدن میتّـى كـه غسـل          - 13 



 .اند رسانده است داده

غسل كسى كه در موقع گرفتن خورشید يا ماه نماز آيات را عمداً  - 14 

 .نخوانده، در صورتى كه تمام ماه يا خورشید گرفته باشد

غسل كسـى كـه بـراى تماشـاى دار آويختـه رفتـه و آن را ديـده         - 15 

اگـر اتفاقـاً يـا از روى ناچـارى نگـاھش بیفتـد يـا مـثلاً بـراى           باشد ولى

 .شھادت دادن رفته باشد غسل مستحب نیست

پیش از داخل شـدن در حـرم مكّـه، شـھر مكّـه، مسـجد        -425 مسئله

الحرام، كعبه، حرم مدينه، شھر مدينه، مسـجد پیغمبرصـلى االله علیـه    

انسان غسـل  علیھم السلام، مستحب است  وآله وسلم و حرم امامان

كند، و اگر در يك روز چند مرتبه مشرف شود يك غسل كافى است، و 

خواھد در يك روز داخل حرم مكّه و مسجدالحرام و كعبه  كسى كه مى

و نیز اگر در يـك روز  . شود، اگر به نیّت ھمه يك غسل كند كافى است

بخواھد داخل حرم مدينه و شھر مدينه و مسجد پیغمبرصلى االله علیه 

كنـد و بـراى زيـارت     وسلم شود، يك غسل براى ھمه كفايـت مـى   وآله

پیغمبر و امامان از دور يا نزديك و براى حاجت خواستن از خداوند عالم و 

ھمچنین براى توبه و نشاط به جھت عبادت و براى سفر رفتن خصوصاً 

سفر زيارت حضرت سیّد الشھداءعلیه السلام مستحب اسـت انسـان   

گفته شد بـه   مسئلهيى را كه در اين ھا غسل غسل كند و اگر يكى از

نمايد مثلاً بخوابد، غسل او  جا آورد و بعد كارى كند كه وضو را باطل مى

شود ولى بـراى نمـاز و ماننـد آن بايـد وضـو       تا يك شبانه روز باطل نمى

 .بگیرد

   

 احكام اموات 



  

 احكام محتضر 

جـان دادن  مسلمانى را كه محتضر است يعنـى در حـال    -426 مسئله

باشد مرد باشد يا زن، بزرگ باشد يا كوچك، بايد به پشت بخوابانند  مى

به طورى كه كف پاھايش به طرف قبله باشد، و اگر خواباندن او كـاملاً  

 .به اين صورت ممكن نباشد لازم نیست به اين دستور عمل كنند

بھتر آن است كه تـا وقتـى او را از محـل احتضـار حركـت       -427 مسئله

 .اند رو به قبله باشد دهندا

رو به قبله كردن محتضر بر ھـر مسـلمان واجـب اسـت و      -428 مسئله

 .اجازه گرفتن از ولى او لازم نیست

علـیھم   مستحب است شھادتین و اقـرار بـه دوازده امـام    -429 مسئله

السلام و ساير عقايد حقّه را به كسـى كـه در حـال جـان دادن اسـت      

و نیـز مسـتحب اسـت چیزھـايى را كـه      طورى تلقین كنند كه بفھمـد،  

 .گفته شد تا وقت مرگ تكرار كنند

 : مستحب است اين دعاھا را به محتضر تلقین كنند -430 مسئله

  

اَللَّھُمَّ اغْفِرْ لِىَ الْكَثیرَ مِنْ مَعاصیكَ وَاقْبَلْ مِنِّى الْیَسیرَ مِـنْ طاعَتِـكَ يـا    «

كَثیرَ اِقْبَلْ مِنِّى الْیَسیرَ وَاعْفُ عَنِّى اَلْكَثیرَ مَنْ يَقْبَلُ الْیَسیرَ وَ يَعْفُو عَنِ الْ

 )16.(»اِنَّكَ اَنْتَ الْعَفُوُّ الْغَفُورُ اَللَّھُمَّ ارْحَمْنى فَاِنَّكَ رَحیمٌ

دھـد، اگـر    مستحب است كسى را كه سخت جـان مـى   -431 مسئله

 .خوانده ببرند شود به جايى كه نماز مى ناراحت نمى

  

حب اسـت بـراى راحـت شـدن محتضـر بـر بـالین او        مست -432 مسئله



سوره مباركـه يـس و الصـافات و احـزاب و آيـة الكرسـى و آيـه پنجـاه و         

چھارم از سوره اعراف و سه آيه آخر سوره بقره بلكـه ھـر چـه از قـرآن     

 .ممكن است بخوانند

تنھا گذاشتن محتضر و گذاشتن چیز سنگین روى شـكم   -433 مسئله

نزد او و ھمچنین حرف زدن زياد و گريه كردن و او و بودن جنب و حائض 

 .نزد او مكروه است ھا تنھا گذاشتن زن

  

 احكام بعد از مرگ 

ى میّـت را  ھـا  بعد از مرگ مستحب است دھان و چشـم  -434 مسئله

اى روى او بیندازنـد و اگـر    ببندند و دست و پاى او را دراز كننـد و پارچـه  

روشن كنند، و بـراى تشـییع   شب مرده است در جايى كه مرده، چراغ 

جنازه او مؤمنین را خبر كنند، و در دفن او عجله نمايند، ولى اگـر يقـین   

به مردن او ندارند، بايد صبر كنند تا معلوم شود و نیـز اگـر میّـت حاملـه     

باشد و بچّه در شكم او زنده باشد، بايد بچّه را از شكم او بیرون بیاورند 

 .و او را دفن كنند

غسل و كفن و نماز و دفن مسـلمان چـه دوازده امـامى     -435 مسئله

باشد يا نباشد، بر ھر مكلّفى واجب است و اگر بعضى انجام دھنـد از  

شود و چنانچه ھیچ كس انجام ندھد ھمـه معصـیت    ديگران ساقط مى

 .اند كرده

اگر كسى مشغول كارھاى میّت شود بـر ديگـران واجـب     -436 مسئله

كـاره بگـذارد بايـد ديگـران      ر او عمل را نیمهنیست اقدام نمايند، ولى اگ

 .تمام كنند

اگر انسان يقین كند كـه ديگـرى مشـغول كارھـاى میّـت       -437 مسئله



شده، واجب نیست به كارھاى میّت اقدام كند، ولى اگر شك يا گمـان  

 .دارد، بايد اقدام نمايد

 اگر كسى بداند غسل يا كفن يا نماز يا دفن میّت را باطل -438 مسئله

اند بايد دوباره انجام دھد ولى اگر گمان دارد كه باطل بوده يا  انجام داده

 .شك دارد كه درست بوده يا نه، لازم نیست اقدام نمايد

براى غسل و كفـن و نمـاز و دفـن میّـت، بايـد از ولـىّ او        -439 مسئله

توقّف بر اذن ولىّ ندارد، و شاھد حـال   ھا اجازه بگیرند، گرچه صحّت آن

 .نمايد از اجازه مىكفايت 

كنـد   ولىّ زن كه در غسل و كفـن و دفـن او دخالـت مـى     -440 مسئله

برنـد مقـدم بـر     شوھر اوست و بعد از او، مردھايى كه از میّت ارث مى

ى ايشانند و ھر كدام كه در ارث بردن مقدم ھستند در اين امر نیز ھا زن

 .مقدمند

تم يا ولىّ میّـت بـه   اگر كسى بگويد من وصىّ يا ولىّ میّ -441 مسئله

من اجازه داده كه غسل و كفـن و دفـن میّـت را انجـام دھـم، چنانچـه       

گويد من ولىّ يا وصىّ میّتم يا ولىّ میّت به من اجازه داده  ديگرى نمى

 .است، انجام كارھاى میّت با اوست

اگر میّت براى غسل و كفن و دفن و نماز خود غیر از ولىّ  -442 مسئله

ن كند، بايد طبق وصیّت عمل شود و او اجـازه دھـد   كس ديگرى را معیّ

گرچه لازم نیست آن شخص اين وصیّت را قبول كند، ولى اگر قبول كرد 

 .بايد به آن عمل كند

 

 احكام غسل میّت 

 :واجب است میّت را سه غسل بدھند -443 مسئله



 .با آبى كه با سدر مخلوط باشد: اوّل 

 .اشدبا آبى كه با كافور مخلوط ب: دوّم 

 .با آب خالص: سوّم 

اى زياد نباشد كه آب را مضاف  سدر و كافور بايد به اندازه -444 مسئله

اى ھم كم نباشد كه نگويند سدر و كافور بـا آب مخلـوط    كند و به اندازه

 .شده است

اى كـه لازم اسـت پیـدا نشـود      اگر سدر و كافور به اندازه -445 مسئله

 .رند در آب بريزندبايد مقدارى كه به آن دسترسى دا

كسى كه براى حجّ احرام بسته است اگر پـیش از تمـام    -446 مسئله

كردن سعى بین صفا و مروه بمیرد، نبايد او را با آب كافور غسل دھند و 

به جاى آن بايد با آب خالص غسلش بدھند، و ھمچنـین اگـر در احـرام    

 .عمره پیش از كوتاه كردن مو بمیرد

كافور يا يكى از اينھا پیدا نشود يا استعمال آن اگر سدر و  -447 مسئله

جايز نباشد مثل آنكه غصبى باشد، بايد به جاى ھـر كـدام كـه ممكـن     

 .نیست میّت را با آب خالص غسل بدھند

دھـد، در حـال اختیـار بايـد      كسى كه میّت را غسـل مـى   -448 مسئله

مسلمان دوازده امامى و عاقل و آشنا به مسائل غسل باشـد، گرچـه   

 .الغ نباشدب

دھد بايد قصد قربت داشته  كسى كه میّت را غسل مى -449 مسئله

 .باشد يعنى غسل را براى انجام فرمان خداوند عالم به جا آورد

و . غسل بچّه مسلمان گرچه از زنا باشـد، واجـب اسـت    -450 مسئله

و كسى كـه از بچگـى   . غسل و كفن و دفن كافر و اولاد او لازم نیست

به حال ديوانگى بالغ شده، چنانچه پدر و مادر او يا يكى از  ديوانه بوده و



ــد او را غســل داد و اگــر ھــیچ  ــان  آنــان مســلمان باشــند، باي كــدام از آن

 .مسلمان نباشند غسل دادن او لازم نیست

بچّه سقط شده را اگر چھار ماه يا بیشتر دارد، بايد غسل  -451 مسئله

اى بپیچند و بدون غسل دفن  پارچهبدھند، و اگر چھار ماه ندارد، بايد در 

 .كنند

اگر مـرد، زن را و زن، مـرد را غسـل بدھـد باطـل اسـت،        -452 مسئله

توانـد شـوھر خـود را غسـل دھـد و       ولـى زن مـى  . گرچه محرم باشـند 

 .تواند زن را غسل دھد شوھر ھم مى

اى را كـه سـن او از سـه سـال      توانـد دختـر بچـه    مرد مى -453 مسئله

اى را كـه سـه    توانـد پسـر بچـه    ھد، زن ھم مـى بیشتر نیست غسل د

 .سال بیشتر ندارد، غسل دھد

اگر براى غسل میتّـى كـه مـرد اسـت، مـرد پیـدا نشـود         -454 مسئله

و نیز اگر براى غسل . توانند غسلش بدھند زنانى كه با او محرمند مى

تواننـد او را   میّت زن، زن ديگرى نباشد مردھايى كه با او محرمند، مـى 

ولى در ھر صورت بايد عورت میّـت پوشـانده شـود و اگـر     . دغسل دھن

 .محرم ھم پیدا نشود، غسل و تیمّم ساقط است

دھد ھـر دو مـرد يـا     اگر میّت و كسى كه او را غسل مى -455 مسئله

ھر دو زن باشند جايز است كه غیر از عورت، جاھاى ديگر میّت برھنـه  

 .باشند باشد و ھمینطور اگر محرم

گاه كردن به عورت میّت در غیر زن و شوھر حرام است ن -456 مسئله

دھد اگر نگاه كند معصیت كرده، ولى غسل  و كسى كه او را غسل مى

 .شود باطل نمى

اگر جايى از بدن میّت نجس باشد، بايد پیش از آنكه آنجا  -457 مسئله



 .را غسل بدھند آب بكشند

ن را شـود آ  غسل میّت مثل غسـل جنابـت اسـت و مـى     -458 مسئله

 .ترتیبى يا ارتماسى انجام داد

میّت  كسى كه در حال حیض يا جنابت مرده، ھمان غسل -459 مسئله

 .است براى او كافى

جايز نیست بـراى غسـل دادن میّـت مـزد بگیـرد مگـر در        -460 مسئله

صورتى كه بتواند قصـد قربـت نمايـد، ولـى مـزد گـرفتن بـراى كارھـاى         

 .مقدماتى غسل حرام نیست

اگر آب پیدا نشود، يا استعمال آن مانعى داشـته باشـد،    -461 مسئله

 .بايد عوض ھر غسل، میّت را يك تیمّم بدھند

  

دھد، بايد دست میّـت را بـه    كسى كه میّت را تیمّم مى -462 مسئله

يش بكشد، و اگر به اين صورت ھا زمین بزند و به صورت و پشت دست

 .یمّم دھدممكن باشد، جايز نیست با دست ديگرى او را ت

كســانى كــه بــه حكــم حــاكم شــرع محكــوم بــه اعــدام   -463 مســئله

شوند و قبل از اجراى حكم به دستور حاكم شرع خودشان غسـل   مى

مگـر  (لازم نیسـت،   ھـا  دھند، تكرار آن میّت و كفن و حنوط را انجام مى

و بعد از اجراى حكم، نماز بر . )آنكه قبل از اجراى حكم خودشان بمیرند

كننـد، و لازم نیسـت    را دفن مـى  ھا خوانند و به ھمان حال آن مى ھا آن

بشويند حتّى اگر بر اثر ترس و وحشت خود  ھا خون را از بدن و كفن آن

 .را نجس كنند، تكرار غسل لازم نیست، گرچه كفن را بايد تطھیر نمايند

  

 احكام كفن كردن میّت 



را لنـگ و   ھـا  میّت مسلمان را بايد بـا سـه پارچـه كـه آن     -464 مسئله

 .گويند كفن نمايند پیراھن و سرتاسرى مى

لنگ بايد از ناف تا زانو، اطراف بدن را بپوشـاند و بھتـر آن    -465 مسئله

اى باشد كه  و پیراھن بايد به اندازه. است كه از سینه تا روى پا برسد

صدق پیراھن كند و سرتاسـرى بايـد بیشـتر از طـول جسـد باشـد كـه        

اى باشد كه يك  باشد و پھناى آن بايد به اندازه بستن دو سر آن ممكن

 .كند طرف آن روى طرف ديگر بیايد، گرچه صدق آن كفايت مى

مخارج غسـل و كفـن و دفـن میّـت را بـه طـور متعـارف و         -466 مسئله

توان از اصل مالش برداشت گرچه وصیّت نكرده  متناسب با شأن او، مى

زن به عھده شوھر اسـت   باشد يا صغیر داشته باشد، و مخارج تجھیز

 .گرچه زن مال داشته باشد

ھر يك از سه پارچه كفن نبايد به قدرى نـازك باشـد كـه     -467 مسئله

 .بدن میّت از زير آن پیدا باشد

  

كفـن كـردن میّــت بـا چیـز نجــس و پارچـه ابريشـمى يــا        -468 مسـئله 

طلاباف و پوست حیوان حلال گوشت، در حـال ناچـارى اشـكال نـدارد،     

اى كـه از پشـم يـا مـوى      چیز غصبى يا پوست مردار و يا پارچـه  ولى با

حیوان حرام گوشت تھیه شود، در حال ناچارى ھم جايز نیست و بايـد  

 .میّت را بدون كفن دفن نمود

اگر كفن میّت به نجاست خود او، يا به نجاسـت ديگـرى    -469 مسئله

يند شود، بايد مقدار نجس را بشو نجس شود، چنانچه كفن ضايع نمى

يا ببرند ولى اگر در قبر گذاشته باشند بھتر اسـت كـه ببرنـد بلكـه اگـر      

شــود و اگــر  بیـرون آوردن میّــت تــوھین بــه او باشــد بريـدن واجــب مــى  



شستن يا بريدن آن ممكن نیست، در صورتى كه عوض كردن آن ممكن 

 .باشد بايد عوض نمايند

میـرد بايـد   كسى كه براى حجّ يا عمره احرام بسته اگر ب -470 مسئله

 .مثل ديگران كفن شود و پوشاندن سر و صورتش اشكال ندارد

مستحب است انسان در حال سلامتى، كفـن و سـدر و    -471 مسئله

 .كافور خود راتھیه كند

  

 احكام حنوط كردن میّت 

بعد از غسل واجب است میّت را حنوط كننـد، يعنـى بـه     -472 مسئله

دو انگشت بزرگ پاھـاى او   و سر زانوھا و سر ھا پیشانى و كف دست

كافور بمالند و مستحب است به سر بینى میّت ھم كافور بمالند و بايد 

كافور سائیده و تازه باشد و اگر به واسطه كھنه بودن، عطـر او از بـین   

 .رفته باشد كافى نیست

مستحب آن اسـت كـه اوّل، كـافور را بـه پیشـانى میّـت        -473 مسئله

 .م ترتیب لازم نیستبمالند، و در جاھاى ديگر ھ

بھتر آن است كه میّت را پیش از كفن كردن، حنوط نمايند  -474 مسئله

 .گرچه در بین كفن كردن و بعد از آن ھم مانعى ندارد

كسى كه براى حجّ احرام بسته است، اگر پیش از تمام  -475 مسئله

كردن سعى بین صفا و مروه بمیرد، حنوط كردن او جايز نیست و نیز اگر 

احرام عمره پیش از آنكه مـوى خـود را كوتـاه كنـد بمیـرد نبايـد او را        در

 .حنوط كنند

اش تمام نشده گرچه  هزنى كه شوھر او مرده و ھنوز عدّ -476 مسئله

حرام است خود را خوشـبو كنـد، ولـى چنانچـه بمیـرد حنـوط او واجـب        



 .است

مكروه است میّت را با مشـك و عنبـر و عـود و عطرھـاى      -477 مسئله

 .يگر خوشبو كنند يا براى حنوط اينھا را با كافور مخلوط نمايندد

بـا   مستحب است قدرى تربت حضـرت سـیّد الشـھداء    -478 مسئله

احترامـى   كافور مخلوط كنند، ولى بايد از آن كافور بـه جاھـايى كـه بـى    

شود نرسانند و نیز بايد تربت به قـدرى زيـاد نباشـد، كـه وقتـى بـا        مى

 .را كافور نگويند كافور مخلوط شد، آن

  

اگر كافور به اندازه غسـل و حنـوط نباشـد بايـد غسـل را       -479 مسئله

مقدّم دارند و اگر براى ھفت عضو كفايت نكنـد بايـد پیشـانى را مقـدم     

 .دارند

مستحب اسـت دو چـوب تـر و تـازه در قبـر ھمـراه میّـت         -480 مسئله

 .بگذارند

  

 احكام نماز میّت 

بر میّت مسلمان، گرچـه بچّـه باشـد واجـب     نماز خواندن  -481 مسئله

است ولى بايد پدر و مـادر آن بچّـه يـا يكـى از آنـان مسـلمان باشـد و        

 .شش سال بچّه تمام شده باشد

نمــاز میّــت بايـد بعــد از غســل و حنـوط و كفــن كــردن او    -482 مسـئله 

و اگر پیش از اينھا، يا در بین اينھا بخوانند، گرچـه از روى  . خوانده شود

 .باشد كافى نیست مسئلهشى يا ندانستن فرامو

خواھد نماز میّـت بخوانـد، لازم نیسـت بـا      كسى كه مى -483 مسئله

وضو يا غسل يا تیمّم باشد و بدن و لباسش پاك باشد، و اگر لبـاس او  



ــدارد، گرچــه مســتحب اســت كــه تمــام    غصــبى ھــم باشــد اشــكال ن

 .چیزھايى را كه در نمازھاى ديگر لازم است رعايت كند

خواند بايد رو به قبله باشد، و  كسى كه به میّت نماز مى -484 مسئله

نیز واجب است میّت را مقابل او به پشت بخوابانند، به طورى كه سـر  

 .او به طرف راست نمازگزار و پاى او به طرف چپ نمازگزار باشد

تر يا بلنـدتر باشـد    مكان نمازگزار نبايد از جاى میّت پست -485 مسئله

 .ى و بلندى مختصر، اشكال نداردولى پست

نمــازگزار نبايــد از میّــت دور باشــد ولــى اگــر كســى بــه   -486 مســئله

واسطه صفھاى نماز جماعت از میّـت دور باشـد، اشـكال نـدارد گرچـه      

 .بخواھد فرادى نماز بخواند

نمــازگزار بايــد مقابــل میّــت بايســتد، ولــى اگــر نمــاز بــه   -487 مســئله

اعـت از دو طـرف میّـت بگـذرد، نمـاز      جماعت خوانـده شـود و صـف جم   

 .كسانى كه مقابل میّت نیستند اشكال ندارد

بین میّت و نمازگزار، بايد پرده و ديوار يا چیزى مانند اينھا  -488 مسئله

 .نباشد ولى اگر میّت در تابوت و مانند آن باشد اشكال ندارد

و اگر در وقت خواندن نماز، بايد عورت میّت پوشیده باشد  -489 مسئله

كفن كردن او ممكن نیست، بايد عورتش را گرچه با تخته و آجر و مانند 

 .اينھا باشد بپوشانند

نماز میّت را بايد ايسـتاده و بـا قصـد قربـت بخوانـد، و در       -490 مسئله

خوانم بر اين میّـت   موقع نیّت میّت را معیّن كند، مثلاً نیّت كند نماز مى

 .قربة الى اللَّه

كسى نباشد كه بتواند نماز میّت را ايستاده بخوانـد،   اگر -491 مسئله

 .شود نشسته بر او نماز خواند مى



اگر میّت وصـیّت كـرده باشـد شـخص معیّنـى بـر او نمـاز         -492 مسئله

 .بخواند، لازم نیست كه از ولىّ میّت اجازه بگیرد

مـرد و   نمـاز خوانـد، گرچـه بعضـى     شود يك مى بر چندمیّت -493 مسئله

 .شندبعضى زن با

مكروه است بر میّت چند مرتبـه نمـاز بخواننـد، ولـى اگـر       -494 مسئله

 .میّت اھل علم و تقوى باشد مكروه نیست

اگر میّت را عمداً يا از روى فراموشى يا به جھـت عـذرى    -495 مسئله

بدون نماز دفن كنند، يا بعد از دفن معلوم شود نمازى كه بر او خوانـده  

جسد او از ھم نپاشیده واجب است با  شده باطل بوده است تا وقتى

 .شرطھايى كه براى نماز میّت گفته شد به قبرش نماز بخوانند

  

 دستور نماز میّت 

نماز میّت پنج تكبیر دارد و اگر نمازگزار پنج تكبیر بـه ايـن    -496 مسئله

 : بعد از نیّت و گفتن تكبیر اوّل بگويد: ترتیب بگويد كافى است

 )17.(»لهَ اِلّاَ اللَّهُ وَ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِاَشْھَدُ اَنْ لا إ«

 :و بعد از تكبیر دوّم بگويد    

 )18.(»اَللَّھُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ«

 :و بعد از تكبیر سوّم بگويد    

 ) 19.(»اَللَّھُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنینَ و الْمُؤْمِناتِ« 

 : یر چھارم اگر میّت مرد است بگويدو بعد از تكب    

 ) 20.(»اَللَّھُمَّ اغْفِر لِھذَا الْمَیِّتِ«

 : و اگر زن است بگويد

 ) 21.(»اَللُّھمَّ اغْفِرْ لِھذِهِ الْمَیِّت«



 : و بعد تكبیر پنجم را بگويد و بھتر است بعد از تكبیر اوّل بگويد

 شَريكَ لَهُ وَ اَشْـھَدُ اَنَّ مُحَمَّـداً عَبْـدُهُ وَ    اَشھَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلّاَ اللَّهُ وَحْدَهُ لا«

 )22.(»رَسُولُهُ اَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشیراً وَ نَذيراً بَیْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ

 :و بعد از تكبیر دوّم بگويد    

دٍ وَ اَللَّھُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ و الِ مُحَمَّدٍ وَ بارِكْ عَلـى مُحَمَّـدٍ وَ الِ مُحَمَّ ـ  «

ارْحَمْ مُحَمَّداً و الَ مُحَمَّـدٍ كَاَفْضَـلِ مـا صَـلَّیْتَ وَ بارَكْـتَ وَ تَرَحَّمْـتَ عَلـى        

اِبــراھیمَ وَ الِ اِبْــراھیمَ اِنّــكَ حَمیــدٌ مَجیــدٌ وَ صَــلِّ عَلــى جَمیــعِ الْاَنْبِیــاءِ وَ 

 ) 23.(»صَّالِحینَالْمُرْسَلینَ وَ الشُّھَداءِ وَالصِّدّيقینَ وَ جَمیعِ عِبادِ اللَّهِ ال

 : و بعد از تكبیر سوّم بگويد    

اَللَّھُمَّ اغْفِـرْ لِلْمُـؤْمِنینَ وَ الْمُؤْمِنـاتِ وَ المُسْـلِمینَ وَالْمُسْـلِماتِ اَلْاَحیـاءِ       «

مِنْھُمْ وَ الْاَمْواتِ تابِعْ بَیْنَنا وَ بَیْـنَھُمْ بِـالْخَیْراتِ اِنَّـكَ مُجیـبُ الـدَّعَواتِ اِنَّـكَ       

 )24.(»ءٍ قَديرٌ لِّ شَىعَلى كُ

 :و بعد از تكبیر چھارم اگر میّت مرد است بگويد

اَللَّھُمَّ اِنَّ ھذا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَتِكَ نَزَلَ بِكَ وَ اَنْتَ خَیْرُ مَنزُولٍ بِهِ «

نَّا اَللَّھُـمَّ اِنْ كـانَ مُحْسِـناً    اَللَّھُمَّ اِنَّا لا نَعْلَمُ مِنْهُ اِلّا خَیْراً وَ اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِ

فَزِدْ فِى اِحْسانِهِ وَ اِنْ كانَ مُسیئاً فَتَجاوَزْ عَنْـهُ وَاغْفِـرْ لَـهُ اَللَّھُـمَّ اجْعَلْـهُ      

عِنْــدَكَ فــى اَعْلــى عِلّیــینَ وَاخْلُــفْ عَلــى اَھْلِــهِ فِــى الْغــابِرينَ وَ ارْحَمْــهُ  

 )25(.»بِرَحْمَتِكَ يا اَرْحَمَ الرَّاحِمینَ

و بعد تكبیر پنجم را بگويد ولى اگر میّت زن اسـت بعـد از تكبیـر چھـارم     

 : بگويد

اَللَّھُمَّ اِنَّ ھذِهِ اَمَتُكَ وَابْنَةُ عَبْدِكَ وَ ابْنَةُ اَمَتِكَ نَزَلَتْ بِكَ وَ اَنْتَ خَیْرُ مَنزُولٍ «

اَعْلَـمُ بِھـا مِنَّـا اَللَّھُـمَّ اِنْ كانَـتْ       بِه اَللَّھُمَّ اِنَّا لا نَعْلَمُ مِنْھا اِلّا خَیْـراً وَ اَنْـتَ  

مُحْسِنَةً فَزِدْ فِى اِحْسانِھا وَ اِنْ كانَتْ مُسیئَةً فَتَجـاوَزْ عَنْھـا وَ اغْفِـرْ لَھـا     



اَللَّھُمَّ اجْعَلْھا عِنْدَكَ فى اَعْلى عِلّیینَ وَاخْلُفْ عَلى اَھْلِھا فِى الْغابِرينَ وَ 

 )26.(»اَرْحَمَ الرَّاحِمینَارْحَمْھا بِرَحْمَتِكَ يا 

بايد تكبیرھا و دعاھا را طورى پشت سر ھم بخوانـد كـه    -497 مسئله

 .نماز از صورت خود خارج نشود

خواند بايد تكبیرھا  كسى كه نماز میّت را به جماعت مى -498 مسئله

 .و دعاھاى آن را ھم بخواند

  

 مستحبّات نماز میّت 

 :میّت مستحب استدوازده چیز در نماز  -499 مسئله

 .خواند با وضو يا غسل يا تیمّم باشد كسى كه نماز میّت مى: اوّل 

  

اگر میّت مرد است، امام جماعت يا كسى كه فرادى بـه او نمـاز   : دوّم 

خواند مقابل وسـط قامـت او بايسـتد و اگـر میّـت زن اسـت مقابـل         مى

 .اش بايستد سینه

 .پا برھنه نماز بخواند: سوّم 

 .ھر تكبیر دستھا را بلند كند در: چھارم 

فاصله او با میّت به قدرى كم باشد كه اگر باد لباسش را حركت : پنجم 

 .دھد به جنازه برسد

 .نماز میّت را به جماعت بخواند: ششم 

امام جماعت تكبیر و دعاھا را بلند بخوانـد و كسـانى كـه بـا او     : ھفتم 

 .خوانند، آھسته بخوانند نماز مى

 .اعت گرچه مأموم يك نفر باشد، عقب امام بايستددر جم: ھشتم 

 .نمازگزار به میّت و مؤمنین زياد دعا كند: نھم 



 .پیش از نماز سه مرتبه بگويد اَلصَّلوة: دھم 

نماز را در جايى بخوانند كه مردم براى نمـاز میّـت بیشـتر بـه     : يازدھم 

 .روند آنجامى

خوانـد در صـفى    مـى  زن حائض اگر نماز میّت را به جماعـت : دوازدھم 

 .تنھا بايستد

خواندن نماز میّت در مساجد مكروه است ولى در مسجد  -500 مسئله

 .الحرام مكروه نیست

  

 احكام دفن میّت 

واجب است میّت را طورى دفن كننـد كـه بـوى او بیـرون      -501 مسئله

نیايد و درندگان ھم نتوانند بدنش را بیرون آورند و اگر ترس آن باشد كه 

 .ر بدن او را بیرون آورد، بايد قبر را محكم كنندجانو

توان به جـاى دفـن در بنـا يـا تـابوت گذاشـت        میّت را مى -502 مسئله

 .گرچه دفن او در زمین بھتر است

میّت را بايد در قبر به پھلوى راست طورى بخواباننـد كـه    -503 مسئله

 .جلوى بدن او رو به قبله باشد

بمیـرد، چنانچـه جسـد او فاسـد     اگـر كسـى در كشـتى     -504 مسئله

توانند صبر كنند تـا بـه    شود و بودن او در كشتى مانعى ندارد، مى نمى

ــه، بايــد در كشــتى    ــن كننــد وگرن خشــكى برســند و او را در زمــین دف

غسلش بدھند و حنوط و كفن كنند و پـس از خوانـدن نمـاز میّـت چیـز      

خمره و ماننـد آن   سنگینى به پايش ببندند و به دريا بیندازند يا او را در

بگذارند و درش را ببندند و به دريا بیندازند و اگر ممكن است بايـد او را  

 .در جايى بیندازند كه فوراً طعمه حیوانات نشود



اگر بترسند كه دشمن قبـر میّـت را بشـكافد و بـدن او را      -505 مسئله

بیرون آورد و گوش يا بینـى يـا اعضـاى ديگـر او را ببـرد چنانچـه ممكـن        

 .پیش گفته شد او را به دريا بیندازند مسئلهشد، بايد به طورى كه در با

دفن مسلمان در قبرستان كفّار و دفن كـافر در قبرسـتان    -506 مسئله

 .مسلمانان جايز نیست

احترامى به او باشد، مانند  دفن مسلمان در جايى كه بى -507 مسئله

 .ريزند، جايز نیست جايى كه خاكروبه و كثافت مى

میّت را نبايد در جاى غصبى دفـن كننـد و دفـن كـردن در      -508 لهمسئ

جايى كه براى دفن كردن وقف نشـده ماننـد مسـجد و مدرسـه، جـايز      

 .نیست

دفن میّت در قبر مرده ديگر جـايز نیسـت، مگـر آنكـه قبـر       -509 مسئله

 .كھنه شده و میّت اوّل به كلى پوسیده شده باشد

شـود، گرچـه مـو و نـاخن و      مـى چیـزى كـه از میّـت جـدا      -510 مسئله

دندانش باشد بايد با او دفن شود، و اگر موجب نبش شـود، بايـد جـدا    

شـود   و دفن نـاخن و دنـدانى كـه از انسـان زنـده جـدا مـى       . دفن شود

 .مستحب است

اگر كسى در چاه بمیرد و بیـرون آوردنـش ممكـن نباشـد      -511 مسئله

ار دھنـد، و در صـورتى كـه    بايد در چاه را ببندند و ھمان جا را قبر او قـر 

 .چاه مال غیر باشد بايد به نحوى او را راضى كنند

اگر بچّه در رحـم مـادر بمیـرد بايـد بـه آسـانترين راه او را        -512 مسئله

بیرون آورند و چنانچه ناچار شـوند كـه او را قطعـه قطعـه كننـد اشـكال       

 .ندارد

، گرچـه  ھرگاه مادر بمیرد و بچّه در شكمش زنـده باشـد   -513 مسئله



امید زنده ماندن طفل را نداشته باشند بايد او را بیـرون آورنـد و دوبـاره    

 .شكم را بدوزند

خوب است قبر را به اندازه قد انسان متوسّط گود كنند و  -514 مسئله

میّت را در نزديكترين قبرستان دفن نمايند مگر آنكـه قبرسـتان دورتـر از    

آنجا دفن شـده باشـند يـا     جھتى بھتر باشد مثل آنكه مردمان خوب در

روند و نیز جنازه را در چند  مردم براى فاتحه اھل قبور بیشتر به آنجا مى

كم نزديك ببرند و در ھر مرتبه  ذرعى قبر زمین بگذارند و تا سه مرتبه كم

زمین بگذارند و بردارند و در نوبت چھارم وارد قبر كنند و اگـر میّـت مـرد    

گذارنـد كـه سـر او طـرف پـايین قبـر       است در دفعه سوّم طورى زمین ب

باشد و در دفعه چھارم از طرف سر وارد قبر نماينـد و اگـر زن اسـت در    

دفعه سوّم طرف قبله قبر بگذارند و به پھنا وارد قبر كنند و در موقع وارد 

اى روى قبر بگیرند و نیز جنازه را به آرامى از تابوت بگیرند و  كردن پارچه

ى كه دستور داده شده پیش از دفن و موقع دفن وارد قبر كنند و دعاھاي

ھاى كفن را باز كنند و  بخوانند و بعد از آنكه میّت را در لحد گذاشتند گره

صورت میّت را روى خاك بگذارند و بالشى از خاك، زير سر او بسازند و 

پشت میّت خشت خام يا كلوخى بگذارند كه میّت به پشت برنگـردد و  

پوشانند دست راسـت را بـه شـانه راسـت میّـت      پیش از آنكه لحد را ب

بزنند و دست چپ را به قـوت بـر شـانه چـپ میّـت بگذارنـد و دھـان را        

 : نزديك گوش او ببرند و بشدت حركتش دھند و سه مرتبه بگويند

 . »اِسْمَعْ اِفْھَمْ يا فُلانَ بْنَ فُلان«

ت و و به جاى فلان اسم میّ »بشنو و بفھم اى فلان فرزند فلان«يعنى 

پدرش را بگويند مثلاً اگر اسم او محمد و اسم پدرش على است سـه  

 :مرتبه بگويند



 . »اِسْمَعْ اِفْھَمْ يا مُحَمَّدَبْنَ عَلِىٍّ«

 :پس از آن بگويند

ھَلْ اَنْتَ عَلَى الْعَھْدِ الَّذى فارَقْتَنا عَلَیْهِ مِنْ شَـھادَةِ اَنْ لا اِلـهَ اِلّـا اللَّـهُ     «

لَهُ وَ اَنَّ مُحَمَّداًصلى االله علیه وآله وسلم عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ  وَحْدَهُ لا شَريكَ

ــیِّدُ      ــؤْمِنینَ وَ سَ ــاً اَمیرُالْمُ ــلینَ وَ اَنَّ عَلِیّ ــاتَمُ المُرْسَ ــینَ وَ خ ــیِّدُ النَّبیّ وَ سَ

ــى الْعــالَمینَ وَ اَنَّ الْحَسَــنَ وَ   ــهُ عَلَ ــهُ طاعَتَ ــرَضَ اللَّ ــیّینَ وَ اِمــامٌ اِفْتَ  الْوَصِ

الْحُسَیْنَ وَ عَلِىَّ بْنَ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّـدَ بْـنَ عَلِـىٍّ وَ جَعْفَـرَ بْـنَ مُحَمَّـدٍ وَ       

مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ وَ عَلِىَّ بْنَ مُوسى وَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِىٍّ وَ عَلىَّ بْنَ مُحَمَّدٍ 

لَواتُ اللَّـهِ عَلَـیْھِمْ اَئِمَّـةُ    وَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِىٍّ وَ الْقائِمَ الحُجَّةَ الْمَھْـدِىَّ ص ـَ 

الْمُؤْمِنینَ و حُجَجُ اللَّهِ عَلَى الْخَلْقِ اَجْمَعین وَ اَئِمَّتُكَ اَئِمَّةُ ھُدىً بِكَ اَبْرارٌ 

 ) 27.(»يا فُلانَ بْنَ فُلانٍ

 : و به جاى فلان بن فلان، اسم میّت و پدرش را بگويد و بعد بگويد

مُقَرَّبانِ رَسُولَیْنِ مِنْ عِنْدِاللَّهِ تَبارَكَ وَ تَعالى وَ سَئَلاكَ اِذا اَتاكَ الْمَلَكانِ ال«

عَنْ رَبِّكَ و عَنْ نَبِیِّكَ وَ عَنْ دينِكَ وَ عَنْ كِتابِكَ وَ عَنْ قِبْلَتِـكَ وَ عَـنْ اَئِمَّتِـكَ    

بِیّـى وَ  نَ 6فَلا تَخَفْ وَ لا تَحْـزَنْ وَ قُـلْ فـى جَوابِھِمـا اَللَّـهُ رَبّـى وَ مُحَمَّـدٌ        

الْاِسلامُ دينى وَ الْقُرانُ كِتابى وَ الْكَعْبَةُ قِبْلَتى وَ أَمیرُالمُؤْمِنینَ عَلِىُّ بْـنُ  

اَبیطالِبٍ اِمامى وَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْمُجْتَبى اِمامى وَ الحُسَیْنُ بْنُ عَلِىٍّ 

امى و مُحَمَّدٌ الْباقِرُ اِمامى الشَّھِیدُ بِكَرْبَلا اِمامى وَ عَلِىٌّ زَيْنُ الْعابِدينَ اِم

وَ جَعْفَرٌ الصَّادِقُ اِمامى، وَ مُوسَى الكاظِمُ اِمامى، وَ عَلِىٌّ الرِّضا اِمامى، 

وَ مُحَمَّدٌ الْجَـوادُ اِمـامى، وَ عَلِـىٌّ الْھـادى اِمـامى وَ الْحَسَـنُ الْعَسْـكَرىُّ        

واتُ اللَّهِ عَلَیْھِمْ اَجْمَعین اَئِمَّتى اِمامى وَ الْحُجَّةُ الْمُنْتَظَرُ اِمامى ھؤُلاءِ صَلَ

وَ سادَتى وَ قادَتى وَ شُفَعائى بِھِمْ اَتَوَلّى وَ مِنْ اَعْدائِھِمْ اَتَبَرَّءُ فِى الدُّنْیا 

 )28.(»بْنَ فَلانٍ وَ الْاخِرَةِ ثُمَّ اعْلَمْ يا فُلانَ



 : و به جاى فلان بن فُلان اسم میّت و پدرش را بگويد بعد بگويد

اَنَّ اللَّهَ تَبارَكَ وَ تَعالى نِعْمَ الرَّبُّ وَ اَنَّ مُحَمَّداً صلى االله علیه وآله وسلم «

نِعْمَ الرَّسُولُ وَ اَنَّ أمیرَالْمُؤْمِنینَ عَلِىَّ بْـنَ اَبیطالِـبٍ وَ اَوْلادَهُ الْمَعْصُـومینَ    

ءَ بِهِ مُحَمَّدٌصلى االله علیه وآله الْاَئمَّةَ الاِثْنى عَشَرَ نِعْمَ اَلْاَئِمَّةُ وَ اَنَّ ما جا

وسلم حَقٌّ وَ اَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَ سُؤالَ مُنْكَرٍ وَ نَكیرٍ فِى الْقَبْرِ حَقٌّ وَالْبَعْـثَ  

حَقٌّ وَ النُّشُورَ حَقٌّ وَ الصِّراطَ حَقٌّ وَالْمیزانَ حَقٌّ وَ تَطائُرَ الْكُتُبِ حَـقٌّ وَ اَنَّ  

ارَ حَقٌّ وَ اَنَّ السّاعَةَ اتِیَةٌ لا رَيْبَ فیھا وَ اَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ النّ

 ) 29.(»فِى الْقُبُورِ

 : پس بگويد

 . »اَفَھِمْتَ يا فُلانُ«

و به جاى فلان اسم میّت را بگويد، پس  »آيا فھمیدى اى فلان؟«يعنى

 :از آن بگويد

تِ وَ ھَداكَ اللَّهُ اِلـى صِـراطٍ مُسْـتَقیمٍ عَـرَّفَ اللَّـهُ      ثَبَّتَكَ اللَّهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِ«

 ) 30.(»بَیْنَكَ وَ بَیْنَ اَوْلِیائِكَ فِى مُسْتَقَرٍّ مِنْ رَحْمَتِهِ

 : پس بگويد    

اَللَّھُمَّ جافِ الْاَرْضَ عَنْ جَنْبَیْهِ وَ اصْعَدْ بِرُوحِـهِ اِلَیْـكَ وَ لَقِّـهِ مِنْـكَ بُرْھانـاً      «

 )31.(»مَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَاَللَّھُ

گذارد، با طھارت  خوب است كسى كه میّت را در قبر مى -515 مسئله

و سر برھنه و پا برھنه باشد و از طرف پاى میّت از قبـر بیـرون بیايـد و    

غیر از خويشان میّت كسانى كه حاضرند، با پشت دست خاك بـر قبـر   

 :بريزند و بگويند

 .»لَیْهِ راجِعُونَاِنَّا للَّهِ وَ اِنَّا اِ«

باشد او را در قبر بگـذارد و   اگر میّت زن است كسى كه با او محرم مى



 .اگر محرمى نباشد خويشانش او را در قبر بگذارند

خوب است قبر را مربع يـا مربـع مسـتطیل بسـازند و بـه       -516 مسئله

اى روى آن بگذارنـد كـه    اندازه چھار انگشت از زمین بلند كنند و نشـانه 

اه نشود و روى قبر آب بپاشند و بعـد از پاشـیدن آب كسـانى كـه     اشتب

حاضرند دستھا را بر قبر بگذارند و انگشتھا را باز كرده در خاك فرو برند 

و ھفت مرتبه سوره مباركه قدر را بخوانند و بـراى میّـت طلـب آمـرزش     

 :كنند و اين دعا را بخوانند

وَ أَصْعِدْ اِلَیْكَ رُوحَهُ وَ لَقِّـهِ مِنْـكَ رِضْـواناً وَ     اَللَّھُمَّ جافِ الْاَرْضَ عَنْ جَنْبَیْهِ«

 )32.(»اَسْكِنْ قَبْرَهُ مِنْ رَحْمَتِكَ ما تُغْنیهِ بِهِ عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِواكَ

اند مسـتحب   پس از رفتن كسانى كه تشییع جنازه كرده -517 مسئله

را كـه   است ولىّ میّت يا كسى كه از طرف ولىّ اجـازه دارد دعاھـايى  

 .دستور داده شده به میّت تلقین كند

بعد از دفن مستحب است صاحبان عزا را سـر سـلامتى    -518 مسئله

دھند ولى اگر مدّتى گذشته است كه به واسطه سـر سـلامتى دادن   

آيد ترك آن بھتر است و نیز مستحب است تا سـه   مصیبت يادشان مى

ن نـزد آنـان و در   روز براى اھـل خانـه میّـت غـذا بفرسـتند و غـذا خـورد       

 .منزلشان مكروه است

مستحب است انسـان در مـرگ خويشـان، مخصوصـاً در      -519 مسئله

 :كند بگويد مرگ فرزند صبر كند و ھر وقت میّت را ياد مى

 . »اِنَّا للَّهِِ وَ اِنَّا اِلَیْهِ راجِعُونَ«

بــه تحقیــق مــا از خــدائیم و بــه تحقیــق مــا بســوى او در حــال «يعنــى 

 .»یمبازگشت ھست

و براى میّت قرآن بخواند و سر قبر پدر و مادر از خداوند حاجت بخواھد و 



 .قبر را محكم بسازد كه زود خراب نشود

جــايز نیســت انســان در مــرگ كســى صــورت و بــدن را   -520 مســئله

 .بخراشد و به خود لطمه بزند

  

 .پاره كردن يقه در مرگ غیر پدر و برادر جايز نیست -521 مسئله

اگر مرد در مرگ زن يا فرزند يقه يا لباس خود را پاره كنـد   -522 مسئله

يا اگر زن در عزاى میّت صورت خود را بخراشد به طورى كه خون بیايـد  

يا موى خود را بكند، بايد ده فقیر را طعام دھد و يا آنھا را بپوشاند و اگر 

 . نتواند بايد سه روز روزه بگیرد

 .ه بر میّت صدا را خیلى بلند كنندمكروه است كه در گري -523 مسئله

  

 نماز وحشت 

مستحب است در شب اوّل قبر، دو ركعت نماز وحشـت   -524 مسئله

براى میّت بخوانند و دستور آن اين است كه در ركعت اوّل بعد از حمـد  

يك مرتبه آية الكرسى و در ركعت دوّم بعد از حمد ده مرتبه سوره قـدر  

 .بخوانند

شـود   شت را در ھـر موقـع از شـب اوّل قبـر مـى     نماز وح -525 مسئله

 .خواند ولى بھتر است در اوّل شب بعد از نماز عشا خوانده شود

اگر بخواھند میّت را به شھر دورى ببرند يا به جھت ديگر  -526 مسئله

دفـن او تــأخیر بیفتــد، بايــد نمــاز وحشــت را تــا شــب اوّل قبــر او تــأخیر  

 .بیندازند

  

 احكام نبش قبر 



نبش قبر مسلمان، يعنى شكافتن قبر او گرچـه طفـل يـا     -527 مسئله

ديوانه باشد حرام است ولى اگر بدنش از بین رفته و خاك شده باشد 

 .اشكال ندارد

ھا و شھدا و علما و صلحا گرچه سالھا  نبش قبر امامزاده -528 مسئله

بر آن گذشته باشد در صورتى كه زيارتگاه باشد يا نبش قبر آنان موجب 

 .حرمت شود، حرام است ھتك

 : شكافتن قبر در ھفت مورد حرام نیست -529 مسئله

  

میّت در زمین غصبى دفن شده باشد و مالك زمین راضى نشود : اوّل 

 .كه در آنجا بماند

كفن يا چیز ديگرى كه با میّت دفن شده غصبى باشد و صـاحب  : دوّم 

زى از مـال  آن راضى نشود كه در قبر بماند، و ھمچنـین اسـت اگـر چی ـ   

خود میّت كه به ورثه او رسیده بـا او دفـن شـده باشـد و ورثـه راضـى       

نشوند كه آن چیز در قبر بماند ولى اگر وصیّت كرده باشـد كـه دعـا يـا     

قرآن يا انگشترى را با او دفن كنند در صورتى كه وصیتش بیشتر از يك 

 .بشكافندتوانند قبر را  سوّم مال او نباشد براى بیرون آوردن اينھا نمى

میّت بى غسل يا بى كفن دفن شده باشد يا بفھمند غسلش : سوّم 

باطل بوده يا به غیر دستور شرع كفن شده يا در قبـر او را رو بـه قبلـه    

 .اند، در صورتى كه موجب ھتك احترام میّت نشود نگذاشته

 .براى ثابت شدن حقّى بخواھند بدن میّت را ببینند: چھارم 

احترامى به اوست مثل قبرستان كفّار يا  جايى كه بىمیّت را در : پنجم 

 .ريزند دفن كرده باشند جايى كه كثافت و خاكروبه مى

براى يك مطلب شرعى كه اھمیّت آن از شكافتن قبر بیشـتر  : ششم 



اى  است قبر را بشكافند مثلاً بخواھند بچّه زنـده را از شـكم زن حاملـه   

 .اند بیرون آورند كه دفنش كرده

اى بـدن میّـت را پـاره كنـد يـا سـیل او را ببـرد يـا          بترسند درنده: ھفتم 

 .دشمن بیرون آورد

  

 احكام شھید 

كسانى كه به دستور پیامبرصلى االله علیه وآله وسلم يا  -530 مسئله

علیه السلام يا نايـب خـاص يـا عـام او در میـدانھاى جھـاد        امام معصوم

حنوط آنھا واجب رسند، غسل و كفن و  شركت نموده و به شھادت مى

 .نیست بلكه بايد با ھمان لباسھايشان بعد از خواندن نماز، دفن شوند

كسانى كه براى دفـاع در برابـر ھجـوم دشـمنان اسـلام       -531 مسئله

شوند، خواه مرد باشند يا زن، بزرگ باشند يا كـودك، گرچـه    كشته مى

دفاع بدون اجازه حـاكم شـرع باشـد، غسـل و كفـن و حنـوط آنھـا لازم        

 .یستن

ھرگاه به علّتى شھید برھنه شده باشد بايد او را كفـن   -532 مسئله

 .كنند، و بدون غسل دفن نمايند

كسى كه در میدان جنگ مجروح شود و بعد از انتقال به  -533 مسئله

پشت جبھه از دنیا برود، گرچه شھید است ولى غسل و كفن سـاقط  

 .شود نمى

   

 تیمّم 

  

 موارد و شرايط تیمّم 



 :سه مورد به جاى وضو و غسل بايد تیمّم نموددر 

 تھیه آب به قدر وضو يا غسل ممكن نباشد -اوّل  

ھرگاه انسان آب نداشته باشد، بايد خـود يـا ديگـرى بـه      -534 مسئله

قدرى جستجو كند كه از پیدا كردن آب مأيوس شود ولى اگر در بیابـان  

طـرف دويسـت    مانع است در ھر يك از چھار است و زمین ھموار و بى

كند ولى  قدم و اگر زمین ناھموار است در ھر طرف صد قدم كفايت مى

اگر اطمینان دارد در محلّى دورتر از مقدارى كـه بايـد جسـتجو كنـد آب     

ھست بايد براى تھیّـه آب بـرود و در ھـر طرفـى كـه اطمینـان دارد آب       

 .نیست، جستجو در آن طرف لازم نیست

د بترســد يــا جســتجوى آب بــه قــدرى اگــر از درنــده و دز -535 مســئله

سخت باشد كه نتواند تحمّل كند يا وقت نماز به قدرى تنگ باشد كـه  

 .ھیچ نتواند جستجو كند، جستجو لازم نیست

اگر در جستجوى آب نرود تا وقت نماز تنگ شود معصیت  -536 مسئله

 .كرده ولى نمازش با تیمّم صحیح است

كند، چنانچـه دنبـال    پیدا نمىكسى كه اطمینان دارد آب  -537 مسئله

آب نرود و با تیمّم نمـاز بخوانـد و بعـد از نمـاز بفھمـد كـه اگـر جسـتجو         

 .شد نمازش صحیح است كرد آب پیدا مى مى

اگر بعد از داخل شدن وقت نماز يا پـیش از داخـل شـدن     -538 مسئله

وقت نماز، وضو داشته باشد و بداند كه اگر وضـوى خـود را باطـل كنـد     

د وضو بگیرد چنانچه بتواند بدون ضرر و مشقّت وضوى خـود را  توان نمى

نگھدارد، نبايد آن را باطل نمايد، و ھمچنین است اگر بداند يـا يـك نفـر    

ثقه خبـر دھـد كـه تھیـه آب بـراى او ممكـن نیسـت بلكـه اگـر احتمـال           

 .عقلايى ھم بدھد نبايد وضوى خود را باطل كند



سل آب دارد اگر بداند يا يك كسى كه به مقدار وضو يا غ -539 مسئله

كند، چنانچه وقت نماز  نفر ثقه خبر دھد كه اگر آن را بريزد آب پیدا نمى

داخل شده ريختن آن حرام است، و واجب است پیش از وقت نماز ھم 

آن را نريزد، بلكه ھر گاه احتمال عقلايى بدھد كه اگر آن را بريزد ديگـر  

 .ز ھم آن را نريزدكند بايد پیش از وقت نما آب پیدا نمى

كنـد،   اى خبر دھد كه آب پیدا نمى كسى كه بداند يا ثقه -540 مسئله

اگر بعد از داخل شدن وقت نماز وضوى خود را باطل كند يا آبى كه دارد 

 .بريزد معصیت كرده ولى نمازش با تیمّم صحیح است

يا اگر به واسطه پیرى يا ترس از دزد و جانور و مانند اينھا  -541 مسئله

اى كـه آب از چـاه بكشـد، دسترسـى بـه آب نداشـته        نداشتن وسـیله 

باشد، بايد تیمّم كند و ھمچنین است اگر تھیه كردن آب يا استعمال آن 

 .به قدرى مشقّت داشته باشد كه مردم آن را تحمّل نكنند

اگر براى كشیدن آب از چاه، دلو و ريسمان و مانند اينھـا   -542 مسئله

است بخرد يا كرايه نمايد، گرچه قیمت آن چند برابـر   لازم دارد و مجبور

معمول باشد، بايد تھیه كند، و ھمچنین است اگر آب را به چندين برابر 

خواھـد كـه    قیمتش بفروشند، ولى اگـر تھیـه آنھـا بـه قـدرى پـول مـى       

 .نسبت به حال او آن مقدار ضرر دارد، واجب نیست تھیه نمايد

راى تھیـه آب قـرض كنـد، بايـد قـرض      اگر ناچار شود كه ب -543 مسئله

توانـد قـرض خـود را     داند يا گمان دارد كه نمى مى نمايد ولى كسى كه

 .بدھد واجب نیست قرض كند

 .اگر كندن چاه مشقّت ندارد بايد براى تھیه آب چاه بكند -544 مسئله

منّت به او ببخشـد بايـد قبـول     اگر كسى مقدارى آب بى -545 مسئله

 .كند



رگـاه بترسـد كـه اگـر آب را بـه مصـرف وضـو يـا غسـل          ھ -546 مسئله

برساند خود او يا نفس محترمى از انسان يا حیوان از تشنگى بمیرند يا 

مريض شوند يا به قدرى تشنه شوند كه تحمّل آن مشقّت دارد بايد به 

 .جاى وضو يا غسل تیمّم نمايد

اگــر غیــر از آب پــاكى كــه بــراى وضــو يــا غســل دارد آب   -547 مســئله

جسى ھم به مقدار آشامیدن خود و كسانى كه با او مربوطند داشته ن

باشد، بايد آب پاك را براى آشامیدن بگذارد و با تیمّم نماز بخواند ولـى  

چنانچه آب را براى حیوانش بخواھد بايد آب نجس را به آن بدھد و با آب 

 .پاك وضو و غسل را انجام دھد

اسـت و كمـى آب دارد   كسى كه بدن يا لباسش نجـس   -548 مسئله

كه اگر با آن وضو بگیرد يا غسل كند، براى آب كشیدن بدن يا لبـاس او  

ولى اگر . ماند بايد بدن يا لباس را آب بكشد و با تیمّم نماز بخواند نمى

چیزى نداشته باشد كه بر آن تیمّم كند بايـد آب را بـه مصـرف وضـو يـا      

 .غسل برساند و با بدن يا لباس نجس نماز بخواند

اگر غیر از آب يا ظرفى كه استعمال آن حرام است آب يا  -549 مسئله

ظرف ديگرى ندارد، مثلاً آب يا ظرفش غصبى اسـت و غیـر از آن، آب و   

 .ظرف ديگرى ندارد، بايد به جاى وضو و غسل تیمّم كند

 آب براى او ضرر داشته باشد -دوّم 

ا بترسد كـه بـه   اگر از استعمال آب بر جان خود بترسد، ي -550 مسئله

واسطه استعمال آن مرض يا عیبـى در او پیـدا شـود يـا مرضـش طـول       

تواند تـیمّم نمايـد    بكشد يا شدّت يابد، يا به سختى معالجه شود، مى

 .ولى اگر وضو بگیرد يا غسل كند، وضو و غسل او صحیح است

لازم نیست يقین كند كه آب براى او ضرر دارد، بلكـه اگـر    -551 مسئله



ضرر بدھد، چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشـد و از آن  احتمال 

 .تواند تیمّم كند احتمال ترس براى او پیدا شود مى

اگر به واسطه يقین يا ترس ضرر تیمّم كند و پیش از نماز  -552 مسئله

ضرر ندارد تیمّم او باطـل اسـت و اگـر بعـد از نمـاز       بفھمد كه آب برايش

 .بفھمد نمازش صحیح است

داند آب برايش ضرر نـدارد چنانچـه غسـل     كسى كه مى -553 مسئله

كند يا وضو بگیرد و بعد بفھمد كه آب براى او ضرر داشته وضو و غسل 

او صحیح است، بلكه اگر در صورت علم به ضرر وضو بگیرد يا غسل كند 

 .وضو و غسلش صحیح است

 وقت براى وضو يا غسل نداشته باشد -سوّم 

ه وقت به قدرى تنـگ باشـد كـه اگـر وضـو بگیـرد يـا        ھرگا -554 مسئله

شود، بايد  غسل كند تمام نماز يا مقدارى از آن بعد از وقت خوانده مى

 .تیمّم كند

اگر عمداً نماز را به قدرى تأخیر بیندازد كه وقـت وضـو يـا     -555 مسئله

 .غسل نداشته باشد معصیت كرده ولى نماز او با تیمّم صحیح است

كه شك دارد اگر وضو بگیـرد يـا غسـل كنـد وقـت       كسى -556 مسئله

 .ماند يا نه، بايد وضو بگیرد يا غسل نمايد براى نماز او مى

كسى كه به واسطه تنگى وقت تیمّم كرده، چنانچه بعد  -557 مسئله

از نماز آبى كه داشته از دستش بـرود گرچـه تـیمّم خـود را نشكسـته      

 .د دوباره تیمّم كنداش تیمّم باشد باي باشد در صورتى كه وظیفه

كسى كه آب دارد، اگر به واسـطه تنگـى وقـت بـا تـیمّم       -558 مسئله

مشغول نماز شود و در بین نماز آبى كه داشته از دستش بـرود بـراى   

 .تواند با ھمان تیمّم نماز بخواند نمازھاى بعد مى



تواند وضو بگیـرد يـا    اگر انسان به قدرى وقت دارد كه مى -559 مسئله

و نمـاز را بـدون كارھـاى مسـتحبّى آن مثـل اقامـه و قنـوت         غسل كنـد 

بخواند بايد غسل كند يا وضو بگیرد و نماز را بدون كارھاى مستحبّى آن 

به جا آورد بلكه اگر به اندازه سوره ھم وقت ندارد بايـد غسـل كنـد يـا     

 .وضو بگیرد و نماز را بدون سوره بخواند

 چیزھايى كه تیمّم بر آنھا صحیح است

تیمّم بر خاك، سنگ، ريگ، كلوخ، شـن، موزائیـك و ديـوار     -560 لهمسئ

گِلى صحیح است، ھمچنین تیمّم بر چیزھاى پخته مثل گچ، آجر، كوزه 

و سیمان صحیح است ولى خوب اسـت اگـر نپختـه اينھـا در دسـترس      

باشد بر پخته اينھا تیمّم نكند، چنانكه خوب است اگر خاك دارد آن را بر 

 .داردھمه چیز مقدّم ب

تیمّم بر انواع سنگھا مثل سنگ گچ، سنگ آھك، سـنگ   -561 مسئله

مرمر، سنگ سیاه و مانند اينھا جايز است ولى تیمّم بر جواھرات مانند 

 .عقیق و فیروزه و مانند آنھا باطل است

سـابق گفتـه شـد پیـدا      مسـئله ھرگاه چیزھـايى كـه در    -562 مسئله

اينھا كه غبـاردار باشـند تـیمّم    تواند به فرش و لباس و مانند  نشود مى

 .كند

چنانچه غبار پیدا نشود بايد بر گِل تیمّم كند و بايد بعد از  -563 مسئله

 .زدن دست بر گِل، گِل را از دست پاك كند و بعد به صورت بكشد

اگر چیزى كه تیمّم بر آن صحیح است پیدا نشود بايد نماز  -564 مسئله

 .را بدون تیمّم بخواند

اگر با خاك و ريگ چیزى مانند كاه كه تـیمّم بـه آن باطـل     -565 مسئله

تواند به آن تیمّم كند ولى اگر آن چیز به قدرى  است مخلوط شود نمى



كم باشد كه در خاك يا ريگ، از بین رفته حساب شود، تیمّم به آن خاك 

 .و ريگ صحیح است

ت اگر چیزى ندارد كه بر آن تیمّم كند چنانچه ممكـن اس ـ  -566 مسئله

 .بايد به خريدن و مانند آن تھیه نمايد

كند بايـد پـاك باشـد و اگـر چیـز       چیزى كه بر آن تیمّم مى -567 مسئله

پاكى كه تیمّم به آن صحیح است ندارد، بايد بر چیز نجس تیمّم كنـد و  

 .نماز بخواند

  

اگر يقین داشته باشد كه تیمّم به چیزى صحیح اسـت و   -568 مسئله

بعد بفھمد تیمّم به آن باطل بوده نمازھايى را كـه بـا    به آن تیمّم نمايد

 .آن تیمّم خوانده بايد دوباره بخواند

كند و يا مكانى كـه در آن تـیمّم    چیزى كه بر آن تیمّم مى -569 مسئله

 .كند بايد غصبى نباشد مى

كسى كه در جاى غصبى حبس است، ھرگونه تصرّفاتى  -570 مسئله

جايز است، بنابراين وضو و غسـل و تـیمّم او   آور نباشد براى او  كه زيان

 .صحیح است

كنـد، گـردى    مستحب است چیـزى كـه بـر آن تـیمّم مـى      -571 مسئله

داشته باشد كه به دست بماند و بعـد از زدن دسـت بـر آن، مسـتحب     

 .است دست را بتكاند كه گرد آن بريزد

مـك  زار كه ن تیمّم به زمین گود و خاك جاده و زمین شوره -572 مسئله

روى آن را نگرفته مكروه است، و اگر نمك روى آن را گرفته باشد باطل 

 .است

  



 دستور تیمّم 

 :در تیمّم چھار چیز واجب است -573 مسئله

 .نیّت: اوّل 

 .زدن كف دو دست بر چیزى كه تیمّم به آن صحیح است: دوّم 

كشیدن كف ھر دو دست به تمام پیشـانى از جـايى كـه مـوى     : سوّم 

 .ويد تا ابروھار سر مى

كشیدن كف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعـد از  : چھارم 

 .آن كشیدن كف دست راست به تمام پشت دست چپ

 .تیمّم بدل از غسل و بدل از وضو با ھم فرقى ندارند -574 مسئله

اگر مختصرى از پیشـانى و پشـت دسـتھا را ھـم مسـح       -575 مسئله

را ندانـد، يـا    مسـئله نكنـد، يـا    نكند تیمّم باطل است چه عمـداً مسـح  

فراموش كرده باشد، ولى دقّت زياد ھم لازم نیست و ھمـین قـدر كـه    

 .بگويند تمام پیشانى و پشت دست مسح شده كافى است

براى آنكه يقین كند تمام پیشانى و تمام پشت دست را  -576 مسئله

مسح كرده بايد مقدارى از دو طرف پیشانى و مقدارى از بالاى پشـت  

 .ست را ھم مسح نمايد، ولى مسح بین انگشتان لازم نیستد

پیشانى و پشت دسـتھا را بايـد از بـالا بـه پـايین مسـح        -577 مسئله

نمايد و كارھاى آن را بايد پشت سر ھم به جا آورد و اگر بـین آنھـا بـه    

 .كند باطل است قدرى فاصله دھد كه نگويند تیمّم مى

معیّن كنـد كـه تـیمّم او بـدل از      در موقع نیّت لازم نیست -578 مسئله

 .غسل است يا بدل از وضو، يا بدل از چه غسلى است

در تیمّم بايد پیشانى و كف دستھا و پشت دسـتھا پـاك    -579 مسئله

باشد و اگر نجس باشد و نتوانـد آن را آب بكشـد، بايـد بـا ھمـان وضـع       



 .تیمّم كند

بیرون آورد و اگر  انسان بايد براى تیمّم انگشتر را از دست -580 مسئله

در پیشانى يا پشت دستھا يا در كف دستھا مانعى باشد، مثلاً چیـزى  

و اگـر نتوانـد بايـد بـا ھمـان      . به آنھا چسبیده باشد، بايد بر طرف نمايد

 .وضع تیمّم كند

اگر پیشانى يا پشت دستھا زخم است و پارچـه يـا چیـز     -581 مسئله

ند، بايد دست را روى آن بكشد تواند باز ك ديگرى را كه بر آن بسته نمى

و نیز اگر كف دست زخم باشد و پارچه يا چیز ديگرى را كه بر آن بسته 

نتواند باز كند، بايد دست را با ھمان پارچه بـه چیـزى كـه تـیمّم بـه آن      

 .صحیح است بزند و به پیشانى و پشت دستھا بكشد

اگر پیشانى و پشـت دسـتھا مـو داشـته باشـد اشـكال        -582 مسئله

 .دارد ولى اگر موى سر روى پیشانى آمده باشد، بايد آن را عقب بزندن

اگر احتمال دھد كه در پیشانى و كـف دسـتھا يـا پشـت      -583 مسئله

دستھا مانعى ھست چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشد بايـد  

 .جستجو نمايد تا اطمینان پیدا كند كه مانعى نیست

تواند تیمّم كند، بايد نايب  م است و نمىاگر وظیفه او تیمّ -584 مسئله

شود بايد او را با دست خود او تیمّم دھد و  بگیرد و كسى كه نايب مى

اگر ممكن نباشد بايد نايب، دست خـود را بـه چیـزى كـه تـیمّم بـه آن       

 .صحیح است بزند و به پیشانى و پشت دستھاى او بكشد

ند كه قسمت پیش اگر بعد از آنكه وارد تیمّم شد شك ك -585 مسئله

از آن را فراموش كرده يا نه، اعتنا نكند و تیمّم او صحیح است، و نیز اگر 

بعد از به جا آوردن ھر جزء شك كند كه درست به جا آورده يا نه اعتنـا  

 .نكند و تیمّم او صحیح است



اگر بعد از مسح دست چپ شك كنـد كـه درسـت تـیمّم      -586 مسئله

 .استكرده يا نه، تیمّم او صحیح 

اش تیمّم است نبايد پیش از وقت نمـاز   كسى كه وظیفه -587 مسئله

براى نماز تیمّم كند ولى اگر براى كار واجب ديگر يا مستحبّ، تیمّم كند 

 .تواند با ھمان تیمّم نماز بخواند و تا وقت نماز عذر او باقى باشد، مى

قـت  اش تیمّم است، اگر بداند تـا آخـر و   كسى كه وظیفه -588 مسئله

تواند با تیمّم نماز بخوانـد، و   ماند، در وسعت وقت مى عذر او باقى مى

اگر امید دارد كه عذر او بر طرف شود يا بداند كه تا آخر وقت عذر او بـر  

 .تواند در وسعت وقت با تیمّم نماز بخواند شود نمى طرف مى

توانـد   تواند وضو بگیرد، يا غسل كند، مـى  كسى كه نمى -589 مسئله

بزودى عذر  بدھد كه بخواند ھر چند احتمال ھاى قضاى خود را باتیمّمنماز

 .شود او برطرف مى

تواند وضو بگیرد يا غسل كند، جايز است  كسى كه نمى -590 مسئله

ھاى شبانه روز وقت معـیّن دارد بـا    نمازھاى مستحبّى را كه مثل نافله

 .تیمّم بخواند، حتّى در اوّل وقت

طه نداشتن آب يا عذر ديگرى تیمّم كند، بعد از اگر به واس -591 مسئله

 .شود برطرف شدن عذر، تیمّم او باطل مى

كنـد، تـیمّم را ھـم باطـل      چیزھايى كه وضو را باطل مـى  -592 مسئله

 .كند مى

تواند غسـل كنـد، اگـر چنـد غسـل بـر او        كسى كه نمى -593 مسئله

 .واجب باشد، يك تیمّم به قصد ھمه آنھا كافیست

اگر بدل از غسل جنابت يا غسلھاى ديگر تیمّم كند، لازم  -594 مسئله

 .نیست وضو بگیرد يا تیمّم ديگرى بدل از وضو كند



اگر بدل از غسل تیمّم كند و بعد كارى كه وضـو را باطـل    -595 مسئله

توانـد غسـل    كند براى او پیش آيد، چنانچه براى نمازھاى بعد نمى مى

اند وضو بگیرد بايد بـدل از وضـو تـیمّم    تو كند بايد وضو بگیرد، و اگر نمى

 .نمايد

اش تیمّم اسـت اگـر بـراى كـارى تـیمّم       كسى كه وظیفه -596 مسئله

كند، تا تیمّم و عذر او باقى است، كارھايى را كه بايد با وضو يا غسـل  

تواند به جا آورد، ولى اگر عذرش تنگى وقت بـوده يـا بـا     انجام داد، مى

ا خوابیدن تیمّم كرده فقط كارى را كه براى داشتن آب براى نماز میّت ي

 .تواند انجام دھد آن تیمّم نموده مى

اگر انسان عمداً كارى انجام دھد كه مجبـور شـود بـراى     -597 مسئله

نماز تیمّم كند نظیر اينكه عمداً نماز را تأخیر بیندازد تا وقت تنگ شود يا 

كند و خـود   نمىدانسته آب پیدا  استعمال آب برايش ضرر داشته يا مى

را جُنب كرده مستحب است نمازھايى را كـه بـا تـیمّم خوانـده دوبـاره      

 .بخواند

  

  

 نماز 

  

نماز مھمترين اعمال دينى است كه اگر قبول درگاه خداوند عالم شود، 

شود و اگر پذيرفته نشود اعمال ديگر ھم  عبادتھاى ديگر ھم قبول مى

شبانه روز پنج نوبـت در نھـر    و ھمانطور كه اگر انسان. شود قبول نمى

مانـد، نمازھـاى پنجگانـه ھـم      آبى شستشو كند چرك بر بـدنش نمـى  

و سزاوار اسـت كـه انسـان نمـاز را در     . كند انسان را از گناھان پاك مى



اوّل وقت بخواند و كسى كه نماز را پست و سبك شمارد، مانند كسى 

: آله وسلم فرمودصلى االله علیه و خواند، پیغمبر اكرم است كه نماز نمى

كسى كه به نماز اھمیّـت ندھـد و آن را سـبك شـمارد سـزاوار عـذاب       

روزى حضـرت در مسـجد تشـريف داشـتند مـردى وارد و      . آخـرت اسـت  

مشغول نماز شد و ركـوع و سـجودش را كامـل بـه جـا نیـاورد، حضـرت        

فرمودند اگر اين مرد در حالى كه نمازش اينطور است از دنیا بـرود، بـه   

دنیا نرفته است، پس انسان بايد مواظب باشد كه به عجله  دين من از

و شتابزدگى نماز نخواند و در حال نماز به ياد خدا و با خضوع و خشوع 

گويد و خـود را   و وقار باشد، و متوجّه باشد كه با چه كسى سخن مى

در مقابل عظمت و بزرگى خداوند عالم بسیار پست و ناچیز ببیند و اگر 

خبـر   نماز كاملاً به ايـن مطلـب توجّـه كنـد، از خـود بـى       انسان در موقع

و نیز بايد نمازگزار توبه و استغفار نمايد و گناھانى كـه مـانع   . شود مى

قبــول شــدن نمــاز اســت، ماننــد حســد، كبــر، غیبــت، خــوردن حــرام،    

آشامیدن مسكرات و ندادن خمس و زكـات بلكـه ھـر معصـیتى را تـرك      

كند بـه   يى كه ثواب نماز را كم مىكند، و ھمچنین سزاوار است كارھا

جا نیاورد، مثلاً در حال خواب آلودگى و خوددارى از بول به نماز نايستد، 

كند به جا آورد، مـثلاً انگشـترى    و نیز كارھايى كه ثواب نماز را زياد مى

عقیق به دست كند و لباس پاكیزه بپوشد و شانه و مسواك كند و خود 

 .را خوشبو نمايد

  

 واجب نمازھاى 

  

 :نمازھاى واجب، پنج نماز است -598 مسئله



 .نمازھاى يومیّه: اوّل 

 .نماز آيات: دوّم 

 .نماز میّت: سوم 

 .نماز طواف واجب كعبه: چھارم 

 .نماز قضاى پدر و مادر كه بر پسر بزرگتر واجب است: پنجم 

  

 نمازھاى واجب يومیه 

 : ستنمازھاى واجب يومیه، نیز پنج نماز ا -599 مسئله

 . ظھر و عصر، ھر كدام چھار ركعت - 2و  1 

 . مغرب، سه ركعت - 3 

 . عشا، چھار ركعت - 4 

ــا      - 5  ــى را ب ــار ركعت ــاى چھ ــد نمازھ ــت، و در ســفر باي صــبح، دو ركع

 .شود دو ركعت خواند شرايطى كه گفته مى

  

 وقت نمازھاى يومیه 

ينـد،  گو اگر چـوب يـا چیـزى ماننـد آن را كـه شـاخص مـى        -600 مسئله

آيد سايه آن به  راست در زمین ھموار فرو برند صبح كه آفتاب بیرون مى

شود و  آيد اين سايه كم مى افتد و ھر چه آفتاب بالا مى طرف مغرب مى

رسـد و سـپس    در شھرھاى ايران در اوّل ظھر شرعى بـه حـدّاقلّ مـى   

گردد و ھـر چـه خورشـید رو بـه مغـرب       سايه آن به طرف مشرق برمى

گردد بنابراين وقتى سايه به حدّاقلّ رسید و دو  يه زيادتر مىرود سا مى

شود ظھـر شـرعى شـده اسـت      مرتبه رو به زياد شدن كرد معلوم مى

ولى در بعضى شھرھا مثل مكّه مكّرمه كه گاھى موقع ظھر سايه بـه  



شـود   رود بعد از آنكه سايه دوباره پیدا شد معلـوم مـى   كلّى از بین مى

 .ظھر شده است

مغرب موقعى است كه سرخى طرف مشرق كه بعـد از   -601 مسئله

 .شود، از بین برود غروب آفتاب پیدا مى

اى رو بـه بـالا    نزديـك اذان صـبح از طـرف مشـرق سـپیده      -602 مسئله

كند كه آن را فجر اوّل گويند موقعى كه آن سپیده پھن شـد   حركت مى

 .فجر دوم، و اوّل وقت نماز صبح است

تقريباً يك ربع )ظھر و عصر بعد از زوال تا مغرب وقت نماز  -603 مسئله

ولى وقت فضیلت آنھا از اوّل زوال است تا مـوقعى  ( بعد از غروب آفتاب

تقريباً يك ساعت و نـیم  )كه سايه شاخص به اندازه دو ھفتم آن شود 

و وقت فضیلت عصر ادامه دارد تا موقعى كه سايه شاخص ( بعد از ظھر

و وقـت نمـاز    )ريباً سه ساعت بعـد از ظھـر  تق(به چھار ھفتم آن برسد 

مغرب و عشا بعد از مغرب است تا اوّل اذان صبح ولى وقت فضیلت آنھا 

يك ساعت (از مغرب است تا وقتى كه سرخى طرف مغرب از بین برود 

و وقت فضیلت عشا ادامه دارد تا ثلث شـب   )و نیم بعد از غروب آفتاب

بح از اوّل طلـوع فجـر اسـت تـا     و وقت نماز ص ـ )تقريباً ساعت نه و نیم(

طلوع آفتاب و وقت فضیلت آن از طلوع فجر است تا وقتى كه سـرخى  

 .)تقريباً يك ساعت بعد از طلوع فجر(طرف مشرق پیدا شود 

آخر وقت نماز مغرب و عشا طلوع فجر است ولى اگر نماز  -604 مسئله

اذان مغرب يا عشا را تا نصف شب نخواند بھتر آن است كـه تـا قبـل از    

صبح بدون اينكه نیّت ادا يا قضا كند به جا آورد و بايد شب را براى نماز 

مغرب و عشا و نماز شب و مانند اينھا از اوّل غروب تا اذان صبح حساب 

كرد، بنابراين تقريباً يازده ساعت و يك ربـع بعـد از ظھـر شـرعى نصـف      



 .شب است

ز ظھـر بخوانـد   اگر كسى نمـاز عصـر را عمـداً قبـل از نمـا      -605 مسئله

نمازش باطل است مگر اينكه تا مغرب بیشتر از بـه جـا آوردن يـك نمـاز     

وقت نباشد كه در اين فرض اگر كسى تا اين موقع نماز ظھر را نخوانـد  

نماز ظھر او قضا شده و بايد نماز عصر را بخواند، و اگر كسـى پـیش از   

نـدنمازش  اين وقت اشتباھاً تمام نماز عصـر را پـیش از نمـاز ظھـر بخوا    

صحیح است و احوط آن است كه آن را نماز ظھر قرار داده و چھار ركعت 

ديگر به قصد ما فى الذّمّه به جا آورد و ھمینطور است در نماز مغرب و 

 .عشا

اگر پیش از خواندن نماز ظھر سـھواً مشـغول نمـاز عصـر      -606 مسئله

ه نماز ظھر شود و در بین نماز بفھمد اشتباه كرده است، بايد نیّت را ب

برگرداند و بعد از آنكه نماز را تمام كرد نماز عصر را بخوانـد و ھمینطـور   

 .است در نماز مغرب و عشا

اگر به نیّت نماز ظھر مشـغول نمـاز شـود و در بـین نمـاز       -607 مسئله

تواند نیّت را به نماز عصر  يادش بیايد كه نماز ظھر را خوانده است، نمى

را بشكند و نماز عصر را بخواند و ھمینطور است  برگرداند بلكه بايد نماز

 .در نماز مغرب و عشا

تواند مشغول نماز شود كـه اطمینـان    موقعى انسان مى -608 مسئله

. كند وقت داخل شده است يا يك نفر ثقه به داخل شدن وقت خبر دھد

بنابراين اذان انسان وقت شناس و مورد اطمینان كافى اسـت چنانكـه   

 .توان اكتفا نمود ثقه ھم مى به گفته منجّم

اگر يك نفر ثقه به داخل شدن وقت خبر دھد، يـا انسـان    -609 مسئله

اطمینان پیدا كند كه وقت نماز شده و مشغول نماز شود و در بین نماز 



بفھمد كه ھنوز وقت داخل نشده نماز او باطل است و ھمچنین است 

قت خوانده، ولى اگر در اگر بعد از نماز بفھمد كه تمام نماز را پیش از و

بین نماز بفھمد وقت داخل شده يا بعد از نماز بفھمد كـه در بـین نمـاز    

 .وقت داخل شده نماز او صحیح است

اگر وقت نماز به قدرى تنگ است كه به واسـطه بـه جـا     -610 مسئله

آوردن بعضى از كارھاى مستحب نماز، مقدارى از آن بعد از وقت خوانده 

مثلاً اگر به واسـطه خوانـدن   . تحب را به جا نیاوردشود بايد آن مس مى

ــده     ــت خوان ــاز بعــد از وق ــدارى از نم ــوت و تســبیحات مســتحبّى مق قن

شود بايد آنھا را نخوانـد و اگـر بخوانـد معصـیت كـرده ولـى نمـاز او         مى

 .صحیح است

كسى كه به اندازه خواندن يك ركعت نماز وقت دارد، بايد  -611 مسئله

دا بخواند ولـى نبايـد عمـداً نمـاز را تـا ايـن وقـت تـأخیر         نماز را به نیّت ا

 .بیندازد

مستحب است انسـان نمـاز را در اوّل وقـت آن بخوانـد و      -612 مسئله

راجع به آن خیلى سفارش شده است و ھرچـه بـه اوّل وقـت نزديكتـر     

باشد بھتر است مگر آنكه تأخیر آن از جھتى بھتر باشد مثلاً صـبر كنـد   

 .اعت بخواندكه نماز را به جم

اگر در بین نماز عصر شك كند كه نماز ظھر را خوانـده يـا    -613 مسئله

نه، بايد نیّت را به نماز ظھر برگرداند، ولى اگر وقت به قدرى كم است 

شود بايد به نیّت نماز عصر نماز را  كه بعد از تمام شدن نماز، مغرب مى

مـاز مغـرب و   تمام كند و نماز ظھرش قضا نـدارد و ھمچنـین اسـت در ن   

 .عشا

اگر انسان نمازى را كه خوانده احتیاطاً دوباره بخواند و در  -614 مسئله



بین نماز يادش بیايد نمازى را كه بايد پیش از آن بخواند نخوانده اسـت  

تواند نیّـت را بـه آن نمـاز برگردانـد، مـثلاً مـوقعى كـه نمـاز عصـر را           مى

توانـد   را نخوانده اسـت مـى   خواند اگر يادش بیايد نماز ظھر احتیاطاً مى

 .نیّت را به نماز ظھر برگرداند

برگرداندن نیّت از نماز قضا به نماز ادا و از نماز مسـتحب   -615 مسئله

 .به نماز واجب جايز نیست

توانـد   اگر وقت نماز ادا وسعت داشته باشد، انسان مى - 616 مسئله

 .در بین نماز نیّت را به نماز قضا برگرداند

  

 اى مستحبّنمازھ 

نمازھاى مستحبّى زياد است و آنھا را نافله گويند و بین  -617 مسئله

ھـاى شـبانه روز بیشـتر سـفارش      نمازھاى مستحبّى به خواندن نافله

شده و آنھا در غیر روز جمعـه سـى و چھـار ركعـت اسـت كـه ھشـت        

ركعت آن نافله ظھر و ھشـت ركعـت نافلـه عصـر و چھـار ركعـت نافلـه        

نافله عشا و يازده ركعت نافله شب و دو ركعت نافله  مغرب و دو ركعت

باشد، و چون دو ركعت نافله عشا را بايد نشسته خواند، يك  صبح مى

ولى در روز جمعه بر شانزده ركعت نافله ظھر . شود ركعت حساب مى

 .شود و عصر، چھار ركعت اضافه مى

یّـت  از يازده ركعت نافله شب، ھشت ركعت آن بايد بـه ن  -618 مسئله

نافله شب و دو ركعت آن به نیّت نماز شفع و يك ركعت آن به نیّت وتـر  

 .خوانده شود

كلیه نوافـل را بايـد دو ركعـت دو ركعـت نظیـر نمـاز صـبح         -619 مسئله

خواند مگر نماز وتر را كه يك ركعت است و بايد بعـد از بـه جـا آوردن دو    



 .سجده تشھّد خواند و سلام داد

تواند  شود نشسته خواند، بلكه مى فله را مىنمازھاى نا -620 مسئله

در حال خوابیدن يا راه رفتن و سوارى بخواند ولى اگر نشسته بخوانـد  

مستحب است دو برابر بخواند، مثلاً كسى كه نافله ظھر را كه ھشت 

خواند مستحب است شانزده ركعت بخواند و  ركعت است نشسته مى

م نیست رو به قبله باشد چنانكه اگر در حال راه رفتن و سواره خواند لاز

لازم نیست ركوع و سجده داشته باشـد و گفـتن ذكـر ركـوع و سـجده      

 .كند كفايت مى

تـوان   نمازھاى نافله را حتّى نافلـه عشـا را در سـفر مـى     -621 مسئله

 .خواند بجز نافله نماز ظھر و عصر كه نبايد خوانده شود

  

 وقت نمازھاى مستحبّ 

شـود و وقـت    پـیش از نمـاز ظھـر خوانـده مـى     نافله ظھر  -622 مسئله

فضیلت آن از اوّل ظھر است تا موقعى كه سايه شـاخص بـه انـدازه دو    

 (.تقريباً يك ساعت و نیم بعد از ظھر)ھفتم آن شود 

شـود و وقـت    نافله عصر پیش از نمـاز عصـر خوانـده مـى     -623 مسئله

ز ظھر فضیلت آن تا موقعى است كه آن مقدار از سايه شاخص كه بعد ا

 .)تقريباً سه ساعت بعد از ظھر(شود به چھار ھفتم آن برسد  پیدا مى

وقت فضیلت نافله مغرب بعد از تمـام شـدن نمـاز مغـرب      -624 مسئله

است تا وقتى كه سرخى طرف مغرب كه بعد از غروب كردن آفتـاب در  

تقريباً يك ساعت و نیم بعد از غـروب  (شود از بین برود  آسمان پیدا مى

 .)آفتاب

وقت فضیلت نافله عشا بعد از تمام شدن نمـاز عشـا تـا     -625 مسئله



و بھتـر اسـت بعـد از نمـاز عشـا       )تقريبـاً سـاعت ده  (ثلث شب اسـت  

 .بلافاصله خوانده شود

شـود و وقـت    نافله صبح پیش از نمـاز صـبح خوانـده مـى     -626 مسئله

فضیلت آن بعد از طلوع فجر است تا وقتى كـه سـرخى طـرف مشـرق     

 .)تقريباً يك ساعت بعد از طلوع فجر(د پیدا شو

  

وقت فضیلت نافله شب از نصف شب است تا اذان صبح  -627 مسئله

 .و ھر چه نزديك به اذان صبح خوانده شود فضیلتش بیشتر است

اوقـات ذكـر شـده بـراى نوافـل چنانكـه گفتـه شـد وقـت           -628 مسئله

ظھر و عصر را ھر ھاى  فضیلت آنھاست، بنابراين نوافل يومیه مانند نافله

وقتى از روز بخواند اداست و نوافل لیلیه را ھم ھر وقتى از شب بخواند 

در وقت خوانده است مثلاً كسى كه براى او سخت است نافله شب را 

و . توانـد آن را در اوّل شـب بـه جـا آورد     بعد از نصـف شـب بخوانـد مـى    

تواند  خواند مى ھمچنین كسى كه نماز ظھر و عصر را نزديك غروب مى

نوافل آنھا را ھم ھمان وقت به نیّت ادا بخواند و ھمچنـین اگـر كسـى    

نوافلى را كه بايد قبل از نماز واجب بخواند نظیر نافله ظھر و عصر بعد از 

آنھا بخواند، يا نوافلى كه بايـد بعـد از نمـاز واجبـى بخوانـد نظیـر نافلـه        

 .مغرب قبل از آن بخواند نیز اداست

  

 لهاحكام نماز غفی 

يكى از نمازھاى مستحبّى، نماز غفیلـه اسـت كـه بـین      -629 مسئله

شود و وقت فضیلت آن بعد از نماز مغرب  نماز مغرب و عشا خوانده مى

است تا وقتى كه سرخى طرف مغرب از بین برود و تا طلـوع فجـر ھـر    



و در ركعت اوّل بعد از حمد بايد به جاى سوره اين . وقت بخوانند اداست

 :انندآيه را بخو

وَ ذَاالنُّونِ إِذْ ذَھَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنادى فِى الظُّلُمـاتِ  «

أَنْ لا إِلهَ إِلّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمینَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّیْناهُ 

 )33.(»مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنینَ

 :و در ركعت دوّم بعد از حمد به جاى سوره اين آيه را بخوانند

وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ لا يَعْلَمُھا إِلّا ھُوَ وَ يَعْلَمُ ما فِى الْبَـرِّ وَ الْبَحْـرِ وَ مـا    «

لا  تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلّا يَعْلَمُھا وَ لا حَبَّةٍ فـى ظُلُمـاتِ الْـأَرْضِ وَ لا رَطْـبٍ وَ    

 )34.(»يابِسٍ إِلّا فى كِتابٍ مُبینٍ

 :و در قنوت بگويند

أَللَّھُمَّ إِنّى أَسْأَلُكَ بِمَفاتِحِ الْغَیْبِ الَّتى لا يَعْلَمُھا إِلّا أَنْتَ أَنْ تُصَلِّىَ عَلى «

 ، )35(»مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَفْعَلَ بى كَذا وَ كَذا

 : خود را بگويند، و بعد بگويند و به جاى كذا و كذا حاجتھاى

أَللَّھُمَّ أَنْتَ وَلِىُّ نِعْمَتى وَ الْقادِرُ عَلى طَلِبَتـى تَعْلَـمُ حـاجَتى فَأَسْـأَلُكَ     «

 )36.(»بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِ وَ عَلَیْھِمُ السَّلامُ لَمَّا قَضَیْتَھا لى

توان به صورت نماز غفیلـه   ىدو ركعت از نافله مغرب را م -630 مسئله

 .به جا آورد

   

 احكام قبله 

باشد قبله است، و بايـد بـه    كعبه كه در مكّه معظّمه مى -631 مسئله

سمت آن نماز خواند، ولى كسى كه دور است اگر طورى بايسـتد كـه   

خواند كافى است و ھمچنین است كارھاى  بگويند رو به قبله نماز مى

 .وانات، كه بايد رو به قبله انجام گیردديگرى مانند سر بريدن حی



خوانـد بايـد    كسى كه نمـاز را نشسـته يـا ايسـتاده مـى      -632 مسئله

صورت و سینه و شكم او رو به قبله باشد و بقیه بدن او لازم نیست رو 

 .به قبله باشد

تواند نشسته نماز بخواند بايد در حال نماز  كسى كه نمى -633 مسئله

خوابد كه جلوى بدن او رو به قبله باشد، و اگر به پھلوى راست طورى ب

ممكن نیست بايد به پھلوى چپ طورى بخوابد كه جلوى بدن او رو بـه  

قبله باشد، و اگر اين را ھم نتواند بايد به پشت بخوابد طورى كـه كـف   

 .پاى او رو به قبله باشد

نماز احتیاط و سجده و تشھّد فراموش شده را بايد رو به  - 634 مسئله

 .قبله به جا آورد و در سجده سھو ھم بھتر ھمین است

خواھد نماز بخواند، بايـد بـراى پیـدا كـردن      كسى كه مى -635 مسئله

قبله كوشـش نمايـد تـا اطمینـان پیـدا كنـد قبلـه كـدام طـرف اسـت، و           

تواند به گفته يك نفر ثقه يا به قول كسى كه از روى قاعده علمى  مى

ا كافر باشد و گمان ھم پیـدا نشـود   شناسد گرچه فاسق ي قبله را مى

عمل كند و ھمچنین است محراب مسجد مسلمانان يا قبرھاى آنان يا 

 .گفته صاحب خانه و رستوران و مانند آن

  

اى نـدارد يـا بـا اينكـه      اگـر بـراى پیـدا كـردن قبلـه وسـیله       -636 مسئله

رود خوانـدن نمـاز بـه يـك طـرف       كوشش كرده گمانش به طرفـى نمـى  

 .كافى است

خواھـد بـه چنـد طـرف نمـاز بخوانـد، اگـر         كسى كه مـى  -637 مسئله

بخواھد نماز ظھر و عصر يا مغرب و عشا را بخوانـد بھتـر آن اسـت كـه     

خواھـد، بخوانـد، بعـد نمـاز دوّم را      نماز اوّل را به ھر چند طرف كـه مـى  



 .شروع كند

كسى كه اطمینان به قبله ندارد، اگر بخواھد غیر از نماز  -638 مسئله

ارى كند كه بايد رو به قبله انجام داد، مثلاً بخواھد سر حیوانى را ببرد ك

ــه    ــد بـ ــد، بايـ ــن كنـ ــلمانى را دفـ ــا مسـ ــل  يـ ــان عمـ ــر   گمـ ــد، و اگـ كنـ

 .نیست به ھر طرف كه انجام دھد صحیح است ممكن گمان

اگر كسى در بـین نمـاز بفھمـد رو بـه قبلـه نیسـت، اگـر         -639 مسئله

قبله نرسـیده نمـاز او صـحیح    انحرافش به سمت راست يا سمت چپ 

است و اگر به سمت راست يا سمت چپ قبلـه رسـیده يـا پشـت بـه      

قبله بوده بايد نماز را بشـكند و دوبـاره رو بـه قبلـه بخوانـد و اگـر وقـت        

كنـد و نمـازش    گردد و نماز را تمام مـى  ندارد، در بین نماز به قبله برمى

 .صحیح است

نماز او رو به قبله نبـوده اسـت    اگر بعد از نماز فھمید كه -640 مسئله

اگر انحراف به سمت راست يا سمت چپ قبلـه نرسـیده نمـاز صـحیح     

است و اگر به سمت راست يا سمت چپ قبله رسیده و يا پشـت بـه   

قبله بوده، اگر در وقت است بايد نماز را دوباره بخوانـد ولـى اگـر خـارج     

 .وقت است قضا لازم نیست

را رو بـه قبلـه ذبـح نكـرده اسـت آن       اگر فھمیـد حیـوانى   -641 مسئله

 .حیوان حلال است

اگر بعد از دفن میّت معلوم شد كه رو به قبله دفن نشده  -642 مسئله

است، اگر ممكن است و موجب ھتك او ھم نباشد، بايد نبش قبر كنند 

 .و او را رو به قبله دفن كنند

  

 احكام پوشانیدن بدن در نماز 



بیند عورتین  نماز، گرچه كسى او را نمى مرد بايد در حال -643 مسئله

 .خود را بپوشاند و بھتر است از ناف تا زانو را ھم بپوشاند

زن بايد در موقع نماز، تمام بدن حتّى سر و موى خـود را   -644 مسئله

شود و  بپوشاند ولى پوشاندن صورت به مقدارى كه در وضو شسته مى

براى آنكه اطمینان كنـد كـه    دستھا تا مچ و پاھا تا مچ لازم نیست، امّا

مقدار واجب را پوشانده است بايـد مقـدارى از اطـراف صـورت و قـدرى      

 .تر از مچ را ھم بپوشاند پايین

موقعى كه انسان قضاى سجده يا تشھّد فراموش شده  -645 مسئله

آورد، بلكه در موقع سجده سھو ھم بايد خود را مثل موقع  را به جا مى

 .نماز بپوشاند

اگــر انســان عمــداً جــايى را كــه در نمــاز بايــد بپوشــاند،   -646 مســئله

باشـد   مسـئله نپوشاند نمازش باطل است ولى اگـر از روى ندانسـتن   

 .لازم نیست نمازش را دوباره بخواند

اگر در بین نماز بفھمد جايى كه بايد بپوشـاند، پیداسـت    -647 مسئله

نمـاز او باطـل   بايد آن را بپوشاند و چنانچه پوشـاندن آن ممكـن نباشـد    

 .است ولى اگر بعد از نماز بفھمد نمازش اشكال ندارد

انسان بايد در نماز بـدن خـود را بپوشـاند گرچـه بـا بـرگ        -648 مسئله

 .درختان باشد، ولى گِل ساتر نیست

اگر چیزى ندارد كه در نماز خود را با آن بپوشاند چنانچـه   -649 مسئله

 .را تأخیر بیندازد كند، بايد نماز احتمال دھد كه پیدا مى

اگر براى پوشاندن خود چیزى نداشته باشد، در صـورتى   -650 مسئله

بیند بايد نشسته نماز بخواند و عورت خود را با  ران  كه نامحرم او را مى

بیند ايستاده نماز بخواند و جلـوى   خود بپوشاند، و اگر كسى او را نمى



سـجود را بـا اشـاره    خود را با دست بپوشاند و در ھـر دو حـال ركـوع و    

 .انجام دھد

  

 لباس نمازگزار 

 :لباس نمازگزار شش شرط دارد -651 مسئله

لباس و بدن نمازگزار پاك باشد و اگر كسى عمداً و در حال : شرط اوّل 

اختیار و با علم، با بدن و لباس نجس نماز بخواند نمازش باطل اسـت،  

ا بدن او نجس است يا ولى اگر در حال ناچارى يا ندانستن اينكه لباس ي

 .باشد، مانعى ندارد مسئلهندانستن 

اگر فراموش كند كه بدن يا لباسش نجس است و در بین  -652 مسئله

نماز يا بعـد از آن يـادش بیايـد، بايـد نمـاز را دوبـاره بخوانـد و اگـر وقـت          

 .گذشته قضا نمايد

كسى كه در وسعت وقت مشغول نماز است اگر در بین  -653 مسئله

توانـد بـدن يـا     بدن يا لباس او نجس شود بايد در بین نماز، اگر مى نماز

لباس را آب بكشد يا اگر چیز ديگرى عورت او را پوشانده لباس را بیرون 

تواند بايد نماز را بشكند و با بدن و لباس پاك نماز بخواند  آورد و اگر نمى

يا لباس  تواند بايد بدن خواند اگر مى و كسى كه در تنگى وقت نماز مى

تواند بايد اگر ممكن است لباس را بیرون آورد و  را تطھیر كند و اگر نمى

به دستورى كه براى برھنگان گفته شد نماز را تمام كند و اگـر ممكـن   

 .نیست بايد با ھمان حال نماز را تمام كند و نمازش صحیح است

كسى كـه در پـاك بـودن بـدن يـا لبـاس خـود شـك دارد،          -654 مسئله

ه نماز بخواند و بعد از نماز بفھمد كه بدن يا لباسش نجس بوده، چنانچ

 .نماز او صحیح است



اگر لباس را آب بكشد و اطمینان كند كه پاك شده است  -655 مسئله

 .و با آن نماز بخواند و بعد از نماز بفھمد پاك نشده نمازش صحیح است

وسـت  ھرگاه اطمینان كند خـونى كـه در بـدن يـا لبـاس ا      -656 مسئله

خون نجسى است كه نماز با آن صحیح است، مثلاً اطمینان كند خـون  

زخم و دمل است، چنانچه بعد از نماز بفھمد خونى بوده كه نماز با آن 

 .باطل است، نمازش صحیح است

كسى كه يك لباس دارد اگر بدن و لباسش نجس شود و  -657 مسئله

نانچــه بتوانــد بــه انــدازه آب كشــیدن يكــى از آنھــا آب داشــته باشــد چ 

لباسش را بیرون آورد بايد بدن را آب بكشد و نمـاز را بـه دسـتورى كـه     

براى برھنگان گفته شد به جا آورد و اگر به واسطه سرما يا عذر ديگـر  

توانـد آب بكشـد    نتواند لباس را بیرون آورد ھر يك از بدن يا لباس را مى

 .چه نجاست ھر دو مساوى باشد يا نباشد

ى كه دو لبـاس دارد، اگـر بدانـد يكـى از آنھـا نجـس       كس -658 مسئله

است و نتواند آنھا را آب بكشد و نداند كدامیك از آنھاست، چنانچه وقت 

دارد بايد با ھر يك، يك نماز بخواند، ولى اگر وقت تنگ است بايد نماز را 

به دستورى كه براى برھنگان گفته شـد بـه جـا آورد و لازم نیسـت آن     

 .پاك قضا نمايدنماز را با لباس 

 .لباس نمازگزار بايد مباح باشد: شرط دوّم -659 مسئله

اگر فراموش كند كه لباس او غصـبى اسـت و بـا آن نمـاز      -660 مسئله

بخواند، اگر خودش غصـب كـرده باشـد، بھتـر اسـت آن نمـاز را دوبـاره        

 .بخواند

اگر نداند يا فراموش كند كه لباس او غصـبى اسـت و در    -661 مسئله

توانـد، بايـد    تواند آن را بیرون بیاورد و اگـر نمـى   نماز بفھمد، اگر مىبین 



 .نماز را بشكند و با لباس غیر غصبى نماز بخواند

اگر با پولى كه خمس يا زكـات آن را نـداده لبـاس بخـرد،      -662 مسئله

 .نبايد با آن لباس نماز بخواند

اى  ن مـرده بايد لباس نمازگزار از اجزاى حیـوا : شرط سوّم -663 مسئله

كه خون جھنده دارد نباشـد و اگـر كسـى عمـداً و در حـال اختیـار و بـا        

، در آن نمـاز  مسـئله دانستن اينكه لباس او از مردار است و با علم بـه  

بخواند نماز او باطل است ولى اگر سھواً يا در حال ناچارى يا ندانستن 

 .نداردباشد اشكال  مسئلهاينكه لباس او از مردار است يا ندانستن 

اگر از چیزى مانند مو و پشم حیوان مـرده كـه روح نـدارد     -664 مسئله

لباس تھیه كرده باشند نماز خواندن در آن اشكال ندارد و ھمچنین اگـر  

چیزى از آن ماننـد گوشـت و پوسـت و مـو و پشـم و اسـتخوان ھمـراه        

 .نمازگزار باشد مانعى ندارد

شود اگر  سلمین تھیه مىبا لباسھاى چرمى كه از بازار م -665 مسئله

شك داشته باشد كه از حیوانى است كـه ذبـح شـرعى شـده يـا نـه،       

توان نماز خواند امّا با لباسھاى چرمى كه از ممالـك غیـر اسـلامى     مى

شودنماز با آن جايزنیسـت ولـى اگـر شـكّ داشـته باشـد كـه         مى آورده

 .ندارد مصنوعى است يا چرم واقعى نماز خواندن با آن اشكال چرم

لباس نمازگزار بايد از حیوان حـرام گوشـت   : شرط چھارم -666 مسئله

نباشد و اگر كسى عمداً و در حال اختیار و با دانستن اينكه لباس او از 

در آن نماز بخواند نماز او  مسئلهحیوان حرام گوشت است و با علم به 

باطل است ولى اگر سھواً يا در حال ناچارى يا ندانستن اينكه لباس او 

 .باشد اشكال ندارد مسئلهاز حیوان حرام گوشت است يا ندانستن 

اگر چیزھايى از حیوان حرام گوشت ھمراه نمازگزار باشد  -667 مسئله



 .نظیر موى گربه و مرواريد و تكمه صدف و مانند اينھا اشكال ندارد

اگر شك داشته باشد كه لباسى از حیوان حلال گوشت  -668 مسئله

اگر در مملكت اسلامى تھیه شـده باشـد نمـاز     است يا حرام گوشت،

خواندن با آن مانعى ندارد ولى اگر در مملكت غیر اسلامى تھیه شده 

باشد، در مثل پوست نماز باطـل اسـت و در مثـل پشـم و مـو اشـكال       

 .ندارد

 .با پوست سنجاب و خز نماز خواندن اشكال ندارد -669 مسئله

  

ــئله ــم  -670 مسـ ــنجم و ششـ ــرط پـ ــیدن: شـ ــاس پوشـ ــاف و  لبـ طلابـ

مرد حرام و نماز با آن باطل است و اگر كسى عمداً و  براى خالص ابريشم

در حال اختیار و با دانستن اينكـه لبـاس او طلابـاف يـا ابريشـم خـالص       

، نماز در آن بخواند نماز او باطـل اسـت ولـى    مسئلهاست و با علم به 

طلابـاف يـا   اگر سـھواً يـا در حـال ناچـارى يـا ندانسـتن اينكـه لبـاس او         

 .باشد اشكال ندارد مسئلهابريشم خالص است ياندانستن 

زينت كردن به طلا مثـل آويخـتن زنجیـر طـلا بـه سـینه و        -671 مسئله

انگشتر طلا به دست كردن و بستن ساعت مچـى طـلا و ماننـد اينھـا     

 .براى مرد حرام و نماز خواندن با آنھا باطل است

و طلا كه صدق لباس و زينت چیزھايى از ابريشم خالص  -672 مسئله

كند و ھمچنین لباسھاى طلاباف و ابريشم كه ساتر عورت نیستند  نمى

نظیر عرقچین و جوراب كوتاه و دستمال در نماز و غیـر نمـاز بـراى مـرد     

 .اشكال ندارد

پوشیدن لباس طلاباف و ابريشم خالص و زينت نمودن به  -673 مسئله

شـكال نـدارد بلكـه اسـتحباب زينـت      طلا براى زنان در نماز و غیر نمـاز ا 



 .نمودن آنھا به طلا در نماز خالى از وجه نیست

  

 احكام لباس نمازگزار 

نماز خواندن در زير لحاف يا روى تشك نجس يـا ابريشـم    -674 مسئله

خالص و مانند اينھا اشكال ندارد مگر آنكه صدق لباس كند و مجرد روى 

 .واندن مانعى نداردخود كشیدن يا روى آن خوابیدن و نماز خ

كسى كه لباس ندارد يا لباس دارد و جـايز نیسـت در آن    -675 مسئله

نماز بخواند، اگر ممكن باشد بايد تھیه نمايد گرچه به خريدن يـا عاريـه   

نمودن باشد ولى اگر تھیه نمودن براى او مشقّت داشته باشد بايد به 

 .دستورى كه براى برھنگان گفته شد نماز بخواند

اگر مرد لباس زنانه و زن لباس مردانه بپوشد در صـورتى   -676 همسئل

كه زىّ و روش خود قرار دھد حرام است، بنابراين پوشیدن آن بـه طـور   

ھـا و يـا پوشـیدن زن لبـاس مـرد را بـراى دفـع سـرما          موقّت نظیر تعزيه

مانعى ندارد و در ھر صورت اگر بـا آن لبـاس نمـاز بخوانـد نمـاز صـحیح       

 .است

پوشیدن لباسـى كـه پارچـه يـا رنـگ يـا دوخـت آن بـراى          -677 مسئله

خواھد آن را بپوشـد معمـول نیسـت در صـورتى كـه زىّ       كسى كه مى

خود قرار دھد حرام است بنابراين پوشیدن به طور موقّت نظیر فیلمھـا  

مانعى ندارد و در ھر صورت اگر با آن لباس نماز بخواند نمـازش صـحیح   

 .است

اعداء دين نظیر كراوات و پاپیون در صورتى  پوشیدن لباس -678 مسئله

كه زىّ و روش خود قرار دھد حـرام اسـت ولـى اگـر بـا آن لبـاس نمـاز        

 .بخواند نمازش صحیح است



اگر در بدن يا لباس نمازگزار خون زخم يا جراحت يا دمـل   -679 مسئله

باشد، چنانچه طورى است كه آب كشیدن بدن يا لباس يا عوض كردن 

شتر مردم يا براى خصوص او سخت است، تـا وقتـى كـه    لباس براى بی

توانـد بـا آن خـون نمـاز      زخم يا جراحت يا دمل خوب نشده اسـت، مـى  

بخواند و ھمچنین است اگر چركى كه با خون بیرون آمده يا دوايى كـه  

 .اند و نجس شده، در بدن يا لباس او باشد روى زخم گذاشته

بـا زخـم فاصـله دارد بـه      اگر جـايى از بـدن يـا لبـاس كـه      -680 مسئله

ولـى اگـر   . واسطه زخم نجـس شـود، جـايز نیسـت بـا آن نمـاز بخوانـد       

شود، به آن  مى مقدارى از بدن يا لباس كه معمولاً به واسطه زخم آلوده

 .ندارد شود، نماز خواندن با آن مانعى زخم نجس

اگر از توى دھان و بینى و مانند اينھـا خـونى بـه بـدن يـا       -681 مسئله

شود نماز  ولى با خون بواسیر مى. برسد، نبايد با آن نماز بخواندلباس 

 .ھايش در داخل باشد خواند گرچه دانه

اگر چند زخم در بدن باشد و به طورى نزديك ھم باشـند   -682 مسئله

اند، نماز خواندن با  كه يك زخم حساب شود، تا وقتى ھمه خوب نشده

ز ھم دور باشند كه ھر كدام خون آنھا اشكال ندارد، ولى اگر به قدرى ا

يك زخم حساب شود، ھر كدام كـه خـوب شـد بايـد بـراى نمـاز بـدن و        

 .لباس را از خون آن آب بكشد

تقريباً به انـدازه  )اگر بدن يا لباس به مقدار كمتر از درھم  -683 مسئله

به خون آلوده باشد نماز خواندن با آن جايز است، گرچه آن ( ناخن بزرگ

 . دباش خون نجس مى

ھرگاه خون در چند جاى بدن يا لباس باشد در صورتى كه  -684 مسئله

 .روى ھم كمتر از درھم باشد نماز خواندن با آن اشكال ندارد



آستر بريزد و به پشـت آن برسـد،    خونى كه به لباس بى -685 مسئله

شود ھمینطور اگر خون روى لباسى كه آستر دارد  يك خون حساب مى

 .شود برسد نیز يك خون حساب مى بريزد و به آستر آن

اگر خون بدن يا لباس كمتر از درھم باشد و رطـوبتى بـه    -686 مسئله

آن برسد در صورتى كه خون و رطوبتى كه به آن رسیده به اندازه درھم 

 .يا بیشتر شود و اطراف را آلوده كند، نماز با آن باطل است

اسطه رسیدن به اگر بدن يا لباس خونى نباشد ولى به و -687 مسئله

خون نجس شود اگر مقـدارى كـه نجـس شـده كمتـر از درھـم باشـد،        

 .شود با آن نماز خواند مى

اگر لباسھاى كوچك نمازگزار مثل عـرقچین و جـوراب كـه     -688 مسئله

شود با آنھا عورت را پوشاند نجس باشد چنانچه از مردار يا حیوان  نمى

حیح است و نیز اگر با حرام گوشت درست نشده باشد، نماز با آنھا ص

 .انگشترى نجس نماز بخواند اشكال ندارد

اگر چیز نجسى نظیر لباس و دستمال گرچه بشود با آن  -689 مسئله

 .عورت را پوشاند ھمراه نمازگزار باشد اشكال ندارد

زنى كه پرستار بچّه است و بیشـتر از يـك لبـاس نـدارد،      -690 مسئله

خود را آب بكشد، گرچه تا روز ديگر ھرگاه شبانه روزى يك مرتبه لباس 

و نیـز  . تواند با آن لباس نماز بخوانـد  لباس به بول بچّه نجس شود، مى

اگر بیشتر از يك لباس دارد ولى ناچار است كـه ھمـه آنھـا را بپوشـد،     

 .چنانچه شبانه روزى يك مرتبه ھمه آنھا را آب بكشد كافى است

  

 مستحبّات و مكروھات لباس نمازگزار 

شش چیـز در لبـاس نمـازگزار مسـتحب اسـت كـه از آن        -691 لهمسئ



 : جمله است

 .عمامه با تحت الحنك - 1 

 .پوشیدن عبا - 2 

 . پوشیدن لباس سفید - 3 

 .ترين لباسھا پوشیدن پاكیزه - 4 

 . استعمال بوى خوش - 5 

 .دست كردن انگشترى عقیق - 6 

و از آن جملـه   ھشت چیز در لباس نمازگزار مكروه اسـت  -692 مسئله

 : است

 .پوشیدن لباس سیاه - 1 

 .پوشیدن لباس كثیف - 2 

 .پوشیدن لباس تنگ - 3 

 . پوشیدن لباس شرابخوار - 4 

 .كند پوشیدن لباس كسى كه از نجاست پرھیز نمى - 5 

 . پوشیدن لباسى كه نقش صورت دارد - 6 

 . ھاى لباس باز بودن دكمه - 7 

 .نقش صورت دارددست كردن انگشترى كه  - 8 

  

  

  

  

 مكان نمازگزار 

 :مكان نمازگزار سه شرط دارد -693 مسئله



بايد مكان نمـازگزار مبـاح باشـد، و در ملـك غصـبى يـا روى       : شرط اوّل 

فرش و تخت غصبى و مانند اينھا نماز نخوانند ولى نماز خواندن در زير 

حـال  سقف و خیمه غصـبى مـانعى نـدارد، ھمینطـور اگـر سـھواً يـا در        

 مسـئله ناچارى يا ندانستن اينكه مكان او غصـبى اسـت يـا ندانسـتن     

 .باشد اشكال ندارد

بايد در ملكى كه منفعت آن مال ديگرى است يـا ديگـرى    -694 مسئله

در آن حقّى دارد بدون اجازه او نماز نخوانند مثلاً اگر میّت وصـیّت كـرده   

لـث را جـدا   باشـد كـه ثلـث مـال او را بـه مصـرفى برسـانند تـا وقتـى ث         

 .اند بايد در ملك او نماز نخوانند، مگر از حاكم شرع اجازه بگیرند نكرده

تواند جـاى او   كسى كه در مسجد نشسته، ديگرى نمى -695 مسئله

 .را غصب كند و در آنجا نماز بخواند

كسى كه در ملكى با ديگرى شريك است اگـر سـھم او    -696 مسئله

تواند در آن ملك تصرّف كند يا نماز  جدا نباشد، بدون اجازه شريكش نمى

مگر شريك حاضر به تفكیك نباشد يا پیدا كردن او مشكل باشد . بخواند

 .كه در اين صورت بايد از حاكم شرع اجازه بگیرد

اگر با پولى كه خمس و زكـات آن را نـداده ملكـى بخـرد،      -697 مسئله

 .تصرّف و نماز خواندنِ او در آن ملك حرام است

ھرگاه رضايت صاحب ملـك از قـرائن روشـن باشـد نظیـر       -698 مسئله

ھا، تصرّف و نماز خواندن در آن اشكال ندارد ھر چنـد بـه زبـان     رستوران

نگويد و بالعكس اگر با زبان اجـازه دھـد امّـا بدانـد قلبـاً راضـى نیسـت        

 . تصرّف و نماز خواندن در آن مكان جايز نیست

میّتى كه خمس يا زكات يـا   تصرّف و نماز خواندن در ملكِ -699 مسئله

 .چیزى به مردم بدھكار است حرام است



اگر بعضى از ورثه میّت، صغیر يا ديوانـه يـا غايـب باشـند      -700 مسئله

تصرّف و نماز خواندن در ملك او بـدون اذن ولـىّ شـرعى حـرام اسـت،      

 .ولى تصرّفاتى كه براى برداشتن میّت معمول است اشكال ندارد

ھاى بزرگ زراعتى يا غیرزراعتـى كـه ديـوار نـدارد     در زمین -701 مسئله

نماز خواندن و نشستن و خوابیدن و قضاى حاجت نمودن و مانند اينھـا  

 .اشكال ندارد

حركت باشـد ولـى اگـر     مكان نمازگزار بايد بى: شرط دوّم -702 مسئله

سھواً يا در حال ناچارى يـا ندانسـتن اينكـه مكـان او متحـرّك اسـت يـا        

 .باشد اشكال ندارد مسئلهندانستن 

جاى پیشانى نمازگزار از جاى زانوھا و سـر  : شرط سوّم -703 مسئله

تـر يـا    انگشتان پا و دو كف دست او بیش از چھار انگشت بسته پسـت 

بلندتر نباشد ولى اگر سھواً يا در حال ناچارى يا ندانستن اينكـه جـاى   

اشـكال  باشـد،   مسـئله تر است يا ندانستن  پیشانى او بلندتر يا پست

 .ندارد

  

 احكام مكان نمازگزار 

در جــايى كــه بــه واسـطه احتمــال بــاد و بــاران و زيــادى   -704 مسـئله 

جمعیت و مانند اينھا اطمینان نـدارد كـه بتوانـد نمـاز را تمـام كنـد، اگـر        

 .شروع كرد و به مانعى بر نخورد، نمازش صحیح است

جلسى كـه  در جايى كه ماندن در آن حرام است مانند م -705 مسئله

شود و زير سـقفى كـه نزديـك اسـت خـراب شـود و        در آن معصیت مى

بودن مرد و زن نامحرم در جايى كه كسى آنجا نیست، بايد نماز نخواند 

 .ولى اگر خواند باطل نیست



تـوان در آنجـا    در جايى كه سقف آن كوتـاه اسـت و نمـى    -706 مسئله

ع و سـجود  اى كوچـك اسـت كـه جـاى ركـو      راست ايستاد يا بـه انـدازه  

شود نماز خواند ولى اگر ناچار شود در چنـین جـايى نمـاز     نیست نمى

بخواند، بايد به قدرى كه ممكن است قیام و ركـوع و سـجود را بـه جـا     

 .آورد

انسان بايد رعايت ادب را بكند و جلوتر از قبر پیامبرصـلى   -707 مسئله

انچـه نمـاز   علیـه السـلام نمـاز نخوانـد و چن     االله علیه وآله وسلم و امام

 .احترامى باشد حرام است ولى نماز باطل نیست خواندن بى

مكان نمازگزار اگر نجس است بايد طورى تَـر نباشـد كـه     -708 مسئله

رطوبت آن به بدن يا لباس او برسد ولـى جـايى كـه پیشـانى را بـر آن      

گذارد اگر نجس باشد گرچه خشك ھم باشد نماز باطل است ولى  مى

جايى كه نجس است بگذارنـد و بـر آن سـجده كننـد      اگر مھر پاك را در

 .اشكال ندارد، و مستحب است كه مكان نمازگزار اصلاً نجس نباشد

اگر در نماز، زن ھم رديف مرد يا جلوتر از او باشد اشكال  -709 مسئله

اى نظیر پرده نباشد ولى مستحب است زن  ندارد گرچه بین آنھا فاصله

سـجده او از جـاى ايسـتادن مـرد كمـى      تر از مرد بايستد و جـاى   عقب

میـان آنھـا   ( تقريباً پنج متـر )تر باشد و اگر برابر ھم باشند ده ذرع  عقب

 .فاصله باشد

خواندن نماز واجب در كعبه و بر بام آن اشكال ندارد گرچه  -710 مسئله

مكروه است ولى خواندن نماز مستحب در كعبه و بر بام آن مكروه ھم 

داخل كعبه مقابل ھر ركنى دو ركعت نماز  نیست بلكه مستحب است

 .بخوانند

در شرع مقدّس اسلام خصوصاً براى ھمسايگان مسجد  -711 مسئله



بسیار سفارش شده است كه نماز را در مسجد بخوانند و بھتر از ھمه 

مسجدھا مسجد الحرام است كه نماز در آن برابر بـا يـك میلیـون نمـاز     

وآله وسلم كه برابر با ده ھزار نماز است و مسجد پیامبرصلى االله علیه 

 .است

معاشرت با افرادى كه با مسجد سر و كار ندارند و خريد  -712 مسئله

 .و فروش با آنھا و زن گرفتن و زن دادن به آنھا مكروه است

  

 مستحبّات و مكروھات مكان نماز گزار 

م صلى االله علیه وآله وسـل  نماز در حرم مطھر پیامبر اكرم -713 مسئله

علـیھم السـلام مسـتحب بلكـه بھتــر از      و حـرم و رواق و صـحن امامـان   

 .مسجد است و برابر با دويست ھزار نماز است

  

براى زنھا نماز خواندن در خانه بلكه در اطاق عقـب بھتـر    -714 مسئله

است ولى اگر بتوانند كاملاً خود را از نامحرم حفظ كنند بھتـر اسـت در   

 .مسجد نماز بخوانند

زياد رفتن بـه مسـجد و رفـتن در مسـجدى كـه نمـازگزار        -715 مسئله

ندارد مستحب اسـت و ھمسـايه مسـجد اگـر عـذرى نداشـته باشـد،        

 .مكروه است در غیر مسجد نماز بخواند

 : نماز خواندن در دوازده جا مكروه است -716 مسئله

 .حمام - 1 

 .زمین نمكزار - 2 

 . مقابل انسان - 3 

 . استمقابل درى كه باز  - 4 



 .جاده، خیابان و كوچه - 5 

 .مقابل آتش و چراغ - 6 

 .آشپزخانه - 7 

 . اى كه محلّ بول باشد مقابل چاه و چاله - 8 

مقابل عكس و مجسمه چیزى كه روح دارد، مگر آنكه روى آن پرده  - 9 

 .بكشند

 . اطاقى كه جُنُب در آن باشد - 10 

 .روى نمازگزار نباشدجايى كه عكس در آنجا باشد گرچه روب - 11 

 .قبرستان - 12 

  

 احكام مسجد 

علـیھم   نجس كردن ھـر جـايى از مسـجد و حـرم امامـان      -717 مسئله

السلام و فرش آنھا حرام و تطھیر كـردن آنھـا فـوراً واجـب اسـت و اگـر       

تواند اطلاع دھـد و اگـر    نتواند ولو با كمك گرفتن، بايد به كسى كه مى

 .كردن باشد بايد خراب كند و دوباره بسازد براى تطھیر احتیاج به خراب

اگر مسجدى را غصب كنند و به جاى آن خانه و مانند آن  -718 مسئله

بسازند كه ديگر به آن مسجد نگويند بـاز ھـم نجـس كـردن آن حـرام و      

 .تطھیر آن واجب است

بردن عین نجس و متنجّس در مسجد اشكال ندارد مگـر   -719 مسئله

 .مسجد باشداحترامى به  آنكه بى

تشكیل مراسـم مـذھبى نظیـر سـوگواريھا و جشـنھا در       -720 مسئله

 .مسجد اشكال ندارد

مسجد به طلا و صورت چیزھايى كه روح دارد،  كردن زينت -721 مسئله



 .مكروه است

اگــر مســجد خــراب شــود فــروختن آن و درب و پنجــره و   -722 مســئله

اگر مسجد طورى چیزھاى ديگر آن بدون اذن حاكم شرع جايز نیست و 

تواننـد آن را خـراب كننـد و     خراب شود كه تعمیر آن ممكـن نباشـد مـى   

توانند مسجدى را كه خراب نشده براى احتیاج  دوباره بسازند بلكه مى

 .مردم خراب كنند و بزرگتر بسازند

ساختن مسجد و تعمیر و تمیز كردن و روشن كردن چراغ  -723 مسئله

 .تدر آن و مانند اينھا مستحب اس

خواھد به مسـجد بـرود، شـش امـر      براى كسى كه مى - 724 مسئله

 :مستحب است

 . خود را خوشبو كند - 1 

 .لباس پاكیزه بپوشد - 2 

 .ته كفش خود را وارسى كند كه نجاستى به آن نباشد - 3 

موقع داخل شدن، اوّل پاى راست را، و موقع بیرون آمدن، اوّل پاى  - 4 

 . چپ را بگذارد

دتر از ديگران به مسجد برود و ديرتر از ديگـران از مسـجد بیـرون    زو - 5 

 .بیايد

 .دو ركعت نماز به قصد تحیت و احترام مسجد بخواند - 6 

علیھم السلام شش امـر مكـروه    در مسجد و حرم امامان -725 مسئله

 :است

  

 .خوابیدن - 1 

 .انجام كارى يا صحبتى درباره دنیا - 2 



  .كثیف نمودن آنجا - 3 

 . بلند كردن صدا - 4 

 . )در صورت ايجاد مزاحمت(راه دادن بچّه و ديوانه  - 5 

وارد شدن كسى كه بوى دھان يا لباس يا بـدن او مـردم را اذيـت     - 6 

 .كند مى

  

 احكام اذان و اقامه 

براى مرد و زن مستحب اسـت پـیش از نمازھـاى واجـب      -726 مسئله

ه آن خصوصاً براى نماز صبح و مغرب يومیه اذان و اقامه بگويند و راجع ب

زياد سفارش شده است و روايت است اگر كسى اذان و اقامـه بگويـد   

كنند و اگر فقط اقامه بگويد يك صـف از   دو صف از ملائكه به او اقتدا مى

كننـد، و بـراى نمازھـاى ديگـر چـه واجـب و چـه         ملائكه به او اقتدا مـى 

مازھـاى واجـب غیـر    مستحب، جايز نیست و مستحب است پیش از ن

 .بگويند »اَلصَّلوة«يومیه نظیر نماز آيات و نماز میّت سه مرتبه 

آيد تا پیش از  مستحب است از روزى كه بچّه به دنیا مى -727 مسئله

آنكه بند نافش بیفتد، در گوش راست او اذان و در گوش چـپ او اقامـه   

 .بگويند

 :اذان ھیجده جمله است -728 مسئله

 . »اَللَّهُ أَكْبَرُ«:     چھار مرتبه    

 . »أَشْھَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ«:       دو مرتبه    

 . »أَشْھَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ«:       دو مرتبه    

 . »حَىَّ عَلَى الصَّلوةِ«:       دو مرتبه    

 . «حَىَّ عَلَى الْفَلاحِ»:       دو مرتبه    



 .»حَىَّ عَلى خَیْرِالْعَمَلِ«:       رتبهدو م    

 .»اَللَّهُ أَكْبَرُ«:       دو مرتبه    

 . »لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ«:       دو مرتبه    

از اوّل اذان، و يك  »اَللَّهُ أَكْبَرُ«و اقامه ھفده جمله است يعنى دو مرتبه 

حَىَّ عَلى «د و بعد از گفتن شو از آخر آن كم مى »لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ«مرتبه 

 .اضافه نمود »قَدْ قامَتِ الصَّلوةُ«بايد دو مرتبه  »خَیْرِ الْعَمَلِ

جزو اذان و اقامه نیست ولـى   »أَشْھَدُ أَنَّ عَلِیّاً وَلِىُّ اللَّهِ« -729 مسئله

، دو مرتبـه گفتـه   »أَشْھَدُ أَنَّ مُحَمَداً رَسُولُ اللَّهِ«مستحب است بعد از 

، لكن چون فعلاً شعار شیعه اسـت، بايـد   )ستحب در مستحبم(شود 

 .گفته شود

 ترجمه اذان و اقامه 

 .تر از آن است كه او را وصف كنند يعنى خداى تعالى بزرگ »اَللَّهُ أَكْبَرُ«

دھم كـه غیـر خـدايى كـه      يعنى شھادت مى» أَشْھَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ«

 .نیست ھمتا است خداى ديگرى يكتا و بى

دھـم كـه حضـرت     يعنـى شـھادت مـى    »أَشْھَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّـهِ «

صلى االله علیه وآله وسلم پیـامبر و فرسـتاده خـداى     محمّد بن عبداللَّه

 .تعالى است

دھـم كـه    يعنى شھادت مى »أَشْھَدُ أَنَّ عَلِیّاً اَمیرُالمُؤْمِنینَ وَ وَلِىُّ اللَّهِ«

 .م امیرالمؤمنین و ولىّ خدا بر ھمه خلق استعلیه السلا حضرت على

 .يعنى بشتاب براى نماز »حَىَّ عَلَى الصَّلاةِ«

 .يعنى بشتاب براى رستگارى »حَىَّ عَلَى الْفَلاحِ«

يعنـى بشـتاب بـراى بھتـرين كارھـا كـه نمـاز         »حَىَّ عَلى خَیْرِ الْعَمَـلِ «

 . است



 . پا شد يعنى به تحقیق نماز بر »قَدْ قامَتِ الصَّلاةُ«

يعنى خدايى سزاوار پرستش نیست مگر خـدايى كـه    »لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ«

 .ھمتا است يكتا و بى

ھاى اذان و اقامه بايد خیلى فاصله نشود و اگر  بین جمله -730 مسئله

 .بین آنھا بیشتر از معمول فاصله بیندازد، بايد دوباره آن را از سر بگیرد

اقامـه صـدا را در گلـو بینـدازد چنانچـه غنـا       اگـر در اذان و   -731 مسئله

 .شود، حرام و اگر غنا نشود مكروه است

در ھر موردى كه بین نماز ظھر و عصر يـا مغـرب و عشـا     -732 مسئله

 .فاصله نیندازد، اذانى كه براى نماز اوّل گفته، كافى است

اگر براى نماز جماعتى اذان و اقامه گفته باشند، كسـى   -733 مسئله

 .خواند نبايد براى نماز خود اذان و اقامه بگويد آن جماعت نماز مىكه با 

اى مشغول نماز جماعتند، يا نمـاز آنـان    در جايى كه عده -734 مسئله

تازه تمام شده و صَفھا به ھم نخورده است، اگر انسان بخواھد فرادى 

تواند اذان و اقامه  شود نماز بخواند مى يا با جماعت ديگرى كه بر پا مى

 .را نگويد

كسى كه اذان و اقامه ديگرى را شنیده، چه بـا او گفتـه    -735 مسئله

خواھـد   باشد يا نه، در صورتى كه بین آن اذان و اقامه و نمازى كه مـى 

تواند براى نمـاز خـود اذان و اقامـه     بخواند زياد فاصله نشده باشد، مى

 .نگويد

بشـنود، اذان از او  اگر مرد اذان زن نامحرم را با قصد لذّت  -736 مسئله

 .شود گرچه گناه نموده است ساقط مى

 .اذان و اقامه نماز جماعت را لازم نیست مرد بگويد -737 مسئله

اقامه بايد بعد از اذان گفته شود و اگر قبل از اذان بگويند  -738 مسئله 



 .صحیح نیست

اگر كلمات اذان و اقامه را بدون ترتیـب بگويـد، مـثلاً حـىّ      -739 مسئله

لى الفلاح را پیش از حىّ على الصّلاة بگويد بايد از جايى كـه ترتیـب   ع

 .به ھم خورده، دوباره بگويد

بايد بین اذان و اقامه فاصله ندھد و اگر بین آنھا به قدرى  -740 مسئله

فاصله دھد كه اذانى را كه گفته اذان اين اقامه حساب نشود مستحب 

ز اگر بین اذان و اقامه و نمـاز بـه   است دوباره اذان و اقامه را بگويد و نی

نمـاز حسـاب نشـود، مسـتحب      قدرى فاصله دھـد كـه اذان و اقامـه آن   

 .است دوباره براى آن نماز، اذان و اقامه بگويد

اذان و اقامه بايد به عربى صحیح گفته شود، پس اگر به  -741 مسئله

 .عربى غلط مغیّر معنى بگويد، يا ترجمه آنھا را بگويد صحیح نیست

اذان و اقامه بايد بعد از داخل شدن وقت نماز گفته شود  -742 مسئله

 .و اگر عمداً يا از روى فراموشى پیش از وقت بگويد باطل است

اگر پیش از گفتن اقامه شك كند كه اذان گفته يا نه بايـد   -743 مسئله

اذان را بگويد، ولى اگرمشغول اقامه شود و شك كند كه اذان گفتـه يـا   

 .اذان لازم نیست نه، گفتن

اگر در بین اذان يا اقامه پـیش از آنكـه قسـمتى را بگويـد      -744 مسئله

شك كند كه قسمت پیش از آن را گفته يا نه، بايـد قسـمتى را كـه در    

گفتن آن شك كرده، بگويد ولى اگر در حـال گفـتن قسـمتى از اذان يـا     

زم اقامه شك كند كه آنچه پـیش از آن اسـت گفتـه يـا نـه، گفـتن آن لا      

 .نیست

 : در اذان و اقامه چند چیز مستحب است -745 مسئله

 .رو به قبله بايستد و اذان بگويد - 1 



 . با وضو يا غسل اذان بگويد - 2 

 . ھاى اذان كمى فاصله دھد بین جمله - 3 

 . بین اذان حرف نزند - 4 

بین اذان و اقامه يك قدم بردارد يا قدرى بنشیند يا سجده كنـد يـا    - 5 

 .ذكر بگويد

 . بدن انسان در موقع گفتن اذان و اقامه آرام باشد - 6 

 .تر از اذان بگويد اقامه را آھسته - 7 

اى كـه بـین    ھاى اقامه را به ھـم نچسـباند، ولـى بـه انـدازه      جمله - 8 

 .ھاى اقامه فاصله ندھد دھد، بین جمله ھاى اذان فاصله مى جمله

شـود بـراى    داخـل مـى   مستحب است موقعى كه وقـت  -746 مسئله

 : اعلام وقت اذان گفته شود و در اين اذان چند چیز مستحب است

 .شود ھمه اذان بگويند، ولى با اين اذان، اذان نماز ساقط نمى - 1 

 . گويد وقت شناس و ثِقه باشد كسى كه اذان مى - 2 

 . گويد رو به قبله باشد كسى كه اذان مى - 3 

 .با وضو يا غسل باشد - 4 

 .دستھا را به گوش بگذارد و صدا را بلند نمايد و بكشد - 5 

 . ھاى آن كمى فاصله دھد بین جمله - 6 

  

 . در بین اذان حرف نزند - 7 

مستحب است كسى را بـراى گفـتن اذان معـیّن كننـد و      -747 مسئله

علاوه بر شرايطى كه گفته شد بايد خوش صدا باشد و صـدايش بلنـد   

 .ى بلندى بگويدباشد و اذان را در جا

ــرى را     -748 مســئله ــه ديگ ــا اقام ــه اذان ي ــى ك ــتحب اســت كس مس



 .شنود، به قصد حكايت آنھا را بگويد مى

  

 واجبات نماز 

 : واجبات نماز يازده مورد است 

 .نیت - 1 

 .قیام، يعنى ايستادن - 2 

 .تكبیرة الاحرام يعنى گفتن اللَّه اكبر در اوّل نماز - 3 

 .قرائت - 4 

 .قیام متّصل به ركوع - 5 

 .ركوع - 6 

 .سجود - 7 

 .تشھّد - 8 

 .سلام - 9 

 .ترتیب - 10 

 .موالات، يعنى پى در پى بودن اجزاى نماز - 11 

بعضى از واجبات نماز ركن است يعنى اگر انسان آنھـا را   -749 مسئله

به جا نیاورد، يا در نماز اضافه كند عمداً باشد يا سـھواً يـا جھـلاً، نمـاز     

شود، و بعضى ديگر ركن نیست يعنى اگر عمـداً كـم يـا زيـاد      اطل مىب

شود و چنانچه اشتباھاً يا جھلاً كم يا زياد گردد نماز  شود نماز باطل مى

 .شود باطل نمى

 : اركان نماز پنج مورد است 

 . نیت: اوّل 

 .تكبیرة الاحرام: دوّم 



 .قیام متّصل به ركوع: سوّم 

 . ركوع: چھارم 

 .سجده دو: پنجم 

كــم شــدن ركــن در نمازھــاى مســتحبّى نمــاز را باطــل    -750 مســئله

كند  كند ولى زياد شدن آن در نمازھاى مستحبّى نماز را باطل نمى مى

تواند برگردد و  مثلاً اگر قنوت نماز وتر را فراموش كند و به ركوع رود، مى

 .قنوت را به جا آورد و دوباره ركوع كند

 نیّت - 1 

ت يعنى توجّه به عمل براى انجام فرمان خداوند عالم، نیّ -751 مسئله

و لازم نیست نیّت را از قلب خود بگذراند يا به زبان بگويد و ھمین مقدار 

 .كند خواند براى خدا، كفايت مى كه توجّه داشته باشد كه نماز مى

اگر در نماز ظھر يا عصر نیّـت كنـد كـه چھـار ركعـت نمـاز        -752 مسئله

ن نكند ظھر است يا عصر، نماز او صـحیح اسـت و اگـر    خوانم و معیّ مى

شود ولـى اگـر كسـى كـه      ظھر را نخوانده، ظھر و الّا عصر حساب مى

مثلاً قضاى نماز ظھر بر او واجب است، بخواھد در وقت نماز ظھر نمـاز  

خوانـد در نیّـت معـیّن     قضا يا نماز ظھر را بخواند، بايد نمازى را كـه مـى  

 .كند

ن بايد از اوّل تا آخر نماز به نیّـت خـود بـاقى باشـد،     انسا -753 مسئله

كنى،  پس اگر در بین نماز به طورى غافل شود كه اگر بپرسند چه مى

 .نداند چه بگويد نمازش باطل است

انسان بايد فقط براى انجام امر خداوند عالم نماز بخواند،  -754 مسئله

از بخوانـد،  پس كسى كه ريا كند يعنى براى نشـان دادن بـه مـردم نم ـ   

نمازش باطل است خواه فقط براى مردم باشد يا خدا و مردم ھـر دو را  



 .در نظر بگیرد

اگر قسمتى از نماز را ھم براى غیر خدا به جا آورد، نماز  -755 مسئله

باطل اسـت، چـه آن قسـمت واجـب باشـد مثـل حمـد و سـوره و چـه          

ا آورد ولـى  مستحب مانند قنوت، بلكه اگر تمام نماز را براى خدا بـه ج ـ 

براى نشان دادن به مردم در جاى مخصوصى مثل مسجد، يـا در وقـت   

مخصوصى مثل اوّل وقت، يا به طرز مخصوصـى مـثلاً بـا جماعـت نمـاز      

 .بخواند، نمازش باطل است

 تكبیرة الاحرام - 2 

گفتن اللَّه اكبر در اوّل ھر نماز، واجب و ركن است و بايد  -756 مسئله

را پشت سر ھـم  « اللَّه اكبر»و دو كلمه « اكبر»ف و حرو« اللَّه»حروف 

 .بگويد

 : مستحب است بعد از تكبیرة الاحرام بگويد -757 مسئله

يـا مُحْسِـنُ قَـد أَتـاكَ الْمُسـیئُ وَ قَـدْ أَمَـرْتَ الُْمحْسِـنَ أَنْ يَتَجـاوَزَ عَـنِ           «

الِ مُحَمَّـدٍ صَـلِّ    الْمُسىءِ أَنْتَ الْمُحْسِنُ وَ أَنَـا الْمُسـیئُ بِحَـقِّ مُحَمَّـدٍ وَ    

 »عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَ تَجاوَزْ عَنْ قَبیحِ ما تَعْلَمُ مِنّى

كنى بنده گنھكار به در خانـه تـو    اى خدايى كه به بندگان احسان مى«

اى كه نیكوكار از گنھكار بگـذرد، تـو نیكوكـارى و مـن      آمده و تو امر كرده

لى االله علیه وآله وسلم رحمت خود گنھكار به حقّ محمّد و آل محمّدص

دانـى از مـن سـر     را بر محمّد و آل محمّد بفرست و از بديھايى كه مى

 .»زده بگذر

مستحب است موقع گفـتن تكبیـر اوّل نمـاز و تكبیرھـاى      -758 مسئله

 .بین نماز، دستھا را تا مقابل گوشھا بالا ببرد

يـا نـه، چنانچـه    اگر شك كند كه تكبیـرة الاحـرام را گفتـه     -759 مسئله



مشـغول خوانـدن چیـزى شـده بـه شـك خـود اعتنانكنـد، و اگـر چیـزى           

 .نخوانده بايد تكبیر را بگويد

اگر بعد از گفتن تكبیرة الاحرام شك كند كه آن را صـحیح   -760 مسئله

 .گفته يا نه، بايد به شك خود اعتنا نكند

 قیام - 3 

واندن حمد و سوره قیام در موقع گفتن تكبیرة الاحرام و خ -761 مسئله

و بعد از ركـوع و در حـال خوانـدن تسـبیحات واجـب اسـت و اگـر عمـداً         

 .كسى آن را نیاورد نمازش باطل است

موقعى كه ايستاده است بايد بدن را حركت ندھـد و بـه    -762 مسئله

طرفى خم نشود و به جايى تكیه نكند ولى اگر از روى ناچارى باشد يا 

 .اھا را حركت دھد اشكال ندارددر حال خم شدن براى ركوع پ

اگر موقعى كه ايستاده از روى فراموشى يا جھل بدن را  -763 مسئله

 .حركت دھد يا به طرفى خم شود يا به جايى تكیه كند اشكال ندارد

لازم نیست سنگینى بدن روى ھر دو پا باشـد بلكـه اگـر     -764 مسئله

 .روى يك پا ھم بايستد اشكال ندارد

تواند درسـت بايسـتد، اگـر پاھـا را خیلـى       كه مى كسى -765 مسئله

 .گشاد بگذارد كه به حال ايستادن معمولى نباشد نمازش باطل است

اگر در بین نماز از ايستادن عاجز شود بايد بنشیند و اگـر   -766 مسئله

 .از نشستن ھم عاجز شود بايد بخوابد

بنشیند مثلاً  تواند ايستاده نماز بخواند، نبايد تا انسان مى -767 مسئله

كند يا مجبـور اسـت بـه     كسى كه در موقع ايستادن بدنش حركت مى

چیزى تكیه دھد، يا بدنش را كج كند يا خـم شـود يـا پاھـا را بیشـتر از      

تواند ايستاده نماز بخواند  معمول گشاد بگذارد، بايد به ھر طور كه مى



يـد  ولى اگر به ھیچ قسم حتّى مثل حال ركـوع ھـم نتوانـد بايسـتد، با    

 .راست بنشیند و نشسته نماز بخواند

تواند بنشیند نبايد خوابیده نماز بخواند و اگر  تا انسان مى -768 مسئله

تواند بنشیند و اگر به ھیچ  نتواند راست بنشیند، بايد ھر طورى كه مى

تواند بنشیند، بايد به پھلوى راست رو به قبله بخوابد و اگـر   قسم نمى

و اگر آن ھم ممكن نیست به پشت بخوابد به تواند به پھلوى چپ  نمى

 .طورى كه كف پاھاى او رو به قبله باشد

خواند اگر در بین نماز بتوانـد   كسى كه نشسته نماز مى -769 مسئله

مـثلاً اگـر بعـد از    . توانـد ايسـتاده بخوانـد    بايستد بايد مقدارى را كه مى

جـا آورد بايـد    خواندن حمد و سوره بتواند بايستد و ركوع را ايستاده به

 .بايستد و از حال ايستاده به ركوع رود

خواند، اگر در بین نماز بتوانـد   كسى كه خوابیده نماز مى -770 مسئله

تواند  تواند، نشسته بخواند، و نیز اگر مى بنشیند بايد مقدارى را كه مى

 .تواند، ايستاده بخواند بايستد، بايد مقدارى را كه مى

تواند بايسـتد اگـر بترسـد كـه بـه واسـطه        كسى كه مى -771 مسئله

توانـد نشسـته نمـاز     ايستادن مريض شود يـا ضـررى بـه او برسـد مـى     

 .تواند خوابیده نماز بخواند بخواند و اگر از نشستن ھم بترسد مى

اگر انسان احتمال بدھد كـه تـاآخر وقـت بتوانـد ايسـتاده       -772 مسئله

 .ه بخواندتواند اوّل وقت نماز را نشست نماز بخواند نمى

مستحب است در حال ايستادن بدن را راست نگه دارد،  -773 مسئله

ھا را پايین بیندازد، دستھا را روى رانھا بگذارد، انگشتھا را به ھم  شانه

بچسباند، جاى سجده را نگاه كند، سنگینى بـدن را بـه طـور مسـاوى     

رد، روى دو پا بیندازد با خضوع و خشوع باشد، پاھا را پس و پیش نگذا



اگر مرد است پاھا را از سه انگشت باز تا يك وجب فاصله دھد و اگر زن 

 .است پاھا را به ھم بچسباند، و سر و دستھا و پاھا را حركت ندھد

 قرائت - 4 

در ركعت اوّل و دوّم نمازھاى واجـب يومیـه، انسـان بايـد      -774 مسئله

 .اوّل حمد و بعد از آن يك سوره تمام بخواند

اگر وقت نماز تنگ باشد يا انسان ناچار شود كه سوره را  -775 مسئله

نخواند مثلاً بترسد كه اگر سوره را بخواند دزد يا درنده يا چیز ديگرى به 

او صدمه بزند، نبايد سوره را بخوانـد ولـى اگـر در كـارى عجلـه داشـته       

 .تواند سوره را نخواند باشد نمى

خوانـد نمـازش باطـل    اگر عمـداً سـوره را پـیش از حمـد ب     -776 مسئله

است و اگر اشتباھاً سوره را پیش از حمـد بخوانـد و در بـین آن يـادش     

 .بیايد، بايد سوره را رھا كند و بعد از خواندن حمد سوره را از اوّل بخواند

اگر حمد و سوره يا يكى از آنھا را فراموش كنـد و بعـد از    -777 مسئله

 .رسیدن به ركوع بفھمد نمازش صحیح است

اگر پیش از آنكه براى ركوع خم شود بفھمـد كـه حمـد و     -778 مسئله

سوره را نخوانده بايد بخواند و نیز اگر خم شود و پیش از آنكه به ركـوع  

 .برسد بفھمد آنھا را نخوانده بايد بايستد و بخواند

اى را كه سجده واجب دارد  اگر در نماز يكى از چھار سوره -779 مسئله

 .ل استعمداً بخواند نمازش باط

اى شـود كـه سـجده     اگر اشتباھاً مشغول خواندن سوره -780 مسئله

واجب دارد، چنانچه پیش از رسیدن به آيه سجده بفھمد بايد آن سوره 

را رھا كند و سوره ديگرى بخواند و اگر بعد از خواندن آيه سجده بفھمد 

كه بايد در بین نماز با اشاره سجده آن را به جا آورده و به ھمان سوره 



 .خوانده اكتفا نمايد

سجده را بشـنود و بـا اشـاره سـجده كنـد       اگر در نماز آيه -781 مسئله

 .نمازش صحیح است

در نماز مستحبّى خواندن سـوره لازم نیسـت، گرچـه آن     -782 مسئله

نماز به واسطه نذر كردن واجب شده باشد، ولى در بعضى از نمازھاى 

دارد، اگر بخواھد بـه  مستحبّى مثل نماز وحشت كه سوره مخصوصى 

 .دستور آن نماز رفتار كرده باشد، بايد ھمان سوره را بخواند

در نماز جمعه و در نماز ظھر روز جمعه مستحب است در  -783 مسئله

ــد، ســوره   ــد از حم ــت اوّل بع ــت  ركع ــه و در ركع ــد،   جمع ــد از حم دوّم بع

 .را بخواند منافقین سوره

دن سوره توحیـد يـا كـافرون    اگر بعد از حمد مشغول خوان -784 مسئله

 .تواند آن را رھا كند و سوره ديگر بخواند شود، نمى

اگر در نمـاز، غیـر سـوره توحیـد و كـافرون سـوره ديگـرى         -785 مسئله

 .تواند رھا كند و سوره ديگر بخواند بخواند، تا به نصف نرسیده مى

اگر مقدارى از سوره را فرامـوش كنـد يـا از روى ناچـارى،      -786 مسئله

مـثلاً بـه واسـطه تنگـى وقـت يـا جھـت ديگـر نشـود آن را تمـام نمايـد            

تواند آن سوره را رھا كند و سوره ديگر بخواند گرچه از نصف گذشته  مى

 .خواند توحید يا كافرون باشد اى را كه مى باشد يا سوره

بر مرد واجب است حمـد و سـوره نمـاز صـبح و مغـرب و       -787 مسئله

مرد و زن واجب است حمد و سوره نماز ظھر و عشا را بلند بخواند و بر 

عصر را آھسته بخوانند ولى اگر بعضى از حروف آن بلند يا آھسته شود 

 .مانعى ندارد

تواند حمد و سوره نمـاز صـبح و مغـرب و عشـا را      زن مى -788 مسئله



بلند يا آھسته بخواند ولى اگر نامحرم صدايش را بشنود در صورتى كه 

ايد آھسته بخواند ولى اگر بلنـد خوانـد نمـازش    مفسده داشته باشد ب

 .صحیح است

بر مرد و زن واجب است كه در ركعت سوّم و چھارم نماز  -789 مسئله

 .حمد يا تسبیحات را آھسته بخوانند

اگر در ركعت سوّم و چھارم حمد بخواند بايد بسم اللَّه آن  -790 مسئله

 .را ھم آھسته بگويد

ه و تشھّد و سـلام و قنـوت را در ھمـه    ذكر ركوع و سجد -791 مسئله

 .توانند بلند يا آھسته بخوانند نمازھا مرد و زن مى

اگر در جايى كه بايد نمـاز را بلنـد بخوانـد عمـداً آھسـته       -792 مسئله

بخواند يا در جايى كه بايد آھسـته بخوانـد عمـداً بلنـد بخوانـد نمـازش       

باشد صحیح  همسئلباطل است ولى اگر از روى فراموشى يا ندانستن 

است و اگر در بین خواندن حمد و سوره ھم بفھمد اشـتباه كـرده لازم   

 .نیست مقدارى را كه خوانده دوباره بخواند

اگر كسى در خواندن نمـاز بیشـتر از معمـول صـدايش را      -793 مسئله

 .بلند كند، مثل اينكه آن را با فرياد بخواند نمازش باطل است

توانـد فقـط يـك حمـد      ھـارم نمـاز مـى   در ركعت سـوّم و چ  -794 مسئله

 :بخواند يا يك مرتبه بگويد

 . »سُبْحانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ للَّهِِ وَ لا اِلهَ اِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ اَكْبَرُ«

تواند در يك ركعت حمـد و در   و بھتر آن است كه سه مرتبه بگويد و مى

تسـبیحات  ركعت ديگر تسبیحات بگويد و بھتـر اسـت در ھـر دو ركعـت     

 .بخواند

اگر در دو ركعت اوّل نمـاز بـه خیـال اينكـه دو ركعـت آخـر        -795 مسئله



است تسبیحات بگويد، چنانچه پیش از ركوع بفھمد بايد حمد و سـوره  

 .را بخواند و اگر در ركوع بفھمد نمازش صحیح است

اگر در دو ركعت آخر نماز به خیال اينكـه در دو ركعـت اوّل    -796 مسئله

كرده در دو  بخواند يا در دو ركعت اوّل نماز با اينكه خیال مى است حمد

ركعت آخر است حمد بخواند، چه پیش از ركوع بفھمـد چـه بعـد از آن،    

 .نمازش صحیح است

خواسـت حمـد بخوانـد     اگر در ركعت سوّم يا چھـارم مـى   -797 مسئله

خواسـت تسـبیحات بخوانـد حمـد بـه       تسبیحات به زبانش آمـد يـا مـى   

د و يا عادتش خواندن چیزى بوده كه به زبانش آمده ھمان را زبانش آم

 .تمام كند و نمازش صحیح است

در ركعت سوّم و چھارم مستحب است بعد از تسبیحات  -798 مسئله

 : استغفار كند مثلاً بگويد

 . »اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبّى وَ اَتُوبُ اِلَیْهِ« 

 : يا بگويد    

 .»اَللَّھُمَ اغْفِرلى«

مســتحب اســت در ركعــت اوّل، پــیش از خوانــدن حمــد   -799 ســئلهم

 : بگويد

 .»أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجیمِ«

را بلند بگويد و حمد « بِسْمِ اللَّهِ»و در ركعت اوّل و دوّم نماز ظھر و عصر 

و سوره را شمرده بخواند و در آخر ھر آيه وقف كند يعنى آن را بـه آيـه   

ند، و در حـال خوانـدن حمـد و سـوره بـه معنـاى آيـه توجّـه         بعد نچسـبا 

خواند، بعد از تمام شدن حمد  داشته باشد و اگر نماز را به جماعت مى

 : خواند، بعد از آنكه حمد خودش تمام شد بگويد امام و اگر فرادى مى



 .»اَلْحَمْدُ للَّهِِ رَبِّ الْعالَمینَ« 

 : يا سه مرتبه بگويدو بعد از خواندن سوره توحید، يك يا دو 

 . »كَذلِكَ اللَّهُ رَبّى« 

 :و يا بگويد

 . »كَذلِكَ اللَّهُ رَبُّنا«

و بعد از خواندن سوره كمى صبر كند بعد تكبیر پیش از ركوع را بگويد يا 

 .قنوت را بخواند

مستحب است در تمام نمازھا در ركعت اوّل، سوره قدر و  -800 مسئله

 .ا بخوانددر ركعت دوم، سوره توحید ر

مكروه است انسان در تمام نمازھاى يك شبانه روز سوره  -801 مسئله

 .توحید را نخواند

 .خواندن سوره توحید به يك نفس مكروه است -802 مسئله

اى را كـه در ركعـت اوّل خوانـده، مكـروه اسـت در       سـوره  -803 مسئله

مكروه  ركعت دوّم بخواند ولى اگر سوره توحید را در ھر دو ركعت بخواند

 .نیست

 قیام متّصل به ركوع - 5

. بايد ايستادن نمـازگزار و ركـوع او متّصـل بـه ھـم باشـد       -804 مسئله

يعنى در حال ايستادن به ركوع رود چنانچه بعد از ركوع بايـد بايسـتد و   

شود مگر به اين دو قیام كـه بـه آن    به سجده رود و ركوع متحقق نمى

يك امر قھرى است، و گفتنى يا بـه  گويند و آن  قیام متّصل به ركوع مى

جا آوردنى بلكه متوقف بر نیّت ھم نیست، و آن ركن است كه اگر عمداً 

يا سھواً يا جھلاً به جا آورده نشود، نماز باطل است زيرا ركوع متحقـق  

 .نشده است



اگر ركوع را فراموش كند و بعد از قرائت بنشیند و يـادش   -805 مسئله

ايـد بايسـتد و بـه ركـوع رود و اگـر بـدون اينكـه        بیايد كه ركـوع نكـرده، ب  

بايستد به حال خمیدگى به ركوع برگردد، چون قیام متّصل به ركوع به 

 .جا نیاورده، نماز او باطل است

اگر بعد از قرائت و قبل از ركوع به قصد كارى بنشیند، بايد  -806 مسئله

الــت بايســتد و بــه ركــوع رود و اگــر بــدون اينكــه بايســتد بــه ھمــان ح  

خمیدگى به ركوع برگردد، چون قیام متّصل به ركوع به جا نیاورده، نماز 

 .او باطل است

اگر بعد از قرائت و قبل از ركوع اضطراراً بیفتد، بايد بايستد  -807 مسئله

و به ركوع رود و اگر بدون اينكه بايستد بـه ھمـان حالـت خمیـدگى بـه      

نیـاورده نمـاز او باطـل    ركوع برگردد، چون قیام متّصـل بـه ركـوع بـه جـا      

 .است

 ركوع - 6 

اى خم شـود كـه    در ھر ركعت بعد از قرائت بايد به اندازه -808 مسئله

گويند و آن واجب و  بتواند دست را به زانو بگذارد و اين عمل را ركوع مى

 .ركن است

اگر به اندازه ركوع خم شود ولى دستھا را به زانو نگذارد  - 809 مسئله

 .اشكال ندارد

خم شدن بايد به قصد ركوع باشد، پس اگر به قصـد كـار    -810 سئلهم

توانـد آن را ركـوع حسـاب     ديگر مثلاً براى كشتن جانور خم شود، نمـى 

كند بلكه بايد بايستد و دوباره براى ركوع خـم شـود و بـه واسـطه ايـن      

 .شود عمل ركن زياد نشده و نماز باطل نمى

دست و زانوى ديگران فرق  كسى كه دست يا زانوى او با -811 مسئله



دارد، مثلاً دستش خیلى بلند است كـه اگـر كمـى خـم شـود بـه زانـو        

تر از مردم ديگر است كه بايد خیلى خم شود  رسد يا زانوى او پايین مى

 .تا دستش به زانو برسد، بايد به اندازه معمول خم شود

كند، بايد به قدرى خم شود  كسى كه نشسته ركوع مى -812 مسئله

به قدرى خم شود كه صورت  صورتش مقابل زانوھابرسد و بھتر است كه

 .نزديك جاى سجده برسد

ھر ذكرى در ركوع گفته شود كافى است ولى مستحب  -813 مسئله

 است سه مرتبه

 »سُبْحانَ اللَّهِ«

 يا يك مرتبه 

 »سُبْحانَ رَبِّىَ الْعَظیمِ وَ بِحَمْدِهِ«

 بايد از سه مرتبهگفته شود و اگر ذكر ديگرى گفته شود 

 »سُبْحانَ اللَّهِ«

 يا يك مرتبه

 »سُبْحانَ رَبِّىَ الْعَظیمِ وَ بِحَمْدِهِ«

 .كمتر نباشد

مرتبه بلكه  ذكر ركوع را مستحب است سه يا پنج يا ھفت -814 مسئله

 .بیشتر بگويد

اگر پیش از آنكه به مقدار ركوع خم شود و بدن آرام گیرد  -815 مسئله

 .را بگويد، نمازش باطل استعمداً ذكر ركوع 

اگر پیش از تمام شـدن ذكـر واجـب، عمـداً سـر از ركـوع        -816 مسئله

بردارد نمازش باطل است و اگر سھواً سر بردارد، چنانچه پیش از آنكه 

از حال ركوع خارج شود، يادش بیايد كه ذكر ركوع را تمام نكرده بايد در 



عد از آنكه از حال ركوع خارج حال آرامى بدن دوباره ذكر را بگويد و اگر ب

 .شد يادش بیايد، نماز او صحیح است

اگر نتواند به مقـدار ذكـر در ركـوع بمانـد، در صـورتى كـه        -817 مسئله

بتواند پیش از آنكه از حدّ ركوع بیرون رود ذكر را بگويد، بايـد در آن حـال   

 .تمام كند و اگر نتواند، در حال برخاستن ذكر را بگويد

اگر به واسطه مرض و مانند آن در ركـوع آرام نگیـرد نمـاز     -818 مسئله

صحیح است ولى بايد پیش از آنكه از حال ركوع خارج شود، ذكر واجب 

 .را بگويد

ھرگاه نتواند به اندازه ركوع خم شود بايد به چیزى تكیـه   -819 مسئله

نموده و ركوع كند و اگر موقعى ھم كه تكیه داده نتواند به طور معمول 

تواند خم شود واگر ھیچ نتواند خـم   كند، بايد به ھر اندازه كه مى ركوع

شود بايد موقع ركوع بنشیند و نشسته ركوع كند و اگـر نشسـته ھـم    

نتواند ركوع كند، بايد ايستاده نماز بخواند و به قصد ركوع ذكـر ركـوع را   

 .بگويد و مستحب است براى ركوع با سر يا چشم ھم اشاره كند

ر كسى بر اثر پیرى يا بیمارى به حالتى شبیه به ركوع اگ -820 مسئله

در آمده، بايد براى ركوع قدرى كمر را خم كند و اگر ممكن نیست، بايد 

 .به ھمان صورت قصد ركوع كند و ذكر ركوع را بگويد

بعد از تمام شدن ذكر ركوع بايد راست بايسـتد و بعـد از    -821 مسئله

اگر عمداً پیش از ايستادن يا پیش  آنكه بدن آرام گرفت به سجده رود و

 .از آرام گرفتن بدن به سجده رود، نمازش باطل است

اگر بعد از آنكه پیشانى به زمین رسـید يـادش بیايـد كـه      -822 مسئله

ركوع نكرده نمازش باطل است ولى اگر پیش از آنكه پیشانى به زمین 

ستادن ركوع را برسد يادش بیايد كه ركوع نكرده، بايد بايستد و بعد از اي



 .به جا آورد و نمازش صحیح است

مستحب است پیش از رفتن به ركوع در حالى كه راست  -823 مسئله

ايستاده تكبیر بگويد و در ركوع زانوھا را به عقب دھد و پشت را صـاف  

نگه دارد و گردن را بكشد و مساوى پشـت نگـه دارد و بـین دو قـدم را     

آن صلوات بفرستد و بعد از آنكه از ركوع  نگاه كند و پیش از ذكر يا بعد از

 : برخاست و راست ايستاد، در حال آرامى بدن بگويد

 »سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ«

مســتحب اســت در ركــوع، زنھــا دســت را از زانــو بــالاتر   -824 مســئله

 .بگذارند و زانوھا را به عقب ندھند
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از نمازھاى واجب و مسـتحب،  نمازگزار بايد در ھر ركعت  -825 مسئله

بعد از ركوع دو سجده كنـد و سـجده آن اسـت كـه پیشـانى و كـف دو       

و دو . دست و سر دو زانو و سر دو انگشت بزرگ پاھا را بر زمین بگذارد

 .سجده روى ھم يك ركن است

شود،  اگر عمداً يك سجده كم يا زياد كند، نماز باطل مى -826 مسئله

 .شود م يا زياد كند، نماز باطل نمىولى اگر سھواً يك سجده ك

اگر پیشانى را عمـداً يـا سـھواً بـر زمـین نگـذارد سـجده         -827 مسئله

نكرده است، گرچه جاھاى ديگر به زمین برسد ولى اگر پیشانى را بـر  

زمین بگذارد و سھواً جاھاى ديگـر را بـه زمـین نرسـاند، يـا سـھواً ذكـر        

 .نگويد، سجده صحیح است

ــى   ھــر ذكــ -828 مســئله رى در ســجده گفتــه شــود كــافى اســت ول

 مستحب است سه مرتبه

 »سُبْحانَ اللَّهِ« 



 يا يك مرتبه 

 »سُبْحانَ رَبِّىَ الْاَعْلى وَ بِحَمْدِهِ«

 گفته شود و اگر ذكر ديگر گفته شود، بايد از سه مرتبه 

 »سُبْحانَ اللَّهِ«

 يا يك مرتبه 

 »سُبْحانَ رَبِّىَ الْاَعْلى و بِحَمْدِهِ«

تر نباشد و مستحب است ذكر سجده سه يـا پـنج يـا ھفـت مرتبـه      كم

 .گفته شود

اگر پیش از آنكه پیشانى به زمین برسد عمداً ذكر سجده  -829 مسئله

را بگويد، يا پیش از تمام شدن ذكر عمـداً سـر از سـجده بـردارد، نمـاز      

 .باطل است

اگـر پـیش از آنكـه پیشـانى بـه زمـین برسـد سـھواً ذكـر           -830 مسئله

جده را بگويد و پیش از آنكه سر از سجده بردارد بفھمد اشتباه كرده، س

 .بايد دوباره در حال آرام بودن ذكر را بگويد

اگر بعد از آنكه سر از سجده برداشت بفھمد كه پیش از  -831 مسئله

شـود سـر    تمـام  ذكـر سـجده   آرام گرفتن بدن ذكر را گفته يا پیش از آنكه

 .صحیح است برداشته، نمازش

گويد، يكى از ھفت عضو  اگر موقعى كه ذكر سجده را مى -832 مسئله

شود ولى مـوقعى كـه مشـغول     را عمداً از زمین بردارد، نماز باطل مى

گفتن ذكر نیست اگـر غیـر پیشـانى جاھـاى ديگـر را از زمـین بـردارد و        

 .دوباره بگذارد اشكال ندارد

شـانى را از  اگر پیش از تمام شدن ذكر سـجده سـھواً پی   -833 مسئله

تواند دوباره به زمـین بگـذارد و بايـد آن را يـك سـجده       زمین بردارد نمى



ديگر را سھواً از زمین برداردبايد دو مرتبـه   حساب كند، ولى اگر جاھاى

 .بگذارد و ذكر را بگويد بر زمین

بعد از تمام شدن ذكر سجده اوّل بايد بنشیند تا بدن آرام  -834 مسئله

 .جده رودگیرد و دوباره به س

جاى پیشانى نمازگزار بايد از جاى دو كف دست و دو سر  -835 مسئله

تر و بلندتر از چھار انگشت بسته  زانوھا و دو سر انگشتان پاى او پست

 .نباشد

در زمــین سراشــیب كــه سراشــیبى آن درســت معلــوم   -836 مســئله

تر يا بلندتر  نیست اگر جاى پیشانى بیش از چھار انگشت بسته پست

 .د اشكال نداردباش

اگر پیشانى را سھواً به چیزى بگذارد كه از چھار انگشت  -837 مسئله

گويند در  بسته بلندتر است، چنانچه بلندى آن به قدرى است كه نمى

حال سجده است، بايد سر را بردارد و اگر بلندى آن به قدرى است كه 

وى گوينـد در حـال سـجده اسـت، بايـد پیشـانى را از روى آن بـه ر        مى

چیزى كه بلندى آن به اندازه چھار انگشت بسته يا كمتر است بكشد، 

 .و اگر كشیدن پیشانى ممكن نیست نماز او باطل است

در سجده بايد كف دست را بر زمین بگذارد ولى در حـال   -838 مسئله

ناچارى پشت دست ھم مانعى ندارد و اگر پشت دست ممكن نباشد 

نچه آن را ھم نتواند خوب است تا خوب است مچ دست را بگذارد و چنا

 .تواند، بر زمین بگذارد آرنج ھر جاى دست را كه مى

در سـجده بايـد سـر دو انگشـت بـزرگ پاھـا را بـر زمـین          -839 مسئله

ھاى ديگر پا، يا روى پا را بـر زمـین بگـذارد، يـا بـه       بگذارد، و اگر انگشت

است و واسطه بلند بودن ناخن، سر شست به زمین نرسد نماز باطل 



نمازھاى خود را اينطور خوانـده   مسئلهكسى كه به واسطه ندانستن 

بھتر است دوباره بخواند ولى اگر علاوه بر سرِ دو انگشـتِ بـزرگِ پاھـا    

 .انگشتانِ ديگر را ھم بر زمین بگذارد مانعى ندارد

كسى كه مقدارى از شست پايش بريده شده، بايد بقیه  -840 مسئله

، و اگر چیزى از آن نمانده يا اگر مانده خیلى كوتـاه  آن را بر زمین بگذارد

است، خوب است بقیه انگشتان را بگذارد، و اگر ھـیچ انگشـت نـدارد،    

 .خوب است ھر مقدارى از پا كه باقى مانده، بر زمین بگذارد

اگر به طور غیر معمول سجده كنـد مـثلاً بـه رو بخوابـد و      -841 مسئله

 .سجده او باطل است مواضع سجده را بر زمین بگذارد،

اگر در پیشـانى دمـل و ماننـد آن باشـد، چنانچـه ممكـن        -842 مسئله

 .است بايد با جاى سالم پیشانى سجده كند

اگر دمل يا زخم تمام پیشانى را گرفته باشد بايد به يكى  -843 مسئله

از دو طرف پیشانى سجده كند و اگر ممكن نیست، به چانه و اگـر بـه   

بايد به ھـر جـايى از صـورت كـه ممكـن اسـت        چانه ھم ممكن نیست

سجده كند و اگر به ھیچ جاى از صورت ممكن نیسـت، بايـد بـا جلـوى     

 .سر سجده نمايد

تواند پیشانى را به زمین برساند، بايد به  كسى كه نمى -844 مسئله

تواند خم شود و مُھر يا چیز ديگـرى را كـه سـجده بـر آن      قدرى كه مى

گذاشته و طورى پیشانى را بر آن بگذارد صحیح است روى چیز بلندى 

تواند خم شود بايد به نیّت  كه بگويند سجده كرده است و اگر اصلاً نمى

سجده ذكر سجده را بگويد و مستحب است بـراى سـجده بـا سـر يـا      

 .چشم ھم اشاره كند چنانكه خوب است مُھر را بر پیشانى ھم بگذارد

سجده بلند شود، چنانچه  اگر پیشانى بى اختیار از جاى -845 مسئله



ممكن باشد بايد نگذارد دوباره به جاى سجده برسد، و اين يك سجده 

شود چه ذكر سجده را گفته باشد يا نه و اگر نتواند سـر را   حساب مى

برسد، روى ھم يـك سـجده    اختیار دوباره به جاى سجده نگه دارد و بى

 .شود و اگر ذكر نگفته باشد بايد بگويد حساب مى

تواند بر فرش و ماننـد   جايى كه انسان بايد تقیّه كند مى -846 همسئل

تواند، لازم است براى نماز به جاى ديگر  آن سجده نمايد، و چنانچه مى

 .برود

اگر روى تشك پر يا چیز ديگرى كه بعد از سر گذاشـتن و   -847 مسئله

 .گیرد سجده كند اشكال ندارد مقدارى پايین رفتن آرام مى

اگــر انســان ناچــار شــود كــه در زمــین گــل نمــاز بخوانــد   -848 مســئله

تواند سجده و تشھّد را ايستاده بخواند و اگر سجده و تشھّد را به  مى

 .طور معمول ھم به جا آورد، نمازش صحیح است

در ركعــت اوّل و ركعــت ســوّمى كــه تشــھّد نــدارد، بايــد   -849 مســئله

مقـدارى آرام  جلسـه اسـتراحت بـه جـا آورد يعنـى بعـد از سـجده دوّم        

 .بنشیند و بعد برخیزد و اگر بدون نشستن برخیزد، نماز باطل است

  

 چیزھايى كه سجده بر آنھا صحیح است 

بايد بر زمین يا چیزھايى كه مربوط به زمین اسـت ماننـد    -850 مسئله

سنگ و چوب و علف سجده كرد ولى سجده بر چیزھاى خوراكى مانند 

عدنى مانند طلا و نقره صحیح نیست، گندم و پوشیدنى مانند پنبه و م

امّا سجده كردن بـر سـنگھاى معـدنى ماننـد سـنگ مرمـر و سـنگھاى        

 .سیاه اشكال ندارد

رويد و خـوراك حیـوان    سجده بر چیزھايى كه از زمین مى -851 مسئله



است مثل علف و كـاه صـحیح اسـت بلكـه بـر مثـل بـرگ درخـت مـو و          

در بعضى از شھرھا معمول  داروھاى خوراكى و بر گیاھى كه خوردن آن

 .است و بر میوه نارس نیز صحیح است

سـجده بـر گـچ، آھـك، آجـر، سـیمان، موزائیـك و ظـروف          -852 مسئله

 .سفالین و مانند اينھا جايز است

سجده بر انواع كاغـذھا نظیـر دسـتمال كاغـذى و كاغـذ       -853 مسئله

 .ديوارى و كاغذى كه روى آن نوشته شده است صحیح است

ــئله ــیّد        -854 مس ــرت س ــت حض ــز ترب ــر چی ــر از ھ ــجده بھت ــراى س ب

باشد كه موجـب قبـولى نمـاز اسـت و روايـت       ھداعلیه السلام مىالشّ

رسـد يعنـى    كنـد و در محضـر ربـوبى مـى     شده كه حجابھا را پـاره مـى  

چیزھايى كه مانع از قبولى نماز است به واسطه سجده كردن بر تربت 

شود، بعد از آن، خاك  م رفع مىعلیه السلا حضرت ابى عبداللَّه الحسین

 .گیاه است ،سنگ و بعد از سنگ ،و بعد از خاك

اگر چیزى كه سجده بر آن صحیح است ندارد، يا اگر دارد  -855 مسئله

توانـد بـر آن سـجده     به واسطه سرما يا گرماى زياد و مانند اينھـا نمـى  

 .تواند بايد سجده كند كند، بر ھر چیزى كه مى

سجده اوّل مھر به پیشانى بچسبد و بدون اينكـه   اگر در -856 مسئله

 .مھر را بردارد دوباره به سجده برود، اشكال ندارد

كند گُم شود و  اگر در بین نماز چیزى كه بر آن سجده مى -857 مسئله

چیزى كـه سـجده بـر آن صـحیح اسـت نداشـته باشـد، چنانچـه وقـت          

ايد به ھر چیزى وسعت دارد بايد نماز را بشكند، و اگر وقت تنگ است ب

 .تواند سجده نمايد كه مى

كند بايد پاك باشد  مھر يا چیز ديگرى كه بر آن سجده مى -858 مسئله



ولى اگر مثلاً مھر را روى فرش نجس بگـذارد يـا يـك طـرف مھـر نجـس       

 .باشد و پیشانى را به طرف پاك آن بگذارد اشكال ندارد

كنـد بايـد تمیـز     مھر يا چیز ديگرى كـه بـر آن سـجده مـى     -859 مسئله

باشد پس اگر مھر به قدرى چرك باشد كه پیشانى به خود مھر نرسد 

سجده باطل است ولى اگر مثلاً رنـگ مھـر تغییـر كـرده باشـد اشـكال       

 .ندارد

ھرگاه در حال سجده بفھمد پیشانى را بر چیزى گذاشته  -860 مسئله

ى آن كه سجده بر آن باطل است، اگر ممكن باشد بايد پیشانى را از رو

به روى چیزى كه سجده بر آن صحیح است بكشد و اگر ممكن نیست 

چنانچه وقت وسعت دارد بايد نماز را بشكند، و اگر وقت تنگ است نماز 

 .را تمام كند و نماز او صحیح است

اگر بعد از سجده بفھمد پیشانى را روى چیزى گذاشـته   -861 مسئله

 .كه سجده بر آن باطل است، اشكال ندارد

سجده كردن براى غیر خداوند متعال به قصد عبادت حرام  -862 لهمسئ

علیھم السلام پیشانى را  است، و بعضى از مردم كه مقابل قبر امامان

 .گذارند، چون براى تعظیم است نه عبادت، اشكال ندارد بر زمین مى

  

 مستحبّات سجده 

 :در سجده سیزده مورد مستحب است -863 مسئله

خواند بعد از آنكه سر از ركوع برداشت  اده نماز مىكسى كه ايست - 1 

خواند بعـد از آنكـه كـاملاً     و كاملاً ايستاد و كسى كه نشسته نماز مى

 .نشست، براى رفتن به سجده تكبیر بگويد

خواھد به سجده برود، اوّل دستھا را و زن اوّل  موقعى كه مرد مى - 2 



 .زانوھا را به زمین بگذارد

 .مھر يا چیزى كه سجده بر آن صحیح است بگذاردبینى را به  - 3 

در حال سجده انگشتان دست را به ھـم بچسـباند و برابـر گـوش      - 4 

 .بگذارد به طورى كه سر آنھا رو به قبله باشد

 :در سجده دعا كند و از خدا حاجت بخواھد و اين دعا را بخواند - 5 

اُرْزُقْنى وَ ارْزُقْ عِیالى مِنْ فَضْلِكَ  يا خَیْرَ الْمَسْؤُولینَ وَ يا خَیْرَ الْمُعْطینَ«

 . »فَاِنَّكَ ذُوالْفَضْلِ الْعَظیمِ

كننـد و اى بھتـرين عطـا     يعنى اى بھترين كسى كه از او سـؤال مـى  «

كنندگان، روزى بده به من و عیال من از فضل خودت پـس بـه درسـتى    

 .»كه تو داراى فضل بزرگى ھستى

شیند و روى پاى راست را بر كف پاى بعد از سجده، بر ران چپ بن - 6 

 .چپ بگذارد

 .بعد از ھر سجده وقتى نشست و بدنش آرام گرفت تكبیر بگويد - 7 

 :بعد از سجده اوّل بدنش كه آرام گرفت بگويد - 8 

 .»اَسْتَغْفِرُاللَّهَ رَبّى وَ اَتُوبُ اِلَیْهِ«

 ســجده را طــول بدھــد و در موقــع نشســتن دســتھا را روى رانھــا  - 9 

 .بگذارد

 .بگويد« اَللَّهُ اَكْبَرُ»براى رفتن به سجده دوم، در حال آرامى بدن  - 10 

در ســجده صــلوات بفرســتد و اگــر آن را بــه قصــد ذكــرى كــه در    - 11 

 .اند بگويد، اشكال ندارد ھا دستور داده سجده

 .در موقع بلند شدن، دستھا را بعد از زانوھا از زمین بردارد - 12 

آرنجھا را به زمین نچسبانند و بازوھا را از پھلـو جـدا نگـاه     مردھا - 13 

دارنـد و زنھـا آرنجھــا را بـر زمــین بگذارنـد و اعضـاى بــدن را بـه يكــديگر       



 .بچسبانند

  

 احكام سجده واجب قرآن 

در ھر يك از چھار سوره والـنّجم، اقـرء، الـم تنزيـل و حـم       -864 مسئله

ان بخواند يا بـه آن گـوش   سجده يك آيه سجده وجود دارد، كه اگر انس

دھد، بعد از تمام شدن آن آيه، بايد فوراً سجده كند و اگر فراموش كرد، 

 .ھر وقت يادش آمد بايد سجده كند

خواند، از ديگـرى   اگر انسان موقعى كه آيه سجده را مى -865 مسئله

 .ھم بشنود بايد دو سجده نمايد

ده را بخواند يا بـه  در غیر نماز اگر در حال سجده آيه سج -866 مسئله

 .آن گوش دھد، بايد سر از سجده بردارد و دوباره سجده كند

اگر آيه سجده را از كسى كـه قصـد خوانـدن قـرآن نـدارد       -867 مسئله

بشنود يا از راديو و ضبط صوت و مانند اينھا آيه سجده را بشنود، واجب 

 .است سجده كند

ى خـوراكى و  شـود بـر چیزھـا    در سجده واجب قرآن مـى  -868 مسئله

پوشاكى سجده كرد، و نیز ساير شرايط سجده را كـه در نمـاز اسـت،    

 .لازم نیست مراعات كند، بلكه فقط بايد پیشانى روى زمین قرار گیرد

در سجده واجب قرآن بايد طـورى عمـل كنـد كـه بگوينـد       -869 مسئله

 .سجده كرد

ین ھرگاه در سجده قرآن پیشانى را به قصد سجده به زم -870 مسئله

بگذارد، گرچه ذكر نگويد كافى اسـت و گفـتن ذكـر، مسـتحب اسـت و      

 :بھتر است بگويد

لا اِلهَ اِلَّا اللَّهُ حَقّاً حَقّاً لا اِلهَ اِلَّـا اللَّـهُ ايمانـاً وَ تَصْـديقاً لا اِلـهَ اِلَّـا اللَّـهُ        « 



سْتَنْكِفاً وَ لا مُسْتَكْبِراً بَلْ عُبُودِيَّةً وَ رِقّاً سَجَدْتُ لَكَ يا رَبِّ تَعَبُّداً وَ رِقّاً لا مُ

 .»اَنَا عَبْدٌ ذَلیلٌ ضَعیفٌ خائِفٌ مُسْتَجیرٌ

 تشھّد - 8 

در ركعت دوّم تمام نمازھـا و ركعـت سـوّم نمـاز مغـرب و       -871 مسئله

ركعت چھارم نماز ظھر و عصر و عشا و ركعت اوّل نماز وتر بايد انسـان  

بودن بدن تشھّد بخواند يعنى  بعد از سجده دوّم بنشیند و در حال آرام

 :بگويد

أَشْھَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ وَ اَشْـھَدُ اَنَّ مُحَمَّـداً عَبْـدُهُ وَ    «

 .»رَسُولُهُ اَللَّھُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

وع يادش اگر تشھّد را فراموش كند و بايستد و پیش از رك -872 مسئله

بیايد كه تشـھّد را نخوانـده، بايـد بنشـیند و تشـھّد را بخوانـد و دوبـاره        

بايستد و حمد يا تسبیحات را بخواند و نماز را تمام كند، و اگر در ركـوع  

يا بعد از آن يادش بیايد بايد نماز را تمام كند و بعد از سلام نماز، تشھّد 

 .سھو به جا آورد را قضا كند و براى تشھّد فراموش شده دو سجده

 : در تشھّد شش مورد مستحب است -873 مسئله

 .بر ران چپ بنشیند - 1 

 . روى پاى راست را به كف پاى چپ بگذارد - 2 

 : پیش از تشھّد بگويد - 3 

 . »اَلْحَمْدُ للَّهِ«

 : يا بگويد

 .»هِبِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُ للَّهِ وَ خَیْرُ الْاَسْماءِ للَّ«

 .دستھا را بر رانھا بگذارد و انگشتھا را به يكديگر بچسباند - 4 

 . به دامان خود نگاه كند - 5 



 :بعد از تمام شدن تشھّد بگويد - 6 

 .»وَ تَقَبَّلْ شَفاعَتَهُ وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ«

مستحب است زنھا در وقت خواندن تشـھّد، رانھـا را بـه     -874 مسئله

 .ھم بچسبانند

 سلام نماز - 9 

بعد از تشھّد ركعت آخر نماز واجب است سـلام بگويـد و    -875 مسئله

 :سلام داراى سه جمله است

اَلسَّلامُ عَلَیْكَ اَيُّھَا النّبِىُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكاتُهُ، اَلسَّلامُ عَلَیْنا وَ عَلـى  « 

 . »ةُ اللَّهِ وَ بَرَكاتُهُعِبادِ اللَّه الصَّالِحین، اَلسَّلامُ عَلَیْكُم وَ رَحْمَ

 .تواند به آن اكتفا كند و سلام واجب، سلام سوّم است كه مى

اگر سلام نماز را فراموش كند و موقعى يادش بیايـد كـه    -876 مسئله

صورت نماز به ھم نخورده بايد سلام را بگويد و نمازش صحیح اسـت و  

نمـازش  اگر موقعى يادش بیايد كه صـورت نمـاز بـه ھـم خـورده اسـت       

ولـى مسـتحب اسـت دو    . صحیح است و لازم نیسـت سـلام را بگويـد   

 .سجده سھو به جا آورد

 ترتیب - 10 

نمازگزار بايد كارھـاى نمـاز را بـه ترتیبـى كـه در مسـائل        -877 مسئله

گذشته گفته شد انجام دھد و اگر عمداً بر خلاف آن انجـام دھـد مـثلاً    

سـجده انجـام دھـد نمـازش     سجود را قبل از ركوع يا تشـھّد را قبـل از   

باطل است و اگر از روى فراموشى باشد بايد تا داخل ركن بعد نشـده  

و اگر وارد ركن بعد . برگردد و انجام دھد به طورى كه ترتیب حاصل شود

شده نمازش صحیح است مگر آنكه جزء فرامـوش شـده از اركـان نمـاز     

شود كه در اين باشد مثل اينكه ركوع را فراموش كند تا وارد سجده اوّل 



 .صورت نمازش باطل است

 مُوالات - 11 

انسان بايد نماز را با موالات بخواند، يعنـى كارھـاى نمـاز     -878 مسئله

مانند ركوع و سجود و تشھّد را پشت سر ھم به جا آورد و چیزھايى را 

خواند به طورى كه معمول است پشت سر ھم بخواند و  كه در نماز مى

خوانـد نمـازش    ا فاصله بیندازد كه نگويند نماز مـى اگر به قدرى بین آنھ

 .باطل است گرچه به طور سھوى باشد

اگر در نماز عمداً بین حرفھا يا كلمات فاصله بیندازد گرچه  -879 مسئله

فاصله به قدرى نباشد كه صورت نماز از بین برود نمازش باطل است و 

يد آن حرفھا يا اگر سھواً باشد چنانچه مشغول ركن بعد نشده باشد، با

كلمات را به طور معمول بخواند و اگر مشـغول ركـن بعـد شـده باشـد،      

 .نمازش صحیح است

طــول دادن ركــوع و ســجود و قیــام و قنــوت و تشــھّد در   -880 مســئله

كند مثل آنكه سـوره   صورتى كه موالات را به ھم بزند نماز را باطل مى

 .وت بخواندبقره را بعد از حمد و يا دعاى ابوحمزه را در قن

  

  

 قنوت 

در تمام نمازھاى واجب و مستحب پیش از ركـوع ركعـت    -881 مسئله

دوّم مسـتحب اسـت قنـوت بخوانـد، و در نمـاز وتـر بـا آنكـه يـك ركعــت          

باشد، خواندن قنوت پیش از ركوع مستحب است، و نماز جمعه در  مى

ز ھر ركعت يك قنوت دارد ولى قنوت ركعت دوّم بعد از ركوع است و نما

آيات پنج قنوت و نماز عیـد فطـر و قربـان در ركعـت اوّل پـنج قنـوت و در       



 .ركعت دوّم چھار قنوت دارند

مستحب است در قنوت دستھا را مقابل صـورت بگیـرد و    -882 مسئله

ــت،       ــر شَس ــه دارد و غی ــم نگ ــوى ھ ــمان و پھل ــه آس ــا را رو ب ــف آنھ ك

 .ندانگشتھاى ديگر را به ھم بچسباند و به كف دستھا نگاه ك

باشد، « سُبْحانَ اللَّهِ»در قنوت ھر ذكرى بگويد گرچه يك  -883 مسئله 

 :كافى است و بھتر است بگويد

لا اِلهَ اِلَّا اللَّهُ الْحَلیمُ الْكَريمُ لا اِلهَ اِلَّا اللَّهُ الْعَلِىُّ الْعَظـیمُ سُـبْحانَ اللَّـهِ    «

بْعِ وَ ما فیھِنَّ وَ مـا بَیْـنَھُنَّ وَ رَبِّ   رَبِّ السَّمواتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْاَرَضینَ السَّ

 )37.(»الْعَرْشِ الْعَظیمِ وَ الْحَمْدُ للَّهِِ رَبِّ الْعالَمینَ

مستحب است انسان قنـوت را بلنـد بخوانـد ولـى بـراى       -884 مسئله

خواند، اگر امـام جماعـت صـداى او را     كسى كه نماز را به جماعت مى

 .حب نیستبشنود، بلند خواندن قنوت مست

اگر عمداً قنوت نخوانـد قضـا نـدارد و اگـر فرامـوش كنـد و        -885 مسئله

پیش از آنكه به انـدازه ركـوع خـم شـود يـادش بیايـد، مسـتحب اسـت         

بايستد و بخواند، و اگر در ركوع يادش بیايد مستحب است بعد از ركوع 

قضا كند و اگر در سجده يادش بیايد مستحب است بعد از سلام نمـاز  

 .مايدقضا ن

  

 احكام واجبات نماز 

واجبات نماز بايد به عربـى صـحیح گفتـه شـود پـس اگـر        -886 مسئله

طورى به عربى غلط بگويد كه معنى عوض شود يا ترجمه آنھا را بگويد 

 .صحیح نیست

حركـت   در موقع خواندن چیزھاى واجب نماز بايد بدن بى -887 مسئله



 تحب نماز نظیر باشد و مستحب است در موقع گفتن ذكرھاى مس

 . »سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ«

 نیز بدن آرام باشد ولى حركت دادن سر يا دست يا پا اشكال ندارد، امّا

 . »بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ اَقُومُ وَ اَقْعُدُ«

 .را بايد در حال برخاستن بگويد

ى حركت اختیار به قدر اگر موقع خواندن چیزى از نماز بى -888 مسئله

كند كه از حال آرام بودن خارج شود لازم نیست كـه بعـد از آرام گـرفتن    

 .بدن آنچه را كه در حال حركت خوانده دوباره بخواند

نماز را بايد طورى بخواند كه لااقل خودش بشنود و اگر به  -889 مسئله

شـنود بايـد    واسطه سنگینى يا كرى گوش يا سـر و صـداى زيـاد نمـى    

 .گر مانعى نباشد بشنودطورى بگويد كه ا

توانـد   كسى كه لال است يا زبان او مرضى دارد كه نمى -890 مسئله

توانـد بگويـد و اگـر ھـیچ      نماز را درست بگويد بايد به ھـر طـور كـه مـى    

 .تواند بگويد بايد در قلب خود بگذراند نمى

تواند نماز را درست بخواند بايد ھر طور كه  كسى كه نمى -891 مسئله

 .بخواند و نمازش صحیح است و اعاده و قضا ھم ندارد تواند مى

انسان بايد نماز را ياد بگیرد كه غلط نخواند و كسـى كـه    -892 مسئله

تواند  تواند صحیح آن را ياد بگیرد، بايد ھر طور كه مى به ھیچ قسم نمى

 .بخواند و بھتر است كه نماز را به جماعت به جا آورد

توانـد يـاد    داند ولـى مـى   ه خوبى نمىكسى كه نماز را ب -893 مسئله

 .بگیرد چنانچه وقت نماز وسعت دارد بايد ياد بگیرد

 .مزد گرفتن براى ياد دادن نماز اشكال ندارد -894 مسئله

اى را صـحیح بدانـد و در نمـاز ھمـانطور      اگر انسـان كلمـه   -895 مسئله



 .دبخواند و بعد بفھمد غلط خوانده، لازم نیست نماز را دوباره بخوان

اى را نداند بايد يـاد بگیـرد و چنانچـه دو جـور يـا       اگر كلمه -896 مسئله

 .بیشتر بخواند نمازش باطل است

گوينـد نظیـر    رعايت كردن آنچه را كـه علمـاى تجويـد مـى     -897 مسئله

مدّھاى واجب، مراعات مخارج حروف، وقف به حركت، وصل به سكون و 

ند كه بگويند عربى صحیح مانند اينھا واجب نیست بلكه اگر طورى بخوا

 .كند است، كفايت مى

اند صـحیح نیسـت و نمـاز     اختلاف در قرائت كه قرّاء گفته -898 مسئله

 .بايد بر طبق قرآن خوانده شود

 تعقیب نماز 

مســتحب اســت انســان بعــد از نمــاز مقــدارى مشــغول   -899 مســئله

نكه و بھتر است پیش از آ. تعقیب يعنى خواندن ذكر و دعا و قرآن شود

از جـاى خـود حركـت كنـد رو بـه قبلـه تعقیـب را بخوانـد و لازم نیســت         

تعقیب به عربى باشد ولى بھتر است چیزھايى را كه در كتابھاى دعا 

اند بخواند، و از تعقیبھايى كه سفارش بسیار شده اسـت،   دستور داده

علیھا السلام است كه بايـد بـه ايـن ترتیـب گفتـه       تسبیح حضرت زھرا

مرتبه  33مرتبه الحمدللَّه، و بعد از آن  33به اللَّه اكبر، بعد مرت 34: شود

تسـبیح مـادرم   : سبحان اللَّه، و امام صادق علیه السلام فرموده است

 .علیھا السلام نزد من بھتر از ھزار ركعت نماز است حضرت زھرا

ــئله ــد و      -900 مس ــكر نماي ــجده ش ــاز، س ــد از نم ــت بع ــتحب اس مس

ه قصد شكر بـر زمـین بگـذارد كـافى اسـت،      قدر كه پیشانى را ب ھمین

ولى بھتر است صد مرتبه يا سه مرتبه يا يك مرتبه، شُكْراً للَّهِِ يا شُكْراً 

رسد  يا عَفْواً بگويد و نیز مستحب است ھر وقت نعمتى به انسان مى



 .شود سجده شكر به جا آورد يا بلايى از او دور مى

 له وسلم در نمازصلوات بر پیامبر اكرم صلى االله علیه وآ 

صلى االله علیه  ھر وقت انسان اسم مبارك حضرت رسول -901 مسئله

وآله وسلم مانند محمّد و احمد، يا لقب و كنیه آن جناب مثل مصـطفى  

و ابوالقاسم را بگويد يا بشنود، گرچه در نمـاز باشـد، مسـتحب اسـت     

 .صلوات بفرستد

االله علیـه  صـلى   موقع نوشتن اسم مبارك حضرت رسـول  -902 مسئله

وآله وسلم مستحب است صلوات را ھم بنويسد و نیز بھتر اسـت ھـر   

 .كند صلوات بفرستد وقت آن حضرت را ياد مى

  

 ترجمه نماز 

 ترجمه سوره حمد - 1 

كنم به نام خداوندى كه در  يعنى ابتدا مى »بِسْم اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیم«

 . نمايد ر مؤمن رحم مىكند و در آخرت ب دنیا بر مؤمن و كافر رحم مى

يعنى ثنا مخصوص خداوندى است كه پرورش  »الحَمدُللَّهِ ربِّ العالَمین«

 . دھنده ھمه موجودات است

يعنى در دنیابر مؤمن و كافر و در آخرت بر مؤمن رحم  »الرَّحمنِ الرَّحیم«

 .كند مى

 . يعنى مالك و صاحب اختیار روز قیامت است »مالِكِ يَومِ الدّين«

كنم و فقط از تو  يعنى فقط تو را عبادت مى »اكَ نَعْبدُ وَ ايّاكَ نَسْتَعینايّ«

 .خواھم كمك مى

يعنى ما را ھدايت كن به راه راست كـه آن   »اِھْدِنَا الصِّراطَ المُستَقیم«

 .دين اسلام است



يعنى راه كسانى كه به آنان نعمت دادى  »صِراطَ الَّذينَ اَنْعَمْتَ عَلَیھِم«

 .پیغمبران و جانشینان پیغمبران ھستندكه آنان 

يعنى نه به راه كسانى كه بر آنھا  »غَیرِ المَغْضُوبِ عَلَیھِم وَ لا الضّالّین«

 .اى و نه آن كسانى كه گمراھند غضب كرده

 ترجمه سوره توحید - 2 

 بِسْم اللَّه الرَّحمن الرَّحیم «

علیـه وآلـه وسـلم،    يعنـى بگـو اى محمّدصـلى االله     »قُلْ ھُـوَ اللَّـه اَحَـد   

 . خداوند خدايى است يگانه

 . نیاز است يعنى خدايى كه از تمام موجودات بى »اللَّهُ الصَّمَد«

 . فرزند ندارد و فرزند كسى نیست »لَمْ يَلِد وَ لَمْ يُولَد«

 .يعنى ھیچ كس از مخلوقات مثل او نیست »وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفواً اَحَد«

سـجود و ذكرھـايى كـه بعـد از آنھـا مسـتحب       ترجمه ذكر ركـوع و   - 3 

 است

يعنى پروردگار بزرگ من از ھر عیب و  »سُبْحانَ رَبِّىَ الْعَظیمِ وَ بِحَمْدِهِ«

 . نقصى پاك و منزّه است و من مشغول ستايش او ھستم

يعنى پروردگار مـن كـه از ھمـه كـس      »سُبْحانَ رَبِّىَ الْاَعْلى وَ بِحَمْدِهِ«

ھر عیب و نقصى پـاك و منـزّه اسـت و مـن مشـغول      باشد از  بالاتر مى

 . ستايش او ھستم

يعنى خدا بشنود و بپذيرد ثناى كسى كه او را  »سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه«

 .كند ستايش مى

كنم از  يعنى طلب آمرزش و مغفرت مى »أَسْتَغْفِر اللَّه رَبِّى وَ أَتُوبُ إِلَیه«

مـن بـه طـرف او بازگشـت     خداوندى كـه پـرورش دھنـده مـن اسـت و      

 .نمايم مى



يعنى به يـارى خـداى متعـال و قـوّه او      »بِحَولِ اللَّه وَ قُوَّتِهِ اَقُومُ وَ اَقْعُد«

 .نشینم خیزم و مى برمى

 ترجمه قنوت  - 4 

يعنى نیسـت خـدايى سـزاوار پرسـتش      »لا اِلهَ اِلّا اللَّه الحَلَیم الكَريم«

 . لم و كرم استمگر خداى يكتاى بى ھمتايى كه صاحب ح

يعنى نیسـت خـدايى سـزاوار پرسـتش     « لا اِلهَ اِلّا اللَّه العَلىِّ العَظیم«

 . ھمتايى كه بلند مرتبه و بزرگ است مگر خداى يكتاى بى

يعنـى پـاك و    »سُبْحانَ اللَّه رَبِّ السَّمواتِ السَّبْع وَ رَبِّ الأرَضینِ السَّبْع«

مان و پروردگار ھفـت زمـین   منزّه است خداوندى كه پروردگار ھفت آس

 .است

يعنى پروردگار ھر چیـزى   »وَ ما فیھنَّ وَ ما بَینَھُنَّ وَ رَبِّ العَرْشِ العَظیم«

است كه در آسمانھا و زمینھا و ما بین آنھا است و پروردگار عرش بزرگ 

 .است

يعنى حمد و ثنا مخصوص خداونـدى اسـت    »وَ الحَمْدُللَّهِ رَبِّ العالَمین«

 .دھنده تمام موجودات است كه پرورش

 ترجمه تسبیحات اربعه - 5

 . »سُبْحانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ للَّهِِ وَ لا اِلهَ اِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ اَكْبَرُ«

يعنى پاك و منزّه است خداوند تعالى و ثنا مخصـوص اوسـت و نیسـت    

 ھمتا و بزرگتر است از اين كه او خدايى سزاوار پرستش مگر خداى بى

 .را وصف كنند

 ترجمه تشھّد و سلام - 6 

يعنـى سـتايش مخصـوص     »أَشْھَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ«

دھم كه خدايى سـزاوار پرسـتش نیسـت     پروردگار است، شھادت مى



 . مگر خدايى كه يگانه است و شريك ندارد

ــدُهُ وَ رَسُــ« دھــم كــه  يعنــى شــھادت مــى »ولُهُوَ اَشْــھَدُ اَنَّ مُحَمَّــداً عَبْ

 . محمّدصلى االله علیه وآله وسلم بنده خدا و فرستاده اوست

يعنى خـدايا رحمـت بفرسـت بـر      »اَللَّھُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ«

 .محمّد و آل محمّد

و يعنى قبول كـن شـفاعت پیغمبـر را     »وَ تَقَبَّلْ شَفاعَتَهُ وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ«

 . درجه آن حضرت را نزد خود بلند كن

يعنى سلام بر تـو اى   »اَلسَّلامُ عَلَیْكَ اَيُّھَا النّبِىُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكاتُهُ«

 . پیغمبر و رحمت و بركات خداوند بر تو باد

يعنى سلام خداوند بـر مـا    »اَلسَّلامُ عَلَیْنا وَ عَلى عِبادِ اللَّه الصَّالِحین«

 . اران و تمام بندگان خوب اونمازگز

يعنى سلام و رحمـت و بركـات    »اَلسَّلامُ عَلَیْكُم وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكاتُهُ«

 .خداوند بر شما مؤمنین باد

  

 احكام مبطلات نماز 

ــى   -903 مســئله ــل م ــاز را باط ــز نم ــبطلات   دوازده چی ــا را م ــد و آنھ كن

 :گويند مى

 .شرطھا يا اجزاى آن از بین بروداوّل آنكه در بین نماز يكى از  

دوّم از مـبطلات آن اســت كــه در بــین نمـاز عمــداً يــا ســھواً يــا از روى    

 .كند انجام دھد ناچارى كارى كه وضو يا غسل را باطل مى

سوّم از مبطلات آن است كه دست بسته نماز بخواند آنگونه كه اھـل   

ه يا نه به قصـد  دھند ولى اگر از روى فراموشى يا تقیّ تسنن انجام مى

 .جزئیت بلكه براى خاراندن بدن باشد اشكال ندارد



چھارم از مبطلات آن است كه بعد از حمد آمین بگويد آنگونه كـه اھـل    

دھند ولى اگر از روى فراموشى يا تقیّه يا نه به قصـد   تسنن انجام مى

 .جزئیّت بلكه به قصد دعا بگويد اشكال ندارد

ت كه عمداً يا سھواً پشت به قبله كند، يا پنجم از مبطلات نماز آن اس 

به طرف راست يا چپ قبله برگردد بلكـه اگـر صـورت را بـه تنھـايى بـه       

شود ولى اگر بـدن   طرف راست يا چپ قبله برگرداند نیز نماز باطل مى

يا صورت را كمى برگرداند به طورى كه از قبله خارج نشود، عمداً باشد 

 .شود يا سھواً، نماز باطل نمى

اى بگويـد و از   ششم از مبطلات نماز آن است كه عمداً جمله يا كلمه 

 .آن جمله يا كلمه قصد معنى كند گرچه معنى ھم نداشته باشد

سرفه كردن و آروغ زدن و آه كشیدن در نماز اشكال ندارد  -904 مسئله

 .كند ولى گفتن آخ و آه و مانند اينھا، اگر عمدى باشد نماز را باطل مى

اى را به قصد ذكر بگويد مثلاً به قصد ذكر بگويـد   اگر كلمه -905 مسئله

و در موقع گفتن آن، صدا را بلند كند كه چیزى را به ديگرى  »اللَّه اكبر«

چیزى به كسى بفھماند  بفھماند اشكال ندارد بلكه اگر به قصد اين كه

 .اى را به قصد ذكر بگويد اشكال ندارد كلمه

اى كـه سـجده    ر نماز، غیر از چھار سورهخواندن قرآن د -906 مسئله

واجب دارد و نیز دعا كردن در نماز اشكال ندارد گرچه به فارسى يا زبان 

 .ديگر باشد

اگر چیزى از حمد و سـوره و ذكرھـاى نمـاز را عمـداً يـا       -907 مسئله

احتیاطاً چند مرتبه بگويد اشكال ندارد ولى اگر به خاطر وسوسه باشد 

 .جايز نیست

در حال نماز، انسان نبايد به ديگرى سلام كند ولـى اگـر    -908 مسئله



 .ديگرى به او سلام كند بايد جواب او را بدھد

انسان بايد جواب سلام را چه در نمـاز يـا غیـر نمـاز فـوراً       -909 مسئله

بگويد، و اگر عمداً يا از روى فراموشى جواب سـلام را بـه قـدرى طـول     

لام حساب نشود، چنانچه در نماز دھد كه اگر جواب بگويد جواب آن س

 .باشد نبايد جواب بدھد و اگر در نماز نباشد، جواب دادن واجب نیست

بايد جواب سلام را طورى بگويد كه سلام كننـده بشـنود    -910 مسئله

ولى اگر سلام كننده كـر باشـد يـا سـلام كنـد و تنـد رد شـود چنانچـه         

 .انسان به طور معمول جواب او را بدھد كافى است

نمـازش   كرده ولـى  سلام را ندھدمعصیت اگرنمازگزار جواب -911 مسئله

 .صحیح است

اگر كسى به نمـازگزار غلـط سـلام كنـد، بـه طـورى كـه         -912 مسئله

 .سلام حساب نشود، جواب او واجب نیست

جواب سلام كسى كه از روى مسخره يا شوخى سـلام   -913 مسئله

غیر مسلمان گفته  كند واجب نیست و خوب است در جواب سلام مى

 .شود علیك

اى سلام كند، جواب سلام او بر ھمـه   اگر كسى به عده -914 مسئله

 .آنان واجب است ولى اگر يكى از آنان جواب دھد كافى است

سلام كردن مستحب است و خیلى سفارش شده است  -915 مسئله

كه سواره به پیاده و ايستاده به نشسـته و كـوچكتر بـه بزرگتـر سـلام      

 .كند

اگر دو نفر با ھم به يكديگر سلام كنند، بر ھر يك واجـب   -916 مسئله

 .است جواب سلام ديگرى را بدھد

در غیر نماز، مستحب است جواب سلام را بھتر از سلام  -917 مسئله



بگويد مثلاً اگر كسى گفت سلام علیكم در جواب بگويد سلام علیكم و 

 .رحمة اللَّه

صداست ولى اگر سھواً باشـد بـه ايـن     ھفتم از مبطلات نماز خنده با 

معنى كه فراموش كرده است در نماز است، و يا اضطراراً باشد به اين 

باشـد،   مسئلهمعنى كه نتواند جلوى خنده خود را بگیرد، و يا جھل به 

شود گرچه در ھر سه صورت بھتر است نمـاز را دوبـاره    نماز باطل نمى

 .كند اطل نمىبخواند، امّا تبسّم و لبخند نماز را ب

اگر براى جلوگیرى از صداى خنده حالش تغییر كند، مـثلاً   -918 مسئله

شـود ولـى بھتـر اسـت كـه نمـاز را        رنگش سرخ شود، نماز باطل نمى

 .دوباره بخواند

ھشتم از مبطلات نماز آن است كه براى دنیا با صدا گريه كند ولى اگر  

گريه  مسئلهروى ندانستن  اختیار يا از براى دنیا بى صدا يا سھواً يا بى

كند اشكال ندارد و ھمچنین اگر از ترس خدا يا براى آخـرت يـا مصـائب    

علیھم السلام گريه كند، آھسته باشد يا بلند، اشكال ندارد بلكـه   ائمّه

 .از بھترين اعمال است

نھم از مبطلات نماز كارى است كه صورت نماز را به ھـم زنـد مثـل بـه     

خوانـد عمـداً    ن به مقدارى كه نگويند نماز مىھوا پريدن يا ساكت ماند

 مسـئله باشد يا سھواً، با اختیار باشد يا بدون اختیار، از روى جھل بـه  

باشد يا نه، ولى كارى كه صورت نماز را به ھم نزند مثل اشـاره كـردن   

 .به وسیله دست اشكال ندارد

و  اگر در بین نماز كارى انجام دھد يا مدّتى ساكت شـود  -919 مسئله

 .شك كند كه نماز به ھم خورده يا نه، نمازش صحیح است

دھم از مبطلات نماز خوردن و آشامیدن است در صورتى كه عمداً و با  



باشد، مانند آب خوردن، حتّى اگر قند يا شـكر و ماننـد    مسئلهعلم به 

كم آب شود و فرو ببرد نمازش  اينھا را در دھان بگذارد و در حال نماز كم

ود ولى اگر در بین نماز غذايى را كه لاى دندانھا مانده فرو ش باطل مى

 .ببرد اشكال ندارد

يازدھم از مبطلات نماز شك در ركعتھاى نماز دو ركعتى و سه ركعتى  

 .يا در دو ركعت اوّل نمازھاى چھار ركعتى است

دوازدھم از مبطلات نماز آن است كه ركن نماز را عمداً يا سھواً كم يا  

 .يا چیزى را كه ركن نیست عمداً كم يا زياد نمايد زياد كند،

اگر بعد از نماز شك كند كه در بین نماز كارى كـه نمـاز را    -920 مسئله

 .كند انجام داده يا نه، نمازش صحیح است باطل مى

  

 مكروھات نماز 

 : در نماز، يازده عمل، مكروه است -921 مسئله

 . داندصورت را كمى به طرف راست يا چپ بگر - 1 

 . چشمھا را ببندد يا به طرف راست و چپ بگرداند - 2 

 . با ريش و دست خود بازى كند - 3 

 . انگشتھا را داخل ھم نمايد - 4 

 . آب دھان بیندازد - 5 

 . به خط قرآن يا كتاب يا خط انگشترى نگاه كند - 6 

كسـى   حـرف  شـنیدن  ذكـر، بـراى   حمد و سـوره و گفـتن   خواندن موقع - 7 

 .شود تساك

 . انجام ھر كارى كه خضوع و خشوع را از بین ببرد - 8 

 . آيد نماز خواندن در موقعى كه انسان خوابش مى - 9 



 .نماز خواندن موقع خوددارى كردن از بول - 10 

 .نماز خواندن در لباس تنگ كه بدن را فشار دھد - 11 

  

 شود نماز واجب را شكست مواردى كه مى 

نماز واجب از روى اختیار حرام است ولى براى  شكستن -922 مسئله

جلوگیرى از ضرر مالى يـا بـدنى يـا عرضـى مـانعى نـدارد بلكـه واجـب         

است، ولى شكستن نماز براى مالى كه اھمیّت نـدارد واجـب نیسـت    

 .بلكه مكروه است

اگر در بین نماز بفھمد كه مسجد نجس اسـت، چنانچـه    -923 مسئله

توانـد   تمام كند و اگر وقت وسعت دارد مـى وقت تنگ باشد بايد نماز را 

 .نماز را بشكند و مسجد را تطھیر نمايد

اگر قبل از نماز بفھمد كه مسجد نجس است، اگر وقـت   -924 مسئله

وسعت دارد بايد مسجد را تطھیر كند و بعد نماز بخوانـد ولـى اگـر اوّل    

 .نماز بخواند نماز او صحیح است گرچه معصیت كرده است

در جاھايى كه بايد نماز را بشكند، اگر نماز را تمـام كنـد    -925 مسئله

 .معصیت كرده، ولى نماز او صحیح است

اگر پیش از آنكه به اندازه ركوع خم شود، يادش بیايد كه  -926 مسئله

اذان يا اقامه را فراموش كرده، چنانچه وقت نماز وسعت دارد، مستحب 

 .است براى گفتن آنھا نماز را بشكند

  

  

  

 ظنّیّات نماز 



ظنّ و گمان در نمازھاى واجب و مستحب حكـم يقـین را    -927 مسئله

دارد و بايد بر طبق گمان عمل كند چه در ركعـات نمـاز باشـد و چـه در     

اجزاى نماز، مثلاً اگر شك كند كه يك ركعت خوانده است يا دو ركعت، و 

مازھـاى دو  گمان او بر دو ركعت است بايد بنا را بر دو بگـذارد، چـه در ن  

ركعتى باشد و چه در نمازھاى سه ركعتى و چھـار ركعتـى، و نیـز اگـر     

شك كند ركوع كرده يا نه و گمان دارد كه ركوع كرده است بايد سجده 

 .رود

ھرگاه در ابتدا گمانش به يك طرف قرار گرفت و بعد حالت  -928 مسئله

ك شك برايش پیدا شد بايد به دستور شك عمل كند ولى اگر حالت ش

 .داشت و بعد حالت گمان براى او پیدا شد بايد مطابق گمان عمل كند

  

داند حالتى كـه بـرايش پیـدا شـده شـك       كسى كه نمى -929 مسئله

 .است يا ظن، بايد به احكام شك عمل كند

  

  شكیّات نماز 

قسم است، شش قسم آن شكھايى است كه نمـاز   21شكیّات نماز 

بايد اعتنا كرد و نه قسم ديگر آن كند و به شش قسم آن ن را باطل مى

 .صحیح است

 )باطل كننده(شكھاى مُبْطِل  

 :كند، شش مورد است شكھايى كه نماز را باطل مى -930 مسئله

ــى  : اوّل ــاز دو ركعت ــاى نم ــل واجــب شــك در شــماره ركعتھ نمازصــبح  مث

 .ونمازمسافر

 .شك در شماره ركعتھاى نماز سه ركعتى: دوّم



ار ركعتـى شـك كنـد كـه يـك ركعـت خوانـده يـا         آنكه در نماز چھ ـ: سوّم

 .بیشتر

آنكه در نماز چھار ركعتى پیش از تمام شدن سجده دوّم شـك  : چھارم

 .كند كه دو ركعت خوانده يا بیشتر

شك در ركعات نماز در حال ركوع و سجود يـا در حـال رفـتن بـه     : پنجم 

 .سجده يا برخاستن از سجده

 .چند ركعت خوانده استشك در ركعتھاى نماز كه نداند : ششم 

اگر يكى از شكھاى باطل كننده براى انسـان پـیش آيـد،     -931 مسئله

تواند نماز را به ھم بزنـد، بلكـه بايـد بـه قـدرى فكـر كنـد تـا شـك           نمى

 .مستقر شود به اين معنى كه از پیدا شدن يقین يا گمان ناامید شود

 شكھاى غیر قابل اعتناء  

 :شش مورد است     

 چیزى كه محلّ آن گذشته است شك در - 1 

اگر در بین نماز شك كند كه يكى از كارھاى واجـب آن را   -932 مسئله

انجام داده يا نه، مثلاً شك كند كه حمد خوانده يا نه، چنانچه مشـغول  

كارى كه بايد بعد از آن انجام دھد نشده، بايد آنچه را كـه در انجـام آن   

ى كه بايد بعد از آن انجام دھد شك كرده به جا آورد، و اگر مشغول كار

 .شده، به شك خود اعتنا نكند

اى شك كند كه آيه پیش را خوانده  اگر در بین خواندن آيه -933 مسئله

كند كـه اوّل آن راخوانـده يـا نـه،      خواندشك يا نه، يا وقتى آخر آيه را مى

 .خود اعتنانكند شك بايدبه

ك كنـد كـه ركـوع    رود ش ـ اگر در حالى كه به سـجده مـى   -934 مسئله

كرده يا نه، يا شك كند كه بعد از ركوع ايستاده يا نه، به شك خود اعتنا 



 .نكند

اگر در حال برخاستن شك كند كه تشھّد يا سجده را بـه   -935 مسئله

 .جا آورده يا نه، بايد اعتنا نكند

اگر شك كند كه سلام نماز را گفته يـا نـه، يـا شـك كنـد       -936 مسئله

، چنانچه مشغول كارى شده باشد نظیر گفـتن اللَّـه   درست گفته يا نه

اكبر بعد از سلام، بايد به شك خود اعتنا نكند و ھمچنین اگر در صحیح 

گفتن سلام شك كند بايد به شك خود اعتنـا ننمايـد چـه مشـغول كـار      

 .ديگرى شده باشد يا نه

 شك بعد از سلام - 2 

مازش صحیح بوده ھرگاه بعد از سلام نماز شك كند كه ن -937 مسئله

يا نه، خواه شك مربوط به عدد ركعتھاى نماز باشد، يا شرايط نماز مانند 

قبله و طھارت يا اجزاى نماز مانند ركوع و سجود، بـه شـك خـود اعتنـا     

 .نكند

 شك بعد از وقت - 3 

اگر بعد از گذشتن وقت نماز شك كند كه نماز خوانده يـا   -938 مسئله

ه، خواندن آن لازم نیست، ولى اگـر پـیش از   نه، يا گمان كند كه نخواند

گذشتن وقت شك كند كه نماز خوانده يا نه، يا گمان كند كه نخوانـده،  

بايد آن نماز را بخواند بلكه اگر گمان كند كه خوانـده، بايـد آن را بـه جـا     

 .آورد

اگر بعد از گذشتن وقت نماز ظھر و عصر بداند چھار ركعت  -939 مسئله

نداند به نیّت ظھر خوانده يا به نیّت عصـر، بايـد چھـار    نماز خوانده ولى 

 .ركعت نماز قضا به نیّت نمازى كه بر او واجب است بخواند

اگر بعد از گذشتن وقت نماز مغرب و عشا بداند يك نمـاز   -940 مسئله



خوانده ولى نداند سه ركعتى خوانده يا چھار ركعتى، بايد قضـاى نمـاز   

 .مغرب و عشا را بخواند

 (كثیر الشكّ)كند  شكّ كسى كه زياد شكّ مى - 4 

اگر كسى در يك نماز سه مرتبه شك كند، يا در سه نماز  -941 مسئله

كنـد، كثیرالشـك    پشت سر ھم مـثلاً در نمازصـبح و ظھـر و عصـر شـك     

زياد شك كردن او از غضب يا ترس يا پريشـانى حـواس    است و چنانچه

 .نباشد، به شك خود اعتنا نكند

كثیر الشّك اگر در به جا آوردن چیزى شك كنـد، چنانچـه    -942 مسئله

كند، بايد بنـا بگـذارد كـه آن را بـه جـا       به جا آوردن آن نماز را باطل نمى

آورده، مثلاً اگر شك كند كه ركوع كرده يا نه، بايد بنـا بگـذارد كـه ركـوع     

 كند بايد بنا بگذارد كه كرده است، و اگر به جا آوردن آن نماز را باطل مى

آن را انجام نداده مثلاً اگر شك كند كه يك ركوع كرده يا بیشتر چون زياد 

كند بايد بنا بگذارد كه بیشـتر از يـك ركـوع     شدن ركوع نماز را باطل مى

 .نكرده است

كنـد، چنانچـه در    كسى كه در يك چیز نماز زياد شك مى -943 مسئله

مـثلاً   چیزھاى ديگر نماز شك كنـد بايـد بـه دسـتور شـك عمـل نمايـد،       

كند سجده كرده يا نه، اگر در به جا آوردن ركوع  كسى كه زياد شك مى

 .شك كند بايد به دستور شك رفتار نمايد

كسى كه در نماز مخصوصى مثلاً در نماز ظھر زياد شـك   -944 مسئله

كند اگر در نماز ديگر مثلاً در نماز عصر شك كند، بايد به دستور شك  مى

 .رفتار نمايد

خوانـد زيـاد    كسى كه وقتى در جاى مخصوصى نماز مى -945 مسئله

كند، اگر در غیر آنجا نماز بخواند و شـكى بـراى او پـیش آيـد،      شك مى



 .بايد به دستور شك عمل نمايد

اگر انسان شك كند كه كثیر الشّك شده يـا نـه، بايـد بـه      -946 مسئله

و كثیر الشّك تا وقتـى يقـین نكنـد كـه بـه حـال       . دستور شك عمل كند

 .معمولى مردم برگشته، بايد به شك خود اعتنا نكند

كنند يـا زود يقـین بـه چیـزى      كسانى كه بسیار شك مى -947 مسئله

گويند، يقین و گمان و شك آنھـا   كنند كه به آنھا وسواسى مى پیدا مى

اعتبار ندارد و بايد طبق متعارف مردم عمل كنند بلكه بايد بر آنچه كه به 

ند مثلاً كسى كه وسواسى در طھارت و نجاست نفع آنھاست بنا بگذار

است، اگر شك كرد بلكه اگر يقین كرد كه نجاست بـه او ترشّـح كـرده    

است بايد اعتنا نكند و ھمین مقدار كه يك مرتبه مـثلاً چیـز نجسـى را    

و وسواسى اگر به شـك بلكـه بـه يقـین     . زير شیر آب گرفت، پاك بداند

 .دنیا و آخرت اوستخود اعتنا كند، حرام و موجب خسران 

 شك امام و مأموم - 5 

اگر امام جماعت در نماز شك كنـد كـه مـثلاً سـه ركعـت       -948 مسئله

خوانده يا چھار ركعت، يا دو سجده كرده يا يك سـجده، بايـد بـه گفتـه     

پیروى كند و  مأموم عمل كند و ھمچنین اگر مأموم شك كند بايد از امام

 .به شك خود اعتنا ننمايد

تواند ذكرى نظیر اللَّه اكبر  مأموم براى آگاه كردن امام مى -949 مسئله

 .بگويد

 شك در نماز مستحبّى - 6 

اگر در شماره ركعتھاى نماز مستحبّى شك كند، چنانچه  -950 مسئله

كند بايد بنا را بر كمتر بگذارد مثلاً اگر  طرف بیشتر شك نماز را باطل مى

ده يـا سـه ركعـت، بايـد بنـا      در نافله صبح شك كند كـه دو ركعـت خوان ـ  



بگذارد كه دو ركعت خوانده است و اگر طرف بیشتر شك نماز را باطـل  

كند، مثلاً شك كند كه دو ركعت خوانده يا يك ركعت، به ھر طـرف   نمى

 .شك عمل كند نمازش صحیح است

اگر در نماز نافلـه كـارى كنـد كـه بـراى آن سـجده سـھو         -951 مسئله

يا تشھّد را فراموش نمايـد، لازم نیسـت   شود، يا يك سجده  واجب مى

 .بعد از نماز، سجده سھو يا قضاى سجده و تشھّد را به جا آورد

 شكھاى صحیح 

در نُه صورت اگر در شـماره ركعتھـاى نمـاز چھـار ركعتـى       -952 مسئله

شك كند، بايد كمى فكر نمايد پس اگر يقین يا گمان به يك طرف شـك  

نماز را تمام كند و در غیر اين صورت به پیدا كرد، ھمان طرف را بگیرد و 

شود عمل نمايد و آن نُـه صـورت از ايـن قـرار      دستورھايى كه گفته مى

 :است

آنكه بعد از سر برداشتن از سجده دوّم شك كند دو ركعت خوانده : اوّل 

يا سه ركعت، كه بايد بنا بگذارد سه ركعـت خوانـده و يـك ركعـت ديگـر      

و بعد از نماز يك ركعت نماز احتیاط ايستاده به بخواند و نماز را تمام كند 

 .جا آورد

شك بین دو و چھار بعد از سر برداشتن از سجده دوّم كه بايد بنا : دوّم 

بگذارد چھار ركعت خوانده و نماز را تمام كند و بعد از نماز دو ركعت نماز 

 .احتیاط ايستاده بخواند

اشتن از سجده دوّم كه شك بین دو و سه و چھار بعد از سر برد: سوّم 

بايد بنا بر چھار بگذارد و بعد از نماز دو ركعت نماز احتیاط ايستاده و بعد 

 .دو ركعت نشسته به جا آورد

شك بین چھار و پنج بعد از سر برداشتن از سجده دوّم كه بايد : چھارم 



بنا بر چھار بگذارد و نماز را تمام كند و بعد از نماز دو سجده سھو به جا 

 .ردآو

شك بین سه و چھار كه در ھر جاى نماز باشد بايد بنا بر چھار : پنجم 

بگذارد و نماز را تمام كند و بعد از نماز يك ركعت نماز احتیاط ايستاده يا 

 .دو ركعت نشسته به جا آورد

شك بین چھار و پنج در حال ايستاده كه بايد بنشیند و تشھّد : ششم 

ك ركعت نماز احتیاط ايستاده يا دو ركعت بخواند و نماز را سلام دھد و ي

 .نشسته به جا آورد

شك بین سه و پنج در حال ايستاده كه بايد بنشـیند و تشـھّد   : ھفتم 

 .بخواند و نماز را سلام دھد و دو ركعت نماز احتیاط ايستاده به جا آورد

شك بین سه و چھار و پنج در حال ايستاده كه بايد بنشیند و : ھشتم 

اند و بعد از سلام نماز دو ركعت نماز احتیاط ايسـتاده و بعـد   تشھّد بخو

 .دو ركعت نشسته به جا آورد

شك بین پنج و شش در حال ايستاده كه بايد بنشـیند و تشـھّد   : نھم 

 .بخواند و نماز را سلام دھد و دو سجده سھو به جا آورد

اگر يكى از شكھاى صحیح براى انسـان پـیش آيـد نبايـد      -953 مسئله

كند مثل رو  ز را بشكند و اگر پیش از انجام كارى كه نماز را باطل مىنما

گرداندن از قبله، نماز را از سر گیرد نماز دومش ھم باطل است، و اگـر  

كنـد مشـغول نمـاز شـود نمـاز       بعد از انجام كارى كه نماز را باطـل مـى  

 .دومش صحیح است

پـیش آيـد،   اگر شك او از بین برود و شك ديگـرى بـرايش    -954 مسئله

مثلاً اوّل شك كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعت، بعد شك كند كـه  

 .سه ركعت خوانده يا چھار ركعت بايد به دستور شك دوّم عمل نمايد



اگر بعد از نماز شك كند كه در نماز مـثلاً بـین دو و چھـار     -955 مسئله

 .شك كرده يا بین سه و چھار، بايد دوباره نماز را بخواند

اگر بعد از نماز بفھمد كـه در نمـاز شـكّى بـراى او پـیش       -956 مسئله

آمده ولى نداند از شكھاى باطل كننده بوده يا صحیح، و اگر از شكھاى 

 .صحیح بوده كدام قسم آن بوده است، بايد دوباره نماز را بخواند

خواند اگر شكّى كند كه بايد  كسى كه نشسته نماز مى -957 مسئله

ماز احتیاط ايستاده يـا دو ركعـت نشسـته بخوانـد،     براى آن يك ركعت ن

بايد دو ركعت نشسته به جا آورد بلكه اگر شكّى كند كه بايد بـراى آن  

دو ركعت نماز احتیاط ايستاده بخواند، بايـد دو ركعـت نشسـته بـه جـا      

 .آورد

خواند، اگر موقع خواندن نماز  كسى كه ايستاده نماز مى -958 مسئله

 .اجز شود، بايد نماز احتیاط را نشسته به جا آورداحتیاط از ايستادن ع

خواند، اگر موقع خواندن نماز  كسى كه نشسته نماز مى -959 مسئله

 .احتیاط بتواند بايستد بايد نماز احتیاط را ايستاده بخواند

  

 احكام نماز احتیاط 

كسى كـه نمـاز احتیـاط بـر او واجـب اسـت، بايـد بعـد از          -960 مسئله

ن اين كه كار ديگرى انجام دھد نیّت نمـاز احتیـاط كنـد و    سلام نماز بدو

تكبیر بگويد و حمد را بخواند و به ركوع رود و دو سجده نمايد پـس اگـر   

يك ركعت نماز احتیاط بر او واجب است، بعد از دو سجده تشھّد بخواند 

و سلام دھد و اگر دو ركعت نماز احتیاط بـر او واجـب اسـت، بعـد از دو     

ديگر مثل ركعت اوّل به جا آورد و بعد از تشھّد سـلام   سجده يك ركعت

 .دھد



نماز احتیاط اذان و اقامه و سوره و قنوت ندارد و بايد حمد  -961 مسئله

 .اللَّه آن را آھسته بخواند و حتّى بسم

اگـر پـیش از خوانـدن نمـاز احتیـاط بفھمـد كـه ركعتھــاى         -962 مسـئله 

كنـد انجـام نـداده،     باطل مـى  نمازش كم بوده، چنانچه كارى كه نماز را

جا دو سـجده سـھو    بايد آنچه از نماز نخوانده، بخواند و براى سلام بى

كند انجام داده، مثلاً پشـت بـه    و اگر كارى كه نماز را باطل مى. بنمايد

 .قبله كرده، بايد نماز را دوباره به جا آورد

  

مقـدار  اگر بعد از نماز احتیاط بفھمـد كسـرى نمـازش بـه      -963 مسئله

نماز احتیاط بوده مثلاً در شك بین سه و چھار، يك ركعـت نمـاز احتیـاط    

بخواند بعد بفھمد نماز را سه ركعت خوانده، نمازش صحیح است، ولى 

اگر بفھمد كسرى نماز كمتر يا بیشتر از نماز احتیاط بـوده بايـد نمـاز را    

 .دوباره بخواند

او واجب بوده به جـا   اگر شك كند نماز احتیاطى را كه بر -964 مسئله

آورده يا نه، در صورتى كه مشغول كار ديگـرى نشـده باشـد بايـد نمـاز      

احتیاط را بخواند و اگر مشغول كار ديگرى شده است به شك خود اعتنا 

 .نكند

اگر در نماز احتیاط ركنى را زياد كند يا مـثلاً بـه جـاى يـك      -965 مسئله

شـود و بايـد اصـل نمـاز را      ركعت دو ركعت بخواند نماز احتیاط باطل مى

 .بخواند

اگر در نماز احتیاط چیزى كه ركن نیست سھواً كم يا زياد  -966 مسئله

 .شود سجده سھو ندارد

اگر نماز احتیاط و قضاى يك سجده يا قضاى يك تشھّد يا  -967 مسئله 



 .دو سجده سھو بر او واجب شود بايد اوّل نماز احتیاط را به جا آورد

  

 ات نمازاحكام سھويّ 

براى پنج مورد، بعد از سلام نماز، بايد دو سجده سھو به  -968 مسئله

 :جا آورده شود

 .در بین نماز سھواً حرف بزند: اوّل 

نبايد نماز را سـلام دھـد، مـثلاً در ركعـت اوّل سـھواً       كه در جايى:  دوّم 

 .سلام بدھد

 .يك سجده را فراموش كند: سوّم 

 .دتشھّد را فراموش كن: چھارم 

در نماز چھار ركعتى بعد از سجده دوّم شك كند كه چھار ركعت : پنجم 

 .خوانده يا پنج ركعت

اگر انسان اشتباھاً يا به خیال اينكه نمازش تمـام شـده،    -969 مسئله

 .حرف بزند بايد دو سجده سھو به جا آورد

اگر چیزى را كه غلط خوانده دوباره به طور صحیح بخواند  -970 مسئله

 .وباره خواندن آن سجده سھو واجب نیستبراى د

اگر در نماز سھواً مدّتى حرف بزند و تمام آنھا يـك مرتبـه    -971 مسئله

 .حساب شود، دو سجده سھو بعد از سلام نماز كافى است

اگر سھواً تسبیحات اربعه را نگويد يا بیشتر از سه مرتبه  -972 مسئله

 .ھو به جا آوردبگويد، مستحب است كه بعد از نماز دو سجده س

 : اگر در جايى كه نبايد سلام نماز را بگويد سھواً بگويد -973 مسئله 

 . »السّلام علیكم و رحمة اللَّه و بركاته« 

بايد دو سجده سھو بنمايد، ولى اگر اشتباھاً مقدارى از ايـن سـلام را   



 :بگويد، يا بگويد

  .»السّلام علیك ايّھا النّبىّ و رحمة اللَّه و بركاته«

 : يا بگويد

 . »السّلام علینا و على عباد اللَّه الصّالحین« 

 .مستحب است كه دو سجده سھو به جا آورد

اگر در جايى كه نبايد سلام دھد اشتباھاً ھر سه سلام  -974 مسئله

 .را بگويد، دو سجده سھو كافى است

اگر در ركوع يا بعـد از آن يـادش بیايـد كـه يـك سـجده يـا         -975 مسئله

را از ركعت پیش فراموش كرده، بايد بعد از سلام نماز سجده يا  تشھّد

 .تشھّد را قضا نمايد و بعد از آن، دو سجده سھو به جا آورد

اگر سجده سھو را بعد از سلام نماز عمداً به جا نیـاورد،   -976 مسئله

معصیت كرده و واجب است ھر چه زودتـر آن را انجـام دھـد و چنانچـه     

، ھـر وقـت يـادش آمـد بايـد فـوراً انجـام دھـد و لازم         سھواً به جا نیاورد

 .نیست نماز را دوباره بخواند

شده يا نه، لازم  اگر شك دارد كه سجده سھو بر او واجب -977 مسئله

 .به جا آورد نیست

كسى كه شـك دارد مـثلاً دو سـجده سـھو بـر او واجـب        -978 مسئله

 .شده يا چھار تا، اگر دو سجده بنمايد كافى است

سجده و تشھّدى را كه انسـان فرامـوش كـرده و بعـد از      -979 لهمسئ

آورد، بايد تمام شرايط نماز مانند پـاك بـودن    نماز قضاى آن را به جا مى

 .بدن و لباس و رو به قبله بودن و شرطھاى ديگر را داشته باشد

اگر سجده يا تشھّد را چند دفعه فراموش كند، مـثلاً يـك    -980 مسئله

وّل و يك سجده از ركعت دوّم فراموش نمايد، بايد بعد سجده از ركعت ا



ھاى سھوى كه براى آنھا لازم است،  از نماز، قضاى ھر دو را با سجده

 .به جا آورد و لازم نیست معیّن كند كه قضاى كدامیك از آنھاست

  

اگر يك سجده و تشھّد را فراموش كند، ھـر كـدام را اوّل    -981 مسئله

 .رتیب در قضاى آنھا شرط نیستقضا كند صحیح است و ت

اگر بین سلام نماز و قضاى سجده يا تشھّد كارى كند كه  -982 مسئله

شود، مـثلاً پشـت    اگر عمداً يا سھواً در نماز اتّفاق بیفتد نماز باطل مى

به قبله نمايد، بايد قضاى سجده و تشھّد را به جا آورد و نمازش صحیح 

 .است

يا تشھّد را قضا نمايد، اگر براى كار كسى كه بايد سجده  -983 مسئله

ديگرى ھم سجده سھو بر او واجب شود، بايد بعـد از نمـاز سـجده يـا     

 .تشھّد را قضا نمايد، بعد سجده سھو را به جا آورد

اگر شـك دارد كـه بعـد از نمـاز قضـاى سـجده يـا تشـھّد          -984 مسئله

. ضـا نمايـد  فراموش شده را به جا آورده يا نه، بايد سجده يا تشھّد را ق

 .چه وقت نماز گذشته باشد و چه نگذشته باشد

 دستور سجده سھو 

سجده سھو اين است كه بعد از سلام نماز نیّت سجده  -985 مسئله

سھو كند و پیشانى را به چیزى كه سجده بر آن صحیح است بگذارد و 

 : بگويد

 . »آلِهِ اللَّهِ و بِاللَّهِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلى مُحَمَّدٍ وَ بِسْمِ« 

 :يا    

 . »بِسْمِ اللَّهِ و بِاللَّهِ اَللَّھُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدْ«

 : ولى بھتر است بگويد    



 .»بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ السلام عَلَیْكَ اَيُّھَا النَّبِىُّ وَ رَحْمَةُاللَّهِ وَ بَرَكاتُه«

و يكى از ذكرھايى را كه گفته شد بعد بنشیند و دوباره به سجده رود 

 .بگويد و بنشیند و بعد از خواندن تشھّد سلام دھد

  

 نماز مسافر 

 :مسافر بايد نماز ظھر و عصر و عشا را با چھار شرط دو ركعت بخواند

 (.كیلومتر 43تقريباً )سفر او ھشت فرسخ شرعى باشد : شرط اوّل 

خ اسـت بايـد   كسى كه رفتن و برگشتن او ھشت فرس ـ -986 مسئله

نماز را شكسته بخواند، خواه رفتنش چھار فرسخ باشد و خواه كمتر يا 

بیشتر، ھمین اندازه كه رفتن و برگشتن او ھشت فرسـخ باشـد نمـاز    

اى بیفتـد،   شكسته است و خواه در ھمان روز و شب برگردد يا فاصـله 

 .مگر اينكه در وسط اين مسافت ده روز قصد اقامت كند

شك دارد كه سفر او ھشت فرسخ است يا نه، بايـد  اگر  -987 مسئله

تحقیق كند و اگر يك نفر مورد اعتماد بگويد يا بین مردم معـروف باشـد   

كند ولى اگر تحقیق ممكن  كه سفر او ھشت فرسخ است كفايت مى

 .نیست بايد نماز را تمام بخواند

كسى كه يقین دارد سفر او ھشت فرسخ است اگر نماز  -988 مسئله

ته بخواند و بعد بفھمد كه ھشت فرسخ نبوده بايد آن را اعاده را شكس

ولى اگر يقین دارد سـفرش ھشـت   . كند و اگر وقت گذشته قضا نمايد

فرسخ نیست و نمازش را تمام بخواند و بعد بفھمد ھشت فرسخ بوده 

 .است لازم نیست نماز را اعاده يا قضا كند

متـر از چھـار فرسـخ    اگر بین دو محلى كـه فاصـله آنھـا ك    -989 مسئله

است چند مرتبه رفت و آمد كند، گرچه روى ھـم رفتـه ھشـت فرسـخ     



 .شود، بايد نماز را تمام بخواند

اگر محلى دو راه داشته باشد يك راه آن كمتر از ھشـت   -990 مسئله

فرسخ و راه ديگر آن ھشت فرسخ يا بیشتر باشـد، چنانچـه انسـان از    

بايد نماز را شكسته بخواند راھى كه ھشت فرسخ است به آنجا برود 

 .و اگر از راھى كه ھشت فرسخ نیست برود، بايد تمام بخواند

بايد ابتدا و انتھاى ھشت فرسخ را از سـاختمانھاى آخـر    -991 مسئله

شھر كه متّصل به شھر است حساب نمايد نه از خانه يا محلّه خود يـا  

 .نیست میان شھرھاى بزرگ و كوچك مسئلهمحل كار، و فرقى در اين 

مسافر در صورتى بايد نماز را شكسته بخواند كه تصمیم  -992 مسئله

داشته باشد ھشت فرسخ برود، پس اگر به جايى كه كمتر از ھشـت  

فرسخ است مسافرت كند و بعد از رسیدن به آنجا قصد كند جايى برود 

كه با مقدارى كه آمده ھشـت فرسـخ شـود، چـون از اوّل قصدھشـت      

 .يد نماز را تمام بخواندبا فرسخ را نداشته

كند و  اى مسافرت مى كسى كه براى پیدا كردن گمشده -993 مسئله

داند كه چه مقدار بايد بـرود تـا آن را پیـدا كنـد، بايـد نمـاز را تمـام         نمى

ولـى در برگشـتن چنانچـه ھشـت فرسـخ باشـد بايـد نمـاز را         . بخوانـد 

 .شكسته بخواند

گرچـه در ھـر روز    كسـى كـه قصـد ھشـت فرسـخ دارد،      -994 مسئله

 .مقدار خیلى كمى راه برود بايد نماز را شكسته بخواند

كسى كه در سفر به اختیار ديگرى است مانند زندانى و  -995 مسئله

رود بايد نماز را تمام بخواند، ولى اگر بداند  داند كه چند فرسخ مى نمى

 .برند بايد نماز را شكسته بخواند ھشت فرسخ يا بیشتر او را مى

اگر پیش از رسیدن به چھار فرسخ از قصد خود برگردد يا  -996 ئلهمس



مردّد شود بايد نماز را تمـام بخوانـد، امّـا اگـر بعـد از رسـیدن بـه چھـار         

فرسخ از مسافرت منصرف شود يـا مـردّد شـود بايـد نمـاز را شكسـته       

 .بخواند

اگر براى رفتن به محلى كه ھشت فرسخ است حركـت   -997 مسئله

ز رفتن مقدارى از راه بخواھد جاى ديگرى كه ھشت فرسخ كند و بعد ا

 .است برود بايد نماز را شكسته بخواند

اگر پیش از آنكه به ھشت فرسخ برسد مـردّد شـود كـه     -998 مسئله

بقیه راه را برود يا نه، و در موقعى كه مردّد است راه نرود و بعد تصمیم 

نماز را شكسته بخواند و  بگیرد كه بقیه راه را برود بايد تا آخر مسافرت

اگر در موقعى كه مردّد است مقدارى راه برود و بعد تصمیم بگیـرد كـه   

بقیه راه را برود چنانچه راھى كه پیش از مردّد شدن پیمـوده و راھـى   

رود روى ھم ھشت فرسخ باشد بايد نماز را شكسته  كه بعد از آن مى

 .بخواند

ن به ھشت فرسخ از خواھد پیش از رسید كسى كه مى -999 مسئله

وطنش بگذرد يا ده روز در محلى بماند بايد نماز را تمام بخواند چـون از  

 .اوّل قصد ھشت فرسخ را نداشته است

داند پیش از رسیدن به ھشت فرسخ از  كسى كه نمى -1000 مسئله

ماند يـا نـه، بايـد نمـاز را      گذرد يا نه، يا ده روز در محلّى مى وطنش مى

 .تمام بخواند

براى كار حرام سفر نكند و اگر براى كار حرامى مانند دزدى : ط دوّمشر 

سفر كند بايد نماز را تمام بخواند، و ھمچنین است اگر خود سفر حرام 

باشد مثل آنكه زن بدون اجـازه شـوھر سـفرى بـرود كـه بـر آن واجـب        

نباشد، ولى اگـر مثـل سـفر حـجّ واجـب باشـد بايـد نمـاز را شكسـته          



 .بخواند

كسى كه سفر او حرام نیسـت و بـراى كـار حـرام ھـم       -1001 مسئله

كند، گرچه در سفر معصیتى انجام دھد مـثلاً غیبـت كنـد يـا      سفر نمى

 .شراب بخورد بايد نماز را شكسته بخواند

اگر براى آنكه كار واجبى را ترك كند مسافرت نمايد مثلاً  -1002 مسئله

 .را شكسته بخواندبراى فرار از دادن قرض مسافرت نمايد بايد نماز 

اگر سفر او سفر حـرام نباشـد ولـى مركبـى كـه سـوار        -1003 مسئله

اســت غصــبى باشــد يــا در زمــین غصــبى مســافرت كنــد بايــد نمــاز را  

 .شكسته بخواند

كند اگر ناچـار نباشـد و    كسى كه با ظالم مسافرت مى -1004 مسئله

گـر ناچـار   مسافرت او كمك به ظالم باشد، بايد نماز را تمـام بخوانـد و ا  

باشد يا مـثلاً بـراى نجـات دادن مظلـومى بـا او مسـافرت كنـد نمـازش         

 .شكسته است

اگر به قصد تفريح و گردش مسافرت كند حرام نیست و  -1005 مسئله

 .بايد نماز را شكسته بخواند

اگر براى تھیه معاش و يا براى كسب و زياد كـردن مـال    -1006 مسئله

نیسـت و بايـد نمـاز را شكسـته      به شكار يـا صـید مـاھى بـرود، حـرام     

ولى اگر براى لھو و خوش گذرانى باشد، فعل حرام انجام داده . بخواند

 .امّا نماز شكسته است

كسى كه براى معصیت سـفر كـرده در موقـع برگشـتن      -1007 مسئله

اگر توبه كرده بايد نماز را شكسته بخواند، و اگر توبه نكـرده بايـد تمـام    

 .بخواند

ى كه سفر او سفر معصیت است اگر در بین راه از كس -1008 مسئله



قصد معصیت برگردد، چنانچه باقیمانده راه ھشت فرسخ باشد، يا چھار 

 .فرسخ باشد و بخواھد برود و برگردد، بايد نماز را شكسته بخواند

كسى كه براى معصیت سفر نكرده، اگر در بین راه قصد  -1009 مسئله

بـرود، بايـد نمـاز را تمـام بخوانـد ولـى        كند كه بقیه راه را براى معصیت

 .نمازھايى را كه شكسته خوانده صحیح است

شـود   كثیر السفر به كسى گفته مى(كثیر السفر نباشد : شرط سوّم 

بنابراين كسانى كه شغلشـان مسـافرت    )كه ده روز در يك محل نماند

است مانند راننـده، يـا شغلشـان در مسـافرت اسـت ماننـد معلـم كـه         

ى است و ھر روز براى انجام كار خود چھار فرسخ يا بیشتر ساكن جاي

گردد، يا كسى كه به علّت ديگرى مسـافرتھاى پـى در    رود و برمى مى

رود يـا در شـھرى جنسـى     كند مثلاً ھمه ھفته به زيارتى مـى  پى مى

كند بايد نماز را تمام  دارد كه براى حمل آن مسافرتھاى پى در پى مى

 .بخواند

سى كه كثیر السفر است گرچه براى كار ديگرى مثلاً ك -1010 مسئله

 .براى زيارت يا حجّ مسافرت كند بايد نماز را تمام بخواند

كسى كه در مقدارى از سال كثیـر السـفر اسـت مثـل      -1011 مسئله

كند بايد در ايّامى  اى كه فقط در تابستان يا زمستان رانندگى مى راننده

 .ام بخواندكه مشغول به كارش ھست نماز را تم

گردى كه در دو سه فرسخى شھر رفت و  راننده و دوره -1012 مسئله

كنـد چنانچـه اتفاقـاً سـفر ھشـت فرسـخى بـرود بايـد نمـاز را           آمد مى

 .شكسته بخواند

كسى كه كثیر السفر است گرچـه ده روز يـا بیشـتر در     -1013 مسئله

بدون قصد جايى بماند چه از اوّل قصد ماندن ده روز را داشته باشد چه 



 .رود نماز را تمام بخواند بماند بايد در سفر اوّلى كه بعد از ده روز مى

كسى كه تصمیم گرفته است كثیر السفر شود بايد در  -1014 مسئله

 .ھمان سفر اوّل نمازش را تمام بخواند

كنند و ھر جا  صحرا نشینھايى كه در بیابانھا گردش مى -1015 مسئله

مانند و بعد از چندى  حیواناتشان پیدا كنند مىآب و خوراك براى خود و 

 .روند بايد نماز را تمام بخوانند به جاى ديگر مى

اگر يكى از صحرانشینھا براى پیدا كردن منزل و چراگـاه   -1016 مسئله

حیواناتشان يا براى زيارت يا حجّ يا تجارت و ماننـد اينھـا مسـافرت كنـد     

 .بايد نماز را تمام بخواند

يعنى از وطنش . برسد )تقريباً يك كیلومتر(به حدّ ترخّص : شرط چھارم 

يا محل اقـامتش بـه قـدرى دور شـود كـه ديـوار سـاختمانھاى شـھر را         

تشخیص ندھد يا صداى اذان معمولى آخر شھر را نشنود، ولى بايد در 

ھوا غبار يا چیـز ديگـرى نباشـد كـه از تشـخیص ديـوار يـا شـنیدن اذان         

ھا و گنبدھا را  ت به قدرى دور شود كه منارهجلوگیرى كند، و لازم نیس

نبیند، يـا ديوارھـا ھـیچ پیـدا نباشـد بلكـه ھمـین قـدر كـه ديـوار كـاملاً            

ــت  ــافى اســـــــ ــود كـــــــ ــخیص داده نشـــــــ ــن . تشـــــــ و در ايـــــــ

 .بزرگ مثل تھران و شھرھاى كوچك نیست شھرھاى میان فرقى حكم

گـردد يـا بـه جـايى كـه       مسافرى كه بـه وطـنش برمـى    -1017 مسئله

رود وقتى به حدّ ترخّص برسد بايـد   ھد ده روز در آنجا بماند مىخوا مى

 .نماز را تمام بخواند

ھرگاه شھر در بلندى باشد كه از دور ديده شود، يا بـه   -1018 مسئله

قدرى گود باشد كه اگر انسان كمى دور شود ديوار آن را نبیند كسـى  

كه اگـر آن  اى دور شود  كند وقتى به اندازه كه از آن شھر مسافرت مى



شد بايد نماز خود را  شھر در زمین ھمواره بود ديوارش از آنجا ديده نمى

ھـا بیشـتر از معمـول     شكسته بخواند، و نیز اگر پستى و بلنـدى خانـه  

 .باشد بايد ملاحظه معمول را بنمايد

شنود  اگر به قدرى دور شود كه نداند صدايى را كه مى -1019 مسئله

گر، بايد نماز را شكسته بخواند، ولى اگر صداى اذان است يا صداى دي

 .گويند و كلمات آن را تشخیص ندھد، بايد تمام بخواند بفھمد اذان مى

  

 احكام نماز مسافر 

محلى را كه انسان براى اقامـت و زنـدگى خـود اختیـار      -1020 مسئله

كرده وطن اوست چه در آنجا به دنیا آمده و وطن پدر و مادرش باشـد،  

 .را براى زندگى اختیار كرده باشد يا خودش آنجا

جايى را كه انسان محل زنـدگى خـود قـرار داده و مثـل      -1021 مسئله

كند گرچه قصد نداشته  كسى كه آنجا وطن اوست در آنجا زندگى مى

شود، مثل طلاب و  باشد كه ھمیشه در آنجا بماند وطن او حساب مى

 .بمانند دانشجويانى كه بیش از چند سال قصد ندارند در آنجا

زن در تمام يا شكسته خواندن نماز تابع شوھر اسـت،   -1022 مسئله

اگر وظیفه او تمام است وظیفه زن نیز تمام، و اگر وظیفـه او شكسـته   

است وظیفه زن نیز شكسته است، و ھمچنین است حكم ھر كسى 

كه تابع ديگرى باشد مثل فرزندى كه سرپرستى او با پدر اوست و پدر 

ولى اگر مرد كثیرالسّفر . رپرستى آنھا با فرزند آنھاستو مادرى كه س

 .است و تابع او كثیرالسّفر نیست، آن تابع بايد به وظیفه خود عمل كند

كنـد مـثلاً در    كسى كه در دو محل يا بیشتر زندگى مى -1023 مسئله

 .شود ماند ھمه آنھا وطن او حساب مى ھر شھرى سه ماه مى



ملـك دارد ولــى در آنجـا زنــدگى    كسـى كــه در محلـى   -1024 مسـئله 

كند، ھر وقت در مسـافرت بـه آنجـا برسـد بايـد نمـاز را شكسـته         نمى

 .بخواند

كـرده كـه وطـن او     ھرگاه انسان در محلى زنـدگى مـى   -1025 مسئله

بوده چنانچه از آنجا اعراض كند يعنى ديگر قصد نداشته باشـد در آنجـا   

يـدار بسـتگان و   زندگى كنـد، ھـر چنـد گـاھى بـه عنـوان مسـافرت و د       

دوستان به آنجا برود نمازش در آنجا شكسته است خواه در آنجا ملكى 

 .داشته باشد يا نداشته باشد

مسافرى كه قصد دارد ده روز پشت سر ھم در محلـى   -1026 مسئله

ماند، در آن محـل   داند كه بدون اختیار ده روز در محلّى مى بماند يا مى

 .بايد نماز را تمام بخواند

مســافرى كــه قصــد دارد ده روز در جــايى بمانــد، لازم   -1027 همســئل

نیست قصد ماندن شب اوّل يا شب يازدھم را داشـته باشـد و ھمـین    

كه قصد كند از اذان صبح روز اوّل تا غروب روز دھم بماند، بايـد نمـاز را   

تمام بخواند و ھمچنین اگر مثلاً قصدش اين باشد كه از ظھر روز اوّل تا 

 .زدھم بماند بايد نماز را تمام بخواندظھر روز يا

ــى  -1028 مســئله ــد در   مســافرى كــه م خواھــد ده روز در جــايى بمان

صورتى بايد نماز را تمام بخواند كه بخواھد تمام ده روز را در يكجا بماند 

امّا اگر بخواھد مـثلاً ده  . گرچه مثل تھران از شھرھاى بزرگ بوده باشد

 .نماز را شكسته بخواند روز در نجف و كوفه بماند بايد

خواھد ده روز در محلّى بماند گرچه از  مسافرى كه مى -1029 مسئله

اوّل قصد داشته باشد كه در بین ده روز به اطراف آنجا برود، بايد نماز را 

 .تمام بخواند گرچه ھر روز برود يا تمام روز يا شب را در آنجا بماند



در محلّـى بمانـد گرچـه    كسـى كـه تصـمیم دارد ده روز     -1030 مسئله

برسـد در صـورتى كـه احتمـال او، او را      احتمال بدھد كه براى او مانعى

 .مردّد نكند بايد نماز را تمام بخواند

اگر مسافر قصـد كنـد ده روز در محلّـى بمانـد، چنانچـه       -1031 مسئله

پیش از خواندن يك نماز چھار ركعتى از مانـدن منصـرف شـود يـا مـردّد      

بماند يا به جاى ديگر برود، بايد نماز را شكسته بخواند شود كه در آنجا 

و اگر بعد از خواندن يك نماز چھار ركعتى از ماندن منصرف شود يا مردّد 

 .شود، تا وقتى در آنجاست بايد نماز را تمام بخواند

مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلّى بماند، اگر روزه  -1032 مسئله

ندن در آنجـا منصـرف شـود روزه آن روز صـحیح     بگیرد و بعد از ظھر از ما

 .است

اگر مسـافر بـه نیّـت ايـن كـه نمـاز را شكسـته بخوانـد          -1033 مسئله

مشغول نماز شود و در بین نماز تصمیم بگیرد كه ده روز يا بیشتر بماند 

 .بايد نماز را چھار ركعتى تمام نمايد

اگـر در   مسافرى كه قصد كرده ده روز در جـايى بمانـد،   -1034 مسئله

بین نماز چھار ركعتى از قصد خود برگردد، چنانچه مشغول ركعت سوّم 

نشده بايد نماز را دو ركعتى تمام نمايـد و بقیـه نمازھـاى خـود را ھـم      

 .شكسته بخواند، و اگر مشغول ركعت سوّم شده نمازش باطل است

مسـافرى كـه قصـد كـرده ده روز در محلّـى بمانـد، اگـر         -1035 مسئله

ده روز در آنجا بماند تا وقتى مسـافرت نكـرده بايـد نمـازش را     بیشتر از 

 .تمام بخواند و لازم نیست دوباره قصد ماندن ده روز كند

مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند بايد روزه  -1036 مسئله

تواند روزه مستحبّى را ھم به جا آورد و نافله ظھر  واجب را بگیرد و مى



 .و عصر را ھم بخواند

مسافرى كه قصد كرده ده روز در جايى بماند، اگر بعد از  -1037 مسئله

خواندن يك نماز چھار ركعتى بخواھد به جايى كه كمتر از چھار فرسـخ  

است برود گرچه چند روزى ھم آنجا بماند بايد نمازھـاى خـود را تمـام    

 .بخواند

حلّى خواھند ده روز در م اگر به خیال اينكه رفقايش مى -1038 مسئله

بمانند يا به خیال اينكه تا آخر ماه ده روز است قصد كنـد كـه ده روز در   

آنجا بماند و بعد از خواندن يك نماز چھار ركعتـى بفھمـد كـه آنھـا قصـد      

اند يا تا آخر ماه ده روز نیست، تا مدتى كه در آنجـا ھسـت بايـد     نكرده

 .نماز را تمام بخواند

لّى بماند و در تمام سى روز اگر مسافر سى روز در مح -1039 مسئله

در رفتن و ماندن مردّد باشد، بعد از گذشتن سى روز گرچه مقدار كمى 

 .در آنجا بماند بايد نماز را تمام بخواند

خواھد مثلاً نُه روز در محلّى بماند اگر  مسافرى كه مى -1040 مسئله

ايد نماز را بعد از آنكه نُه روز ماند بخواھد دوباره يك روز يا بیشتر بماند ب

 .شكسته بخواند

مسافرى كه سى روز مردّد بوده در صورتى بايد نماز را  -1041 مسئله

تمام بخواند كه سى روز را در يك جا بماند، پس اگر مقدارى از آن را در 

جايى و مقدارى را در جاى ديگر بماند بعد از سى روز ھم بايـد نمـاز را   

 .شكسته بخواند

وانـد در تمـام شـھر مكّـه و شـھر مدينـه و       ت مسافر مى -1042 مسئله

و جايى كـه اوّل جـزو ايـن    . شھر كربلا و شھر كوفه نماز را تمام بخواند

شود نیز ھمین حكم را  شھرھا نبوده و بعد افزوده شده يا در آينده مى



 .دارد

داند مسافر است و بايد نماز را شكسته  كسى كه مى -1043 مسئله

م بخواند بايـد اعـاده كنـد ولـى اگـر وقـت       بخواند اگر فراموش كند و تما

 .گذشته قضا ندارد

داند بايد نماز را شكسته بخواند و يـا   مسافرى كه نمى -1044 مسئله

داند كـه در   داند، مثلاً نمى داند ولى بعضى از خصوصیّات آن را نمى مى

سفر ھشت فرسخى بايد شكسته بخواند چنانچه نماز را تمام بخواند 

و ھمچنین اگر به خیال اين كـه سـفر او كمتـر از    نمازش صحیح است، 

 .ھشت فرسخ است نماز را تمام بخواند نمازش صحیح است

  

مسافرى كه نماز نخوانده، اگر پیش از تمام شدن وقت  -1045 مسئله

خواھد ده روز در آنجـا بمانـد، بايـد     به وطنش يا به جايى برسد كه مى

ت اگـر در اوّل وقـت نمـاز    نماز را تمام بخواند، و كسى كه مسافر نیس ـ

 .نخواند و مسافرت كند، در سفر بايد نماز را شكسته بخواند

اگر از مسافرى كه بايد نماز را شكسته بخواند نماز ظھر  -1046 مسئله

يا عصر يا عشا قضا شود، بايد آن را دو ركعتى قضا نمايد گرچه در غیـر  

مسافر نیست  و اگر از كسى كه. سفر بخواھد قضاى آن را به جا آورد

يكى از اين سه نماز قضا شود بايد چھار ركعتـى قضـا نمايـد گرچـه در     

 .سفر بخواھد آن را قضا نمايد

مستحب است مسافر بعد از ھر نمـازى كـه شكسـته     -1047 مسئله

 :خواند سى مرتبه بگويد مى

 .»اَكْبَرُسُبْحانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ للَّهِِ وَ لا اِلهَ اِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ «

  



 نماز قضا 

كسى كه نماز واجب خود را در وقـت آن نخوانـده، بايـد     -1048 مسئله

قضاى آن را به جـا آورد گرچـه در تمـام وقـت نمـاز خـواب مانـده يـا بـه          

اى را كه زن در  واسطه مستى نماز نخوانده باشد، ولى نمازھاى يومیه

يى را كـه بـه   حال حیض يا نفاس نخوانده قضا ندارد و ھمچنین نمازھـا 

واسطه جنون يا بیھوشى يا حواس پرتى در اثـر كھولـت سـن و ماننـد     

 .اينھا نخوانده قضا ندارد

كسى كه نمـاز قضـا دارد، بايـد در خوانـدن آن كوتـاھى       -1049 مسئله

 .نكند ولى واجب نیست فوراً آن را به جا آورد

 توانـد نمـاز مسـتحبّى و يـا     كسى كه نماز قضا دارد مى -1050 مسئله

 .نماز استیجارى بخواند، و ھمچنین است كسى كه روزه قضا دارد

اگر انسان احتمال دھد كه نماز قضايى دارد يا نمازھايى  -1051 مسئله

 .را كه خوانده صحیح نبوده، مستحب است قضاى آن را به جا آورد

قضاى نمازھا لازم نیست به ترتیـب خوانـده شـود مگـر      -1052 مسئله

آنھا لازم باشد مثـل نمـاز ظھـر و عصـر يـا مغـرب و        آنكه ترتیب در اداى

 .عشا

داند كدامیك  اگر كسى كه نمازھايى از او قضا شده مى -1053 مسئله

 .جلوتر قضا شده، بھتر آن است كه به ترتیب قضا كند

اگر بخواھند چند نفر را براى به جا آوردن نماز میّت اجیر  -1054 مسئله

 .توانند ھمه با ھم شروع كنند و مى كنند، لازم نیست وقت معیّن كنند

كســى كــه چنــد نمــاز از او قضــا شــده و تعــداد آنھــا را  -1055 مسـئله 

داند چھار تا بوده يا پنج تا، چنانچـه مقـدار كمتـر را     داند، مثلاً نمى نمى

 .بخواند كافى است



كسى كه نماز قضا از ھمین روز يـا روزھـاى پـیش دارد     -1056 مسئله

اندن نمازى كه قضا شده نماز ادايى را بخواند و لازم تواند قبل از خو مى

 .نیست نماز قضا را جلو بیندازد

دانـد يـك نمـاز چھـار ركعتـى نخوانـده و        كسى كـه مـى   -1057 مسئله

داند نماز ظھر است يا عصـر اسـت يـا عشـا، اگـر يـك نمـاز چھـار          نمى

 .ركعتى بخواند به نیّت قضاى نمازى كه نخوانده كافى است

تا انسان زنده است گرچه از خواندن نماز قضاھاى خود  -1058 مسئله

 .تواند نمازھاى او را قضا نمايد عاجز باشد، ديگرى نمى

نماز قضا را چه يقینى باشد و چه احتیاطى، با جماعت  -1059 مسئله

شود خواند چه نماز امام ادا باشد يا قضا و چه قضا يقینى باشد يا  مى

يك نماز را بخوانند مثلاً اگر قضاى صـبح   احتیاطى، و لازم نیست ھر دو

 .را با نماز ظھر يا عصر امام بخواند اشكال ندارد

اى كه خوب و بد  مستحب است بچّه ممیّز را يعنى بچّه -1060 مسئله

فھمــد بــه نمــاز خوانــدن و عبادتھــاى ديگــر عــادت دھنــد، بلكــه   را مــى

 .مستحب است او را به قضاى نمازھا ھم وادار نمايند

 از قضاى پدر و مادر كه بر پسر بزرگتر واجب استنم 

اگر پدر يا مادر نماز يا روزه خود را به جا نیاورده باشـند،   -1061 مسئله

توانستند قضا كنند، بر پسـر   چنانچه از روى نافرمانى ترك نكرده و نمى

بزرگتر واجب است كه بعد از مرگشان به جا آورد يا براى آنھا اجیر بگیرد 

اند،  اند قضا كنند و نكرده توانسته ز روى نافرمانى بوده و يا مىولى اگر ا

 .بر پسر بزرگتر چیزى لازم نیست

اگر پسر بزرگتر شك دارد كه پدر يا مادر نماز يا روزه قضا  -1062 مسئله

 .داشته يا نه، چیزى بر او واجب نیست



ه و اگر پسر بزرگتر بداند كه پدر يا مادرش نماز قضا داشت -1063 مسئله

 .اند يا نه، واجب نیست آن را قضا نمايد شك كند كه به جا آورده

  

تـر كـدام اسـت، قضـاى      اگر معلوم نباشد كه پسر بزرگ -1064 مسئله

ولى مستحب است . نماز و روزه پدر و مادر بر ھیچ كدام واجب نیست

كه نماز و روزه آنھا را بین خودشان قسمت كنند، يا براى انجام آن قرعه 

 .بزنند

اگر میّت وصیّت كرده باشد كه براى نماز و روزه او اجیـر   -1065 مسئله

بگیرند بعد از آنكه اجیر، نماز و روزه او را به جا آورد بر پسر بزرگتر چیزى 

 .واجب نیست

كسى كه خودش نماز و روزه قضا دارد، اگر نمـاز و روزه   -1066 مسئله

ل بـه جـا آورد صـحیح    پدر و مادر ھم بر او واجـب شـود، ھـر كـدام را اوّ    

 .است

اگر پسر بزرگتر موقع مرگ پدر يـا مـادر نابـالغ يـا ديوانـه       -1067 مسئله

باشد، وقتى كه بالغ شد يا عاقـل گرديـد بايـد نمـاز و روزه آنھـا را قضـا       

نمايد و چنانچه پیش از بالغ يا عاقل شدن بمیـرد، بـر پسـر دوّم چیـزى     

 .واجب نیست

پیش از آنكه نمـاز و روزه پـدر و مـادر را    تر  اگر پسر بزرگ -1068 مسئله

 .قضا كند بمیرد، بر پسر دوّم چیزى واجب نیست

  

 نماز جماعت 

مستحب است نمازھاى واجب خصوصاً نمازھاى يومیه  -1069 مسئله

را به جماعت بخوانند و در نمـاز صـبح و مغـرب و عشـا، خصوصـاً بـراى       



د بیشـتر  شـنو  ھمسايه مسجد و كسى كه صداى اذان مسجد را مـى 

 .سفارش شده است

در روايتـى وارد شـده اسـت كـه اگـر يـك نفـر بـه امـام           -1070 مسـئله 

جماعت اقتدا كند ھر ركعت از نماز آنان ثواب صـد و پنجـاه نمـاز دارد، و    

اگر دو نفر اقتدا كنند ھـر ركعتـى ثـواب ششصـد نمـاز دارد، و ھـر چـه        

برسـند، و  شـود تـا بـه ده نفـر      بیشتر شوند ثواب نمازشان بیشتر مـى 

تعداد آنان كه از ده نفر گذشت اگر تمام آسمانھا كاغذ و درياھا مركب و 

توانند ثواب يك  درختھا قلم و جن و انس و ملائكه نويسنده شوند، نمى

 .ركعت آن را بنويسند

اعتنـايى جـايز    حاضر نشدن به نماز جماعت از روى بـى  -1071 مسئله

 .ز جماعت را ترك كندنیست و سزاوار نیست انسان بدون عذر نما

مستحب است انسان صبر كند كه نماز را بـه جماعـت    -1072 مسئله

بخواند و نماز جماعت از نماز اوّل وقـت كـه فـرادى خوانـده شـود بھتـر       

است، و نیز نماز جماعتى را كه مختصربخوانند از نماز فرادى كـه آن را  

 .باشد بدھندبھتر مى طول

مـازش را فـرادى خوانـده    مسـتحب اسـت كسـى كـه ن     -1073 مسئله

دوباره به جماعت بخواند، خواه امام شود يا مأموم، و اگر بعد بفھمد كه 

 .نماز اوّلش باطل بوده نماز دوّم او كافى است

اگـر امـام يـا مـأموم بخواھـد نمـازى را كـه بـه جماعـت           -1074 مسئله

خوانده دوباره به جماعت بخواند، در صورتى كه جماعت دوّم غیر از اوّل 

باشد اشكال ندارد، و لازم نیست ھمـه اشـخاص جماعـت دوّم غیـر از     

توانـد در دو مسـجد    بنابراين يك امام جماعـت مـى  . جماعت اوّل باشند

 .نماز جماعت بخواند



كسى كه در نماز وسـواس دارد و فقـط در صـورتى كـه      -1075 مسئله

شـود، بايـد نمـاز را بـا      نماز را با جماعت بخواند از وسواس راحـت مـى  

 .جماعت بخواند

شود با جماعت خواند مگـر   ھیچ نماز مستحبّى را نمى -1076 مسئله

 .نماز استسقاء و نماز جمعه و نماز عید فطر و قربان

خواند، ھر كدام  موقعى كه امام جماعت نماز يومیّه مى -1077 مسئله

اش را  شود به او اقتدا كرد، و نیز اگر نماز يومیه از نمازھاى يومیه را مى

مأموم  -ھر چند اين احتیاط مستحبّى باشد  -خواند  حتیاطاً دوباره مىا

 .تواند به او اقتدا كند گرچه نماز او نیز احتیاطى باشد مى

اگر امام جماعت قضاى نماز يومیه خود يا كـس ديگـر را    -1078 مسئله

شود به او اقتدا كرد و لازم  خواند گرچه براى آن پول گرفته باشد مى مى

خواند نماز فوت شده يا  اند كه از آن كس كه براى او قضا مىنیست بد

 .نه

امـام و مـأمومین بايـد متّصـل بـه يكـديگر باشـند و لازم         -1079 مسئله

نیست اتّصال از جلو باشد بلكه اگر از طرف راست يا چـپ بـه امـام يـا     

مأموم ديگر متّصل باشد نمازش صحیح است، پـس كسـى كـه پشـت     

از طرفى به امام يا مأموم ديگر متّصـل باشـد   ستون ايستاده است اگر 

نمازش صحیح است ھرچند امام يا مأموم ديگر را نبیند و ھمچنین اگـر  

صفھاى جماعت تا درب مسجد برسد نماز كسـانى كـه دو طـرف درب    

 .بینند اشكال ندارد اند و صف جلو را نمى ايستاده

ر نباشد ولى جاى ايستادن امام بايد از جاى مأموم بلندت -1080 مسئله

بلنـدتر باشـد    )تقريباً چھـار انگشـت بسـته   (اگر مكان امام مقدار كمى 

اشكال ندارد و نیز اگر زمین سراشیب باشد و امام در طرفى كه بلندتر 



 .است بايستد در صورتى كه سراشیبى آن زياد نباشد مانعى ندارد

ه اگر جاى مأموم بلندتر از جاى امام باشد در صورتى ك ـ -1081 مسئله

بلندى به مقدار متعارف باشد مثل اينكه امام در صحن مسجد و مأموم 

 .در پشت بام بايستد اشكال ندارد

اى كـه نمـاز او صـحیح اسـت مـأمومین       به واسطه بچـه  -1082 مسئله

 .توانند به يكديگر متّصل شوند مى

بعد از تكبیر امام اگر صف جلو آماده نماز، و تكبیر گفـتن   -1083 مسئله

تواند تكبیر بگويـد   ديك باشد كسى كه در صف بعد ايستاده، مىآنان نز

 .ولى مستحب است كه صبر كند تا تكبیر صف جلو تمام شود

اگر بداند نماز افرادى كه او به واسـطه آنھـا اتّصـال دارد     -1084 مسئله

توانـد   تواند اقتدا كند، ولى اگر شك داشته باشـد مـى   باطل است نمى

 .اقتدا نمايد

ھرگاه بداند نماز امام باطل است مثلاً بداند امـام وضـو    -1085 مسئله

تواند به او اقتدا كند ولى اگر  ندارد، گرچه خود امام ملتفت نباشد، نمى

اختلاف فتوا با يكديگر داشته باشـند گرچـه از نظـر او نمـاز امـام باطـل       

 .تواند اقتدا كند باشد مى

مام عادل نبـوده يـا بـه    اگر مأموم بعد از نماز بفھمد كه ا -1086 مسئله

وضـو نمـاز خوانـده، نمـازش صـحیح       جھتى نمازش باطل بوده، مثلاً بى

 .است

اگر در بین نماز شك كند كه اقتدا كرده يا نه، اگر بنايش  -1087 مسئله

بر جماعـت خوانـدن بـوده و احتمـال دھـد كـه از روى فراموشـى نیّـت         

 .جماعت نكرده است نماز را به نیّت جماعت تمام كند

تواند نیّـت فـرادى كنـد،     انسان در بین نماز جماعت مى -1088 مسئله



 .خواه از اوّل نیّت داشته باشد يا نه و يا عذرى برايش پیش بیايد يا نه

اگر مأموم بعد از حمد و سوره امام نیّت فرادى كند لازم  -1089 مسئله

نیست حمد و سوره را بخواند، ولـى اگـر پـیش از تمـام شـدن حمـد و       

 .نیّت فرادى نمايد، بايد مقدارى را كه امام نخوانده بخواندسوره 

توانـد   اگر در بین نماز جماعـت نیّـت فـرادى نمايـد نمـى      -1090 مسئله

دوباره نیّت جماعت كند ولى اگر مردّد شود كه نیّت فرادى كند يا نه، و 

 .بعد تصمیم بگیرد نماز را با جماعت تمام كند، اشكال ندارد

شك كند كه نیّت فرادى كرده يا نه، بنـا بگـذارد كـه     اگر -1091 مسئله

 .نیّت فرادى نكرده است

اگر موقعى كه امام در ركوع است اقتدا كند و بـه ركـوع    -1092 مسئله

امام برسد، گرچه ذكر امام تمام شده باشد نمـازش بـه طـور جماعـت     

شود، امّا اگر به مقدار ركـوع خـم    صحیح است و يك ركعت حساب مى

ركوع امام نرسد يا شك كند كه به ركوع امام رسیده يـا نـه،    شود و به

شـود   باشد و يك ركعـت حسـاب مـى    نمازش به طور فرادى صحیح مى

 .تواند آن را بشكند و در ركعت بعد اقتدا كند ولى مى

اگر موقعى كه امام در ركوع است اقتدا كنـد و پـیش از    -1093 مسئله

ارد، بايد نماز را فرادى تمـام كنـد   آنكه به ركوع رود امام سر از ركوع برد

 .تواند نماز را بشكند و در ركعت بعد اقتدا كند ولى مى

اگر اوّل نماز يا بین حمد و سوره اقتدا كند و پیش از آنكه  -1094 مسئله

به ركوع رود، امام سر از ركوع بردارد نمـاز او بـه طـور جماعـت صـحیح      

 .نداست و بايد ركوع كند و خود را به امام برسا

اگر موقعى برسد كه امام مشغول خواندن تشـھّد آخـر    -1095 مسئله

نماز است چنانچه بخواھد به ثواب جماعت برسد، بايـد بعـد از نیّـت و    



گفتن تكبیرة الاحرام بنشیند و تشھّد را با امـام بخوانـد ولـى سـلام را     

نگويد و صبر كند تا امام سلام نماز را بدھد، بعد بايسـتد و بـدون آنكـه    

وباره تكبیر بگويد، حمد و سوره را بخواند و آن را ركعت اوّل نمـاز خـود   د

 .حساب كند

مأموم نبايد جلوتر از امام بايستد بلكه بايـد مسـاوى يـا     -1096 مسئله

تر از امام بايستد، و چنانچه قد او بلنـدتر از امـام باشـد بـه      قدرى عقب

 .د اشكال نداردگیر طورى كه در ركوع و سجودش جلوتر از امام قرار مى

در نماز جماعت بايد بین مأموم و امام پرده و شیشـه و   -1097 مسئله

مانند آنھا فاصله نباشد و ھمچنین است بین انسان و مأموم ديگرى كه 

انسان به واسطه او به امام متّصل شده اسـت، ولـى اگـر امـام مـرد و      

وم ديگـرى  مأموم زن باشد چنانچه بین آن زن و امام يا بین آن زن و مأم

كه مرد است و زن به واسطه او به امام متّصل شده است پرده و مانند 

 .آن باشد اشكال ندارد

اگر بعد از شروع به نماز، بین مأموم و امام يا بین مأموم  -1098 مسئله

و كسى كه مأموم به واسـطه او متّصـل بـه امـام اسـت، پـرده يـا چیـز         

 .صحیح استشود و  ديگرى فاصله شود، نمازش فرادى مى

اگر بین مأموم و امام و يا كسى كه مأموم به واسطه او  -1099 مسئله

فاصـله باشـد    )تقريباً يك متر و نیم(به امام متّصل است يك قدم بزرگ 

اشكال ندارد و اگر سھواً يا جھلاً فاصله بیشـتر شـود نمـازش بـه طـور      

جده در اتّصال از جلـو، فاصـله را بايـد از جـاى س ـ    (. فرادى صحیح است

مأموم تا جاى ايستادن امام و يا كسى كه مأموم به واسطه او به امام 

 .)متّصل است حساب كرد

اگر نماز ھمه كسـانى كـه در صـف جلـو ھسـتند تمـام        -1100 مسئله



 .شود و صحیح است شود نماز صف بعد فرادى مى

اگر در ركعـت دوّم اقتـدا كنـد در قنـوت و تشـھّد از امـام        -1101 مسئله

خوانـد   كنـد و بھتـر اسـت مـوقعى كـه امـام تشـھّد را مـى         ىمتابعت م ـ

خیز بنشیند و تشھّد را نیز بخواند و بعد از تشھّد بـا امـام برخیـزد و     نیم

حمد و سوره را بخواند و اگر براى سوره وقت ندارد حمد را تمام كنـد و  

 .در ركوع يا سجده خود را به امام برساند

كعـت دوّم نمـاز چھـار ركعتـى     اگر موقعى كـه امـام در ر   -1102 مسئله

است اقتدا كند، بايد در ركعت دوّم نمازش كه ركعت سوّم امـام اسـت   

بعد از دو سجده بنشیند و تشھّد را بخواند و برخیـزد، و چنانچـه بـراى    

گفتن سه مرتبه تسبیحات وقت ندارد، يـك مرتبـه بگويـد و در ركـوع يـا      

 .سجده خود را به امام برساند

مام در ركعت سوّم يا چھارم باشد و مأموم بداند كه اگر ا -1103 مسئله

تواند صبر كند  رسد مى اگر اقتدا كند و حمد را بخواند به ركوع امام نمى

تواند ھم اقتدا كند و حمـد را   تا امام به ركوع رود بعد اقتدا نمايد، و مى

 .بخواند و در ركوع يا سجده خود را به امام برساند

ت سوّم يا چھارم امام اقتدا كند، بايد حمـد و  اگر در ركع -1104 مسئله

سوره را بخواند و اگر براى سوره وقت ندارد، بايد حمد را تمام كند و در 

 .ركوع يا سجده خود را به امام برساند

داند اگر سوره را بخواند در ركوع به امـام   كسى كه مى -1105 مسئله

 .ح استرسد، سوره را نخواند ولى اگر خواند نمازش صحی نمى

اگر امام ايستاده باشد و مأموم نداند كه در كدام ركعت  -1106 مسئله

 .تواند اقتدا كند است، نمى

اگر به خیال اين كه امام در ركعت اوّل يا دوّم است حمد  -1107 مسئله



و سوره نخواند و بعد از ركوع بفھمد كه در ركعت سوّم يا چھـارم بـوده   

ركوع بفھمد بايد حمد و سوره را  نمازش صحیح است، ولى اگر پیش از

بخواند، و اگر وقت ندارد، فقط حمد را بخواند و در ركوع يا سجده خود را 

 .به امام برساند

اگر به خیال اين كه امام در ركعت سوّم يا چھارم است  -1108 مسئله

حمد و سوره بخواند و پیش از ركوع يا بعد از آن بفھمد كه در ركعت اوّل 

 .، نمازش صحیح استيا دوّم بوده

اگر موقعى كه مشغول نماز واجـب يـا مسـتحب اسـت      -1109 مسئله

جماعت برپا شود، چنانچه اطمینان ندارد كه اگر نمـاز را تمـام كنـد بـه     

جماعت برسد، مستحب است نماز را رھا كند و مشغول نماز جماعت 

 .شود

اگر نمـاز امـام تمـام شـود و مـأموم مشـغول تشـھّد يـا          -1110 مسئله

 .سلام باشد، لازم نیست نیّت فرادى كند

كسى كه يـك ركعـت از امـام عقـب مانـده وقتـى امـام         -1111 مسئله

توانـد برخیـزد و نمـاز را تمـام كنـد و       خواند مـى  تشھّد ركعت آخر را مى

خیـز بنشـیند تـا امـام سـلام نمـاز را بگويـد و بعـد          مستحب اسـت نـیم  

 .برخیزد

  

 شرايط امام جماعت 

ام جماعت بايد بالغ و عاقل و شیعه دوازده امـامى و  ام -1112 مسئله

زاده باشد و نماز را به طور صحیح بخواند و امامت زن براى  عادل و حلال

 .زنھا و بچّه ممیّز براى بچّه ممیّز اشكال ندارد

عادل كسى است كه داراى ملكه عدالت و خداترسـى   -1113 مسئله



د و نشانه آن ايـن اسـت كـه    دار باطنى است كه او را از گناھان باز مى

اگر از كسانى كه بـا او معاشـرت دارنـد حـال او را بپرسـند تقـواى او را       

 .تصديق نمايند

دانسته، اگر شك كند به عدالت  امامى را كه عادل مى -1114 مسئله

 .تواند به او اقتدا نمايد خود باقى است يا نه، مى

تواند به كسى  خواند، نمى كسى كه ايستاده نماز مى -1115 مسئله

خواند اقتدا كند، و كسى كه نشسـته   كه نشسته يا خوابیده نماز مى

خوانـد اقتـدا    تواند به كسى كـه خوابیـده نمـاز مـى     خواند نمى نماز مى

تواند بـه كسـى كـه     خواند مى نمايد، ولى كسى كه نشسته نماز مى

خوانـد اقتـدا كنـد و نیـز كسـى كـه خوابیـده اسـت          نشسـته نمـاز مـى   

 .خواند اقتدا نمايد به كسى كه نشسته و يا خوابیده نماز مىتواند  مى

تواند سجده يا ركوع  به كسى كه نقص عضو دارد و نمى -1116 مسئله

يا تشھّد را خوب انجام دھـد و ھمچنـین كسـى كـه عـذر دارد مـثلاً بـا        

تواند از بیرون  خواند يا مرضى دارد كه نمى لباس نجس يا تیمّم نماز مى

ــا غ ــ ــول ي شــود اقتــدا كــرد و نیــز زنــى   ائط خــوددارى كنــد مــىآمــدن ب

 .مستحاضه اقتدا كند تواند به زن مى نیست مستحاضه كه

بھتر است كسى كه مرض خوره يا پیسى دارد و يا حدّ  -1117 مسئله

نشـین امـام    شرعى بر او جارى شده است و صحرانشـین بـراى خانـه   

 .جماعت نشود

  

 احكام نماز جماعت 

لازم نیست نیّت جماعت كند ولى مأموم بايد نیّت امام  -1118 مسئله

جماعت كند امّا دانستن اسم امام جماعت لازم نیست، مثلاً اگر نیّـت  



 .كند كنم به امام حاضر كفايت مى كند اقتدا مى

مأموم بايد غیر از حمد و سوره ھمه چیز نماز را خودش  -1119 مسئله

سوّم يا چھارم امـام باشـد،   بخواند، ولى اگر ركعت اوّل يا دوّم او ركعت 

 .بايد حمد و سوره را بخواند

اگر مأموم در ركعت اوّل و دوّم نماز صبح و مغرب و عشا  -1120 مسئله

صداى حمد و سوره امام را بشنود، گرچـه كلمـات را تشـخیص ندھـد،     

نبايد حمد و سوره را بخواند، و اگر صداى امام را نشنود مستحب است 

ولى بايد آھسته بخواند و چنانچـه سـھواً بلنـد     حمد و سوره را بخواند

 .بخواند اشكال ندارد

اگر مأموم بعضى از كلمات حمد و سوره امام را بشنود،  -1121 مسئله

 .نبايد حمد و سوره را بخواند

اگر مـأموم سـھواً حمـد و سـوره بخوانـد، يـا خیـال كنـد          -1122 مسئله

وره بخواند و بعد شنود صداى امام نیست و حمد و س صدايى را كه مى

 .بفھمد صداى امام بوده، نمازش صحیح است

مأموم نبايد در ركعت اوّل و دوّم نماز ظھر و عصر حمد و  -1123 مسئله

 .سوره بخواند و مستحب است به جاى آن ذكر بگويد

اگر مأموم غیر از تكبیرة الاحرام چیزھاى ديگر نماز حتّى  -1124 مسئله

اشــكال نــدارد، ولــى اگــر آنھــا را بشــنود  بگويــد ســلام را پــیش از امــام

 .مستحب است پیش از امام نگويد

شود كارھاى  مأموم بايد غیر از آنچه در نماز خوانده مى -1125 مسئله

ديگر آن مانند ركوع و سجود را با امام يا كمى بعد از امام به جـا آورد و  

كـرده   اگر عمداً پیش از امام يا مدّتى بعد از امـام انجـام دھـد معصـیت    

 .ولى نمازش صحیح است



اگر سھواً پیش از امام سـر از ركـوع يـا سـجده بـردارد،       -1126 مسئله

چنانچه امام در ركوع يا سجده باشد بايد به ركوع يا سجده برگردد و با 

كند، و  امام سر بردارد و در اين صورت زياد شدن ركن نماز را باطل نمى

از آنكه به ركوع يا سجده برسد نیز اگر به ركوع يا سجده برگردد و پیش 

 .امام سر بردارد نمازش صحیح است

اگر سر از ركوع يـا سـجده بـردارد و عمـداً بـه ركـوع يـا         -1127 مسئله

 .سجده برنگردد نمازش صحیح است گرچه معصیت كرده است

اگر سھواً پیش از امام به ركوع يا سجده رود بايد برگردد  -1128 مسئله

سجده رود و اگر برنگردد و صبر كنـد تـا امـام بـه او      و با امام به ركوع يا

 .برسد نمازش صحیح است گرچه معصیت كرده است

اگر امام در ركعتى كه قنوت ندارد اشتباھاً قنوت بخواند،  -1129 مسئله

يا در ركعتى كه تشھّد نـدارد اشـتباھاً مشـغول خوانـدن تشـھّد شـود       

توانـد بـه    از امـام نمـى   مأموم نبايد قنوت و تشھّد را بخواند ولـى پـیش  

ركوع رود يا بايستد، بلكه بايد صبر كند تا قنوت و تشھّد امام تمام شود 

 .و بقیه نماز را با او بخواند

  

 مستحبّات و مكروھات نماز جماعت 

اگر مأموم يك مرد باشد مسـتحب اسـت طـرف راسـت      -1130 مسئله

ام طورى امام بايستد، و اگر زن باشد مستحب است در طرف راست ام

اش مساوى زانو يا قدم امـام باشـد، و اگـر يـك      بايستد كه جاى سجده

مرد و يك زن يا يك مـرد و چنـد زن باشـند مسـتحب اسـت مـرد طـرف        

راست امام و باقى پشت سر امام بايستند، و اگر چند مـرد و چنـد زن   

 .باشند مستحب است مردھا عقب امام و زنھا پشت مردھا بايستند



حب است امام در وسط صف بايستد و اھل علم و مست -1131 مسئله

 .كمال و تقوى در صف اوّل بايستند

مستحب اسـت صـفھاى جماعـت مـنظّم باشـد و بـین        -1132 مسئله

اند فاصله نباشد و شانه آنان در رديـف   كسانى كه در يك صف ايستاده

 .يكديگر باشد

أمومین مستحب است بعد از گفتن قَدْ قامَتِ الصَّـلاةُ م ـ  -1133 مسئله

 .برخیزند

مسـتحب اسـت امـام جماعـت حـال مـأمومى را كـه از         -1134 مسئله

تر است رعايت كند و عجلـه نكنـد تـا افـراد ضـعیف بـه او        ديگران ضعیف

برسند و نیز مستحب است قنوت و ركوع و سجود را طول ندھد، مگـر  

 .اند مايلند بداند ھمه كسانى كه به او اقتدا كرده

  

ــئله ــتحب  -1135 مس ــوره و    مس ــد و س ــت در حم ــام جماع ــت ام اس

خواند صداى خود را به قدرى بلند كند كه ديگران  ذكرھايى كه بلند مى

 .بشنوند، ولى بايد بیش از اندازه صدا را بلند نكند

خواھد  اگر امام در ركوع بفھمد كسى تازه رسیده و مى -1136 مسئله

و بعـد   اقتدا كند مستحب است ركوع را دو برابـر ھمیشـه طـول بدھـد    

 .برخیزد، گرچه بفھمد كس ديگرى ھم براى اقتدا وارد شده است

اگر در صفھاى جماعت جا باشـد مكـروه اسـت انسـان      -1137 مسئله

 .تنھا بايستد

بگويد كه امام يا  نماز را طورى مأموم ذكرھاى است مكروه -1138 مسئله

 .بشنوند ديگران

  



 نماز آيات 

 :شود ھار اتفاق واجب مىنماز آيات در ھنگام چ -1139 مسئله

 .گرفتن خورشید: اوّل 

 .گرفتن ماه گرچه مقدار كمى از آنھا گرفته شود: دوّم 

 .زلزله: سوّم 

حوادث خوفناك مثل رعد و برق و شكافتن و فرو رفتن زمین در : چھارم 

 .صورتى كه بیشتر مردم بترسند

سـت  اگر از چیزھايى كه نمـاز آيـات بـراى آنھـا واجـب ا      -1140 مسئله

بیشتر از يكى اتفاق بیفتد، انسان بايد براى ھر يك از آنھا يك نماز آيات 

 .بخواند

چیزھايى كه نماز آيات براى آنھـا واجـب اسـت، در ھـر      -1141 مسئله

شھرى اتفاق بیفتد فقط مردم ھمان شھر بايد نماز آيات بخواننـد و بـر   

 .مردم جاھاى ديگر واجب نیست

كنـد   ید يا ماه شـروع بـه گـرفتن مـى    از وقتى كه خورش -1142 مسئله

انسان بايد نماز آيات را بخواند و تا وقت باز شدن تمام آن بايد نیّـت ادا  

 .كند ولى بعد از باز شدن بايد نیّت قضا نمايد

مــوقعى كــه زلزلــه و رعــد و بــرق و ماننــد اينھــا اتّفــاق   -1143 مســئله

نخواند معصیت كرده  افتد، انسان بايد فوراً نماز آيات را بخواند و اگر مى

 .و تا آخر عمر بر او واجب است و ھر وقت بخواند اداست

اگر بعد از باز شـدن آفتـاب يـا مـاه بفھمـد كـه تمـام آن         -1144 مسئله

گرفته بوده، بايد قضاى نماز آيات را بخواند ولى اگر بفھمد مقدارى از آن 

 .گرفته بوده، قضا بر او واجب نیست

كه از گرفتن خورشید يـا مـاه و زلزلـه و     گفته اشخاصى -1145 مسئله



گفته آنھا عمل شود گرچه  مانند اينھا اطلاع دارندحجّت است و بايدطبق

 .اطمینان ھم حاصل نشود

اگر در وقت نماز يومیه نماز آيات ھـم بـر انسـان واجـب      -1146 مسئله

شود، چنانچه براى ھر دو نماز وقت دارد ھر كدام را اوّل بخواند اشكال 

، و اگر وقت يكى از آن دو تنگ باشد بايد اوّل آن را بخوانـد، و اگـر   ندارد

 .وقت ھر دو تنگ باشد بايد اوّل نماز يومیه را بخواند

اگر در حال حیض يا نفاس زن يكى از موجبات نماز آيات  -1147 مسئله

پیش آيد بعد از پاك شـدن از حـیض يـا نفـاس، نمـاز آيـات بـر او واجـب         

 .ھوش و مانند اينھا باشد جنون و بىنیست و ھمچنین اگر م

نماز آيات دو ركعت است و در ھر ركعت پنج ركوع دارد و  -1148 مسئله

دستور آن اين است كه انسان بعد از نیّت، تكبیر بگويد و يك حمد و يك 

سوره تمام بخواند و به ركوع رود و سر از ركوع بردارد، دوباره يك حمد و 

ع رود تا پـنج مرتبـه و بعـد از بلنـد شـدن از      يك سوره بخواند، باز به ركو

ركوع پنجم دو سـجده نمايـد و برخیـزد و ركعـت دوّم نمـاز را ھـم مثـل        

 .ركعت اوّل به جا آورد و تشھّد بخواند و سلام دھد

توانـد بعـد از نیّـت و تكبیـر و      در نمـاز آيـات، انسـان مـى     -1149 مسئله

يك آيه يا بیشتر از  ھاى يك سوره را پنج قسمت كند و خواندن حمد، آيه

آن را بخواند و به ركـوع رود و سـر بـردارد و بـدون اينكـه حمـد بخوانـد،        

قسمت دوّم از ھمان سوره را بخواند و به ركوع رود و ھمینطور تا پیش 

 :از ركوع پنجم سوره را تمام نمايد، مثلاً به قصد سوره توحید بگويد

 . »بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ«

 : ركوع رود، بعد بايستد و بگويد و به

 . »قُلْ ھُوَ اللَّهُ اَحَدٌ«



 : و دوباره به ركوع رود و بعد از ركوع بايستد و بگويد

 . »اللَّهُ الصَّمَدُ«

 : باز به ركوع رود و بايستد و بگويد

 . »لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ«

 : و برود به ركوع و سر بردارد و بگويد

 . »هُ كُفُواً اَحَدٌوَ لَمْ يَكُنْ لَ«

و بعد از آن به ركوع پنجم رود و بعد از سر برداشتن، دو سـجده كنـد و   

ركعت دوّم را ھم مثل ركعت اوّل به جا آورد و بعد از سجده دوّم تشھّد 

 .بخواند و نماز را سلام دھد

  

اگر در يك ركعت از نماز آيات، پنج مرتبـه حمـد و سـوره     -1150 مسئله

كعت ديگر يك حمـد بخوانـد و سـوره را پـنج قسـمت كنـد       بخواند و در ر

 .مانعى ندارد

چیزھايى كه در نماز يومیه واجب و مسـتحب اسـت در    -1151 مسئله

باشد ولـى در نمـاز آيـات بـه جـاى       نماز آيات ھم واجب و مستحب مى

 .الصّلاة: اذان و اقامه سه مرتبه به قصد امید ثواب بگويد

سَمِعَ «: ز ركوع پنجم و دھم بگويدمستحب است بعد ا -1152 مسئله

و نیز پیش از ھر ركوع و بعد از آن تكبیـر بگويـد حتّـى     »اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

 .بعد از ركوع پنجم و دھم تكبیر مستحب است

مستحب است پیش از ركوع دوّم و چھـارم و ششـم و    -1153 مسئله

دھـم  ھشتم و دھم قنوت بخواند و اگر فقـط يـك قنـوت پـیش از ركـوع      

 .بخواند كافى است

اگر در نماز آيات شك كند كه چند ركعت خوانده و فكرش  -1154 مسئله



 .به جايى نرسد نماز باطل است

اگر شك كند كه در ركوع آخر ركعت اوّل است يا در ركوع  -1155 مسئله

اوّل ركعت دوّم و فكرش به جايى نرسد نماز باطل است، ولى اگر مثلاً 

ع كرده يا پنج ركوع، چنانچه براى رفتن به سجده شك كند كه چھار ركو

خم نشده، بايد ركوعى را كه شك دارد به جا آورده يا نه، به جا آورد و 

 .اگر براى رفتن به سجده خم شده، بايد به شك خود اعتنا نكند

ھر يك از ركوعھاى نماز آيات ركن است كه اگر عمداً يـا   -1156 مسئله

 .ماز باطل استاشتباھاً كم يا زياد شود ن

  

 نماز جمعه 

 كیفیّت نماز جمعه 

علیـه   نماز جمعه در زمان حضـور و در زمـان غیبـت امـام     -1157 مسئله

شود و آن  السلام واجب تخییرى است كه به جاى نماز ظھر خوانده مى

دو ركعت است مثل نماز صبح و تمام شرايط عمومى نماز صبح را دارد 

خوانــده شــود ولــى در آن دو قنــوت حتّــى حمــد و ســوره آن بايــد بلنــد 

مستحب است يكى قبل از ركوع ركعت اوّل و ديگرى بعد از ركوع ركعت 

دوّم و نیز مستحب است در ركعـت اوّل سـوره جمعـه و در ركعـت دوّم     

و ظن و سھو و شـك در آن، حكـم ظـن و    . سوره منافقین خوانده شود

 .سھو و شك در نماز صبح را دارد

 شرايط نماز جمعه 

نماز جمعه علاوه بر شرايط عمومى نمـاز شـش شـرط     -1158 لهمسئ

 :ديگر ھم دارد

ــا وقتــى كــه ســايه   : اوّل  وقــت آن، و آن از اوّل ظھــر شــرعى اســت ت



و  )تقريباً يك ساعت و نیم بعد از ظھـر (شاخص دوھفتم شاخص شود 

 .اگر از اين مقدار گذشت بايد نماز ظھر خوانده شود

نماز و آن دو خطبه بايد مشتمل بر حمد  خواندن دو خطبه پیش از: دوّم

و ثناى خدا و صلوات بر پیامبر و آل پیامبرصلى االله علیـه وآلـه وسـلم و    

دعوت مردم به تقوا و پرھیزكـارى و يـك سـوره كامـل و اسـتغفار بـراى       

مؤمنین باشد و لازم نیست دو خطبه به عربى خوانده شود بلكـه اگـر   

وب اسـت بـه ھمـه آن زبانھـا     مستمعین اھل زبانھاى مختلف باشند خ

خوانده شود چنانكه خوب است حمد و ثناى خدا و صلوات بـر پیـامبر و   

آل پیامبر به عربى و با ذكر نام آنھا باشد و خوب است دعوت به تقوا با 

ھـا   لفظ تقوا و استغفار براى مؤمنین با لفظ استغفار باشد و بايد خطبه

خطبه بـه نشسـتن مختصـرى     را خود امام و ايستاده بخواند و میان دو

ھا را بلند بخواند و خوب است به نحـوى بلنـد    فاصله شود و بايد خطبه

ھـا بعـد از    خوانده شود كه ھمه حاضرين بشنوند و خوب اسـت خطبـه  

ظھر شرعى خوانده شود و اگر ھر دو خطبه قبل از ظھر خوانده شـود  

مستحب به طورى كه بین دو خطبه و نماز فاصله نشود مانعى ندارد و 

است امام جمعه در حال خطبه با طھارت باشد و عمامه بر سر داشته 

ھا مسـائل   باشد و بر عصا يا سلاحى تكیه كند و خوب است در خطبه

اجتماعى و سیاسى و مصالح مسلمین مطرح شود، و مستحب مؤكّد 

ھـا را گـوش دھنـد و     است كه حاضرين مثل حالِ نمـاز باشـند و خطبـه   

فله نخوانند و به طرف خطیب بنشینند و به راست صحبت نكنند حتّى نا

 .و چپ نگاه نكنند و جابه جا نشوند

  

ولى اگر در . به جماعت خوانده شود پس فرادى صحیح نیست: سوّم 



ركوع ركعت دوّم نماز جمعه به امام برسد مجزى خواھـد بـود و ركعـت    

ھا  طبهخواند بنابراين اگر كسى به ركعت اوّل يا به خ دوّم را خودش مى

 .نرسد گرچه بدون عذر باشد نمازش صحیح است

امام و مأموم حدّاقلّ پنج نفر باشند و حتّى اگر چھار نفر مأموم : چھارم 

 .كند غیربالغ يا مسافر و يا زن باشند كفايت مى

امام جمعه علاوه بر دارا بودن شرايطى كه امـام جماعـت بايـد    : پنجم 

وب از طرف او باشد شرايط و يا منصد جامع الداشته باشد، بايد يا مجتھ

و اگر مجتھدى متصدّى شؤون ادارى و سیاسى مسـلمین اسـت بايـد    

و بايـد قـادر بـه خوانـدن خطبـه در حـال قیـام        . وب از طرف او باشدصمن

باشــد و شايســته اســت امــام جمعــه مــردى بــا ورع، شــجاع، قــاطع،   

سـلام  سخنگو و داراى فصاحت و بلاغت و با وقـار و آشـنا بـه مصـالح ا    

 .باشد

 5/5تقريبـاً  (بین دو نمـاز جمعـه حـدّاقلّ يـك فرسـخ شـرعى       : ششم 

 .فاصله باشد )كیلومتر

توانـد   مسافر گرچه قصد ده روز نكرده باشد چنانكه مى -1159 مسئله

 .تواند امام جمعه نیز باشد در نماز جمعه شركت كند مى

از اگر شك كند وقت نماز جمعه باقى اسـت يـا نـه، نم ـ    -1160 مسئله

جمعه صحیح است و نیز اگر يك ركعت از نماز جمعه در وقت واقع شود 

 .نماز جمعه صحیح است

توانـد در   كنـد مـى   كسى كه در نماز جمعه شركت نمى -1161 مسئله

 .اوّل وقت و در حین نماز جمعه نماز ظھر را به جماعت يا فرادى بخواند

ــران ســالخورده و    -1162 مســئله ــر زنھــا و پی مريضــھا و نمــاز جمعــه ب

ھا و كسانى كه بـیش از دو فرسـخ از محـل     نابینايان و مسافران و بچه



اقامه نماز جمعه دور ھستند و كسانى كه حضور آنان موجب مشقّت و 

سختى است مستحب مؤكّد نیست ولى اگر حاضر شدند نماز جمعـه  

 .شود آنان به جاى نماز ظھر محسوب مى

روز جمعه تا پايان نماز جمعـه  خريد و فروش از اوّل ظھر  -1163 مسئله

مكروه است و اگر ھتك به نمـاز جمعـه و جماعـت مسـلمین و مصـالح      

 .اسلام باشد حرام است

ھرگاه در بلـد انسـان نمـاز جمعـه جـامع الشـرايط برپـا         -1164 مسئله

 .شود در روز جمعه تا پايان نماز جمعه مسافرت نمودن مكروه است مى

  

 نماز عید فطر و قربان 

علیه السلام و  نماز عید فطر و قربان در زمان حضور امام -1165 مسئله

تـوان آن را بـه    در زمان غیبت ايشـان از مسـتحبّات مؤكّـد اسـت و مـى     

 .جماعت يا فرادى خواند

نماز عید فطر و قربان از اوّل آفتاب روز عید است تا  وقت -1166 مسئله

 .ظھرھمان روز

ركعت است كه در ركعـت اوّل  نماز عید فطر و قربان دو  -1167 مسئله

بعد از خواندن حمد و سوره، بايد پنج تكبیر بگويد، و بعد از ھر تكبیر يك 

قنوت بخواند و بعد از قنوت پنجم تكبیر ديگرى بگويد و به ركوع رود و دو 

سجده به جا آورد و برخیزد و در ركعت دوّم چھار تكبیر بگويد و بعد از ھر 

پنجم را بگويد و به ركوع رود و بعد از ركوع دو  تكبیر قنوت بخواند و تكبیر

 .سجده كند و تشھّد بخواند و نماز را سلام دھد

در قنوت نماز عید فطر و قربان ھر دعا و ذكرى بخواننـد   -1168 مسئله

 :كافى است ولى بھتر است اين دعا را بخوانند



جُــودِ وَالْجَبَــرُوتِ وَ اَھْــلَ الْعَفْــوِ اَللَّھُـمَّ اَھْــلَ الْكِبْرِيــاءِ وَالْعَظَمَــةِ وَ اَھْــلَ الْ «

وَالرَّحْمَةِ وَ اَھْلَ التَّقْوى وَ الْمَغْفِرَةِ اَسْأَلُكَ بِحَقِّ ھذَا الْیَـومِ الَّـذى جَعَلْتَـهُ    

لِلْمُسْلِمینَ عیداً وَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ الِهِ ذُخْراً وَ شَرَفاً وَ كَرامَةً وَ 

نْ تُصَلِّىَ عَلـى مُحَمَّـدٍ وَ الِ مُحَمَّـدٍ وَ اَنْ تُـدْخِلَنى فـى كُـلِّ خَیْـرٍ        مَزيداً اَ

اَدْخَلْتَ فیهِ مُحَمَّداً وَ الَ مُحَمَّدٍ وَ اَنْ تُخْرِجَنى مِنْ كُلِّ سُوءٍ اَخْرَجْتَ مِنْـهُ  

ى اَسْـأَلُكَ خَیْـرَ مـا    مُحَمَّداً وَ الَ مُحَمَّدٍ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَ عَلَـیْھِمْ اَللَّھُـمَّ اِن ـّ  

ــادُكَ       ــهُ عِب ــتَعاذَ مِنْ ــا اسْ ــكَ مِمَّ ــوذُ بِ ــالِحُونَ وَ اَعُ ــادُكَ الصَّ ــهِ عِب ــأَلَكَ بِ سَ

 )38.(»الُْمخْلَصُونَ

بايد بعد از نماز عید فطر و قربان، اگر به جماعت خوانده  -1169 مسئله

 .ھاى نماز جمعه خوانده شود شود، دو خطبه نظیر خطبه مى

نماز عید سوره مخصوصى ندارد ولى بھتر است كـه در   -1170 مسئله

و در ركعت دوّم سوره غاشـیه  ) 91سوره (ركعت اوّل آن سوره شمس 

و در ) 87سـوره  (را بخوانند يـا در ركعـت اوّل سـوره اعلـى     ) 88سوره (

 .ركعت دوّم سوره شمس را بخوانند

نمـاز   بعد از نماز مغرب و عشاء شب عید فطر و بعـد از  -1171 مسئله

صبح و ظھر و عصر روز عید و نیز بعد از نماز عید فطر مسـتحب اسـت   

 :اين تكبیرھا را بگويد

اَكْبَرُ  اَللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ لا اِلهَ اِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ وَللَّھِِالْحَمْدُ اَللَّهُ«

 .»عَلى ما ھَدانا

حب است انسان در عید قربان بعد از ده نمـاز كـه   مست -1172 مسئله

اوّل آنھا نماز ظھـر روز عیـد و آخـر آنھـا نمـاز صـبح روز دوازدھـم اسـت         

 : پیش گفته شد بگويد و بعد از آن بگويد مسئلهتكبیرھايى را كه در 

 . »ما اَبْلانااَللَّهُ اَكْبَرُ عَلى ما رَزَقَنا مِنْ بَھیمَةِ الْاَنْعامِ وَالْحَمْدُللَّهِِ عَلى «



ولى اگر عید قربان را در منى باشد، مستحب است بعد از پانزده نمـاز  

حجّه  كه اوّل آنھا نماز ظھر روز عید و آخر آنھا نماز صبح روز سیزدھم ذى

 .است، اين تكبیرھا را بگويد

 : در نماز عید فطر و قربان، دوازده مورد مستحب است -1173 مسئله

  

 . بلند شدن آفتاب بخوانند نماز را بعد از - 1 

 . پیش از نماز غسل كنند - 2 

 .عمامه سفیدى بر سر بگذارند - 3 

دعاھايى كه پیش از نماز و بعد از آن در كتابھاى دعـا ذكـر شـده،     - 4 

 .بخوانند

در مكّه، نماز را در مسجد الحرام و در غیر مكّه ،در صحرا بخوانند و  - 5 

 . ن بخوانندروند، زير آسما اگر صحرا نمى

 .نماز را روى زمین بدون فرش بخوانند - 6 

 . پیاده و پابرھنه و با وقار به نماز عید بروند - 7 

 .اند، برگردند از غیر آن راھى كه رفته - 8 

 .براى قبولى اعمال برادران و خواھران دينى خود دعا كنند - 9 

 .در حال گفتن تكبیرھا دستھا را بلند كنند - 10 

 .نماز را بلند بخوانند - 11 

تنــاول كــردن مقــدار كمــى از تربــت حضــرت ســیّد الشــھداءعلیه   - 12 

 . -كه براى ھر دردى شفاست  -السلام  

البته در نماز عید فطر، يك مورد ديگـر نیـز مسـتحبّ اسـت و آن اينكـه       

را بدھند و افطار كنند و بھتر است افطار با  »زكات فطره«پیش از نماز، 

 .ينى ديگرى باشدخرما يا شیر



ظن و شك و سھو در نماز عید فطر و قربان حكم ظن و  -1174 مسئله

 .شك و سھو در نمازھاى مستحبّى را دارد

در نماز عید ھم مثل نمازھاى ديگـر مـأموم بايـد غیـر از      -1175 مسئله

 .حمد و سوره چیزھاى ديگر نماز را خودش بخواند

ام مقـدارى از تكبیرھـا را   اگر مأموم موقعى برسد كه ام -1176 مسئله

گفته، بعد از آنكه امام به ركوع رفت بايد آنچه از تكبیرھا و قنوتھا را كه 

يا يـك   »اللَّه سبحان«با امام نگفته خودش بگويد، و اگر در ھر قنوت يك 

 .بگويد كافیست »الحمدللَّه«

اگر در نماز عید موقعى برسد كـه امـام در ركـوع اسـت      -1177 مسئله

 .نیّت كند و تكبیر اوّل نماز را بگويد و به ركوع رود تواند مى

  

 نماز استیجارى 

شود براى نماز و عبادتھاى ديگر  بعد از مرگ انسان، مى -1178 مسئله

او كه در حال زنده بودن به جا نیاورده، ديگرى را اجیر كرد كه آنھا را بـه  

 .استو اگر كسى بدون مزد ھم آنھا را انجام دھد صحیح . جا آورد

تواند براى بعضى از كارھاى مستحبّى مثـل   انسان مى -1179 مسئله

علیھم السلام، از طرف زنـدگان اجیـر شـود و     زيارت قبر پیغمبر و امامان

تواند كار مستحبّى را انجام دھد به نیابت زندگان يا مردگان و يا  نیز مى

 .ثواب آن را براى مردگان يا زندگان ھديه نمايد

جیر بايد عمل را به قصد آنچه كه در ذمّه میّت است به ا -1180 مسئله

 .جا آورد و اگر ثواب آن را براى او ھديه كند كافى نیست

ھرگاه شك كند كه اجیـر عمـل را انجـام داده يـا نـه، يـا        -1181 مسئله

ام يـا   صحیح انجام داده يا نه، اگر مورد وثوق باشـد و بگويـد انجـام داده   



 .كند كفايت مى ام بگويد صحیح انجام داده

كسى را كه عذرى دارد و نشسته يا با تیمّم يـا جبیـره    -1182 مسئله

شود براى نمازھاى میّـت اجیـر كـرد امّـا اگـر نقـص        خواند نمى نماز مى

 .توان او را اجیر نمود عضو داشته باشد مى

توانـد اجیـر شـود و در     مرد براى زن و زن براى مـرد مـى   -1183 مسئله

 .بايد به تكلیف خود عمل كنداحكام نماز، اجیر 

لازم نیست قضاى نمازھاى میّت به ترتیب خوانده شود،  -1184 مسئله

 .دانسته است ھر چند بدانند كه میّت ترتیب نمازھاى خود را مى

اگر با اجیر شرط كنند كـه عمـل را بـه طـور مخصوصـى       -1185 مسئله

عمـل نكنـد    انجام دھد، اجیر بايد ھمانطور به جا آورد و اگر طبق شرط

 .شود امّا اجیر حقّ گرفتن اجرت را ندارد ذمّه میّت برى مى

اگــر بــا اجیــر شــرط نكننـد كــه نمــاز را بــا چــه مقــدار از   -1186 مسـئله 

مستحبّات آن بخوانـد، بايـد مقـدارى از مسـتحبّات نمـاز را كـه معمـول        

 .است به جا آورد

نمازھاى اگر كسى اجیر شود كه مثلاً در مدّت يك سال  -1187 مسئله

میّت را بخواند و پیش از تمام شدن سال بمیرد، بايد براى نمازھايى كه 

دانند به جا نیاورده ديگرى را اجیر نمايند بلكه براى نمازھـايى ھـم    مى

 .دھند به جا نیاورده، بايد اجیر بگیرند كه احتمال مى

كسى را كه براى انجام عملى مثلاً نمازھاى میّت اجیر  -1188 مسئله

شـود و بايـد    اند اگر پیش از تمام كردن نماز بمیرد، اجاره باطل مى هكرد

به مقدارى كه آن عمل را انجام نداده است، ورثه از اصل مال اجیـر بـه   

موجر بدھند و اگر مال نداشته باشد چیزى بر ورثه نیست و ھمچنـین  

 .است اگر اجیر خودش ھم نماز قضا داشته باشد



توانـد   ه عملى را انجـام دھـد، نمـى   كسى كه اجیر شد -1189 مسئله

ديگرى را براى انجام آن عمل اجیر كند مگر اين كه از طرف موجر وكالت 

 .داشته باشد

  

  

  

 روزه 

  

روزه آن است كه انسان با نیّت از اذان صبح تا مغـرب از چیزھـايى كـه    

 .كند خوددارى نمايد روزه را باطل مى

راى اطاعت فرمان خدا، و لازم نیّت يعنى توجّه به عمل ب -1190 مسئله

نیست انسان نیّت را به زبان بگويد يا از قلب خود بگذارند، بلكه ھمین 

قدر كه براى انجام فرمان خداوند عالم از اذان صبح تا مغـرب كـارى كـه    

كند انجام ندھد كافى اسـت و بـراى آنكـه يقـین كنـد       روزه را باطل مى

رى پـیش از اذان صـبح و مقـدارى    تمام اين مدّت را روزه بوده، بايد مقدا

 .كند خوددارى نمايد ھم بعد از مغرب از انجام كارى كه روزه را باطل مى

تواند در ھر شب از ماه رمضان تـا اذان صـبح    انسان مى -1191 مسئله

براى روزه فردا نیّت كند و بھتر است كه شـب اوّل مـاه ھـم نیّـت روزه     

 .ھمه ماه را بنمايد

روزه واجب اگر به واسطه عـذرى مثـل خـواب يـا     در ھر  -1192 مسئله

مرض يا مسافرت يا غفلت تا پیش از ظھر نیّت نكند و كارى كـه روزه را  

 .كند انجام نداده باشد بايد نیّت روزه كند باطل مى

وقت نیّت روزه مستحبّى از قبل از اذان صـبح اسـت تـا     -1193 مسئله



نده باشد كه اگر تا اين موقعى كه به اندازه نیّت كردن به مغرب وقت ما

كنـد انجـام نـداده باشـد و نیّـت روزه       وقت كـارى كـه روزه را باطـل مـى    

 .مستحبّى كند روزه او صحیح است

اگر بخواھد غیر روزه رمضان روزه ديگرى بگیـرد و تعیـینِ    -1194 مسئله

مثلاً نیّت كند كه روزه قضا . واقعى نداشته باشد، بايد آن را معیّن نمايد

ولى در ماه رمضان لازم نیست نیّت كنـد كـه روزه   . گیرم نذر مىيا روزه 

بلكه اگر نداند ماه رمضان است يا فراموش نمايد و . گیرم ماه رمضان مى

 .شود روزه ديگرى را نیّت كند، روزه ماه رمضان حساب مى

اگر بداند ماه رمضان است و عمداً نیّت روزه غیر رمضان  -1195 مسئله

 .شود ن حساب مىكند روزه ماه رمضا

اگر مثلاً به نیّت روز اوّل ماه روزه بگیرد، بعد بفھمد دوّم  -1196 مسئله

 .يا سوّم بوده، روزه او صحیح است

اگر پیش از اذان صبح نیّت كند و بخوابد و بعد از مغـرب   -1197 مسئله 

 .اش صحیح است بیدار شود روزه

ان است و پیش از اگر نداند يا فراموش كند كه ماه رمض -1198 مسئله

كنـد انجـام نـداده     ظھر ملتفت شود، چنانچه كارى كه روزه را باطل مى

باشد بايد نیّت كند و روزه او صحیح است و اگر كارى كـه روزه را باطـل   

كند انجام داده باشد يا بعـد از ظھـر ملتفـت شـود كـه مـاه رمضـان         مى

زه را باطـل  باشد، ولى بايد تا مغرب كارى كه رو است روزه او باطل مى

 .كند انجام ندھد و بعد از رمضان ھم آن روزه را قضا نمايد مى

اگر بچّه پیش از اذان صبح مـاه رمضـان بـالغ شـود بايـد       -1199 مسئله

 .روزه بگیرد و اگر بعد از اذان بالغ شود، روزه آن روز بر او واجب نیست

نـد  توا كسى كه روزه قضا يا روزه واجب ديگرى دارد مى -1200 مسئله



 .روزه مستحبّى يا روزه استیجارى بگیرد

اگر كسى در روزه واجب يا مستحب مردّد شود كه روزه  -1201 مسئله

كنـد انجـام    را باطل كند يا نه، يا قصد كنـد كـارى كـه روزه را باطـل مـى     

 .شود اش باطل نمى دھد، روزه

اگر در ماه رمضان، پیش از ظھر كافر مسلمان شود و از  -1202 مسئله

كند انجـام نـداده باشـد     ن صبح تا آن وقت كارى كه روزه را باطل مىاذا

 .بايد نیّت روزه كند و روزه او صحیح است و قضا ھم ندارد

روزى را كه انسان شك دارد آخـر شـعبان اسـت يـا اوّل      -1203 مسئله

تواند نیّت  رمضان واجب نیست روزه بگیرد و اگر بخواھد روزه بگیرد نمى

لى اگر نیّت روزه رمضان يا روزه قضا و مانند آن بنمايد روزه رمضان كند و

چنانچه بعـد معلـوم شـود رمضـان بـوده روزه او صـحیح اسـت و از مـاه         

 .شود رمضان حساب مى

كسى كه در ماه رمضان روزه نیست مستحب است از  -1204 مسئله

كند خوددارى نمايد، و مستحب است اگر  كارھايى كه روزه را باطل مى

 .خورد سیر نخورد غذا يا آب

  

 كند كارھايى كه روزه را باطل مى 

 خوردن و آشامیدن - 1 

  

دار عمداً چیزى بخورد يا بیاشامد، روزه او باطل  اگر روزه -1205 مسئله

شود چه خوردن و آشامیدن آن چیز معمول باشد مثل نان و آب، چه  مى

حتّـى   معمول نباشد مثل خاك و شیره درخت، و چه كم باشد يـا زيـاد،  

اگر مسواك را از دھان بیرون آورد و دوباره به دھان ببرد و رطوبـت آن را  



شود مگر آنكه رطوبت مسواك در آب دھان به  فرو برد روزه او باطل مى

 .طورى از بین برود كه رطوبت خارج به آن گفته نشود

اگر موقعى كه مشغول غذا خوردن است بفھمـد صـبح    -1206 مسئله

اش  ا از دھان بیرون آورد و چنانچه عمداً فرو بـرد روزه شده، بايد لقمه ر

 .شود باطل است و كفّاره ھم بر او واجب مى

دار ســھواً يـا جھـلاً چیــزى بخـورد يـا بیاشــامد      اگـر روزه  -1207 مسـئله 

 .شود اش باطل نمى روزه

كند يـا بـه جـاى     تزريق آمپولى كه عضو را بى حسّ مى -1208 مسئله

دار از  شكال نـدارد، ولـى بھتـر اسـت كـه روزه     شود ا دارو استعمال مى

 .رود خوددارى كند استعمال آمپول يا سُرُمى كه به جاى غذا به كار مى

دار چیزى را كه لاى دندان مانـده اسـت عمـداً     اگر روزه - 1209 مسئله

 .شود اش باطل مى فرو ببرد روزه

خواھد روزه بگیـرد، لازم نیسـت پـیش از     كسى كه مى -1210 مسئله

ذان دندانھايش را خلال كند، ولى اگر بداند غذايى كه لاى دندان مانده ا

اش  رود چنانچـه خـلال نكنـد و چیـزى از آن فـرو رود روزه      در روز فرو مى

 .شود باطل مى

فرو بردن آب دھان گرچه به واسطه خیال كردن ترشى  -1211 مسئله

 .كند و مانند آن در دھان جمع شده باشد، روزه را باطل نمى

فرو بردن اخلاط سر و سینه، تا به فضاى دھان نرسیده  -1212 مسئله

اشكال ندارد، ولى اگر داخل فضاى دھـان شـود بھتـر اسـت آن را فـرو      

 .نبرد

دار برود اگـر ممكـن    اگر چیزى نظیر مگس در گلوى روزه -1213 مسئله

شود و اگر ممكن نباشد  باشد بايد آن را بیرون آورد و روزه او باطل نمى



 .و بردن آن مانعى ندارد و روزه او ھم صحیح استفر

باشـند و بـه    اشخاصى كـه بـه تنگـى نفـس مبـتلا مـى       -1214 مسئله

اى كـه حـاوى    دستور پزشك ھنگام تنگى شديد نفـس توسّـط وسـیله   

رسـانند   مواد اكسیژنى است از راه دھان اكسیژن به ريه خودشان مى

 .روزه آنھا صحیح است

ر به قدرى تشـنه شـود كـه تحمّـل آن طاقـت      دا اگر روزه -1215 مسئله

توانـد بـه انـدازه رفـع ضـرورت آب       فرسا باشد و يا خوف ضرر بدھد مـى 

شود و اگر ماه رمضان باشد بايد در بقیه  بیاشامد ولى روزه او باطل مى

 .كند خوددارى نمايد روز از به جا آوردن كارى كه روزه را باطل مى

رسـد   معمـولاً بـه حلـق نمـى     جويدن و چشیدن غذا كه -1216 مسئله

كند ولى اگر انسان از اوّل  گرچه اتفاقاً به حلق برسد روزه را باطل نمى

شـود و   اش باطـل مـى   رسد چنانچه فـرو رود روزه  بداند كه به حلق مى

 .بايد قضاى آن را بگیرد و كفّاره ھم بر او واجب است

اگـر   توانـد بـراى ضـعف روزه را بخـورد ولـى      انسان نمى -1217 مسئله

شود آن را تحمّـل كـرد خـوردن     ضعف او به قدرى است كه معمولاً نمى

 .روزه اشكال ندارد

 رساندن غبار غلیظ به حلق - 2 

اگر به واسطه بـاد يـا جـاروب كـردن و ماننـد اينھـا غبـار         -1218 مسئله

شـود و   اش باطل مـى  برخیزد و بر اثر عدم مواظبت به حلق برسد روزه

در اثر عدم مواظبت به حلق برسد روزه را باطل  ھمچنین اگر دود و بخار

اختیـار غبـار و دود و ماننـد آن بـه      كند و امّا اگر سھواً يا جھلاً يا بـى  مى

 .حلق برسد مانعى ندارد

استعمال سیگار و ترياك و ھرويین و ساير دخانیات روزه  -1219 مسئله



 .كند را باطل مى

 اماله كردن - 3 

ا چیـز روان، گرچـه از روى ناچـارى و بـراى     اماله كردن ب ـ -1220 مسئله

كند امّا اگر از روى فراموشى يا ندانستن  معالجه باشد روزه را باطل مى

شـود، و اسـتعمال شـیافھايى كـه بـراى       باشد روزه باطل نمى مسئله

 .معالجه است مطلقاً اشكال ندارد

 جماع - 4 

را باطـل  روزه  )نزديكـى بـا زن يـا مـرد يـا حیـوان      (جماع  -1221 مسئله

گـاه داخـل شـود و منـى ھـم بیـرون        كند گرچه فقط به مقدار ختنـه  مى

 .نیايد

گاه داخل شود و منى ھم بیرون  اگر كمتر از مقدار ختنه -1222 مسئله

گـاه داخـل شـده يـا نـه، روزه او       نیايد و يا شك كند كه بـه انـدازه ختنـه   

 .صحیح است

 مسئلهنمايد يا اگر فراموش كند كه روزه است و جماع  -1223 مسئله

را نداند يا او را به جماع مجبور نمايند، بـه طـورى كـه از خـود اختیـارى      

شود ولى چنانچه در بین جماع يادش  نداشته باشد روزه او باطل نمى

بیايد، يا ديگر مجبور نباشد بايد فوراً از حال جماع خارج شود و اگر خارج 

 .نشود روزه او باطل است

 استمناء - 5 

دار با خود كـارى كنـد كـه منـى از او بیـرون آيـد        اگر روزه -1224 مسئله

اختیار يا سھواً يـا جھـلاً يـا در خـواب      شود امّا اگر بى اش باطل مى روزه

 .شود اش باطل نمى منى از او بیرون آيد روزه

ــئله ــاه روزه -1225 مس ــتلم     ھرگ ــد مح ــر در روز بخواب ــه اگ ــد ك دار بدان



تواند در روز بخوابد  آيد، مى بیرون مىشود يعنى در خواب منى از او  مى

 .اش صحیح است و چنانچه بخوابد و محتلم ھم بشود روزه

دار در حال بیرون آمدن منى از خواب بیدار شود  اگر روزه -1226 مسئله

 .واجب نیست از بیرون آمدن آن جلوگیرى كند

تواند بول كند گرچه بداند  دارى كه محتلم شده مى روزه -1227 مسئله

 .آيد ه واسطه بول باقیمانده منى از مجرى بیرون مىب

اگر به قصد بیرون آمدن منى كارى بكند ولى منى از او  -1228 مسئله

 .شود اش باطل نمى بیرون نیايد روزه

دار بدون قصد بیرون آمدن منى با كسى بازى و  اگر روزه -1229 مسئله

ازى و شوخى كنـد در صـورتى كـه عـادت نداشـته باشـد كـه بعـد از ب ـ        

شوخى منى از او خارج شود گرچه اتفاقاً منى بیرون آيد روزه او صحیح 

 .است

 باقى ماندن بر جنابت تا اذان صبح - 6 

اگر جنب عمداً تا اذان صبح غسل نكند يا اگر وظیفـه او   -1230 مسئله

اش باطـل اسـت ولـى اگـر از روى      تیمّم است عمداً تـیمّم ننمايـد روزه  

 .اش صحیح است غسل يا تیمّم ننمايد روزهسھو يا جھل يا اجبار 

خواھـد روزه بگیـرد گرچـه     كسى كه جنب اسـت و مـى   -1231 مسئله

روزه مستحبّى باشد چنانچـه عمـداً غسـل نكنـد تـا وقـت تنـگ شـود         

تواند با تیمّم روزه بگیرد و صحیح است و لازم نیست تـا اذان صـبح    مى

 .بیدار بماند

غسل را فراموش كنـد و بعـد از    اگر جنب در ماه رمضان -1232 مسئله

ھـايى كـه گرفتـه، صـحیح اسـت ولـى        يك يا چند روز يادش بیايـد، روزه 

 .ھا را قضا كند مستحب است كه آن روزه



كسى كه در شب ماه رمضان براى ھیچ كدام از غسل  - 1233 مسئله

اش باطـل اسـت و قضـا و     و تیمّم وقت ندارد اگر خود را جنـب كنـد روزه  

شود ولى بايد آن روز را روزه بگیرد امّـا اگـر بـراى     اجب مىكفّاره بر او و

 .تیمّم وقت دارد چنانچه خود را جنب كند با تیمّم روزه او صحیح است

اگر گمان كند كه به اندازه تیمّم وقت دارد و خود را جنب  -1234 مسئله

 .اش صحیح است كند و بعد بفھمد وقت براى تیمّم ندارد روزه

داند كه  كه در شب ماه رمضان جنب است و مىكسى  -1235 مسئله

شود، نبايد بخوابد و چنانچه بخوابد و  اگر بخوابد تا اذان صبح بیدار نمى

اش باطـل اسـت و قضـا و كفّـاره بـر او واجـب        تا صبح بیدار نشود، روزه

 .شود مگر اينكه بدون اختیار خوابش ببرد مى

احتمـال   كسى كه در شب مـاه رمضـان جنـب اسـت و     -1236 مسئله

شود در صورتى كـه   دھد كه اگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار مى مى

 .اش صحیح است بخوابد و تا اذان صبح خواب بماند روزه

اگر جنـب در شـب مـاه رمضـان بخوابـد و بیـدار شـود و         -1237 مسئله

شـود   احتمال دھد كه اگر دوبـاره بخوابـد پـیش از اذان صـبح بیـدار مـى      

بد و تا اذان بیدار نشود، بايد علاوه بر گرفتن روزه آن چنانچه دوباره بخوا

و ھمچنین اسـت اگـر بـراى دفعـه سـوّم يـا       . روز قضاى آن را ھم بگیرد

بیشتر بخوابد و بیدار نشود ولى در ھیچ يك از اينھا كفّاره بـر او واجـب   

 .شود نمى

خوابى را كه در آن محتلم شده نبايد خواب اوّل حساب  -1238 مسئله

كه اگر از آن خواب بیدار شود و دوباره بخوابد خـواب اوّل حسـاب   كرد بل

 .شود مى

دار در روز محتلم شود، واجب نیست فوراً غسل  اگر روزه -1239 مسئله



 .كند

ھرگاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بیدار شود و ببیند  -1240 مسئله

ح محتلم شده، گرچـه بدانـد پـیش از اذان محـتلم شـده، روزه او صـحی      

 .است

خواھـد در غیـر مـاه رمضـان روزه بگیـرد       كسى كـه مـى   -1241 مسئله

ھرگاه تا اذان صبح جنب بماند گرچه از روى عمد نباشـد روزه او باطـل   

خواھد بگیرد و يا وقت قضاى روزه مـاه   است، ولى اگر روزه معیّنى مى

 .رمضان تنگ باشد اگر از روى عمد نباشد بايد آن روز را روزه بگیرد

ــاك    -1242 همســئل ــا نفــاس پ زنــى كــه پــیش از اذان صــبح از حــیض ي

تواند بايد تیمّم نمايد و  تواند بايد غسل كند و اگر نمى شود، اگر مى مى

 .شود احكام جنابت كه قبلاً گفته شد، در مورد او جارى نمى

اگر زن بعد از اذان صبح از خون حیض يا نفاس پاك شود،  -1243 مسئله

یض يا نفاس ببیند گرچه نزديك مغرب باشد روزه او يا در بین روز خون ح

 .باطل است

اگر زنى كه در حال استحاضه است غسلھاى خود را به  -1244 مسئله

گفته شد به جا نیاورد نمازھاى او باطل  تفصیلى كه در احكام استحاضه

 .ولى روزه او صحیح است

ا به كسى كه مسّ میّت كرده يعنى جايى از بدن خود ر -1245 مسئله

تواند بدون غسل مسّ میّت روزه بگیرد، و اگـر در   بدن میّت رسانده مى

 .شود حال روزه ھم میّت را مس نمايد، روزه او باطل نمى

كسى كه جنب است يا از حـیض يـا نفـاس پـاك شـده       -1246 مسئله

است و آب ندارد كه غسل كند و چیزى ھم نیست كه بر آن تیمّم كند 

 .او صحیح است و قضا ھم ندارد بايد روزه بگیرد و روزه



كسى كه در شب جنب شـده يـا در روز محـتلم شـده      -1247 مسئله

خواھد قبل از ظھر نیّت كنـد بايـد غسـل     است و به واسطه عذرى مى

 .تواند بايد تیمّم كند و نیّت روزه كند كند و اگر نمى

 قى كردن - 7

طه مـرض و  دار عمداً قى كند، گرچه به واس ھرگاه روزه -1248 مسئله

شود ولى كفّاره ندارد و قضـاى   اش باطل مى مانند آن ناچار باشد، روزه

اش  اختیـار قـى كنـد روزه    تنھا كافى است امّا اگر جھلاً يا سھواً يـا بـى  

 .شود باطل نمى

  

داند به واسطه خوردن  اگر در شب چیزى بخورد كه مى -1249 مسئله

ر در روز قى كرد روزه آن كند، خوب است اگ اختیار قى مى آن در روز بى

 .روز را قضا نمايد

دار بتواند از قـى كـردن خـوددارى كنـد چنانچـه       اگر روزه -1250 مسئله

 .براى او ضرر و مشقّت نداشته باشد بايد خوددارى نمايد

اگر آروغ بزند و بـدون اختیـار چیـزى در گلـو يـا دھـانش        -1251 مسئله

اش صـحیح   اختیـار فـرو رود روزه   بیايد، بايد آن را بیرون بريـزد، و اگـر بـى   

 .است

  

 احكام مبطلات روزه 

فرو بـردن سـر در آب گرچـه از روى عمـد باشـد روزه را       -1252 مسئله

كند، گرچه مستحب است كه تمام سر را در حال روزه در آب  باطل نمى

 .فرو نبرد

كـارى كـه روزه را    مسـئله اگر انسـان از روى ندانسـتن    -1253 مسئله



كوتـاھى كـرده    مسـئله انجام دھـد گرچـه در يـاد گـرفتن     كند  باطل مى

 .باشد روزه او صحیح است ولى معصیت كرده است

دار سھواً يكى از كارھـايى را كـه روزه را باطـل     اگر روزه -1254 مسئله

اش باطـل شـده عمـداً دوبـاره      كند انجام دھد و به خیال اينكه روزه مى

 .شود مىيكى از آنھا را به جا آورد، روزه او باطل 

دار بريزنـد روزه او باطـل    اگر چیزى بـه زور در گلـوى روزه   -1255 مسئله

شود، ولى اگر مجبورش كنند كه روزه خود را باطل كند مثلاً بـه او   نمى

زنیم و خودش براى  بگويند اگر غذا نخورى ضرر مالى يا جانى به تو مى

 .شود جلوگیرى از ضرر چیزى بخورد روزه او باطل مى

دانـد چیـزى در گلـويش     دار نبايد جايى برود كه مى روزه -1256 مسئله

كنند كه خودش روزه خود را باطل كند، امّا اگر  ريزند يا مجبورش مى مى

قصد رفتن كند ولى نرود يا بعد از رفتن چیزى به خوردش ندھند روزه او 

صحیح است و چنانچـه بـرود و از روى ناچـارى كـارى كـه روزه را باطـل       

شـود ولـى اگـر چیـزى در گلـويش       ام دھد روزه او باطل مىكند انج مى

 .بريزند روزه او صحیح است گرچه معصیت نموده است

دار به گفتن يا به نوشتن يـا بـه اشـاره و ماننـد      اگر روزه -1257 مسئله

اينھا به خدا و پیغمبر و جانشینان آن حضرت عمداً نسـبت دروغ بدھـد   

 .گى نموده استشود گرچه گناه بزر روزه او باطل نمى

  

 كفاره روزه 

كسى كه كفّاره روزه رمضان بر او واجب اسـت بايـد دو    -1258 مسئله

گـرم   750ماه روزه بگیرد يا شصت فقیر را سیر نمايـد يـا بـه ھـر كـدام      

طعام يعنى گندم يا جو و مانند اينھا، يا قیمـت آنھـا را بدھـد و چنانچـه     



تواند به فقرا طعام بدھد  اينھا برايش ممكن نباشد، ھر چند مد كه مى

و اگر نتواند طعام بدھد بايـد اسـتغفار كنـد و چنانچـه دادن كفّـاره بعـداً       

 .براى او ممكن شود واجب نیست كفّاره بدھد

خواھد دو ماه كفّاره روزه رمضان را بگیرد  كسى كه مى -1259 مسئله

بايد سى و يك روز آن را پـى در پـى بگیـرد و اگـر بقیـه آن پـى در پـى        

 .نباشد اشكال ندارد

خواھد دو ماه كفّاره روزه رمضان را بگیرد،  كسى كه مى -1260 مسئله

نبايد موقعى شروع كند كه در بین سى و يك روز روزى باشد كه مانند 

 .ید قربان روزه آن حرام استع

اگر در بین روزھايى كه بايد پى در پى روزه بگیرد عذرى  -1261 مسئله

مثل حیض يا نفاس يا سفرى كه در رفتن آن مجبور است، براى او پیش 

ھا را از سر بگیرد بلكه  آيد، بعد از بر طرف شدن عذر واجب نیست روزه

 .آورد بقیه را بعد از بر طرف شدن عذر به جا مى

اگر به چیز حرامى روزه خود را باطل كند اگر آن چیز ذاتاً  -1262 مسئله

گرفتن دو ماه روزه كه سى و )حرام باشد مثل شراب و زنا، كفّاره جمع 

شود و  بر او واجب مى( يك روزِ آن پى در پى باشد و اطعام شصت فقیر

ت چنانچه كفّاره جمع برايش ممكن نباشد ھر كـدام را كـه ممكـن اس ـ   

بايد انجام دھد و اگر ذاتاً حرام نباشد بلكه به جھتى حرام شده باشـد  

 .مثل نزديكى كردن با عیال خود در حال حیض، كفّاره جمع ندارد

دار در يك روز ماه رمضان چنـد مرتبـه كـارى كـه      اگر روزه -1263 مسئله

باشـد بـراى ھمـه     دھد گرچـه آن كـار جمـاع    كند انجام روزه را باطل مى

 .كفّاره كافى استآنھايك 

دار زنا كند و بعد با حلال خـود جمـاع نمايـد يـك      اگر روزه -1264 مسئله



 .كفّاره جمع كافى است

كند  دار كارى كه حلال است و روزه را باطل مى اگر روزه -1265 مسئله

انجام دھد مثلاً آب بیاشامد و بعد كار ديگرى كه حـرام اسـت و روزه را   

لاً غـذاى حرامـى بخـورد يـك كفّـاره كـافى       كند انجام دھد مـث  باطل مى

 .است

اگر نذر كند كه روز معیّنى را روزه بگیـرد، چنانچـه در آن    -1266 مسئله

روز عمداً روزه خود را باطل كند بايـد كفّـاره نـذر بدھـد و كفّـاره آن ايـن       

 .است كه ده فقیر را سیر نمايد يا سه روز روزه بگیرد

را تشخیص دھد اگر بـه گفتـه    تواند وقت كسى كه مى -1267 مسئله

گويد مغرب شده افطار كنـد و بعـد بفھمـد مغـرب نبـوده       كسى كه مى

است اگر گفته او حجّت بوده است نظیر ثقه و اذان وقت شناس، قضا و 

 .كفّاره ندارد و اگر حجّت نبوده بايد قضاى آنرا بگیرد ولى كفّاره ندارد

كرده، اگر بعد از ظھر كسى كه عمداً روزه خود را باطل  -1268 مسئله

مسافرت كند، يا پیش از ظھر براى فرار از كفّاره سـفر نمايـد، كفّـاره او    

شود بلكه اگر قبل از ظھر مسافرتى براى او پیش بیايد بـاز   ساقط نمى

 .ھم كفّاره بر او واجب است

اگر عمداً روزه خود را باطل كند و بعد عذرى مانند حیض  -1269 مسئله

 .براى او پیدا شود، كفّاره بر او واجب استيا نفاس يا مرض 

اگر يقین كند كه روز اوّل ماه رمضان است و عمـداً روزه   -1270 مسئله

خود را باطل كند بعد معلوم شود كه آخر شعبان بوده كفّاره بر او واجب 

 .نیست

اگر انسان شك كند كه آخر رمضان است يا اوّل شوال و  -1271 مسئله

باطل كند، بعد معلوم شود اوّل شوال بوده كفّاره بر او عمداً روزه خود را 



 .واجب نیست

ھر كسى كه ديگرى را مجبور كند به انجام دادن كـارى   -1272 مسئله

 .كند بايد كفّاره او را بدھد كه روزه را باطل مى

دار در ماه رمضان زن خود را مجبور به جماع كند  اگر روزه -1273 مسئله

دھد و بر زن كفّاره واجـب نیسـت، حتّـى اگـر زن در     مرد بايد دو كفّاره ب

شود مگر اينكه به طورى  بین جماع راضى شود، ولى روزه او باطل مى

 .مجبور شده باشد كه از خود اختیارى نداشته باشد

اگر كفّاره بر انسان واجب شود و چند سال آن را به جا  -1274 مسئله

 .شود نیاورد، چیزى بر آن اضافه نمى

خواھد براى كفّاره يك روز شصت فقیر را  كسى كه مى -1275 مسئله

تواند يك فقیر را بیشـتر از يـك مرتبـه سـیر نمايـد ولـى        سیر نمايد نمى

 .تواند ھر يك از عیالات فقیر را گرچه صغیر باشند سیر نمايد مى

كسى كه قضاى روزه رمضان را گرفته، اگر بعـد از ظھـر    -1276 مسئله

كند انجام دھد بايد به ده فقیر ھر كدام  باطل مى عمداً كارى كه روزه را

تواند بايد سه روز روزه بگیـرد و پـى در    گرم طعام بدھد و اگر نمى 750

 .تواند بايد استغفار كند پى بودن لازم نیست، و اگر نمى

كفّاره براى روزه منحصر است به اينكـه انسـان يكـى از     -1277 مسئله

باقى ماندن بر جنابت،  -جماع  -ن خوردن و آشامید(مفطرات سه گانه 

را انجام دھد و ھر عملى غیر از اين سه  )يا حیض يا نفاس تا اذان صبح

 .مفطر به جا بیاورد قضا دارد امّا كفّاره ندارد

  

 احكام قضاى روزه 

توانـد   اگر انسان شك كند كه مغرب شـده يـا نـه، نمـى     -1278 مسئله



يا نه، پیش از تحقیـق ھـم    افطار كند، ولى اگر شك كند كه صبح شده

ولى در چھار صورت . كند انجام دھد تواند كارى كه روزه را باطل مى مى

 : بايد روزه آن روز را قضا كند

در ماه رمضان بدون اين كه تحقیق كند صبح شده يا نه، كارى كه : اوّل 

 .كند انجام دھد بعد معلوم شود كه صبح بوده است روزه را باطل مى

غیر ثقه بگويد صبح نشده يا بگويد صبح شـده و انسـان   شخص : دوّم 

كند انجام دھد،  كند و كارى كه روزه را باطل مى خیال كند شوخى مى

 .بعد معلوم شود صبح بوده است

تواند تحقیق كند مثل كور و زندانى و مانند اينھا  كسى كه نمى: سوّم 

 .ه استبه گفته شخص غیر ثقه افطار كند بعد معلوم شود مغرب نبود

در ھواى صاف به واسطه تاريكى يقین كند كه مغـرب شـده و   : چھارم 

افطار كند بعد معلوم شود مغرب نبوده است، ولى اگر در ھواى ابرى به 

گمان اينكه مغرب شده افطار كند بعد معلوم شود مغرب نبوده قضا لازم 

 .نیست

تیـار فـرو   اخ اگر غیر آب چیز ديگرى را در دھان ببرد و بى -1279 مسئله

 . رود يا آب داخل بینى كند و بى اختیار فرو رود قضا بر او واجب نیست

ھاى وقتـى را   اگر ديوانه عاقل شود، واجب نیست روزه -1280 مسئله

 .كه ديوانه بوده قضا نمايد

ھاى وقتى را  اگر كافر مسلمان شود واجب نیست روزه -1281 مسئله

اگر مسـلمانى كـافر شـود و     كه كافر بوده قضا نمايد، و ھمچنین است

ھاى وقتى را كه كافر بوده واجب نیست قضا  دوباره مسلمان گردد روزه

 .نمايد

اى را كه به واسطه بیھوشى يا مستى  انسان بايد روزه -1282 مسئله



از او فوت شده، قضا نمايد ولى اگر قبـل از اذان صـبح نیّـت كنـد و بعـد      

شى يا مستى بیـرون آيـد و   ھوش يا مست شود و يا در روز از بیھو بى

 .قبل از ظھر نیّت روزه كند روزه او صحیح است و قضا ندارد

اگر براى عذرى چند روز روزه نگیرد و بعد شك كنـد كـه    -1283 مسئله

توانـد مقـدار كمتـر را كـه احتمـال       شـده، مـى   چه وقـت عـذر او برطـرف   

 .دھد روزه نگرفته قضا نمايد مى

ضان روزه قضا داشته باشد قضاى ھـر  اگر از چند ماه رم -1284 مسئله

كدام را كه اوّل بگیرد مانعى ندارد، ولى اگر وقت قضاى رمضان آخر تنگ 

باشد، مثلاً پنج روز از رمضان آخر قضا داشته باشـد و پـنج روز ھـم بـه     

 .رمضان مانده باشد بايد اوّل قضاى رمضان آخر را بگیرد

واجب باشـد و در نیّـت   اگر قضاى روزه چند رمضان بر او  -1285 مسئله

گیـرد قضـاى كـدام رمضـان اسـت، قضـاى        اى را كه مى معیّن نكند روزه

 .شود سال اوّل حساب مى

اگر قضاى روزه رمضان را يك سـال يـا چنـد سـال تـأخیر       -1286 مسئله

 750بیندازد بايد قضا را بگیرد و در صورتى كه متمكن باشد براى ھر روز 

ھت تأخیر يك سال يا چند سـال چیـزى   گرم طعام به فقیر بدھد، و از ج

 .شود بر او واجب نمى

كسى كه قضاى روزه رمضان را گرفته، اگر وقت قضـاى   -1287 مسئله

 .تواند پیش از ظھر روزه خود را باطل نمايد روزه او تنگ نباشد مى

اگر بـه واسـطه مـرض، حـیض يـا نفـاس روزه رمضـان را         -1288 مسئله

ھايى را كـه   ن بمیرد، لازم نیست روزهنگیرد و پیش از تمام شدن رمضا

 .نگرفته براى او قضا نمايند

اگــر بــه واسـطه عــذرى نظیــر مـرض، نداشــتن قــدرت،    -1289 مسـئله 



مسافرت يا شیر دادن و مانند اينھا، روزه رمضـان را نگیـرد و تـا رمضـان     

ھايى را كـه   سال بعد به واسطه ھر عذرى نتواند قضا كند، قضاى روزه

گـرم   750او واجب نیست و بايـد بـراى ھـر روز معـادل     نگرفته است بر 

 . گندم يا جو و مانند اينھا يا قیمت اينھا را در صورت تمكّن به فقیر بدھد

اگر در ماه رمضان به واسطه عذرى روزه نگیرد و بعـد از   -1290 مسئله

رمضان عذر او برطرف شود و تا رمضان آينده عمداً قضاى روزه را نگیـرد  

گرم گندم يا جو و مانند اينھا يا  750ا قضا كند و براى ھر روز بايد روزه ر

 .قیمت اينھا را به فقیر بدھد

گرم طعام به فقیر بدھد  750كسى كه بايد براى ھر روز  -1291 مسئله

 .تواند كفّاره چند روز را به يك فقیر بدھد مى

مثل تشنگى )كسى كه به واسطه پیرى يا مرض ديگر  -1292 مسئله

تواند روزه بگیـرد يـا بـراى او مشـقّت دارد، روزه بـر او واجـب        نمى( زياد

نیست ولى در صورتى كه روزه براى او مشقّت دارد بايد بـراى ھـر روز   

گرم گندم يا جو و مانند اينھـا يـا قیمـت آنھـا را بـه فقیـر بدھـد، و         750

ھـايى را كـه نگرفتـه قضـا      چنانچه بعد بتواند روزه بگیرد بھتر است روزه

 .دنماي

دھد، اگر  زنى كه باردار است و يا زنى كه بچّه شیر مى -1293 مسئله

اش ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست و چنانچـه تـا    روزه براى او يا بچه

ھا نداشته باشد، قضا ھم  ماه مبارك رمضانِ بعدى قدرت بر گرفتن روزه

گرم  750ولى در صورت استطاعتِ مالى بايد براى ھر روز معادل . ندارد

 .گندم يا جو و مانند اينھا يا قیمت آنھا را به فقیر بدھد

 كارھايى كه براى روزه دار مكروه است 

 :دار سیزده مورد، مكروه است براى روزه -1294 مسئله
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 احكام روزه مسافر 

  

مسافرى كه بايد نمازھاى چھـار ركعتـى را در سـفر دو     -1295 مسئله

ا بگیــرد و مســافرى كــه ركعـت بخوانــد نبايــد روزه مــاه مبــارك رمضــان ر 

خواند مثل كسى كه شغلش مسـافرت يـا سـفرِ او     نمازش را تمام مى

 .معصیت است، بايد در سفر روزه بگیرد

اگر غیر روزه رمضان روزه معیّنِ ديگرى بر انسـان واجـب    -1296 مسئله



باشد مثلاً به واسـطه نـذر يـا غیـر آن، بھتـر اسـت در آن روز مسـافرت        

اشد لازم نیسـت قصـد كنـد كـه ده روز در جـايى      نكند، و اگر در سفر ب

 .بماند و آن روز را روزه بگیرد

تواند  اگر نذر كند روزه بگیرد و روز آن را معیّن نكند، نمى -1297 مسئله

ولى اگـر نـذر كنـد روزِ معیّنـى را چـه مسـافر       . آن را در سفر به جا آورد

روزه  -باشـد   گرچـه مسـافر   -باشد يا نباشد روزه بگیـرد بايـد آن روز را   

 .بگیرد

تواند در سفر روزه مستحبّى بگیرد و نیـازى   مسافر مى -1298 مسئله

 .به قصدِ ده روز يا نذر ھم ندارد

داند روزه ماه مبارك رمضانِ مسافر باطل  كسى كه نمى -1299 مسئله

اش  را بفھمـد روزه  مسـئله است اگر در سـفر روزه بگیـرد و در بـین روز    

 .اش صحیح است ا مغرب نفھمد روزهشود، و اگر ت باطل مى

اگر فراموش كند كه مسافر است يـا فرامـوش كنـد كـه      -1300 مسئله

 .باشد و در سفر روزه بگیرد روزه او باطل است روزه مسافر باطل مى

دار بعد از ظھر مسافرت نمايد بايـد روزه خـود را    اگر روزه -1301 مسئله

تى به حدّ تـرخّص برسـد   تمام كند، و اگر پیش از ظھر مسافرت كند وق

تواند روزه خـود   يعنى ديوار شھر را نبیند يا صداى اذان آن را نشنود مى

 .را باطل كند

اگر مسافر پیش از ظھر به وطنش برسد يا به جايى كه  -1302 مسئله

خواھد ده روز در آنجا بماند، چنانچـه پـیش از ظھـر بـه حـدّ تـرخّص        مى

د انجام نداده باشد بايـد آن روز را  كن برسد و كارى كه روزه را باطل مى

 .روزه بگیرد

  



 ھاى حرام و مكروه روزه 

 .روزه عید فطر و قربان حرام است -1303 مسئله

اگر زن به واسطه گرفتن روزه مستحبّى حقّ شوھرش  -1304 مسئله

از بین برود جايز نیست روزه بگیرد، بلكه اگر حقّ شوھر ھم از بین نرود 

گرفتن روزه مستحبّى باز دارد بھتر است خـوددارى  ولى شوھر او را از 

 .كند

روزه مستحبّى اولاد اگر سبب اذيّـت پـدر و مـادر شـود      -1305 مسئله

جايز نیست بلكه اگر اسباب اذيّت آنان نشود ولـى او را از گـرفتن روزه   

 .مستحبّى جلوگیرى كنند بھتر آن است كه روزه نگیرد

پدر يا مادر روزه مستحبّى بگیـرد و  اگر اولاد بدون اجازه  -1306 مسئله

در بین روز پدر يا مادر او را نھى كند، در صورتى كـه روزه سـبب اذيـت    

 .آنھا شود، بايد افطار نمايد

داند روزه براى او ضرر نـدارد گرچـه دكتـر     كسى كه مى -1307 مسئله

بگويد ضرر دارد بايد روزه بگیرد و كسى كه اطمینـان يـا گمـان دارد كـه     

ايش ضرر دارد و دكتر بگويد ضرر ندارد جايز نیست روزه بگیـرد و  روزه بر

 .در ھر صورت اگر روزه بگیرد روزه او صحیح است

اگر انسان احتمال بدھد كه روزه برايش ضرر دارد و از آن  -1308 مسئله

احتمال ترس براى او پیدا شود چنانچه احتمال او در نظر مـردم بـه جـا    

 .اگر روزه بگیرد روزه او صحیح است باشد نبايد روزه بگیرد ولى

روزه روز عاشورا و روزى كه انسان شك دارد روز عرفـه   -1309 مسئله

 .است يا عید قربان، مكروه است

  

 ھاى مستحب روزه 



ھاى حرام و مكـروه   روزه تمام روزھاى سال، غیر از روزه -1310 مسئله

ارش كه گفته شد، مستحب است و براى بعضى از روزھا بیشـتر سـف  

 :شده است كه از آن جمله است

پنجشنبه اوّل و پنجشنبه آخر ھر ماه و چھارشنبه اوّلى كه بعد از  - 1 

روز دھم ماه است و اگر كسى اينھا را بـه جـا نیـاورد مسـتحب اسـت      

قضا نمايد و چنانچه اصلاً نتواند روزه بگیرد مستحب است براى ھر روز 

 .گرم طعام به فقیر بدھد 750

 .ھم و چھاردھم و پانزدھم ھر ماهسیزد - 2 

 .تمام ماه رجب و شعبان و بعضى از اين دو ماه گرچه يك روز باشد - 3 

 .روز نوروز - 4 

 .روز بیست و پنجم و بیست و نھم ذى قعده - 5 

، ولى اگر به واسطه ضعف (روز عرفه)حجّه  روز اوّل تا روز نھم ذى - 6 

 .ند روزه آن روز مكروه استروزه نتواند دعاھاى روز عرفه را بخوا

 .)حجّه ذى 18(عید سعید غدير  - 7 

  

 .روز اوّل و سوّم محرم - 8 

ــلم       - 9  ــه وس ــه وآل ــلى االله علی ــرم ص ــر اك ــعود پیغمب ــیلاد مس  17(م

 .)الاوّل ربیع

 27(روز مبعث حضرت رسول اكـرم صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم       - 10 

 .)رجب

بگیرد واجب نیست آن را بـه  اگر كسى روزه مستحبّى  -1311 مسئله

آخر رساند، بلكه اگر برادر مؤمنش او را بـه غـذا دعـوت كنـد مسـتحب      

 .است دعوت او را قبول كند و در بین روز افطار نمايد



دار نمـاز مغـرب و عشـا را پـیش از      مستحب اسـت روزه  -1312 مسئله

افطار كردن بخواند، ولى اگر كسى منتظر اوست يا میل زيادى به غـذا  

تواند با حضور قلب نماز بخواند، بھتر است اوّل افطار كنـد   رد كه نمىدا

 .ولى به قدرى كه ممكن است نماز را در وقت فضیلت آن به جا آورد

  

 راه ثابت شدن اوّل ماه 

 :شود اوّل ماه به پنج چیز ثابت مى -1313 مسئله

 . خود انسان ماه را ببیند: اوّل 

ايم و  ن اطمینان پیدا شود بگويند ماه را ديدهاى كه از گفته آنا عدّه: دوّم 

 .ھمچنین است ھر چیزى كه به واسطه آن اطمینان پیدا شود

ايم ولى اگـر صـفت    دو مرد عادل بگويند كه در شب ماه را ديده: سوّم 

ماه را بر خلاف يكديگر بگويند، يا شھادتشـان خـلاف واقـع باشـد مثـل      

شود، امّا  بود، اوّل ماه ثابت نمىاينكه بگويند داخل دايره ماه طرف افق 

اگر در تشخیص بعض خصوصیات اختلاف داشته باشند مثل آنكه يكـى  

بگويد ماه بلند بود و ديگـرى بگويـد نبـود، بـه گفتـه آنـان اوّل مـاه ثابـت         

 . شود مى

سى روز از اوّل ماه شعبان بگذرد كـه بـه واسـطه آن اوّل مـاه     : چھارم 

ز اوّل ماه رمضان بگذرد كه به واسطه شود و سى روز ا رمضان ثابت مى

 .شود آن اوّل ماه شوال ثابت مى

 .حاكم شرع حكم كند كه اوّل ماه است: پنجم 

اگر حاكم شرع حكم كند كه اوّل ماه است كسـى ھـم    -1314 مسئله

ولـى كسـى كـه    . كند، بايد به حكم او عمـل نمايـد   كه از او تقلید نمى

 .تواند به حكم او عمل نمايد داند حاكم شرع اشتباه كرده نمى مى



شود ولـى اگـر    اوّل ماه با پیشگويى منجمین ثابت نمى -1315 مسئله

 .انسان از گفته آنان اطمینان پیدا كند، بايد به آن عمل نمايد

شود كـه   بلند بودن ماه يا دير غروب كردن آن دلیل نمى -1316 مسئله

 .شب قبل، شب اوّل ماه بوده است

ل ماه رمضان براى كسى ثابت نشود و روزه نگیرد اگر اوّ -1317 مسئله

چنانچه بعد معلوم شود كـه مـاه رمضـان بـود، بايـد روزه آن روز را قضـا       

 .نمايد

اگر در شھرى اوّل ماه ثابت شود در ھر جايى ھـم كـه    -1318 مسئله

افقش با آنجا نزديك باشد نظیـر ھمـه شـھرھاى ايـران، اوّل مـاه بـراى       

 .شود ھمه ثابت مى

دانـد آخـر رمضـان اسـت يـا اوّل       روزى را كه انسان نمى -1319 همسئل

شوّال، بايد روزه بگیرد، ولى اگر پیش از مغـرب بفھمـد كـه اوّل شـوال     

 .است بايد افطار كند

اگر زندانى و مانند آن نتواننـد بـه مـاه رمضـان اطمینـان       -1320 مسئله

ر ماھى را كنند بايد به گمان عمل نمايند و اگر آن ھم ممكن نباشد، ھ

كه روزه بگیرند صحیح است و بھتر آن است كه بعـد از گذشـتن يـازده    

اند دوباره يك ماه روزه بگیرند ولى اگـر بعـد    ماه از ماھى كه روزه گرفته

 .گمان پیدا كردند بايد به گمان عمل نمايند

  

   

 اعتكاف 

  

اعتكاف يك امر عبادى است كه ثواب بسیارى بـراى آن   -1321 مسئله



صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم و ائمّـه       تب شده است و پیامبر گرامىمتر

آوردند و سـفارش بـراى آن زيـاد     علیھم السلام بارھا به جا مى طاھرين

شده است مخصوصاً در دھه آخر ماه مبارك رمضان، و آن ماندن با قصد 

اعتكاف و با قصد قربت، سه روز يا بیشتر در مسـجد اسـت و در ھمـه    

تواند روزه  آن را به جا آورد، مگر در ايّامى كه انسان نمىتوان  اوقات مى

توان نیابـت از   شود براى خود اعتكاف كرد، مى بگیرد و ھمانطور كه مى

میّت به طور تبرّعى يا استیجارى به جا آورد بلكه نیابت از زنده به طور 

 :و اين عبادت شرايطى دارد. تبرّعى يا استیجارى جايز است

 . ايمان: اوّل 

عقل، و كسى كه جنون ادوارى دارد اگر مدّت زيـادى در اعتكـاف   : دوّم 

شود، ھمچنین اگـر مـدّت زيـادى     جنون او عود كند اعتكاف او باطل مى

 . بیھوش شود

چون عمل عبادى مستحبّى است بايد با قصد قربت باشد و با : سوّم 

 قصد استحباب باشد گرچه به واسطه نذر يا استیجار واجب شده باشد

 .و بايد قبل از طلوع فجر روز اوّل نیّت كند

نیسـت، بنـابراين زن حـائض    روزه، و بدون روزه اعتكاف صـحیح  : چھارم 

د، ھمچنین در ايّامى كه روزه گرفتن حرام اسـت  تواند معتكف شو نمى

 .نظیر عید قربان و عید فطر، اعتكاف صحیح نیست

اند، مانـدن روز سـوّم   بايد سه روز يا بیشتر باشد و اگر دو روز م: پنجم 

تواند بر آن  و بعد از سه روز ھر چند روزى كه بخواھد مى. واجب است

و روز . و ماندن روزھاى ششم و نھم و بعد از آن واجب نیست. بیفزايد

را بايد از طلوع تا مغرب حساب كرد ولى ماندن شبِ اوّل و شبِ چھارم 

 .لازم نیست



. معتكف شد توان دى مىبايد در مسجد باشد و در ھر مسج: ششم 

 .ولى اعتكاف در مسجدى كه پُر رفت و آمد باشد، افضل است

و اذن پـدر و مـادر بـراى    . در مورد زنان بايد با اذن شوھر باشـد : ھفتم 

 .اولاد شرط نیست ولى اگر نھى كنند بايد معتكف نشوند

بايد به طور مداوم در مسـجد بمانـد و اگـر بـه قصـد خـروج از       : ھشتم 

شـود ولـى اگـر در     از مسجد بیرون رفت اعتكاف او باطـل مـى   اعتكاف،

حال نسیان يا براى كارى بیـرون رود و دو مرتبـه برگـردد مـانعى نـدارد،      

نظیر بیرون رفتن براى تجديد وضو يا غسل يا شركت در نماز جماعت يا 

نماز جمعه يا خواندن درس و شركت در امتحان يـا بـرآوردن حـاجتى از    

ذا براى خـود يـا زن و بچّـه و ماننـد آن، ولـى در ھـر       مسلمان يا تھیه غ

 .صورت خارج نشدن معتكف از مسجد بھتر است

تواند اعتكاف را به نیّت خـود و نیابـت از يـك     معتكف مى -1322 مسئله

تواند از كسى پـول   نفر يا از چند نفر، زنده يا مرده به جا آورد، بلكه مى

ھـا شـده قـرار دھـد، ولـى آن      بگیرد و او را در زمره كسانى كه نايـب آن 

 .شخص بايد نحوه نیابت را بداند

اعتكافِ مسافر در ماه مبارك رمضان صحیح نیست، مگر  -1323 مسئله

بـه جُـز   (ولى در غیر مـاه مبـارك رمضـان    . اينكه قصد ده روز كرده باشد

روزه مسـتحبّى و اعتكـافِ مسـافر     )ايّامى كه روزه گرفتن حـرام اسـت  

 .قصدِ ده روز و نذر ھم نداردصحیح است و نیاز به 

روزه اعتكاف لازم نیست براى اعتكاف باشد، و اگر روزه  -1324 مسئله

 .واجب يا نذر يا استیجارى و مانند آنھا باشد مانعى ندارد

اعتكــاف لازم نیســت در خــود مســجد باشــد و اگــر در   -1325 مســئله

د اشـكال  اطاقى از مسجد يا در صحن يا روى بام آن و مانند اينھا باش ـ



 .ندارد

 :چھار چیز براى معتكف حرام است -1326 مسئله

ھرگونه استمتاع از غريزه جنسى نظیـر جمـاع، لمـس، اسـتمناء،      - 1 

 .نگاه و مانند اينھا

 .استعمال بوى خوش نظیر عطر و گل و ادكلن و مانند اينھا - 2 

خريد و فروش براى استفاده، ولى خريد و فروش براى رفع حـوائج   - 3 

 .اشكال ندارد

مجادله يعنى گفتگو  به عنوان غلبه يا اظھار فضل، امّـا گفتگـو بـه     - 4 

 .عنوان اثبات حقّ يا رفع باطل مانعى ندارد

محرماتى كه گفته شد گرچـه ارتكـاب آنھـا گنـاه اسـت       -1327 مسئله

كنـد مگـر جمـاع و اسـتمناء اگـر در روز واقـع        ولى اعتكاف را باطل نمى

 .شود

اگر كسى در حال اعتكاف جماع كند علاوه بر اينكه گناه  -1328 مسئله

كرده است بايد كفّاره نیز بدھـد يعنـى شصـت فقیـر را غـذا بدھـد، يـا        

 .شصت روزه بگیرد

محرّماتى كه گفته شد در صورتى گنـاه دارد و يـا نظیـر     -1329 مسئله

كند و موجب كفّاره است كـه از روى علـم و    جماع اعتكاف را باطل مى

د ولى اگر يكى از محرّمات را سھواً يا جھلاً به جا بیاورد علاوه عمد باش

 .بر اينكه گناه نكرده است موجب بطلان و كفّاره ھم نیست

  

   

 خُمس 

  



 شود مواردى كه خمس واجب مى 

 منفعت كسب - 1 

تجـارت، صـنعت، زراعـت،    (ھرگاه انسان از طريق كارى  -1330 مسئله

ه دست آورد، چنانچه از مخارج سال خود مالى ب )كارگرى و مانند اينھا

 .آن را بدھد )يك پنجم(او و عیالاتش زياد بیايد بايد خمس 

اگـر از غیـر كـار مـالى بـه دسـت آورد نظیـر ھبـه، ارث،          -1331 مسئله

خمس، زكات و مھريه، واجب نیست خمس آن را بدھد گرچه مستحب 

ولـى اگـر   است كه اگر از مخارج سالش زياد بیايـد خمـس آن را بدھـد    

 .بداند خمس آن داده نشده است بايد خمس آن را بدھد

اگر ارزش مادّى ھبه يا ھديه بالاتر از شأنِ او باشد و يا  -1332 مسئله

غیر متعارف باشد، نظیر اينكه يك خانه ھديه شده باشد، بايـد خمـس   

 .آن را بدھد

  

اگـر از مـالى كـه خمـس نـدارد نظیـر بـاغى كـه از بـاب           -1333 مسئله

س به او داده شده يا ملكى كه بـراى او وقـف شـده، منفعتـى بـه      خم

 .دست آورد و از مخارج سالش زياد بیايد بايد خمس آن را بدھد

اگـر بـه واسـطه قناعـت كـردن، چیـزى از مخـارج سـال          -1334 مسئله

 .انسان زياد بیايد، بايد خمس آن را بدھد

ولى كه خمس اگر جنسى را نقد بخرد و قیمت آن را از پ -1335 مسئله

ولى اگر نسیه بخرد و بعداً از . آن را نداده بپردازد آن معامله باطل است

پولى كه خمس آن را نداده است بپردازد معامله صحیح است ولى بـه  

 .مقدار خمسِ آن پول، به فروشنده مديون است

اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد، معامله يـك   -1336 مسئله



 .مگر آنكه از حاكم شرع اجازه بگیرد پنجم آن باطل است

اگر از كافر يا كسى كـه بـه دادن خمـس عقیـده نـدارد       -1337 مسئله

 .مالى به دست انسان برسد، واجب نیست خمس آن را بدھد

تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينھا از وقتى كه شروع  -1338 مسئله

كه از خـرج   كنند يك سال كه بگذرد، بايد خمس آنچه را به كاسبى مى

آيد بدھند، و كسى كه شغلش كاسبى نیسـت اگـر    سالشان زياد مى

اتفاقاً منفعتى ببـرد، بعـد از آنكـه يـك سـال از مـوقعى كـه فايـده بـرده          

بگذرد، بايد خمس مقدارى را كـه از خـرج سـالش زيـاد آمـده بدھـد، و       

 .اينگونه افراد لازم نیست براى خود سال قرار دھند

تواند در بین سال ھر وقت منفعتى به دست  انسان مى -1339 مسئله

آورد خمس آن را بدھد، و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تـأخیر  

 .بیندازد و اگر براى دادن خمس سال شمسى قرار دھد مانعى ندارد

كسى كه مانند تاجر و كاسـب بايـد بـراى دادن خمـس      -1340 مسئله

بین سـال بمیـرد، بايـد     سال قرار دھد، اگر منفعتى به دست آورد و در

مخارج تا موقع مرگش را از منفعت كسر كنند و خمـس بـاقى مانـده را    

 .بدھند

اگر قیمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و آن را  -1341 مسئله

نفروشد و در بین سال قیمتش پايین آيد خمس مقدارى كه بالا رفته بر 

مس آن را ندھد و در او واجب نیست ولى اگر بعد از تمام شدن سال خ

سال بعد قیمتش پايین آيد خمس مقـدارى كـه بـالا رفتـه بـر او واجـب       

 .دارند اى نگھدارى كرد، كه معمولاً نگه مى است، حتّى اگر به اندازه

مغازه و سـرقفلى و وسـايل كسـب و سـرمايه خمـس       -1342 مسئله

ه اما لوازم زندگى نظیر خانـه و اثاثیـه خانـه و ماشـین سـوارى ب ـ     . دارد



 .اندازه متعارف خمس ندارد

اگر مالى داشته باشد كه خمسش را داده، يـا خمـس    -1343 مسئله

اند يا ارث به او رسیده است، اگر قیمتش بـالا   ندارد مثلاً به او بخشیده

رود و آن را بفروشد بايد خمس مقدارى را كه بر قیمـتش اضـافه شـده    

 .است بپردازد

دھند  اده از چوبشان پرورش مىدرختانى كه براى استف -1344 مسئله

فروشـند بايـد خمـس آنھـا را بدھنـد و تـا آنھـا را         موقعى كه آنھا را مى

 .نفروشند خمس ندارد ھر چند از موقع فروششان گذشته باشد

كســى كــه چنــد رشــته كســب دارد مــثلاً اجــاره ملــك   -1345 مســئله

ه كند، بايد خمس آنچه را ك ـ گیرد و خريد و فروش و زراعت ھم مى مى

ھاى مختلـف در   آيد بدھد گرچه رشته در آخر سال از مخارج او زياد مى

 .دخل و خرج و حساب صندوق يكى نباشند

خرجھـايى را كـه انسـان بـراى بـه دسـت آوردن فايـده         -1346 مسئله

ھـا و ماننـد اينھـا،     كند مانند دلالـى، اجـاره مغـازه، حقـوق منشـى      مى

 .ندارد تواند جزو مخارج كسب حساب نمايد و خمس مى

اگر انسان نتوانـد يـك جـا جھیزيـه دختـر را تھیـه كنـد و         -1347 مسئله

مجبور باشد كه ھر سال مقدارى از آن را تھیه نمايد يا در شھرى باشد 

كنند گرچه تھیه  كه معمولاً ھر سال مقدارى از جھیزيه دختر را تھیه مى

يـه  نكردن آن عیب نباشد چنانچه در بین سـال از منـافع آن سـال جھیز   

 .بخرد خمس آن را لازم نیست بدھد

اى بـرده، اگـر مـال     كسى كه از كسـب و تجـارت فايـده    -1348 مسئله

توانـد مخـارج سـال را     ديگرى ھم دارد كه خمس آن واجب نیست، مى

فقط از فايده كسب بردارد و اگر از آن مالى كه خمـس نـدارد برداشـت    



 .بايد خمس فايده كسب را بدھد

منفعت كسب چیزى را كه بـراى مصـرف سـالش    اگر از  -1349 مسئله

خريده نظیر بـرنج و گنـدم و ماننـد اينھـا در آخـر سـال زيـاد بیايـد، لازم         

 .نیست خمس آن را بدھد

اگر از منفعت كسب پیش از دادن خمس چیزى كه مورد  -1350 مسئله

احتیاج اوست بخرد چنانچه احتیاجش از آن برطـرف شـود و سـال ھـم     

 .مس آن را بدھدروى آن بگذرد بايد خ

اگر در اوّل سال منفعتى نبرد و از سـرمايه خـرج كنـد و     -1351 مسئله

توانـد مقـدارى را    پیش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد، مى

كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند، و اگر بعد از تمام شدن سال 

مايه تواند مقدارى را كه سـال قبـل از سـر    منفعتى به دستش آيد نمى

اى كـه بـراى او مانـده     برداشته از منافع كسر كند، ولى اگر با سـرمايه 

شود  نتواند كسبى كند كه سزاوار او باشد يا منافعى كه از آن پیدا مى

تواند مقدارى را كه از سرمايه كم  براى مخارج سال او كافى نباشد مى

 .شده از منافع كسر نمايد

نبرد و براى مخارج خود قرض  اگر در تمام سال منفعتى -1352 مسئله

 .تواند از منافع سالھاى بعد قرض خود را ادا نمايد كند مى

اگر براى زياد كردن مال يا خريدن ملكى كه به آن احتیاج  -1353 مسئله

تواند از منافع كسب آن قـرض را بدھـد، ولـى اگـر      ندارد قرض كند نمى

بین برود و ناچار  مالى را كه قرض كرده و چیزى را كه از قرض خريده از

 .تواند قرض را از منافع كسب ادا نمايد شود كه قرض خود را بدھد، مى

تواند آن را به ذمّـه   كسى كه خمس بدھكار است نمى -1354 مسئله

 .بگیرد و در تمام مال تصرّف كند



كسى كه با ديگرى شريك است، اگر خمس منافع خود  -1355 مسئله

ال بعد از مالى كه خمسش را نـداده  را بدھد و شريك او ندھد و در س

توانند در آن تصرّف كنند امّا  براى سرمايه شركت بگذارد ھیچ كدام نمى

اگر خمس منفعت سال را از سرمايه بیرون آورند در صـورتى كـه شـك    

توانـد در آن سـرمايه تصـرّف     دارد كه شريكش خمس را داده يا نه، مى

 .كند

ى داشته باشـد و از آن منـافعى   ا اگر بچّه صغیر سرمايه -1356 مسئله

 .به دست آيد بھتر است بعد از آنكه بالغ شد خمس آن را بدھد

دھند يا نه، معامله  دانیم خمس مى كسانى را كه نمى -1357 مسئله

با آنھا يا رفتن به مھمانى آنھا و گرفتن ھديه از آنھا جايز است و تفحص 

دانـیم خمـس    و جستجو لازم نیست و ھمچنین است افرادى كـه مـى  

كنند در صورتى كه يقین به حرمت عـین   دھند يا معامله حرام مى نمى

 .مورد تصرّف نداشته باشیم

خواھد خمـس بدھـد    كسى كه خمس نداده و الآن مى -1358 مسئله

اگر اثاث خانه و چیزھاى ديگرى را كه به آنھا احتیاج دارد مطابق شـأن  

سال فايـده بـرده آنھـا را     خود خريده، اگر بداند در بین سالى كه در آن

خريده، لازم نیست خمس آنھا را بدھـد و اگـر ندانـد كـه در بـین سـال       

خريده يا بعد از تمام شدن سال بھتر است كه با حاكم شرع مصـالحه  

 .كند

شـود، بـر    ھمانگونه كه خمس بـر اشـخاص واجـب مـى     -1359 مسئله

نیـز  ( وقىشخصیتھاى حق)ھا و بانكھا و مانند اينھا  شركتھا و مؤسّسه

اى منفعتـى بُـرد بعـد از كسـرى      شود، بنابراين اگر مؤسّسـه  واجب مى

 .مخارج سالیانه بايد خمس منافع را بدھد



اگر كسى خانه يا ديگر لوازم زندگى ندارد و ناچار است  -1360 مسئله

از درآمد چند سال جمع كند تا خانه بخرد، خمس آنچه را كه از سالھاى 

داز كرده لازم است بدھد و ھمچنین است اگر قبل از خريد خانه پس ان

 .آن را به نسیه بخرد و ھر سال قسمتى از پول آن را بدھد

ھرگاه از در آمد سال چیزى را مانند خانه يا اتومبیـل يـا    -1361 مسئله

ساير وسايل زندگى بخرد و در سالھاى بعـد آن را بفروشـد و تـا سـال     

تھیـه كنـد لازم نیسـت    تمام نشده اسـت خانـه ديگـر يـا وسـايل ديگـر       

 .خمس آن را بدھد

اگر خمس را با حاكم شرع دست گردان كرد و بنـا دارد   -1362 مسئله

تواند بدھى خود را از در آمد سالھاى بعد بدھد مگر  بتدريج بدھد، نمى

 .اينكه اوّل خمس درآمد را بدھد

پولى را كه صرف خريدن وسايل حرام نظیر خريدن آلات  -1363 مسئله

كنـد بايـد خمـس آن را بدھـد، ھمچنـین اگـر بیشـتر از         لعـب مـى  لھو و 

شأنش لوازم زندگى تھیه كنـد نظیـر ماشـین گـران قیمـت بـراى افـراد        

ھـاى تشـريفاتى يــا    معمـولى و يـا در مخـارج افـراط كنــد نظیـر جھیزيـه      

خرجھــاى تشــريفاتى در ســوگواريھا و مھمانیھــا و عروســیھا و عزاھــا، 

 .خمس مقدار زيادى را بايد بدھد

كسى كه از درآمد سال خود بـه مـردم قـرض داده و در     -1364 مسئله

شـود و   آخر سال از آنان طلبكار است اگر طلب او با مطالبه وصول مـى 

مثل نقد محسوب است بايد آخر سال خمس آن را بدھد ولى اگر فعلاً 

شود و احتمال سوختن ھم دارد،  وقت مطالبه آن نیست يا وصول نمى

 .وراً خمس آن را بدھدبايد وقت وصول ف

كنند و  افرادى كه در ادارات دولتى يا مؤسسات كار مى -1365 مسئله



كنند كه ھنگـام   انداز مى معمول است كه مقدارى از حقوق آنان را پس

بازنشستگى بتدريج به آنان بدھند پس از بازنشستگى ھر مقدار را كه 

ت و لازم در ھر سال به آنان بدھند جزو درآمـد آن سـال محسـوب اس ـ   

 .نیست خمس آن را فوراً بدھند

اجناسى را كه دولت به كارمندان خود يا غیر كارمنـدان   -1366 مسئله

دولتـى را   دھـد در وقـت دادن خمـس ھمـان قیمـت      به قیمت ارزان مى

 .كند كنند كفايت مى حساب

چیزھايى كه مورد نیاز است نظیر فرش در مھمانخانـه،   -1367 مسئله

ن، كتاب براى محصّل، و ماننـد اينھـا خمـس نـدارد     رختخواب براى مھما

گرچه در تمام سال اتفاقاً از آنھا استفاده نشود، و ھمین مقدار كـه در  

 .شود معرض استفاده باشد مورد نیاز محسوب مى

پولى را كه انسان جھت ثبت نام حجّ يـا عمـره و ماننـد     -1368 مسئله

خمسـى ھـم داشـته     پردازد، اگر در ھمان سال برود و سـال  اينھا مى

ولى اگر در ھمان سال نـرود و يـا سـال خمسـى     . باشد، خمس ندارد

نداشته باشد بايد خمس آن را بدھد مگر آن پول خمس نداشته باشد 

 .نظیر مھريه يا ارث و مانند اينھا

مسافرتھاى تجمّلى كه مصداق اسراف و تبذير باشد و  -1369 مسئله

راف و تبذير باشد، خمـس  ھمچنین سوغاتھاى تجمّلى كه مصداق اس

ھاى آنچنانى  نظیر ريخت و پاشھا و اسرافھا و تبذيرھا و میھمانى. دارد

كه در شأن او نیست و اگر ھـم در شـأن او باشـد، مصـداق اسـراف و      

 .تبذير است و علاوه بر اينكه حرام است، خمس دارد

پولى را كه انسان جھت خريد خانه يا تلفن يا ماشین و  -1370 مسئله

كند اگر از درآمد ھمان سال باشد و بـه آن نیـاز    نند اينھا پرداخت مىما



. متعارف داشته باشد، و سال خمسى ھم داشته باشد، خمس ندارد

ولى اگر از درآمد ھمان سال نباشد، يا سال خمسى نداشـته باشـد،   

يا اگر سال خمسى دارد تا سَرِ سـال خمسـى بـه او تحويـل ندھنـد و      

بايـد خمـس آن را بدھـد، مگـر آن پـول خمـس       سال بعد تحويل دھنـد،  

 .نداشته باشد نظیر مھريه، يا ارث و مانند اينھا

اگر كسـى بـراى فـرار از خمـس منفعـت سـال خـود را         -1371 مسئله

 .ببخشد فايده ندارد و بايد خمس آن را بدھد

اگر كسى بخواھد سال خمس خود را تغییر دھد مانعى  -1372 مسئله

 .س موجودى را فعلاً بدھدندارد به شرط اينكه خم

 معدن - 2 

اگر از معدن طلا، نقـره، آھـن، نفـت، نمـك، گـچ، آھـك،        -1373 مسئله

انواع سنگھا و معدنھاى ديگر چیزى به دست آورد و قیمت آن بعد از كم 

 15كردن مخارجى كه براى به دست آوردن آن مصرف كـرده اسـت بـه    

 .مثقال طلاى معمولى برسد بايد خمس آن را بدھد

معدن خواه روى زمین باشـد يـا در زيـر زمـین، در زمـین       -1374 مسئله

ملكى باشد يا در جايى كه مالك ندارد، استخراج كننده مسلمان باشد 

شخصـیت  )يا كافر، شخص باشد يـا افـراد، شـركت و مؤسّسـه باشـد      

 .يا فرد معین، بايد خمس آن پرداخته شود( حقوقى

 15كه از معدن بیرون آورده به  اگر نداند قیمت چیزى را -1375 مسئله

 .رسد يا نه، بايد قیمت آن را به دست آورد مثقال طلا مى

اگر چند نفر از معـدن چیـزى بـه دسـت آوردنـد چنانچـه        -1376 مسئله

مثقال طلا برسد گرچه سھم ھر كدام آنھا ايـن مقـدار    15قیمت آن به 

 .نباشد بايد خمس آن را بدھند



دن بزرگ نظیر معدن نفت و چه از معادن معدن چه از معا -1377 مسئله

كوچك و چه در اراضى ملكى يا غیر اراضى ملكى باشد از انفال است 

و ملـك حكومــت اسـلامى اســت و اســتخراج آن بايـد بــه اذن حكومــت    

 .اسلامى باشد

 گنج - 3 

گنج مالى است كه در زمـین، درخـت، كـوه، يـا ديـوار و       -1378 مسئله

 .كسى آن را پیدا كند و مالك آن معلوم نباشدمانند اينھا پنھان باشد و 

اگر كسى در جـايى گنجـى پیـدا كنـد خـواه در ملـك او        -1379 مسئله

باشد يا نباشد، در اراضى مباح باشد يا در اراضى ملكى، اگر قیمت آن 

طـلاى   مثقـال  15بـه   براى آن نمـوده اسـت   بعد از كم كردن مخارجى كه

 .برسد بايدخمس آن را بدھد معمولى

مثقـال   15اگر چند نفر گنجى پیدا كنند كه قیمت آن به  -1380 سئلهم

طلا برسد گرچه سھم ھر يك از آنان به اين مقدار نباشد بايد خمس آن 

 .را بدھند

اگر در شكم حیوانى مالى پیدا كند، گنج نیست و لازم  -1381 مسئله

 .نیست خمس آن را بدھد

 مال حلال مخلوط به حرام - 4 

اگر مال حلال با مال حرام بـه طـورى مخلـوط شـود كـه       -1382 مسئله

انسان نتواند آنھا را از يكديگر تشخیص دھد و صاحب مال حرام و مقدار 

آن ھیچ كدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام مال را بدھد و بعد از دادن 

 .شود خمس، بقیه مال حلال مى

دار حرام اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مق -1383 مسئله

را بداند ولى صـاحب آن را نشناسـد بايـد آن مقـدار را بـه حـاكم شـرع        



 .بدھد

اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام  -1384 مسئله

 .را نداند ولى صاحبش را بشناسد بايد او را راضى نمايد

اگر خمس مال حـلال مخلـوط بـه حـرام را بدھـد و بعـد        -1385 مسئله

قـدار حـرام بیشـتر از خمـس بـوده، بايـد بـا مجتھـد جـامع          بفھمد كه م

 .الشرايط يا وكیل او مصالحه نمايد

اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدھد، يا مـالى   -1386 مسئله

شناسد به حاكم شرع بدھد و بعد از آن صـاحبش   كه صاحبش را نمى

 .پیدا شود خوب است او را راضى نمايد

ل با حرام مخلـوط شـود خـواه مقـدار حـرام      اگر مال حلا -1387 مسئله

معلوم باشد يا نباشد و انسان بداند كـه صـاحب آن از چنـد نفـر معـیّن      

 .بیرون نیست بايد ھمه آنھا را راضى نمايد

 جواھرى كه از آب بیرون آورده شود - 5 

اى ديگـر   اگر به واسطه فرو رفتن در دريـا يـا بـه وسـیله     -1388 مسئله

ا جواھر ديگرى بیرون آورند چنانچه بعد از كم كردن لؤلؤ، مرجان، عنبر ي

نخـود طـلا    18اند قیمـت آن بـه    مخارجى كه براى بیرون آوردن آن كرده

برسد بايد خمس آن را بدھند، چه در يك دفعه آن را از دريا بیرون آورده 

باشند يا در چند دفعه، آنچه بیرون آمده از يـك جـنس باشـد يـا از چنـد      

ا بیرون آورده باشد يا چند نفر، با قصد باشد يا بدون جنس، يك نفر او ر

 .قصد

اگر كسى از دريـا حیـوانى را بیـرون آورد و در شـكم آن      -1389 مسئله

جواھرى پیدا كنـد، چنانچـه آن حیـوان ماننـد صـدف باشـد كـه نوعـاً در         

شكمش جواھر است بايد خمس آن را بدھد و اگر اتفاقاً جواھر بلعیده 



 .س آن را بدھدباشد لازم نیست خم

ھاى بزرگ مانند كـارون و فـرات جـواھرى     اگر از رودخانه -1390 مسئله

 .بیرون آورد بايد خمس آن را بدھد

اگر خمس معدن و گنج و چیزى كـه ازآب بیـرون آورده و    -1391 مسئله

مال مخلوط به حرام را بدھد چنانچه از مخارج سـالش زيـاد بیايـد بايـد     

 .دوباره خمس آن رابدھد

 غنیمت - 6 

اگر مسلمانان به امر حكومـت اسـلامى بـا كفّـار جنـگ       -1392 مسئله

شود  كنند و چیزھايى در جنگ به دست آورند، به آنھا غنیمت گفته مى

اند مانند مخارج نگھدارى و حمـل و   و مخارجى را كه براى غنیمت كرده

داند به مصرفى  علیه السلام صلاح مى نقل آن و نیز مقدارى را كه امام

برساند و چیزھايى كه مخصـوص بـه امـام اسـت بايـد از غنیمـت كنـار        

 .بگذارند و خمس بقیه آن را بدھند

 زمینى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد - 7 

اگر كافر ذمّى زمینى را از مسلمان بخرد بايد خمس آن  -1393 مسئله

را به حكومت اسلامى بدھد و ھمچنین اگر خانه يا مغازه و مانند اينھا 

ا بخـرد بايـد خمـس زمـین آن را بدھــد و اگـر خمسـش را ندھـد و بــه        ر

مسلمان ديگرى بفروشد و يا مسلمانى آن زمـین را از او ارث ببـرد، بـر    

 .مسلمان واجب است كه خمس آن زمین را بدھد

اگر كافر ذمّى موقع خريد زمـین شـرط كنـد كـه خمـس       -1394 مسئله

، شـرط او صـحیح   ندھد يا شرط كند كـه فروشـنده خمـس آن را بدھـد    

نیست و بايد خمس را بدھد، ولى اگر شرط كند كـه فروشـنده مقـدار    

 .خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدھد اشكال ندارد



اگر مسلمان زمینى را به غیر از طريـق خريـد و فـروش     -1395 مسئله

ملك كافر كند و عوض آن را بگیرد، مثلاً به او صلح نمايد بنا بر اقوى كافر 

 .ايد خمس آن را بدھدذمى ب

اگر كافر ذمّى صغیر باشد و ولىّ او برايش زمینى بخرد  - 1396 مسئله

 .ولىّ او ھمان موقع بايد خمس آن را بدھد

   

 مصرف خمس 

خمس را بايد در اين زمان به مجتھد جـامع الشـرايط يـا     -1397 مسئله

اداره وكیل او بدھند كه آنھا صرف سادات فقیر و تقويت اسلام مخصوصاً 

ھاى علمیّه بنمايند، و اگر خود بخواھد به سیّد فقیرى بدھد يا به  حوزه

مصرف ديگرى برساند بايد از مجتھد جـامع الشـرايط يـا وكیـل او اجـازه      

 .تواند آن را به مصرف برساند بگیرد و بدون اجازه نمى

انسان بايد خمس را بـراى انجـام فرمـان خداونـد عـالم       -1398 مسئله

ر ريا كند يعنى براى نشان دادن به مـردم خمـس بدھـد،    بدھد، پس اگ

بايد دوباره خمس را بدھد، خواه فقط براى مردم باشد يا خـدا و مـردم   

 .ھر دو را در نظر بگیرد

به سیّدى كه در سفر درمانده شده اگـر سـفر او سـفر     -1399 مسئله

معصیت باشد نبايد خمس بدھند، مگر اينكه توبه كرده باشـد و از ايـن   

 .بعد سفر او سفر معصیت نباشد به

سیّد علاوه بر اينكه بايد فقیر باشد بايـد دوازده امـامى    -1400 مسئله

 .باشد و آشكارا معصیت نكند

به سیّدى كه معصیت كار است، اگر خمس دادن كمـك   -1401 مسئله

شود خمس داد و به سیّدى ھم كـه آشـكارا    به معصیت او باشد، نمى



نبايـد  . ن خمس كمك بـه معصـیت او نباشـد   كند، گرچه داد معصیت مى

 .خمس بدھند

شود بـه او خمـس    اگر كسى بگويد سیّد ھستم، نمى -1402 مسئله

اى سیّد بودن او را تصديق كند يا در بین مردم معروف  داد مگر آنكه ثقه

 .باشد كه سیّد است

توانـد خمـس بگیـرد     كسى كه زنش سیّده اسـت نمـى   -1403 مسئله

تواند خمس را بگیرد  اند مخارج زن را بدھد، آن زن مىتو ولى اگر او نمى

 .تا به مخارج خود و ديگران برساند

توانـد بـه    ھاى سیّد را دارد مى زنى كه سرپرستى بچّه -1404 مسئله

 .ھا خمس بگیرد و مصرف كردن خود ھم مانعى ندارد عنوان آن بچه

در، زن، اولاد، پ ـ)كسى كه واجب النفقه ديگـرى اسـت    -1405 مسئله

تواند از او خمس بگیرد مگر اينكه خمس را براى مخارجى كه  نمى( مادر

 . پرداخت آن بر عھده نفقه دھنده نیست، بگیرد

تواند بیشتر از مخارج يك سالش خمس  سیّد فقیر نمى -1406 مسئله

تواند خمس  بگیرد ولى براى چیزى كه احتیاج به آن دارد نظیر خانه مى

 .بگیرد

اى كـه متـدين اسـت و اشـتغال بـه تحصـیل دارد        هطلب ـ -1407 مسئله

 .شود تواند شھريه بگیرد گرچه فقیر نباشد و مالك ھم مى مى

اگر در شھر، حاكم شرع يا وكیل او نباشد بايد خمس را  -1408 مسئله

به شھر ديگرى ببرد و اگر خمس از بین برود چیزى بر او واجب نیست، 

 .اشدمگر آنكه در نگھدارى آن كوتاھى كرده ب

اگر خمس را از خود مال ندھد و قیمت او را بدھـد بايـد    -1409 مسئله

توانـد   به زيادتر از قیمت واقعى حساب نكند، چنانكه اھل خمـس نمـى  



خمس را بگیرد و به مالك ببخشد مگر اينكه مصلحت مھمى باشد نظیر 

تـوان   اى ندارد، مـى  كسى كه فقیر شده و خمس بدھكار است و چاره

 .و بخشیدخمس را به ا

خواھد طلـب   كسى كه از مستحق طلبكار است و مى -1410 مسئله

خود را بابت خمس حساب كند بھتر آن است كه خمس را به او بدھد و 

بعد مستحق بابت بدھى خود به او برگردانـد، ولـى اگـر بـا اذن حـاكم      

 .شرع باشد اين كار نیاز نیست

  

   

 زكات 

   

 شود مواردى كه زكات واجب مى 

 گندم، جو، خرما و كشمش - 4و  1 � 2 � 3 

ــى واجــب     -1411 مســئله ــا و كشــمش وقت ــو و خرم ــدم و ج ــات گن زك

مـن تبريـز    288شود كه به مقدار نصاب برسند و نصاب آنھـا تقريبـاً    مى

 .است و صاحب آنھا بالغ و عاقل باشد و بتواند در آنھا تصرّف كند

ه به آنھا گندم شود ك زكات گندم و جو وقتى واجب مى -1412 مسئله

شود كـه بـه    و جو گفته شود و زكات كشمش و خرما وقتى واجب مى

آنھا انگور و خرما گفته شود، ولى وقت دادن زكات در گندم و جو موقـع  

خرمن شـدن و جـدا كـردن كـاه آنھـا و در خرمـا موقـع چیـدن آنھـا و در          

 .كشمش موقعى است كه خشك شده باشند

كـات، مقـدارى از ايـن چھـار چیــز را     اگـر پـیش از دادن ز   -1413 مسـئله 

 .مصرف كند، بايد زكات آن را بپردازد



اگر بعد از آنكه زكات اين چھار چیز واجب شـد مالـك آن    -1414 مسئله

بمیرد، بايد مقدار زكات را از مال او بدھند، ولى اگر پیش از واجب شدن 

ات زكات بمیرد ھر يك از ورثه كه سھم او به اندازه نصاب است بايد زك ـ

 .سھم خود را بدھد

ھرگـاه زراعـت يـا بـاغى را قبـل از واجـب شـدن زكـات          -1415 مسئله

خريدارى كند زكات بر عھده مالك جديد است، و اگر بعد از آنكـه زكـات   

 .واجب شده بخرد، زكات بر عھده فروشنده يعنى مالك قديم است

اگر وزن اين چھار چیز مـوقعى كـه تـر اسـت بـه انـدازه        -1416 مسئله

اب برسد و بعد از خشك شدن كمتر از مقدار نصـاب شـود زكـات آن    نص

 .واجب نیست

اگر مقدارى از ايـن چھـار چیـز را پـیش از واجـب شـدن        -1417 مسئله

زكات مصرف كند، اگر باقى مانده آن به اندازه نصاب باشد بايد زكات آن 

 .را بدھد

چند سال  اگر يكى از اين چھار چیز كه زكات آنھا را داده -1418 مسئله

 .نزد او بماند زكات ندارد

اگر اين چھار چیز از آب باران يا نھـر مشـروب شـوند يـا      -1419 مسئله

ھـاى گونـاگون سـیراب شـوند و يـا مثـل        مثل امروزه بـه وسـیله تلمبـه   

زراعتھاى مصر از رطوبت زمین استفاده كنند، زكات آنھا يك دھم است 

آنھا يـك بیسـتم اسـت و اگـر      و اگر با دلو و مانند آن آبیارى شوند زكات

مقدارى از باران يا نھر يا رطوبت زمین استفاده كند و به ھمان مقدار از 

آبیارى با دلو و مانند آن استفاده نمايد، زكات نصف آن يك دھم و زكـات  

ھفـت و نـیم   (باشـد يعنـى سـه چھلـم      نصف ديگر آن يـك بیسـتم مـى   

 .آن را بابت زكات بدھند )درصد



اين چھار چیز، ھم از آب باران يـا ماننـد آن مشـروب     اگر -1420 مسئله

شوند و ھم از آب دلو يا مانند آن استفاده كنند، چنانچـه طـورى باشـد    

كه بگويند مثلاً با دلو آبیارى شده نه باران، زكات آن يك بیستم است و 

 .اگر بگويند مثلاً با آب باران آبیارى شده نه دلو، زكات آن يك دھم است

مبـالغى را كـه بـراى ايـن چھـار چیـز خـرج كـرده اسـت           -1421 مسئله

تواند از حاصل كسر كند، و چنانچه بعـد از كـم كـردن اينھـا بـه حـدّ        مى

شــود، ولــى اگــر  برســد زكــات آن واجــب مــى )مــن 288تقريبــاً (نصــاب 

استفاده ديگرى غیر از اين چھار چیز نظیر كاه و علف ببرد نبايد مخـارج  

ر اين اگر ھزار تومان خرج زراعت كرده است و را از زراعت كم كند، بنا ب

تواند مخارجى را كه  ھزار تومان برداشت كاه و علف داشته است نمى

 .براى آن چھار چیز كرده كم كند

اگر زمین و اسباب زراعت يا يكى از اين دو، ملك خود او  -1422 مسئله

ھايى كه باشد نبايد كرايه آنھا را جزو مخارج حساب كند، و نیز براى كار

اجـرت انجـام داده، چیـزى از حاصـل كسـر       خودش كرده يـا ديگـرى بـى   

 .شود نمى

اگر انسان در چند شھر كه فصل آنھا با يكديگر اخـتلاف   -1423 مسئله

آيد، اين چھار چیز را  دارد و زراعت و میوه آنھا در يك وقت به دست نمى

به  داشته باشد و ھمه آنھا محصول يكسال حساب شود، اگر روى ھم

 .مقدار نصاب شود، زكات آن واجب است

كسى كه بدھكار است و مالى ھـم دارد كـه زكـات آن     -1424 مسئله

واجب شده، اگر بمیرد بايد اوّل تمام زكات را از مالى كه زكات آن واجب 

 .شده بدھند، بعد قرض او را ادا نمايند

د اگر اين چھار چیز كه زكات آنھا واجب شـده خـوب و ب ـ   -1425 مسئله



تواند زكات ھر كدام از خـوب و بـد را از خـود آنھـا بدھـد ولـى        دارد، مى

 .تواند بدھد زكات ھمه را از بد نمى

 طلا و نقره - 6و  5 

 : طلا دو نصاب دارد -1426 مسئله

مثقال معمولى است كه اگر به اين مقدار برسد يك چھلم آن  15: اوّل 

 .ن واجب نیسترا بايد بدھد و تا به اين مقدار نرسد زكات آ

سه مثقال معمولى است يعنى اگر سه مثقال به پـانزده مثقـال   : دوّم 

مثقال را از قرار يـك چھلـم بدھـد و اگـر      18اضافه شود بايد زكات تمام 

مثقـال آن را بدھـد و    15كمتر از سه مثقال اضافه شود فقط بايد زكات 

اگـر سـه   زيادى آن زكات ندارد، و ھمچنین است ھر چه بالا رود، يعنى 

شود،  مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام آنھا را بدھد و اگر كمتر اضافه

 .شده زكات ندارد مقدارى كه اضافه

 :نقره نیز دو نصاب دارد -1427 مسئله

مثقال برسد بايـد   105مثقال معمولى است كه اگر نقره به  105: اوّل 

 .ن واجب نیستمقدار نرسد زكات بر آ چھلم آن را بدھد و اگر به اين يك

مثقـال اضـافه شـود     105مثقال به  21مثقال است يعنى اگر  21: دوّم 

مثقال را به طورى كه گفته شد بدھد و اگر كمتر از  126بايد زكات تمام 

مثقال آن را بدھد و زيادى آن  105مثقال اضافه شود فقط بايد زكات  21

مثقال اضـافه   21زكات ندارد و ھمچنین است ھر چه بالا رود يعنى اگر 

شود بايد زكات تمام آنھا را بدھد و اگر كمتر اضـافه شـود مقـدارى كـه     

مثقال است زكات ندارد، بنابراين اگـر انسـان    21اضافه شده و كمتر از 

يك چھلم از ھر مقدار طلا و نقره دارد بدھد، زكاتى را كـه بـر او واجـب    

لاً كسـى  بوده داده و گاھى ھم بیشتر از مقدار واجب داده اسـت، مـث  



مثقال آن  105مثقال نقره دارد، اگر يك چھلم آن را بدھد زكات  110كه 

 .مثقال آن داده است 5را كه واجب بوده داده و مقدارى ھم براى 

كسى كه طلا يا نقره او بـه انـدازه نصـاب اسـت گرچـه       -1428 مسئله

زكات آن را داده باشد، تا وقتى كه از نصاب اوّل كم نشده، ھمه ساله 

 .يد زكات آن را بدھدبا

شـود كـه آن را    زكات طلا و نقره در صـورتى واجـب مـى    -1429 مسئله

سكّه زده باشند و معامله با آن رواج داشته باشد گرچه زنھا براى زينت 

 .به كار برند

شود كـه انسـان    زكات طلا و نقره در صورتى واجب مى -1430 مسئله

ین يازده ماه، طلا و نقـره او  يازده ماه مالك مقدار نصاب باشد و اگر در ب

 .از نصاب اوّل كمتر شود زكات بر او واجب نیست

اى را كه دارد بـا طـلا يـا     اگر در بین يازده ماه طلا و نقره -1431 مسئله

نقره يا چیز ديگر عوض نمايد يا آنھا را آب كند، زكات بر او واجب نیست، 

 .بايد زكات آن را بدھد ولى اگر براى فرار از دادن زكات اين كارھا را بكند

اى كـه دارد خـوب و بـد داشـته باشـد،       اگـر طـلا و نقـره    -1432 مسئله

 .تواند زكات ھر كدام از خوب و بد را از خود آن بدھد مى

اى كـه بیشـتر از انـدازه معمـول فلـز ديگـرى        طلا و نقره -1433 مسئله

نـدازه  داشـت، بـه ا   دارد، بايد ببینند اگر به اندازه معمول فلـز ديگـر مـى   

رسید يا نه، و در صورتیكه به اندازه  مى -كه مقدار آن گفته شد  -نصاب 

رسید، بايد زكـات آن را بدھنـد، و در صـورتیكه شـك دارد كـه       نصاب مى

 .خالص آن به اندازه نصاب ھست يا نه، بايد بررسى كند

دانـد بـه انـدازه زكـات      اى كـه دارد نمـى   اگر طـلا و نقـره   -1434 مسئله

يا شك دارد كه فلز آن به اندازه معمول است يا نـه، بايـد    ھست يا نه،



 .به وسیله اھل خبره يا راه ديگرى مقدار آن را معلوم كند

 شتر، گاو و گوسفند - 9و  8و  7 

زكات شتر، گاو و گوسفند بر كسى واجب است كه بالغ  -1435 مسئله

 .و عاقل باشد و بتواند در مال خود تصرّف كند

ت شتر، گاو و گوسفند غیر از شـرطھايى كـه گفتـه    زكا -1436 مسئله

 :شد دو شرط ديگر دارد

 .عرفاً به آن بیكار بگويند گرچه بارھا از آن كار كشیده باشند: اوّل 

عرفاً بگويند در تمام سال از علف بیابان خورده است گرچه بارھا : دوّم 

ز از علف دستى خورده باشد پس اگر تمـام سـال يـا مقـدارى از آن را ا    

علف چیده شده، يا از زراعتى كه ملك مالك يا ملك شخص ديگر است 

 .بچرد زكات ندارد

اگر انسان براى شتر، گاو و گوسفند خـود چراگـاھى را    -1437 مسئله

كه كسى نكاشته بخرد، يا اجاره كند يا براى چراندن در آن بـاج بدھـد،   

 .بايد زكات آنھا را بدھد

 : ردشتر دوازده نصاب دا -1438 مسئله

پنج شتر، و زكات آن يك گوسفند است و تا شماره شتر بـه ايـن   : اوّل 

 .مقدار نرسد زكات ندارد

 . ده شتر، و زكات آن دو گوسفند است: دوّم 

 .پانزده شتر، و زكات آن سه گوسفند است: سوّم 

 .بیست شتر، و زكات آن چھار گوسفند است: چھارم 

 .گوسفند است بیست و پنج شتر، و زكات آن پنج: پنجم 

بیست و شش شتر، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال : ششم 

 .دوّم شده باشد



سى و شش شتر، و زكات آن يك شتر است كـه داخـل سـال    : ھفتم 

 .سوّم شده باشد

چھل و شش شتر، و زكات آن يك شتر است كه داخل سـال  : ھشتم 

 .چھارم شده باشد

است كه داخل سال پنجم  شصت و يك شتر، و زكات آن يك شتر: نھم 

 .شده باشد

ھفتاد و شش شتر، و زكات آن دو شتر اسـت كـه داخـل سـال     : دھم 

 .سوّم شده باشد

نود و يك شتر، و زكات آن دو شتر است كه داخل سال چھارم : يازدھم 

 . شده باشد

صد و بیست و يك شتر و بالاتر از آن است كه بايد چھـل تـا   : دوازدھم 

براى ھر چھل تا يك شترى بدھد كه داخل سال چھل تا حساب كند و 

سوّم شده باشد يا پنجاه تا پنجاه تا حساب كند و براى ھر پنجاه تا يك 

شـترى كـه بـه عنـوان     . شترى بدھد كه داخل سال چھارم شده باشد

توانـد نـر    شود بايد ماده باشد و اگر شتر ماده ندارد مـى  زكات داده مى

اى ذكـر شـده نـدارد بايـد بخـرد يـا       بدھد و چنانچه ھیچ يك را به سـنھ 

 .قیمت آن را بدھد

زكات ما بین دو نصاب واجـب نیسـت پـس اگـر شـماره       -1439 مسئله

شترھايى كه دارد از نصاب اوّل كه پنج است بگذرد، تا به نصاب دوّم كه 

ده تا است نرسیده، فقط بايد زكات پنج تـاى آن را بدھـد و ھـم چنـین     

 .است در نصابھاى بعد

 : گاو دو نصاب دارد -1440 مسئله

سى گاو است كه وقتى شـماره گـاو بـه سـى رسـید بايـد يـك        :  اوّل 



 . اى كه داخل سال دوّم شده بدھد گوساله

اى اسـت كـه داخـل     چھل گاو است و زكات آن يك گوسـاله مـاده  : دوّم

سال سوّم شده باشد و زكات ما بین سى و چھل واجب نیست مـثلاً  

، فقط بايد زكات سى گاو آنھـا را بدھـد و   كسى كه سى و نه گاو دارد

نیز اگر از چھل گاو زيادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده، فقـط بايـد   

زكات چھل گاو آن را بدھد و بعد از آن كه به شصت رسید، چون دو برابر 

اى كه داخل سال دوّم شده بدھـد و   نصاب اوّل را دارد، بايد دو گوساله

ايد يا سى تا سى تا حساب كند يا چھل تـا  ھمچنین ھر چه بالا رود، ب

 .چھل تا

 : گوسفند پنج نصاب دارد -1441 مسئله

چھل گوسفند، و زكات آن يك گوسفند است و تا تعداد گوسفندان : اوّل 

 .به چھل نرسد زكات ندارد

 .صد و بیست و يك گوسفند، و زكات آن دو گوسفند است: دوّم 

 .آن سه گوسفند استدويست و يك گوسفند، و زكات : سوّم 

 .سیصد و يك گوسفند، و زكات آن چھار گوسفند است: چھارم 

چھار صد و بالاتر از چھار صد گوسفند، كه بايد آنھا را صد تا صد : پنجم 

تا حساب كند و براى ھر صد تاى آن يك گوسفند بدھـد و لازم نیسـت   

ا زكات را از خود گوسفندھا بدھد، بلكـه اگـر گوسـفند ديگـرى بدھـد ي ـ     

 .مطابق قیمت گوسفند پول بدھد كافى است

زكات مابین دو نصاب واجـب نیسـت، پـس اگـر شـماره       -1442 مسئله

گوسفندھاى كسى از نصاب اوّل كه چھـل اسـت بیشـتر باشـد تـا بـه       

نصاب دوّم كه صد و بیست و يك است نرسیده، فقط بايـد زكـات چھـل    

ــین     ــدارد و ھمچن ــات ن ــادى آن زك ــد و زي ــفند آن را بدھ ــت در گوس اس



 .نصابھاى بعد

زكات شتر، گاو و گوسفندى كه به مقدار نصـاب برسـد    -1443 مسئله

واجب است چه ھمه آنھا نر باشند يا ماده، يا بعضى نر باشند و بعضى 

 .ماده

شـود و   در زكات، گاو و گاومیش يك جنس حسـاب مـى   -1444 مسئله

شتر عربى و غیـر عربـى يـك جـنس اسـت، و ھمچنـین بـز و مـیش و         

 .شك در زكات با ھم فرقى ندارندشی

اگر گوسفند براى زكات بدھد، بايد اقلاً داخل سال دوّم  -1445 مسئله

 .شده باشد و اگر بز بدھد بايد داخل سال سوّم شده باشد

دھـد، اگـر قیمــتش    گوسـفندى را كـه بابـت زكــات مـى     -1446 مسـئله 

ھتـر  مختصرى از گوسفندھاى ديگر او كمتر باشد اشكال نـدارد، ولـى ب  

است گوسفندى را كه قیمت آن از تمام گوسـفندھايش بیشـتر اسـت    

 .بدھد و ھمچنین است در گاو و شتر

اگر چند نفـر بـا ھـم شـريك باشـند ھـر كـدام آنـان كـه           -1447 مسئله

سھمش به نصاب اوّل رسیده، بايد زكات بدھد و بر كسى كه سھم او 

 .كمتر از نصاب اوّل است زكات واجب نیست

اگر يك نفر در چند جا گـاو يـا شـتر يـا گوسـفند داشـته        -1448 مسئله

 .باشد و روى ھم به اندازه نصاب باشند، بايد زكات آنھا را بدھد

اگر گاو، گوسفند و شترى كه دارد مريض و معیوب ھـم   -1449 مسئله

 .باشند بايد زكات آنھا را بدھد

وب اگر گاو، گوسفند و شترى كه دارد ھمه مريض يا معی -1450 مسئله

تواند زكات را از خود آنھا بدھد، ولى اگر ھمه سالم و  يا پیر باشند، مى

توانـد زكـات آنھـا را مـريض، معیـوب يـا پیـر         عیب و جوان باشند نمى بى



اى معیوب و  بدھد، بلكه اگر بعضى از آنھا سالم و بعضى مريض و دسته

دسته ديگر بى عیب و مقدارى پیر و مقـدارى جـوان باشـند، بايـد حـدّ      

 .متوسّط را مراعات كند

اگر پیش از تمـام شـدن مـاه يـازدھم، گـاو، گوسـفند و        -1451 مسئله

شترى را كه دارد با چیز ديگر عوض كند، يا نصابى را كه دارد بـا مقـدار   

نصاب از ھمان جنس عوض نمايد، مـثلاً چھـل گوسـفند بدھـد و چھـل      

او از ايـن  گوسفند ديگر بگیرد، زكات بر او واجب نیسـت، امّـا اگـر قصـد     

 .كارھا فرار از زكات باشد زكات بر او واجب است

كسى كه بايد زكات گاو، گوسفند و شتر را بدھـد، اگـر    -1452 مسئله

زكات آنھا را از مال ديگرش بدھد، تا وقتى كه شماره آنھا از نصاب كـم  

 .نشده، ھمه ساله بايد زكات آنھا را بدھد

  

 مصرف زكات 

اســت در ايــن زمــان بــه مجتھــد جــامع  زكــات را خــوب  -1453 مســئله

الشـرايط يــا وكیـل او بدھنــد تـا صــرف فقـرا و تقويــت اسـلام و مصــالح      

توانـد در ھمـان مـوارد     مسلمین بنمايد ولى خود زكات دھنده ھم مـى 

 .صرف نمايد

فقیر نبايد بیشتر از مخـارج سـال خـود و عیـالاتش را از      -1454 مسئله

دارد، فقـط بـه انـدازه كسـرى     زكات بگیرد و اگر مقدارى پـول يـا جـنس    

تواند بـراى چیـزى كـه قیمـتش      مخارج يك سالش زكات بگیرد ولى مى

 .بیش از مخارج سال اوست نظیر خانه در صورت نیاز زكات بگیرد

ــر اســت     -1455 مســئله ــد او از مخــارج ســالش كمت ــه درآم كســى ك

تواند براى كسرى مخارجش زكات بگیرد و لازم نیست ابـزار كـار يـا     مى



 .يا سرمايه خود را به صرف مخارج برساند خانه

فقیرى كه ياد گرفتن صنعت براى او مشكل نیست بايد  -1456 مسئله

ياد بگیرد و با گرفتن زكات زندگى نكند، ولى تا وقتى مشغول ياد گرفتن 

 .تواند زكات بگیرد است، مى

دھـد لازم   چیزى را كه انسان بابت زكـات بـه فقیـر مـى     -1457 مسئله

او بگويـد كـه زكـات اسـت، بلكـه اگـر فقیـر خجالـت بكشـد           نیسـت بـه  

 .مستحب است به اسم ھديه بدھد ولى بايد قصد زكات نمايد

اگر زكات را به كسى بدھد و بعـد بفھمـد فقیـر نبـوده،      -1458 مسئله

تواند چیزى را كه به او داده پس بگیرد و بايد دوباره زكات مـالش را   مى

 .به مستحق بدھد

تواند بدھى خود را بدھد  ى كه بدھكار است و نمىكس -1459 مسئله

تواند براى دادن قرض خود  گرچه مخارج سال خود را داشته باشد، مى

 .زكات بگیرد

مسافرى كه در سـفر درمانـده شـده، چنانچـه سـفر او       -1460 مسئله

سفر معصیت نباشد و يا از معصیت توبه كرده باشـد و نتوانـد بـا قـرض     

ا بـه مقصـد برسـاند گرچـه در وطـن خـود فقیـر        كردن و مانند آن خـود ر 

 .تواند زكات بگیرد نباشد، مى

مسافرى كه در سفر درمانده شده و زكات گرفته بعد از  -1461 مسئله

آنكه به وطنش رسید، اگر چیزى از زكات زياد آمده باشد لازم نیست آن 

 .را برگرداند

یر سـیّد  گیرد بايد فقیر و شیعه و غ كسى كه زكات مى -1462 مسئله

پدر زكـات دھنـده، مـادر،    )باشد و نفقه او بر زكات دھنده واجب نباشد 

 .و آشكارا معصیت نكند( زن و فرزند او نباشد



توانــد  اى فقیـر باشـد، انسـان مـى     اگـر طفـل يـا ديوانــه    -1463 مسـئله 

خودش يا به واسطه ولىّ آنھا يا يك نفر امین زكـات را بـه مصـرف آنھـا     

 .برساند

پـدر، مـادر، زن،   (سى كه واجب النفقه ديگرى اسـت  ك -1464 مسئله

توانــد از او زكــات بگیــرد مگـر اينكــه زكــات را بــراى مخــارج   نمــى )فرزنـد 

غیرضرورى نظیر زيارت، خريدن كتاب، گرفتن زن، اداى دين و مانند اينھا 

 .بگیرد

تواند بـه شـوھر فقیـر خـود زكـات بدھـد، گرچـه         زن مى -1465 مسئله

 .ارج خود آن زن نمايدشوھر زكات را صرف مخ

تواند از غیر  تواند از سیّد زكات بگیرد ولى نمى سیّد مى -1466 مسئله

سیّد زكات بگیرد، مگر آنكه خمس و ساير وجوھات كفايت مخـارج او را  

 .نكند و از گرفتن زكات ناچار باشد

شـود   به كسى كه معلوم نیست سیّد است يا نه، مى -1467 مسئله

 .زكات داد

شـود بـه او زكـات داد مگـر      اگر كسى بگويد فقیرم نمى -1468 مسئله

اى خبر دھد يا طورى در بین مردم مشھور باشد كه اطمینان  اينكه ثقه

 .به فقر او پیدا شود

انسان بايد زكات را براى انجام فرمان خداوند عالم بدھد  -1469 مسئله

دوباره  پس اگر ريا كند يعنى براى نشان دادن به مردم زكات بدھد بايد

زكات را بدھد، خواه فقط براى مردم باشد و خواه خدا و مردم ھر دو را 

 .در نظر بگیرد

كسى كه زكات چند مال بر او واجب شده، اگر مقدارى  -1470 مسئله

زكات بدھد و نیّت ھیچ كدام آنھا را نكند، چنانچه چیزى را كه داده ھم 



ود، و اگر ھم ش جنس يكى از آنھا باشد زكات ھمان جنس حساب مى

 .شود جنس ھیچ كدام آنھا نباشد به ھمه آنھا قسمت مى

اگر كسى را وكیل كند كه زكات مال او را بدھـد، وكیـل    -1471 مسئله

 .دھد، بايد از طرف مالك نیّت زكات كند وقتى كه زكات را به فقیر مى

اگر مالك يا وكیل او بدون قصـد قربـت زكـات را بـه فقیـر       -1472 مسئله

پیش از آنكه آن مال از بین برود، خود مالك نیّت زكات كند، زكات بدھد و 

 .شود حساب مى

توانـد زكـات را از مـال خـود جـدا كنـد و لازم        انسان مـى  -1473 مسئله

نیست آن را فوراً به مستحق بدھد، پس اگر منتظر فقیر معیّنى باشـد  

را  توانـد زكـات   يا بخواھد به فقیرى بدھد كه از جھتى برتـرى دارد مـى  

نگاه دارد، و اگر از بین بـرود ضـامن نیسـت مگـر اينكـه در نگھـدارى آن       

 .كوتاھى كرده باشد

تواند در مال تصرّف كند  اگر زكات را از مال جدا نكند نمى -1474 مسئله

تواند در بقیه آن تصرّف كند  ولى اگر زكات را از خود مال كنار بگذارد مى

 .تواند در تمام مال تصرّف نمايد مىو ھمچنین اگر پول آن را كنار بگذارد 

تواند زكاتى را كه كنار گذاشـته بـراى خـود     انسان نمى -1475 مسئله

 .بردارد و چیز ديگرى به جاى آن بگذارد

ــثلاً     -1476 مســئله ــرد م ــى بب ــار گذاشــته منفعت ــاتى كــه كن ــر از زك اگ

 .گوسفندى كه براى زكات گذاشته بره بیاورد، مال فقیر است

اگر بدون اجازه حاكم شرع با مالى كه براى زكـات كنـار    -1477 مسئله

گذاشته تجارت كند و ضرر نمايد، نبايد چیزى از زكات كم كند، ولى اگر 

 .منفعت ببرد بايد آن را به حقّ بدھد

اگر پیش از آنكه زكات بـر او واجـب شـود، چیـزى بابـت       -1478 مسئله



به عنوان قـرض  شود مگر اينكه  زكات به فقیر بدھد، زكات حساب نمى

 .بدھد

تواند زكات مال را از چیز ديگرى بدھـد مـثلاً    انسان نمى -1479 مسئله

تواند پارچه يا قند و مانند اينھا  كسى كه گندم و جو بدھكار است نمى

 .بدھد ولى اگر پول آنھا را بدھد مانعى ندارد

اگر انسان مالى را كه زكات در آن اسـت بخـرد و بدانـد     -1480 مسئله

نده زكات آن را نداده است معامله مقدارى كه بايد از بابت زكـات  فروش

 .داده شود، باطل است

كسى كه زكـات بـر او واجـب اسـت اگـر در مقـدارى از        -1481 مسئله

 .شود ھوش باشد زكات از او ساقط نمى سال ديوانه، يا بى

اگـر طـلا و نقـره يـا چیـز ديگـرى را كـه زكـات آن واجـب           -1482 مسئله

خرد يا قرض كند و يك سـال نـزد او بمانـد، بايـد زكـات آن را      شود، ب مى

بدھد و بر كسى كه قرض داده چیزى واجب نیست، ولى اگـر آن چیـز   

 .شود گندم، جو، خرما يا كشمش باشد، زكات آن واجب نمى

دھد، بايـد   گندم يا چیز ديگرى را كه به عنوان زكات مى -1483 مسئله

، يا اگر مخلوط اسـت چیـزى كـه    به جنس ديگرى يا خاك مخلوط نباشد

 .مخلوط شده به قدرى كم باشد كه قابل اعتنا نباشد

ــر   -1484 مســئله مســتحب اســت در دادن زكــات، خويشــان خــود را ب

ديگران، و اھل علم و كمال را بر غیر آنان و كسانى را كـه اھـل سـؤال    

 .نیستند بر اھل سؤال مقدم بدارد

و صدقه مستحبّى را مخفـى  بھتر است زكات را آشكار  -1485 مسئله

 .بدھند

اگر در شھر مستحقّى نباشد و يا مصرف بھترى در نظر  -1486 مسئله



تواند زكات را به شھر ديگرى ببرد و اگر زكات تلف شود ضـامن   دارد مى

 .نیست، مگر آنكه در نگھدارى آن كوتاھى كرده باشد

مكـروه اسـت انسـان از مسـتحق درخواسـت كنـد كـه         -1487 مسئله

ــه او بفروشــد، مگــر اينكــه خــود مســتحق   زكــا تى را كــه از او گرفتــه ب

 .درخواست فروش كند

اگر شك كند زكاتى را كه بر او واجب بـوده داده يـا نـه،     -1488 مسئله

 .بايد زكات را بدھد

تواند زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند يـا   فقیر نمى -1489 مسئله

قبول نمايد، يـا زكـات را از مالـك     چیزى را گرانتر از قیمت آن بابت زكات

بگیرد و به او ببخشد، ولى كسى كه زكات زيادى بدھكار است و فقیر 

 .تواند زكات را به او ببخشد تواند زكات را بدھد فقیر مى شده و نمى

تواند براى رفتن به حجّ و زيارت و مانند اينھـا   انسان مى -1490 مسئله

چه فقیر نباشـد يـا اينكـه بـه مقـدار      از سھم سبیل اللَّه زكات بگیرد، گر

 .خرج سالش زكات گرفته باشد

اگر مالك، فقیرى را وكیل كند كه زكات مال او را بدھـد،   -1491 مسئله

 .تواند براى خود نیز بردارد مى

اگر فقیر چیزى را بابت زكات بگیرد، گرچه شرطھايى كه  -1492 مسئله

، دادن زكـات آنھـا   براى واجب شدن زكات گفته شد در آنھا جمـع شـود  

 .واجب نیست

اگر دو نفـر در مـالى كـه زكـات آن واجـب شـده بـا ھـم          -1493 مسئله

شريك باشند، و يكى از آنان زكات قسمت خود را بدھد، چنانچه بداند 

شريكش زكات سھم خود را نداده تصرّف او در سھم خودش ھم جـايز  

 .نیست، مگر اينكه از اوّل زكات را از آن مال جدا كنند



كسى كه خمس يـا زكـات بـدھكار اسـت و قـرض ھـم        -1494 مسئله

دارد، چنانچه نتواند ھمه آنھا را بدھد، اگر مالى كه خمس يا زكـات آن  

واجب شده، از بین نرفته باشد، بايد خمس و زكـات را بدھـد، و اگـر از    

بین رفته باشد بايد مال را به خمس يا زكات و قرض قسـمت نمايـد، و   

 .میرد و مال او براى ھمه آنھا كافى نباشدھمچنین است اگر ب

كسى كه مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نكند  -1495 مسئله

تواند براى معاش خود كسب كند گرچه آن علم، علم دينى نباشد،  مى

 .شود به او زكات داد مى

  

  

 زكات فطره 

كسى كه قبل از غروب شب عیـد فطـر بـالغ و عاقـل و      -1496 مسئله

تواند در مال خود تصرّف كند بايد براى  است و فقیر نیست و مىھشیار 

خودش و كسانى كه تحت تكفّل او ھستند، ھر نفرى تقريباً سه كیلـو  

گندم يا جو يا خرما يا برنج و مانند اينھا بـه مسـتحق بدھـد و اگـر پـول      

 .يكى از اينھا را ھم بدھد كافى است

ــدارد و كســى كــه مخــارج ســال خــود و عیــالا  -1497 مســئله تش را ن

كسبى ھم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذراند فقیر 

 .است و دادن زكات فطره بر او واجب نیست

انسان بايد زكات فطره كسانى را كه قبل از غروب شب  -1498 مسئله

عید فطر تحت تكفّل او ھستند بدھد، كوچك باشند يا بزرگ، مسلمان 

خرج آنان بر او واجب باشد يا نه، در شـھر خـود او    باشند يا كافر، دادن

 .باشند يا در شھر ديگر



زكات فطره مھمـان بـر میزبـان واجـب نیسـت، خـواه بـا         -1499 مسئله

رضايت میزبان آمده باشد يا بدون رضايت، پیش از غروب آمده باشد يـا  

 .بعد از غروب

ر او كسى كه قبل از غروب شب عید فطر، زكات فطره ب -1500 مسئله

واجب نیست، اگر تا پیش از ظھر روز عید شرطھاى واجب شدن زكات 

 .فطره در او پیدا شود، مستحب است زكات فطره را بدھد

مستحب است فقیر زكات فطره خود را بدھد و چنانچه  -1501 مسئله

توانـد   عیالاتى داشته باشد و بخواھد زكات فطره آنھا را ھم بدھد، مى

را بـه يكـى از عیـالاتش بدھـد، و او ھـم بـه        به قصد فطره، فطره خـود 

ھمین قصد به ديگرى بدھد و ھمچنین تـا بـه نفـر آخـر برسـد، و بھتـر       

گیـرد بـه كسـى بدھـد كـه از خودشـان        است نفر آخر چیزى را كه مى

 .نباشد

دار شـود يـا كسـى     اگر بعد از غروب شب عید فطر بچه -1502 مسئله

او رابدھـد گرچــه   تحـت تكفّـل او محسـوب شـود واجــب نیسـت فطـره      

 .مستحب است فطره آنھا را بدھد

كسى كه ديگرى بايد فطـره او را بدھـد واجـب نیسـت      -1503 مسئله

 .دھد اش را نمى فطره خود را بدھد، گرچه بداند آن شخص فطره

اگر كسى كه فطره او بر ديگـرى واجـب اسـت خـودش      -1504 مسئله

. شـود  قط نمـى فطره را بدھد از كسى كه فطره بر او واجب شـده سـا  

 .مگر آنكه به نیّت او بدھد

دھـد، چنانچـه نـان     زنى كه شوھرش مخارج او را نمـى  -1505 مسئله

اش بـر آن شـخص واجـب اسـت، و اگـر       خور شخص ديگر باشد، فطـره 

خور شخص ديگر نیست، در صورتى كه فقیر نباشد بايد فطره خـود   نان



 .را بدھد

به سیّد فطره بدھـد،  تواند  كسى كه سیّد نیست نمى -1506 مسئله

تواند فطره او را به سیّد ديگر  حتّى اگر سیّدى تحت تكفّل او باشد نمى

 .بدھد

اگر كسى بعد از غروب شب عید فطر بمیرد، بايد فطره  -1507 مسئله

او و عیالاتش را از مال او بدھند، ولى اگر پیش از غـروب بمیـرد واجـب    

 .دنیست فطره او و عیالاتش را از مال او بدھن

فطره كارگران و كارمندان و سربازان بر خود آنھـا واجـب    -1508 مسئله

 .است گرچه غذاى روزانه آنھا در محل كار به آنھا داده شود

 مصرف زكات فطره 

مصرف زكات فطره مصرفى است كـه بـراى زكـات مـال      -1509 مسئله

گفته شد و كلیه مسائلى كه در مورد احكام و شرايط زكات مال گفتـه  

 .آيد ر زكات فطره ھم مىشد د

بايد به يك فقیر بیشتر از مخارج سالش و كمتـر از سـه    -1510 مسئله

 .كیلو فطره ندھد

اگر از جنسى كه قیمـتش دو برابـر قیمـت معمـولى آن      -1511 مسئله

است مثلاً از گندمى كه قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولى اسـت  

ا به قصد قیمت فطـره ھـم   يك كیلو و نیم بدھد كافى نیست و اگر آن ر

 .بدھد جايز نیست

تواند نصف سـه كیلـو را از يـك جـنس مـثلاً       انسان نمى -1512 مسئله

گندم و نصف ديگر آن را از جنس ديگر مثلاً جو بدھد و اگر آن را به قصد 

 .قیمت فطره ھم بدھد جايز نیست

اگر پیش از ماه رمضان يا در ماه رمضـان فطـره را بدھـد     -1513 مسئله



حیح نیست ولى اگر به عنوان قرض بدھد و بعد از آنكـه فطـره بـر او    ص

 .واجب شد طلب خود را بابت فطره حساب كند مانعى ندارد

اگر فطره را از چیز معیوب بدھد كافى نیست، ولى اگـر   -1514 مسئله

 .جايى باشد كه خوراك غالب آنھا معیوب است اشكال ندارد

دھد، لازم نیست ھمـه   را مىكسى كه فطره چند نفر  -1515 مسئله

را از يك جنس بدھد و اگر مثلاً فطره بعضى را گندم و فطره بعضى ديگر 

 .را جو بدھد كافى است

خوانـد، مسـتحب اسـت     كسى كه نماز عیـد فطـر مـى    -1516 مسئله

خوانـد   زكات فطره را پیش از نماز عید بدھد، ولـى اگـر نمـاز عیـد نمـى     

 .ھر تأخیر بیندازدتواند دادن زكات فطره را تا ظ مى

تواند فطره خود را از مال خود قبل از نماز يـا   انسان مى -1517 مسئله

خواند جدا كند و بعداً بدھد و اگر از بـین بـرود    قبل از ظھر اگر نماز نمى

 .ضامن نیست مگر آنكه در نگھدارى آن كوتاھى كرده باشد

ه را اگر موقعى كه دادن زكات فطره واجـب اسـت، فطـر    -1518 مسئله

 .ندھد و كنار ھم نگذارد، بايد بعداً به نیّت قضا فطره را بدھد

توانـد آن را بـراى خـودش     اگر فطره را كنار بگذارد، نمـى  -1519 مسئله

 .بردارد و مالى ديگر را براى فطره بگذارد

اگر انسان گندم و مانند آن داشته باشد كه مقدار آن از  -1520 مسئله

طره را جدا نكند و نیّت كند كـه مقـدارى از   فطره بیشتر باشد چنانچه ف

 .آن براى فطره باشد مانعى ندارد

  

  

   



 حجّ 

  

حجّ در تمام عمر يك مرتبه بر كسـى كـه عـلاوه بـر دارا      -1521 مسئله

مستطیع ھم باشد ( بلوغ، عقل، قدرت، علم)بودن شرايط عامّه تكلیف 

 :گردد شود، و استطاعت به چند چیز حاصل مى واجب مى

 .داشتن مخارج رفتن و برگشتن به حسب نیاز و شأن خود - 1 

داشتن مخارج كسانى كه شرعاً يا عرفاً مخـارج آنھـا بـر او واجـب      - 2 

 .است

داشتن مال يا كسبى كه بعد از بازگشت بتواند به حسب حـال و   - 3 

 .شأن خود زندگى كند

تحب حجّ براى غیر بالغ گرچه بدون اذن ولى باشد، مس -1522 مسئله

است و اگر اعمال حجّ را به صورت كامل و صحیح انجـام داد، ايـن حـجّ    

كند و در صورتى كه پـس از بلـوغ مسـتطیع     كفايت از حجّ واجب او مى

 .شد، لازم نیست حجّ را اعاده نمايد

اگر به گمان اينكه بالغ نشده قصد حجّ استحبابى كند و  -1523 مسئله

 .كند فايت از حجّ واجب مىبعد معلوم شود بالغ بوده، حجّ او ك

مستحب است سرپرست طفل غیر ممیّز و ديوانه آنھـا   -1524 مسئله

را محرم كند و اگر ممكن است تلبیه را به آنھا تلقین نمايد و اگر تلقین 

ممكن نیست خودش به جاى آنھا بگويد و بعـد از احـرام بايـد آنھـا را از     

ره بر سرپرست اسـت چنانكـه   محرّمات احرام بازدارد و اگر باز ندارد كفّا

تواننـد   قربانى نیز به عھده اوست و تمام اعمال عمره و حجّ را اگر مـى 

كند يا در  توانند سرپرست آنھا نیابت مى خود آنھا به جا آورند و اگر نمى

 .مثل طواف آنھا را طواف دھد



اگر در وقت درك مشعر الحرام نابالغ بالغ شد يا مجنـون   -1525 مسئله

 .كند يد حجّ او كفايت از حجّ واجب مىعاقل گرد

حجّ بر ديوانه واجب نیست ولى اگر ديوانه ادوارى باشد  -1526 مسئله

و در ايّام حجّ عاقل باشد و بتواند اعمال را به جا آورد حـجّ بـر او واجـب    

است، ولى اگر ديوانگى او در موسم حجّ باشد حجّ بر او واجب نیست 

 .ا بعد از مردن او براى او نايب بگیردو لازم نیست سرپرست او قبل ي

اگر عاقل در حال احرام ديوانه شـود يـا كسـى در حـال      -1527 مسئله

ولىّ آنھا )احرام مريض شود و نتواند اعمال را به جا آورد سرپرست آنھا 

بايد در اعمالى كه قابل نیابت است مانند ( يا رئیس كاروان و مانند آنھا

ند و در مثل طواف آنھا را طواف دھد و در مثل ذبح و رمى از آنھا نیابت ك

در . وقوف آنھا را به عرفات و مشعر ببرد و در تقصیر آنھـا را تقصـیر كنـد   

اين صورت حجّ آنھا صحیح است و در صورتى كه در سالھاى بعد ديوانه 

 .عاقل شود يا مريض سالم گردد، اعاده حجّ لازم نیست

يوانه شـود يـا كسـى در حـال     اگر عاقل در حال احرام د -1528 مسئله

احرام مريض شود و نتواند اعمال را به جا آورد و بردن آنھا نیز به عرفات 

شـود و اگـر    و مشعر ممكن نباشد، حجّ آنھا تبديل به عمره مفرده مـى 

دھنـد و اگـر ممكـن نیسـت از      ممكن است آنھا را طواف و سـعى مـى  

د و بـا ايـن عمـل از    نماين ـ كنند و آنھا را تقصـیر مـى   طرف آنھا نیابت مى

 .كند آيند، ولى حجّ آنھا كفايت از حجّ واجب نمى احرام بیرون مى

شود كه قدرت براى اعمال حجّ  حجّ بر كسى واجب مى -1529 مسئله

داشته باشـد بنـابراين اگـر كسـى مـريض اسـت و حـجّ رفـتن بـراى او          

مشقّت دارد يا راه باز نیست يا نوبت او نشـده اسـت يـا امنیّـت نـدارد      

يعنى در راه يا در آنجا خطرى متوجّه جان يا مال اوست و يا با نبودن در 



 .وطن امنیّت مالى يا ناموسى ندارد حجّ او واجب نیست

شود نظیـر   تر مى اگر بداند حجّ او سبب ترك واجب مھم -1530 مسئله

ترك نماز يا جھاد، يـا آنكـه حجّـش متوقـف بـر فعـل حرامـى اسـت كـه          

از حجّ باشد نظیر سلطه اجانب بر او يا ابـتلاى بـه   تر  اجتناب از آن مھم

 .زنا و مانند آنھا، حجّ بر او واجب نیست

تر از  اگر حجّ او متوقف بر ترك واجبى است كه حجّ مھم -1531 مسئله

آن است نظیر مخالفت نھى پدر يا مادر يا شوھر، و يا متوقف است بـر  

نظیر نگاه نـامحرم بـه   تر از اجتناب از آن گناه است  گناھى كه حجّ مھم

او، يا تزريق آمپول به وسـیله نـامحرم و ماننـد اينھـا، حـجّ بـر او واجـب        

 .است

ھرگاه با اينكه حجّ خوف خطر داشـت يـا مسـتلزم تـرك      -1532 مسئله

تر يا به جا آوردن فعل حرام بود به حـجّ رود و آن خطـر بـه او     واجب مھم

، گرچـه گنـاه كـرده اسـت     برسد و يا واجب را ترك و حرام را به جـا آورد 

 .كند ولى حجّ او صحیح و كفايت از حجّ واجب او مى

اگر كسى مريض يا پیر است و قدرت بـراى رفـتن مكـه     -1533 مسئله

ندارد اگر ھمان سال مستطیع شده است حجّ بر او واجب نیست و اگر 

توانسته به حجّ برود و نرفته است حـجّ   قبلاً مستطیع بوده است و مى

 .جب است و بايد در حال حیات نايب بگیردبر او وا

اگر كسى نذر كند كه ھمه ساله روز عرفه مثلاً حضرت  -1534 مسئله

رضاعلیه السلام را زيارت كنـد و بعـد از ايـن نـذر مسـتطیع شـود، نـذر        

شود و ھمچنین است اگر نذر كرده باشـد   منحل و حجّ بر او واجب مى

مستطیع شود نذرش منحـل و  كه ھمه ساله مكه رود و بعد از اين نذر 

 .بايد حجّ واجب به جا آورد



ھرگاه حجّ بر كسى واجـب شـود و در بـه جـا آوردنـش       -1535 مسئله

اھمال و تأخیر كند تا استطاعتش از بین برود واجب است به ھر ترتیبى 

 .شده تا به حدّ حرج نرسیده است حجّ را به جا آورد

واجبات، حـجّ اسـت    دانست كه يكى از اگر كسى نمى -1536 مسئله

دانست كه مستطیع شده و حجّ بر او واجب است و حجّ نرفـت   يا نمى

 .تا از استطاعت افتاد حجّ بر او واجب نیست

داند كه قدرت براى حجّ دارد يا نه، نظیر  اگر كسى نمى -1537 مسئله

دھند يا نه، و يا استطاعت مالى دارد يا نه، بايد  اينكه گذرنامه به او مى

 .ند تا معلوم شود حجّ بر او واجب است يا نهتفحص ك

حجّ بر كسى واجب است كه استطاعت مالى داشته  - 1538 مسئله

باشد به اين معنى كه پـول رفـت و برگشـت و مخـارج خـود و عیـال را       

داشته باشد و علاوه بر اين از نظر زندگى در حدّى كه مناسب با شأن 

 .اوست در رفاه باشد

ست بعد از برگشت از حجّ سرمايه بالفعل نظیـر  لازم نی -1539 مسئله

پول يا باغ و مغازه و مانند اينھا داشته باشد بلكـه اگـر سـرمايه بـالقوه     

اى داشته باشد حجّ بـر او واجـب اسـت،     نظیر كسب يا زراعت يا حرفه

شوند نظیر اھل علم، اگر  حتّى افرادى كه از راه وجوه شرعیه اداره مى

شوند حجّ بر آنھا  یه به طور متعارف اداره مىدر بازگشت، از وجوه شرع

واجب است، ولى اگر با وجوه شرعیه بخواھند به مكه رونـد كفايـت از   

كنـد، بلكـه در بعضـى از مـوارد سـفر خـالى از اشـكال         نمـى  حجّ واجـب 

 .نیست

كسانى كه نیاز به خانه مسـكونى يـا لـوازم زنـدگى يـا       -1540 مسئله

اگــر پــولى كــه دارنــد در حــجّ صــرف كننــد  ازدواج و ماننــد اينھــا دارنــد و 



توانند رفع نیاز كنند حجّ بر آنھا واجب نیست ولى اگر نیاز به اينھـا   نمى

 .نداشته باشند حجّ بر آنھا واجب است

كسى كه پول رفتن و برگشتن ندارد ولى اگر قرض كند  -1541 مسئله

ارد كـه  تواند قرض خود را ادا كند مثل اينكه ملكى د بعداً به آسانى مى

فروشد يا درآمد سرشارى دارد كه بعد از برگشـت،   بعد از برگشت مى

كند حـجّ بـر او واجـب اسـت، ھمچنـین اگـر        از آن درآمد قرض را ادا مى

مخارج حجّ را دارد و در مقابل آن بدھى نیز دارد و مطمئن است كـه در  

تواند بـدھى خـود را ادا نمايـد حـجّ بـر او واجـب        برگشت به خوبى مى

 .است

اگر مخارج حجّ زيادتر از حدّ متعارف باشد و انسان بتواند  -1542 مسئله

 .بدون مشقّت آن را تھیه كند حجّ بر او واجب است

ــر در برگشــت    -1543 مســئله ــا اگ روحــانى و پزشــك و خدمــه كاروانھ

توانند زندگى خود را به طور مناسب شأن خـود اداره كننـد حـجّ بـر      مى

 .آنھا واجب است

توانـد قبـل از رسـیدن وقـت حـجّ خـود را از        انسـان مـى   -1544 مسئله

استطاعت بیندازد نظیر اينكه مال خود را به ديگرى ببخشـد، ھمچنـین   

لازم نیست خود را مستطیع كند گرچه براى او آسان باشـد، ولـى اگـر    

نويسـى در   مستطیع بود و حجّ او متوقف بر مقدماتى باشد نظیر اسـم 

نند اينھا، بايد آن مقدمات را تھیـه كنـد و اگـر    كاروانھا يا گرفتن ويزا و ما

تھیه نكرد و نتوانست مكه برود علاوه بر اينكه گناه كرده است حجّ بر او 

شود و بايد بعداً حجّ را به جا آورد گرچه از استطاعت افتاده  مستقر مى

 .باشد

اگر زنى مھريه يا خانه او براى رفـتن حـجّ كـافى اسـت      -1545 مسئله



تواند مھريه او را بدھـد يـا خانـه ديگـرى      به آسانى نمى ولى شوھر او

تھیه كند حجّ براى او واجب نیست و ھمچنین است اگر مھريه او سفر 

حجّ باشد وقتى حجّ بر او واجـب اسـت كـه شـوھرش بتوانـد بـه طـور        

 .متعارف مخارج حجّ او را تھیه كند

 اگـر شخصـى پـول رفــت و برگشـت را نـدارد يـا بعــد از       -1546 مسـئله 

تواند زندگى خود را به طور متعـارف اداره كنـد ولـى پـول      برگشتن نمى

حجّ را كسى به او ببخشد يا كسى او را براى بـردن بـه حـجّ مھمـانى     

شود و كفايـت از   گويند حجّ بر او واجب مى كند كه به آن حجّ بذلى مى

 .كند حجّ واجب مى

  

دنش قبل از اگر مستطیع پس از احرام بمیرد ھر چند مر -1547 مسئله

كنـد و لازم نیسـت ورثـه     دخول حرم باشد، احرام او كفايت از حـجّ مـى  

 .براى او حجّ واجب به جا بیاورند

ثبوت اوّل ماه و روز عرفه و عید قربان نزد عامّه به حكم  -1548 مسئله

قاضى آنھا يا راه ديگر براى ما كافى است و نبايد اعتنا به شك يا گمان 

ان در اين امور تحقیق نكنند و به قول آنھا اكتفا نمود و خوب است شیعی

توانند محرم به  نمايند ولى اگر بر فرض نادر يقین به خلاف پیدا شد نمى

شـود   احرام حجّ شوند، و اگر محرم شدند مبدل بـه عمـره مفـرده مـى    

ولى خیلى خوب اسـت كـه حـجّ را طبـق رفتـار عامّـه بـه جـا آورد و در         

 .سالھاى بعد اعاده نمايد

حدودى كه عامّه براى عرفات و مشعر و منى و مسلخ  -1549 سئلهم

كند و لازم نیست شیعیان در اين  اند كفايت مى و مانند اينھا تعیین كرده

امور تحقیق كنند و نبايد به شك يا گمان خود اعتنا نمايند بلكـه اگـر بـر    



 .كند فرض نادر يقین به خلاف كنند ھمان حدود نیز كفايت مى

  

 نیابت 

نیابت در حجّ نظیر نیابت در بقیه عبـادات جـايز اسـت و     -1550 مسئله

لازم نیست نايب بالغ و عاقل و رشید باشد و اگر كسى كه آنھا را نايب 

اطمینـان داشـته باشـد كـه عمـل را بـه جـا         )منـوب عنـه  (كرده اسـت  

آورند و بعداً ھم اطمینان پیدا كند كه عمل را به طور صحیح بـه جـا    مى

نیابت آنھا صحیح است و ھمچنین لازم نیسـت ذمّـه نايـب در     اند آورده

سال نیابت مشغول به حجّ واجب نباشد و اگر نايب حجّ واجب خودش 

تواند نايب شود و حجّ او صحیح است گرچه گنـاه   اش باشد مى به ذمّه

 .كرده است

نايب بايـد شـیعه و مـورد اطمینـان باشـد و كسـى كـه         -1551 مسئله

ان در عبادات او را نايب كرد و ھمچنین كسى كه تو شیعه نیست نمى

تـوان او را نايـب قـرار داد،     آورد يا نه، نمـى  دانیم عمل را به جا مى نمى

آورد، در صـورتى   ولى اگر اطمینان داشته باشیم كه عمل را به جا مـى 

 .كه آشنايى با مسائل حجّ داشته باشد نیابت او صحیح است

ن، يا زن از مرد، نظیـر بقیـه عبـادات    نايب شدن مرد از ز -1552 مسئله

 .اشكال ندارد، ولى نايب در اعمال بايد به وظیفه خود عمل كند

نیابت از جانب شخص زنـده در حـجّ مسـتحبّى اشـكال      -1553 مسئله

آورد، و ھمچنـین در حـجّ واجـب در     ندارد گرچه خود او حجّ را به جا مى

 .صورتى كه خودش معذور از مباشرت عمل باشد

كسى كه در ترك محرّمات حجّ يا در به جا آوردن اعمال  -1554 همسئل

حجّ به طور متعارف معذور است نظیر اينكه بايـد زيـر سـايه بـرود يـا در      



شـب از مشـعر بـه     طواف و رمى نايب بگیرد يا به ناچار بايد بعد از نیمه

تواند نايب شود و حجّى كـه مطـابق وظیفـه خـود بـه جـا        منى رود مى

 )كسـى كـه او را نايـب كـرده اسـت     (ى از حجّ منـوب عنـه   آورد كاف مى

 .باشد مى

اگر كسـى بعـد از احـرام بمیـرد، حجّـش صـحیح اسـت         -1555 مسئله

كند و  ھمچنین اگر نايب بعد از احرام بمیرد، از حجّ منوب عنه كفايت مى

 .شود تمام اجرت را ھم مستحق مى

توانـد در   مىكسى كه اجیر شده حجّ تمتع به جا آورد،  -1556 مسئله

ضمن اعمال حجّ يا بعد از آن براى طواف يا ذبح يا رمـى جمـره و ماننـد    

توانـد بـراى    اينھا بلكه براى عمره مفرده اجیر ديگرى شود، چنانكه مى

 .خود طواف و عمره مفرده به جا آورد

در حجّ نیابتى لازم نیست از بلد نايـب بگیرنـد و ھمـین     -1557 مسئله

كنـد چنانكـه اگـر     ى را نايـب كننـد كفايـت مـى    مقدار كه از میقـات كس ـ 

 .كسى را از بلد نايب كنند لازم نیست از شھر منوب عنه حركت كند

به جا آوردن حجّ واجب براى دو نفر يا بیشتر جايز نیست  -1558 مسئله

بلكه حجّ استحبابى به  مفرده يا طواف استحبابى ولى به جا آوردن عمره

 .نیابت چند نفر مانعى ندارد

اگر كسى در عمره مفرده يا حجّ مسـتحبّى بـراى خـود     -1559 سئلهم

تواند ديگرى را در احرام خود شريك كند يا از نیّت  محرم شود گرچه نمى

تواند براى خود و به  خود عدول كند ولى اعمال ديگر نظیر طواف را مى

توانـد بعـد از اتمـام، ثـواب آن      نیابت از ديگرى به جا آورد، ھمچنین مـى 

يا حجّ را گرچه واجب باشد به ديگرى چه زنده و چه مرده ھديـه   عمره

 .كند



كسى كه نايب بوده و عمره تمتـع را انجـام داده و بعـد     -1560 مسئله

تواند بقیه اعمال را به ديگـرى   ناچار شده است كه به وطن برگردد مى

واگذار نمايد ولى استحقاق اجرتى را كه گرفته است ندارد گرچه منوب 

شود، و بايـد بـا كسـى كـه او را اجیـر كـرده اسـت         ى الذّمّه مىعنه بر

تصالح كنند، ولى اگر بعد از وقوف به عرفات ناچار شـده اسـت كـه بـه     

تواند در بقیه اعمال نايب بگیرد و علاوه بر اينكه منوب  وطن بازگردد مى

 .شود استحقاق كلیه اجرت را ھم دارد عنه برى الذّمّه مى

خصى را براى عمـره مفـرده يـا حـجّ واجـب يـا       ھرگاه ش -1561 مسئله

مستحب اجیر كنند و اجیر، عمره يا حـجّ خـود را بـه جمـاع فاسـد كنـد       

گرچه واجب است حجّ يا عمره را به آخر برساند و كفّاره نیز بايد بدھد 

كند و نايب استحقاق  ولى اين حجّ يا عمره براى منوب عنه كفايت نمى

او را اجیر كرده است راضى شود كه اجرت ندارد، مگر اينكه كسى كه 

 .در سالھاى بعد آن حجّ يا عمره را به جا آورد

باشد وقـت مـرگ    اش مى كسى كه حجّ واجب بر عھده -1562 مسئله

واجب است وصیّت به آن كند و ورثه بايد حجّ او را از اصل تركه ادا كنند 

رده باشد ك وصیّت به ثلث گرچه وصیّت به حجّ نكرده باشد، ولى اگر میّت

 .توانند حجّ را از ثلث ادا كند ورثه مى

كسى كه بمیرد و حجّ واجب و واجبات مالى ديگر نظیر  -1563 مسئله

خمس و زكات بر ذِمّه او باشد و تركه او كفايت از ھمه آنھا نكند، اداى 

حجّ بر آنھا مقدم است مگر اينكه خمس يا زكات در اصل مال باشد كه 

و زكات مقدم است ھمچنانكه بـر قـرض نیـز     در اين صورت اداى خمس

 .مقدم است

كسى كه فوت كرده و حجّ واجب بر ذِمّه او بوده اسـت   -1564 مسئله



توانند در اموال میّت تصرّف كنند و ھمچنین  ورثه پیش از اداى حجّ نمى

است ھر واجب مالى نظیر خمس و زكات و قرض، ولى اگر وصى میّت 

توانند در امـوال   اصل مال بیرون كند ورثه مى يا قیّم او واجب مالى را از

 .میّت تصرّف كنند

كسى كه فوت كرده و حجّ واجب بر ذِمّه اوست و مال او  -1565 مسئله

به مقدار ھزينه حجّ نیست بر ورثه واجب نیست كه حجّ او را ادا كنند، 

 .گرچه سزاوار است میّت را برى الذمّه كنند

ت از بلـد، نايـب بگیرنـد و از میقـات،     بر ورثه واجب نیس -1566 مسئله

كند حتّى اگر عقیده میّت اجتھاداً يا تقلیداً حجّ بلدى باشد،  كفايت مى

اگرچه سزاوار است از وطـن نايـب گرفتـه شـود ولـى اجـرت بیشـتر از        

شود ولى اگر میّـت وصـیّت بـه حـجّ      میقات از وارث صغیر برداشته نمى

گرفته شود و مازاد بر اجرت  بلدى نموده باشد واجب است از بلد نايب

 .شود حجّ میقاتى از ثلث برداشته مى

كسى كه بمیرد و حجّ واجب بر ذِمّـه او باشـد بـر ورثـه      -1567 مسئله

واجب است در ھمان سال نايب بگیرند، گرچه بیشتر از مقدار معمـول  

 .باشد و گرچه در بین ورثه، صغیر نیز باشد

را تبرّعاً بـه جـا آورد بـر ورثـه     اگر كسى حجّ واجب میّت  -1568 مسئله

 .رسد واجب نیست براى او نايب بگیرند و مقدار ھزينه حجّ به ورثه مى

ھرگاه میّت وصیّت به حجّ بلدى كرده باشـد ولـى وارث    -1569 مسئله

كسى را از میقات اجیر نمايد، گرچه گناه كرده اسـت ولـى میّـت بـرى     

 .شود الذمّه مى

واجب بر ذِمّـه اوسـت، نـزد شخصـى      اگر میّتى كه حجّ -1570 مسئله

آورنـد او   مالى داشته باشد و او بداند كه ورثه حجّ میّت را به جـا نمـى  



بايد به واسطه آن مال، حجّ میّت را به جا آورد و فرقى نیست بین آنكه 

 .نايب بگیرد يا خودش حجّ را به جا آورد

نظیـر   اگر میّت براى حجّ واجب اجرت تعیین كرده باشـد  -1571 مسئله

ام را صرف حجّ واجب كنید، ورثه بايد حجّ او را ادا كنند  اينكه بگويد مغازه

و در صورت كمبود ھزينه از اصل مال بردارند و در صورت زياد بودن از حجّ 

رسد و اگر وراث بدانند در آن مـال خمـس و    متعارف، زيادى به ورثه مى

بقیه را صـرف حـجّ   زكات ھست بايد اوّل خمس و زكات آن را بپردازند و 

 .كنند

اگر میّت شـخص بخصوصـى را بـراى بـه جـا آوردن حـجّ        -1572 مسئله

تعیین كرده است، عمل به وصیّت لازم است، ولى اگر آن شخص قبول 

توانند ديگرى را  نكرد يا بیشتر از مقدار متعارف اجرت خواست ورثه مى

 .اجیر كنند

   

 دفاع 

  

سلمانان و مرزھاى آن ھجوم اگر دشمن بر شھرھاى م -1573 مسئله

اى كه امكان داشته باشد، از بذل جان و  آورد، دفاع از آن به ھر وسیله

و در صورت امكان در اين امـر اذن  . مال، بر تمام مسلمانان واجب است

حاكم شرع لازم است و ھمچنین است در ساير مسائل دفاع كه بعـداً  

 .شود ذكر مى

خواھند بر بلاد  وند كه اجانب مىاگر مسلمانان مطلع ش -1574 مسئله

مسلمین استیلا پیدا كنند، چنانچه قدرت داشته باشند واجب است از 

 .نفوذ آنھا جلوگیرى كنند



اگر به واسطه توسعه نفوذ سیاسى، اقتصادى و تجارى  -1575 مسئله

اجانب يا روابـط سیاسـى بـا آنھـا، خـوف آن باشـد كـه تسـلّط بـر بـلاد           

لمانان واجـب اسـت نقشـه آنـان را بـه ھـم       مسلمین پیدا كنند بر مس ـ

 .بزنند

اگر در روابط تجارى با اجانب خوف آن است كه به بـازار   -1576 مسئله

مسلمین صدمه اقتصادى وارد شود و موجب اسارت تجارى و اقتصادى 

 .باشد شود، قطع اينگونه روابط واجب است و اينگونه تجارت حرام مى

ممالـك اسـلامى موجـب بسـط      اگر بعضى از مسؤولین -1577 مسئله

نفوذ سیاسى يا اقتصادى يا نظـامى اجانـب شـود كـه مخـالف مصـالح       

اسلام و مسلمانان اسـت، يـا موجـب بسـط اشـاعه فحشـا و گناھـان        

شـود و بـر مسـلمانان     بزرگ يا ترك واجبات شود خود به خود عزل مـى 

 .لازم است با او مخالفت كنند و از اسلام و مصالح مسلمین دفاع كنند

اگر كسى بـه خـود انسـان، يـا نـاموس، يـا خويشـان و         -1578 مسئله

بستگان او يا به مسلمانى ديگر به قصد كشتن يا تجاوز ھجوم آورد، بر 

او واجب است به ھر نحو كه ممكن است دفاع كنـد ھرچنـد منجـر بـه     

كشتن مھاجم شود، ولى بايد سعى كند تا وقتى كه راه خفیفتر يا فرار 

و ھمچنـین اسـت اگـر    . كار شديد و خشن نزندمیسر است دست به 

 .دزدى به قصد بردن مال انسان يا بستگان او ھجوم آورد

اگر انسان نتواند به تنھايى از جان و ناموس خـود دفـاع    -1579 مسئله

 .كند واجب است از ديگران كمك بگیرد ھرچند از ظلمه باشند

مـالى يـا   اگر با رعايت مراتب دفـاع، بـه طـرف خسـارت      -1580 مسئله

 .نقص عضو وارد شود يا كشته شود، انسان ضامن نیست

اگر انسان بر دزد يا شخص مھاجم پیروز شد به نحـوى   -1581 مسئله



جھـت او را بزنـد يـا     تواند كارى انجام دھد حـقّ نـدارد بـى    كه ديگر نمى

 .مجروح كند يا بكشد، و تعزير او با حاكم شرع است

كند و دانست  با ھمسر او زنا مىاگر كسى ببیند مردى  -1582 مسئله

توانــد ھــر دو را بكشــد و  كـه زن بــا رضــايت خــود تســلیم او شـده مــى  

داند كه زن، خودتسلیم او شده يـا   قصاصى بر او نیست، ولى اگر نمى

 .مرد جايز و كشتن زن جايز نیست نه، كشتن

اگر كسى به منظور اطلاع بر ناموس و اسرار مـردم بـه    -1583 مسئله

آنــان نگــاه كنــد واجــب اســت او را منــع كننــد و اگــر دســت   درون خانــه

برنداشت به ھر نحو شده جلوگیرى نمايند ولو منجر بـه كـور شـدن يـا     

 .كشته شدن او بشود

اگر انسان احتمال بدھد يـا بدانـد كـه دفـاع از اسـلام و       -1584 مسئله

مسلمین يا از جان خود يا بستگان خود منجر به كشته شـدن خـودش   

 .فاع جايز بلكه گاھى واجب استخواھد شد د

اگر حیوان شخصى، به انسان حمله كند او حقّ دارد از  -1585 مسئله

 .خود دفاع كند و اگر به حیوان خسارتى وارد شود ضامن نیست

اگر انسان خیال كرد كسى يا حیوانى، قصد ھجـوم بـه    -1586 مسئله

مالى يا جانى جان يا ناموس يا مال او را دارد و در مقام دفاع، خسارت 

به او وارد كـرد، ولـى بعـد معلـوم شـد كـه او چنـین قصـدى نداشـته و          

انسان اشتباه كرده است در اين صورت گناه ندارد ولى ضامن خسارت 

 .است

 

 امر به معروف و نھى از منكر 

  



امر به معروف و نھى از منكر از اھم واجبات است و در قـرآن شـريف و   

سفارش براى آن زيـاد شـده اسـت و در     علیھم السلام بیت روايات اھل

علیه السلام روايـت شـده اسـت كـه ھمـه       البلاغه از امیرالمؤمنین نھج

ــل      ــر، قطــره در مقاب ــروف و نھــى از منك ــه مع ــر ب ــل ام ــات در مقاب واجب

درياست، و در قرآن و روايات فراوانى آمده است افرادى كه راجع به اين 

ار در دنیـا و آخـرت شـريك    تفاوت ھستند در كیفر گناھك واجب بزرگ بى

باشند، بنابراين بر ھر مسلمانى لازم و واجب است كه در اين امـر   مى

 .مھم حیاتى به ھر نحو كه بتواند كوتاھى نكند

امر به معروف و نھى از منكر با شرايطى كه ذكر خواھد  -1587 مسئله

 .شد، واجب، و در مستحبّات و مكروھات مستحب است

باشـد و   عروف و نھى از منكر واجب كفايى مىامر به م -1588 مسئله

در صــورتى كــه بعضــى از مكلّفــین بــه آن قیــام كننــد از ديگــران ســاقط 

شود و اگـر اقامـه معـروف و جلـوگیرى از منكـر موقـوف بـر اجتمـاع          مى

 .جمعى از مكلّفین باشد واجب است اجتماع كنند

ديگـر  اگر بعضى امر و نھى كنند و مـؤثّر نشـود و بعـض     -1589 مسئله

احتمال بدھند كه امر يا نھى آنھا مؤثّر است واجب اسـت امـر و نھـى    

 .كنند

شـرعیه   مسـئله در امر به معروف و نھى از منكـر بیـان    -1590 مسئله

 .كند و لازم نیست به صورت امر و نھى باشد كفايت مى

در امــر بــه معــروف و نھــى از منكــر قصــد قربــت معتبــر  -1591 مســئله

 .امه واجب و جلوگیرى از حرام استنیست، بلكه مقصود اق

  

 شرايط امر به معروف و نھى از منكر 



در واجب بودن امر به معروف و نھـى از منكـر چنـد چیـز      -1592 مسئله

 :شرط است

خواھد امر و نھى كند معروف را از منكـر تشـخیص    كسى كه مى: اوّل 

 ولى ھر. داند واجب نیست بدھد و بر كسى كه معروف و منكر را نمى

 .مسلمانى بايد معروف و منكر در اسلام را بداند

كنـد، پـس اگـر بدانـد اثـر       احتمال بدھـد امـر و نھـى او تـأثیر مـى     : دوّم 

 .كند واجب نیست نمى

بداند شخص معصیت كار بنا دارد كه معصیت خود را تكرار كنـد،  : سوّم 

 .كند واجب نیست پس اگر احتمال عقلايى بدھد كه تكرار نمى

اى نباشـد، پـس اگـر احتمـال عقلايـى       امر و نھـى مفسـده  در : چھارم 

بدھد كه اگر امر يا نھى كند براى خود يا ديگران ضرر قابل توجّھى دارد 

 .واجب نیست

اگر معروف يا منكر از امورى باشد كه شارع مقدس بـه   -1593 مسئله

دھد بايد ملاحظه اھمیّت شـود و مجـرّد ضـرر قابـل      آن اھمیّت زياد مى

 .شود ب سقوط آن نمىتوجّه موج

اگر بدعتى در اسلام واقع شود اظھار حقّ و انكار باطل  -1594 مسئله

 .كند واجب است، گرچه بدانند تأثیر نمى

اگر احتمال عقلايـى داده شـود كـه سـكوت موجـب آن       -1595 مسئله

شود كه منكرى معروف شود يا معروفى منكر شود يا موجب تقويت  مى

مانند آن شود واجب است خصوصاً بر علماى ظالم يا موجب جرأت او و 

 .اعلام اظھار حقّ و اعلام آن گرچه بدانند تأثیر ندارد

اگر ورود كسى در دستگاه دولتـى موجـب شـود كـه از      -1596 مسئله

ھا و منكراتى جلوگیرى شود واجب اسـت تصـدى آن امـر مگـر      مفسده



 .آنكه مفسده اھمى در آن باشد

  

 ى از منكرمراتب امر به معروف و نھ 

 :براى امر به معروف و نھى از منكر مراتبى است -1597 مسئله

اھمیّت دادن به واجبات و اجتناب از منكرات است به طورى : مرتبه اوّل 

كه ديگران از رفتار او متنبه شوند و واجبات را به جـا آورنـد و گناھـان را    

زياد اسـت   ترك كنند، و اين مرتبه از بھترين مراتب است و تأثیر آن ھم

 .مخصوصاً پدر و مادر در خانه، و معلم در مدرسه، و بزرگان در اجتماع

امر و نھى به زبان است كه واجـب اسـت اھـل معصـیت را     : مرتبه دوّم

 .نھى كنند و تارك واجب را به آوردن واجب امر كنند

با شخص معصیت كار طورى عمل شود كه بفھمـد بـراى   : مرتبه سوّم 

ت، با او اين نحو عمل شده است، مثل اينكه از او رو ارتكاب او به معصی

 .برگرداند يا با چھره عبوس با او ملاقات كند يا با او ترك مراوده كند

توسّل بـه زور و جبـر اسـت، پـس اگـر اطمینـان داشـته        : مرتبه چھارم 

آورد مگر با اعمال زور  كند يا واجب را به جا نمى باشد كه ترك منكر نمى

 .ست لكن بايد تجاوز از قدر لازم نكندو جبر، واجب ا

اگر توقف داشته باشد جلوگیرى از معصیت بر جرح و كتك : مرتبه پنجم 

زدن و سخت گرفتن بر شخص معصیت كـار و در مضـیقه قـرار دادن او،    

روى نشـود و لازم   جايز است، لكن لازم است مراعـات شـود كـه زيـاده    

 .جامع الشرايط گرفته شوداست در اين امر و نظیر آن اجازه از مجتھد 

اگر احتمال بدھد كه با موعظه و نصیحت، معصـیت كـار    -1598 مسئله

 .كند، لازم است اكتفا به آن، و نبايد از آن تجاوز كند ترك معصیت مى

داند كه نصیحت تأثیر ندارد، واجـب اسـت امـر و     اگر مى -1599 مسئله



د در گفتار و تھديد بر كند مگر با تشدي نھى الزامى كند، و اگر تأثیر نمى

 .مخالفت، تشديد و تھديد لازم است

در امر به معروف و نھـى از منكـر ارتكـاب معصـیت مثـل       -1600 مسئله

فحش و دروغ و اھانت جايز نیست مگر آنكه آن معروف يا منكر اھـم از  

 .آن معصیت باشد نظیر ترك نماز و تجاوز به عرض يا ناموس كسى

از معصیت توقف داشته باشد بـر ايـن كـه    اگر جلوگیرى  -1601 مسئله

دست معصیت كار را بگیـرد يـا او را از محـل معصـیت بیـرون كنـد يـا در        

 .كند تصرّف كند، جايز بلكه واجب است اى كه با آن معصیت مى وسیله

كار را تلف كند مگر آنكه لازمه  جايز نیست اموال معصیت -1602 مسئله

یشه شراب و از بین بردن جلوگیرى از معصیت باشد نظیر شكستن ش

 .نوار مبتذل و مانند اينھا، و در اين صورت ضامن نیست

اگر جلوگیرى از معصیت توقف داشـته باشـد بـر حـبس      -1603 مسئله

كار در محلى، يا منع نمودن از آنكه به محلى وارد شود و  نمودن معصیت

 .مانند اينھا جايز بلكه واجب است

   

  

 )كسب و كار(معاملات  

  

بـراى تـأمین    )زراعـت، صـنعت، تجـارت و ماننـد آن    (كـار   -1604 سئلهم

احتیاجات جامعه اسلامى واجب كفايى است، و ھر كسى در فراخـور  

 .حالش بايد احتیاجات جامعه اسلامى را تأمین كند

كسب و كار براى تأمین مخارج خود و ھمسر و فرزنـد و   -1605 مسئله

ايد به واسطه كار در فراخور پدر و مادر واجب عینى است و ھر كسى ب



 .حالش، اينگونه احتیاجات را تأمین نمايد

بر ھر كسى واجب است احكام معاملات را به مقدارى  -1606 مسئله

كه مورد احتیاج اوست ياد بگیرد، و اگـر پـیش از يـاد گـرفتن احكـام آن،      

علیه السـلام   افتد چنانكه از امام صادق كسب و كار كند به ھلاكت مى

 .ن مضمون روايت شده استبه اي

اى كـه كـرده صـحیح اسـت يـا       اگر انسان ندانـد معاملـه   -1607 مسئله

تواند در مالى كه گرفته تصرّف نمايد ولى چنانچـه در موقـع    باطل، نمى

دانسته و بعـد از معاملـه شـك كنـد، تصـرّف او       معامله، احكام آن را مى

 .اشكال ندارد و معامله صحیح است

  

 تمستحبّات معاملا 

 : در كسب و كار ده مورد مستحب است -1608 مسئله

براى تقرب به خدا باشد، زيرا كار و كوشـش در اسـلام از بھتـرين     - 1 

 .عبادات است

داعى و محرّك او در كار رفاه جامعـه خصوصـاً عیـالات خـود و فقـرا       - 2 

 . باشد

 . به اندازه متعارف سود كند و گرانفروشى نكند - 3 

اش منفعت بـرد، جـنس را بـه ھمـان      اندازه مخارج روزانهوقتى به  - 4 

 . قیمتى كه خريده است بفروشد

با اخلاق اسلامى و خوشرويى با مشترى برخورد كند و در قیمت  - 5 

 . جنس سختگیرى نكند

 . بیش از متعارف بازار، در بازار نماند - 6 

 . در وقت نماز كسب و كار را تعطیل كند - 7 



نس بین مشتريھاى مسلمان فرق نگذارد، مگـر اينكـه   در قیمت ج - 8 

مشترى اھل صلاح يا اھل علم يا مستضـعف و ماننـد اينھـا باشـد كـه      

 . مراعات آنھا افضل اعمال است

خـرد كمتـر    فروشد زيادتر بدھد و آنچـه را كـه مـى    چیزى را كه مى - 9 

 .بگیرد

تقاضا كنـد  كسى كه با او معامله كرده، اگر پشیمان شود و از او  - 10 

 .كه معامله را به ھم بزند، براى به ھم زدن معامله حاضر شود

 معاملات مكروه 

 :معاملات مكروه ده قسم است -1609 مسئله

 .ملك فروشى، مگر آنكه با پول آن ملك ديگرى بخرد: اوّل 

 .قصابى: دوّم 

 .كفن فروشى، اگر شغل و حرفه او باشد: سوّم 

 .تمعامله با مردمان پس: چھارم 

 .معامله بین اذان صبح و اوّل آفتاب: پنجم 

 .كار خود را خريد و فروش گندم و جو و مانند اينھا قرار دھد: ششم 

خواھد بخرد داخل معاملـه   براى خريدن جنسى كه ديگرى مى: ھفتم 

 .او شود

 .معامله با كسانى كه اموالشان مشكوك است: ھشتم 

ــه مخ : نھــم  ــه در وقــت نمازھــاى يومیّ ــر  معامل صوصــاً نمــاز جمعــه، اگ

 .اعتنايى به نماز نباشد و الّا حرام است بى

 .قسم خوردن در معامله اگر راست باشد و الّا حرام است: دھم 

 معاملات حرام و باطل 

 :در سه مورد معامله باطل است -1610 مسئله



خريد و فروش مال غصـبى مگـر آنكـه صـاحبش معاملـه را اجـازه       : اوّل 

 .دھد

له چیزى كه منافع معمولى آن حرام باشد، مثل آلات قمار و معام: دوّم 

 .موسیقى

 .اى كه در آن ربا باشد معامله: سوّم 

غش در معامله حرام است، يعنى فروختن جنسى كـه   -1611 مسئله

بــا چیــز ديگــر مخلــوط اســت، در صــورتى كــه آن چیــز معلــوم نباشــد و  

آن را بـا پیـه    فروشنده ھم به خريدار نگويد، مثـل فـروختن روغنـى كـه    

 .گويند مخلوط كرده است و اين عمل را غش مى

از مـا  : صلى االله علیه وآله وسلم منقول است كه فرمـود  از پیغمبر اكرم

نیست كسى كه در معامله با مسلمانان غش كند يا به آنان ضرر بزند 

يا تقلّب و حیله نمايد و ھر كه با بـرادر مسـلمان خـود غـش كنـد خـدا       

بنـدد و او را بـه خـودش     برد و راه معـاش او را مـى   ا مىبركت روزى او ر

 .كند واگذار مى

خريد و فروش عین نجس مثل بول و غائط و مسكرات و  -1612 مسئله

 .خون و مانند آنھا اگر منفعت عقلايى داشته باشد جايز است

خريد و فروش چیزھايى كه در میان مردم مال محسوب  -1613 مسئله

قرب و حشرات اگر داعى عقلايى روى آن باشد شود نظیر مار و ع نمى

 .جايز است

فروختن چیـز پـاكى كـه نجـس شـده و آب كشـیدن آن        -1614 مسئله

ممكن است اشكال ندارد ولى اگر مشـترى بخواھـد آن چیـز را بخـورد     

 .بايد فروشنده نجس بودن آن را به او بگويد

آن اگر چیز پـاكى ماننـد روغـن و نفـت كـه آب كشـیدن        -1615 مسئله



ممكن نیست نجس شود، اگر براى كـارى بخواھنـد كـه شـرط آن پـاك      

بودن است، مثلاً روغن نجس را براى خوردن به خريدار بدھند، معاملـه  

باطل و عمل حرام است، و اگر براى كارى بخواھنـد كـه شـرط آن پـاك     

بودن نیست، مثلاً بخواھند نفت نجس را بسـوزانند فـروش آن اشـكال    

 .ندارد

خريد و فروش موادّ غذايى و دارويـى و امثـال آن كـه از     -1616 مسئله

 .آورند اشكال ندارد ممالك غیر اسلامى مى

خريد و فروش گوشت و پیه و چرمى كه از ممالـك غیـر    -1617 مسئله

آورند صحیح است و اسـتعمال آن در غیـر خـوردن مـانعى      اسلامى مى

 .ندارد

ل جـنس را ندھـد   اگر خريدار قصدش اين باشد كـه پـو   -1618 مسئله 

 .معامله صحیح نیست

اگر خريدار بخواھد پول جنس را بعداً از حرام بدھـد و از   -1619 مسئله

اوّل ھم قصدش اين باشد، معامله جـايز نیسـت، و اگـر از اوّل قصـدش     

اين نباشد معامله صحیح است ولى بايد مقدارى را كه بدھكار است از 

 .مال حلال بدھد

شود استفاده حلال از آن ببرنـد بـه    ا كه مىاگر چیزى ر -1620 مسئله

اين قصد بفروشند كه آن را در حرام مصرف كنند، مـثلاً انگـور را بـا ايـن     

قصد بفروشند كه از آن شـراب تھیـه نماينـد، معاملـه آن حـرام و باطـل       

 .است

راديو و تلويزيون و ويـدئو و ماننـد اينھـا كـه داراى منـافع       -1621 مسئله

ريد و فروش آنھا و انتفاع بردن از منافع حلال آنھا حلال و حرام است، خ

جايز است، ولى اگر موجب فساد اخلاقى يا متزلزل شدن عقايد باشد 



خريد و فروش آنھا حرام است، چنانكه خريد و فروش آنھا بـراى انتفـاع   

 .بردن از آنھا به نحو حرام جايز نیست

یدن فیلمھا ساخت، خريد، فروش، نگھدارى، ديدن و شن -1622 مسئله

مثـل ويـدئو، مـاھوار و    )و داستانھايى كه از تلويزيون و راديو و نظـاير آن  

شود اگـر محـرّك باشـد حـرام اسـت       پخش مى( اى نرم افزارھاى رايانه

بلكه اگر محرّك ھم نباشد ولى موجـب فسـاد اخـلاق يـا تزلـزل عقايـد       

 .شود نیز حرام است

سیقى نظیر نى و تار خريد و فروش و استعمال آلات مو -1623 مسئله

و دايره و تنبك و ويلن و مانند اينھا حرام اسـت، و ھمچنـین رقصـیدن و    

و ديـدن و شـنیدن آنھـا    ( آوازى كه طرب انگیز و تحريك آمیز باشد) غنا 

 .حرام است

ساختن مجسّمه انسان و حیوانـات جـايز نیسـت ولـى      -1624 مسئله

 .خريد و فروش آن مانعى ندارد

ن چیزى كه از قمار يا دزدى يا از معامله باطل تھیه خريد -1625 مسئله

شده باطل و تصرّف در آن مال حرام است و اگر كسى آن را بخرد بايـد  

شناسد بايد به حاكم  به صاحب اصلیش برگرداند و اگر صاحبش را نمى

 .شرع بدھد

ــئله ــه      -1626 مس ــكلى عرض ــه ش ــر روزى ب ــه ھ ــى ك ــاملات ھرم مع

 .باشد اى حاصل از آن مشروع نمىشود، حرام است و درآمدھ مى

  

 احكام ربا 

 :ربا خوارى حرام است و آن بر دو قسمت است -1627 مسئله

 .رباى در قرض كه در بحث قرض به خواست خدا خواھد آمد: اوّل 



رباى در معامله است كه اگر مقدارى از جنسى را كه بـا وزن يـا   : دوّم 

فروشد، مثلاً يك من گندم فروشند به زيادتر از ھمان جنس ب پیمانه مى

را به يك من و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است، بلكه اگر يكى از دو 

جنس سالم و ديگرى معیوب يا جنس يكـى خـوب و جـنس ديگـرى بـد      

باشد يا با يكديگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقدارى 

س درسـت را  دھد بگیرد، باز ھم ربا و حرام است، پـس اگـر م ـ   كه مى

بدھد و بیشتر از آن مس شكسته بگیرد يا بـرنج درجـه يـك را بدھـد و     

بیشتر از آن برنج درجه دو و سـه بگیـرد، يـا طـلاى سـاخته را بدھـد و       

 .باشد بیشتر از آن طلاى نساخته بگیرد، ربا و حرام مى

ربا خوارى در اسلام از گناھـان بسـیار بـزرگ محسـوب      -1628 مسئله

 .ن شريف رباخوردن را جنگ با خدا دانسته استشده است و در قرآ

گیرد غیر از جنسى باشد كه  اگر چیزى را كه اضافه مى -1629 مسئله

فروشد، مثلاً يك من گندم به يك من گندم و ده تومان پول بفروشد  مى

باز ھم ربا و حرام است، بلكه اگر چیزى زيادتر نگیرد ولى شرط كند كه 

 .دھد، ربا و حرام است خريدار عملى براى او انجام

دھد براى اينكـه از بیـع    اگر كسى كه مقدار كمتر را مى -1630 مسئله

مثل به مثل فرار كند چیزى علاوه كند، مثلاً يك مـن گنـدم خـوب و يـك     

دستمال را به يك من و نیم گندم بفروشد، اشـكال نـدارد، و ھمچنـین    

م و يــك اسـت اگـر از ھـر دوطــرف چیـزى زيـاد كننـد مــثلاً يـك مـن گنـد         

 .دستمال را به يك من و نیم گندم و يك كتاب بفروشد

فروشـند يـا    اگر چیزى را كه مثل پارچه با متر و ذرع مى -1631 مسئله

كنند بفروشـد و   مرغ با شماره معامله مى چیزى را كه مثل گردو و تخم

 .زيادتر بگیرد، مثلاً ده تا تخم مرغ بدھد و يازده تا بگیرد اشكال ندارد



جنسـى را كـه در بعضـى از شـھرھا بـا وزن يـا پیمانــه        -1632 مسـئله 

كننـد اگـر در    فروشند و در بعضى از شھرھا با شـماره معاملـه مـى    مى

فروشـند زيـادتر بگیـرد ربـا و حـرام       شھرى كه آن را با وزن يا پیمانه مى

 .است ولى در شھر ديگر ربا نیست

گیـرد از   ىفروشد و عوضى را كه م ـ اگر چیزى را كه مى -1633 مسئله

يك جنس نباشد زيادى گـرفتن اشـكال نـدارد، پـس اگـر يـك مـن بـرنج         

 .بفروشد و دو من گندم بگیرد معامله صحیح است

گیرد از  فروشد و عوضى را كه مى اگر جنسى را كه مى -1634 مسئله

تواند در معامله زيادى بگیرد و ربا نیست،  يك چیز عمل آمده باشد، مى

شد و در عوض آن يك من و نـیم پنیـر بگیـرد    پس اگر يك من روغن بفرو

 .حلال است

شود پس اگر يك  جو و گندم در ربا يك جنس حساب مى -1635 مسئله

من گندم بدھد و يك من و پنج سیر جو بگیرد ربا و حـرام اسـت، و نیـز    

اگر مثلاً ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدھـد چـون جـو را    

دھـد مثـل آن اسـت كـه زيـادى       م را مـى نقد گرفته و بعد از مدتى گنـد 

 .باشد گرفته و حرام مى

تواند از ديگرى ربا بگیرد، خويش باشد يا  ھیچ كس نمى -1636 مسئله

 .بیگانه، ولى ربا گرفتن مسلمان از كافر مانعى ندارد

 شرايط فروشنده و خريدار 

 :فروشنده و خريدار بايد داراى پنج چیز شرط باشند -1637 مسئله

ســفیه كســى اســت كــه (رشــید باشــند يعنــى ســفیه نباشــند : اوّل 

 .)دھد تشخیص نفع و ضرر در معاملات را نمى

 .حاكم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیرى نكرده باشد: دوّم 



قصد خريد و فروش داشته باشند پس اگر مثلاً به شوخى بگويد : سوم 

 .مال خود را فروختم معامله باطل است

ضى به معامله باشند پـس اگـر كسـى آنھـا را مجبـور كـرده       را: چھارم 

 .باشد يا از جھت ديگرى رضايت نداشته باشند معامله باطل است

دھند مالك باشند يـا مثـل پـدر و جـدّ      جنس و عوضى را كه مى: پنجم 

صغیر يا وكیل اختیار مال در دست آنان باشد، و احكام اينھا در مسـايل  

 .آيد آينده مى

معامله با بچّه غیر رشید باطل است گرچه پدر يا جدّ آن  -1638 مسئله

بچّه به او اجازه داده باشند كه معامله كند، ولى اگر بدانیم چیزى را كه 

دھد مورد رضايت ولىّ اوست تصرّف در آن چیـز مـانعى    گیرد يا مى مى

 .ندارد

در جايى كه معامله با بچّه صحیح نیست اگر از او چیزى  -1639 مسئله

ند يا به او چیزى بفروشند بايد از ولىّ او رضايت بخواھند و اگر ولىّ بخر

اند به اذن حاكم شرع  شناسند بايد چیزى را كه از بچّه گرفته او را نمى

 .از طرف صاحب آن صدقه بدھند

اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند چنانچه  -1640 مسئله

 .راضى ھستم معامله صحیح استبعد از معامله راضى شود و بگويد 

توانند مـال طفـل را    پدر و جدّ پدرى طفل در صورتى مى -1641 مسئله

بفروشند كه براى او مفسده نداشته باشد بلكه بھتر آن اسـت كـه تـا    

مصلحت نباشد نفروشند، امّا وصىّ پدر و وصىّ جدّ پدرى و حاكم شرع 

صلحت طفل در آن توانند مال طفل را بفروشند كه م فقط در صورتى مى

 .باشد

اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش  -1642 مسئله



صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دھد معاملـه صـحیح اسـت و    

 .منفعت جنس مال مشترى و منفعت عوض مال بايع است

اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد به قصد اين كه  -1643 مسئله

باطل است اگرچه صـاحب مـال آن    باشد معامله آن دشپول آن براى خو

 .معامله را اجازه دھد

 شرايط جنس و عوض آن 

فروشــند و چیـزى را كــه عــوض آن   جنســى را كـه مــى  -1644 مسـئله 

 :گیرند چھار شرط دارد مى

مشاھد باشد و لازم نیست مقدار آن با وزن يا پیمانه يا شماره و : اوّل 

 .مانند اينھا معلوم باشد

بتوانند آن را تحويل دھند، بنابراين فروختن اسبى كه فـرار كـرده   : وّمد 

 . صحیح نیست

خصوصیاتى را كه در جنس و عوض ھسـت و بـه واسـطه آنھـا     : سوّم 

 .كند معیّن نمايند میل مردم به معامله فرق مى

كسى در جنس يا در عوض آن حقّى نداشته باشد، پس مالى : چھارم 

 .تواند بفروشد و گذاشته بدون اجازه او نمىرا كه انسان پیش كسى گر

اگر يكى از شرطھايى كه گفته شـد در معاملـه نباشـد     -1645 مسئله

معامله باطل است ولى اگر خريدار و فروشنده راضى باشند كه در مال 

 .يكديگر تصرّف كنند تصرّف آنھا اشكال ندارد

اند به  ردهھرگاه بین كسانى كه مال را براى آنان وقف ك -1646 مسئله

طورى اختلاف پیدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند خوف آن برود كـه  

توانند آن مال را بفروشند و به مصـرفى كـه    مال يا جانى تلف شود مى

 .به مقصود وقف كننده نزديكتر است برسانند



انـد   خريد و فروش ملكى كه آن را به ديگرى اجـاره داده  -1647 مسئله

فاده آن ملك در مدّت اجاره مال مستأجر است و اشكال ندارد ولى است

اند يا به گمان اينكه مدّت اجاره  اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده

تواند معامله را بـه ھـم    كم است ملك را خريده باشد پس از اطّلاع مى

 .بزند

 صیغه خريد و فروش 

د مـثلاً  در خريد و فروش لازم نیست صیغه عربى بخوانن -1648 مسئله

اگر فروشنده به فارسى بگويد اين مال را در عوض اين پـول فـروختم و   

مشترى بگويد قبول كردم معامله صحیح است، ولى خريدار و فروشنده 

بايد قصد انشا داشته باشند يعنى به گفتن اين دو جمله مقصودشـان  

 .خريد و فروش باشد

فروشـنده در  اگر در موقـع معاملـه صـیغه نخواننـد ولـى       -1649 مسئله

گیرد مـال خـود را ملـك او كنـد و او بگیـرد       مقابل مالى كه از خريدار مى

 .شوند معامله صحیح است و ھر دو مالك مى

 خريد و فروش میوه بر درخت 

اى كه معمولاً  خريد و فروش خرما و گندم و غوره و میوه -1650 مسئله

 .از آفت گذشته است پیش از چیدن صحیح است

اى را كه بر درخت است پیش از آنكـه   گر بخواھند میوها -1651 مسئله

گُل آن بريزد بفروشند بايد چیزى از حاصـل زمـین كـه بـه تنھـايى قابـل       

فروختن است مانند سبزيھا را با آن بفروشند يا میوه بیش از يكسال را 

 .بفروشند

فــروختن خیــار و بادمجــان و ســبزيھا و ماننــد اينھــا كــه  -1652 مســئله

شود، در صورتى كه ظـاھر و نمايـان شـده     تبه چیده مىسالى چند مر



باشد و معیّن كنند كه مشترى در سال چند دفعه آن را بچینـد اشـكال   

 .ندارد

خريد و فـروش خوشـه گنـدم و جـو، بـه گنـدم و جـو، و         -1653 مسئله

 .خرماى نرسیده به خرماى رسیده جايز نیست

 خريد و فروش طلا و نقره 

نقره را به طلا يا نقره بفروشند بايد فروشنده  اگر طلا يا -1654 مسئله

و خريدار پـیش از آنكـه از يكـديگر جـدا شـوند جـنس و عـوض آن را بـه         

انـد   يكديگر تحويل دھند و اگر ھیچ مقدار از چیـزى را كـه قـرار گذاشـته    

 .تحويل ندھند معامله باطل است

قـرار   اى را كـه  اگر فروشنده يا خريدار تمام طلا يـا نقـره   -1655 مسئله

گذاشته تحويل دھد و ديگرى مقدارى از آن را تحويل دھـد و از يكـديگر   

جدا شوند گرچه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ولى كسـى  

 .تواند معامله را به ھم بزند كه تمام مال به دست او نرسیده مى

   

 نقد و نسیه 

ز اگر جنسى را نقد بفروشـد خريـدار و فروشـنده بعـد ا     -1656 مسئله

توانند جنس و پول را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگیرند  معامله مى

و تحويل دادن خانه و زمین و مانند اينھا به اين است كه آن را در اختیار 

بگذارند كه بتواند در آن تصرّف كند و تحويل دادن فرش و لباس و ماننـد  

ارنـد كـه اگـر    اينھا به اين اسـت كـه آن را طـورى در اختیـار خريـدار بگذ     

 .بخواھد آن را به جاى ديگر ببرد مانعى نباشد

در معامله نسیه بايد مدّت معلوم باشد ولو عرفـاً، پـس    -1657 مسئله

اگر جنسى را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگیرد چـون مـدّت عرفـاً    



معیّن شده است معاملـه صـحیح اسـت و اگـر مـدّت معلـوم نباشـد در        

باشد كه خريدار در جنس تصرّف كند تصرّف صورتى كه فروشنده راضى 

توانـد مطالبـه پـول     او مانعى ندارد و فروشنده ھر وقت كه بخواھد مـى 

 .كند

اگر جنسى را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدّتى  -1658 مسئله

تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولـى   اند نمى كه قرار گذاشته

تواند پیش  ش مال داشته باشد فروشنده مىاگر خريدار بمیرد و از خود

 .از تمام شدن مدّت طلبى را كه دارد از ورثه او مطالبه نمايد

اگر جنسى را نسیه بفروشد بعد از تمام شـدن مـدّتى    -1659 مسئله

تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد ولى اگر  اند مى كه قرار گذاشته

 .مھلت دھدخريدار نتواند بپردازد بايد او را 

دانـد مقـدارى    اگر به كسى كـه قیمـت جـنس را نمـى     - 1660 مسئله

نسیه بدھد و قیمت آن را به او نگويد معامله صحیح است و نیز اگر به 

داند نسیه بدھد و گرانتـر حسـاب    كسى كه قیمت نقدى جنس را مى

دھم تومانى يك ريـال از   كند، مثلاً بگويد جنسى را كه به تو نسیه مى

كنم و او قبول كند، اشكال  فروشم گرانتر حساب مى ه نقد مىقیمتى ك

 .ندارد

  

اگر انسـان جنسـى را بـه كسـى بدھـد و قیمـت آن را        -1661 مسئله

معیّن كند و بگويد اين جنس را به ايـن قیمـت بفـروش و ھرچـه زيـادتر      

فروختى مال خودت باشد معاملـه صـحیح اسـت و ھرچـه زيـادتر از آن      

 .اوست قیمت بفروشد مال خود

كسى كه جنسى را نسیه فروخته و براى گـرفتن پـول    -1662 مسئله



آن مدّتى قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدّت، مقدارى از طلب 

 .خود را كم كند و بقیه را نقد بگیرد اشكال ندارد

  

 احكام معامله سَلَف 

عد معامله سَلَف آن است كه مشترى پول را بدھد كه ب -1663 مسئله

دھم كه مـثلاً   از مدّتى جنس را تحويل بگیرد و اگر بگويد اين پول را مى

بعد از شش ماه فلان جـنس را بگیـرم و فروشـنده بگويـد قبـول كـردم،       

 . معامله صحیح است

اگــر پــولى را كــه از جــنس طــلا و نقــره نیســت ســلف   -1664 مســئله

 .بفروشد و عوض آن را پول بگیرد معامله صحیح است

 : معامله سلف چند شرط دارد -1665 مسئله

كند معیّن  خصوصیّاتى را كه قیمت جنس به واسطه آنھا فرق مى: اوّل 

نمايند، ولى دقّت زياد ھـم لازم نیسـت ھمـین قـدر كـه مـردم بگوينـد        

 .خصوصیّات آن معلوم شده كافى است

پیش از آنكه خريدار و فروشنده از ھـم جـدا شـوند خريـدار تمـام      : دوّم 

فروشنده بدھد و چنانچه مقدارى از قیمت آن را بدھد گرچه  قیمت را به

تواند معامله ھمان  معامله به آن مقدار صحیح است ولى فروشنده مى

 .مقدار را ھم به ھم بزند

مدّت را معیّن كنند ولو عرفاً، مثلاً اگر بگويد تا اوّل خرمن جـنس  : سوّم 

 .صحیح است دھم چون مدّت عرفاً معلوم است معامله را تحويل مى

وقتى را براى تحويل جنس معیّن كنند كه در آن وقت به قدرى : چھارم 

از آن جنس وجود داشته باشد كـه اطمینـان داشـته باشـند كـه نايـاب       

 .نخواھد بود



وزن يا پیمانه آن را معیّن كنند و جنسـى را ھـم كـه معمـولاً بـا      : پنجم 

ولـى بايـد مثـل     كنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد ديدن معامله مى

بعضى از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدرى كم باشد كه 

 .مردم به آن اھمیّت ندھند

تواند جنسى را كـه سـلف خريـده پـیش از      انسان نمى -1666 مسئله

تمام شدن مدّت بفروشد، و بعد از تمام شدن مدّت گرچه آن را تحويـل  

 .نگرفته باشد فروختن آن اشكال ندارد

در معامله سلف اگـر فروشـنده جنسـى را كـه قـرارداد       -1667 سئلهم

تر از آن  كرده، بدھد مشترى بايد قبول كند، ولى اگر بھتر از آن يا پست

 .تواند قبول نكند را بدھد مشترى مى

  

اگر فروشنده به جاى جنسى كـه قـرارداد كـرده جـنس      -1668 مسئله

 .كال نداردديگرى بدھد، در صورتى كه مشترى راضى شود اش

اگر جنسى را كه سلف فروخته در موقعى كه بايد آن را  -1669 مسئله

توانـد صـبر    تحويل دھد ناياب شود و نتواند آن را تھیّه كند، مشترى مى

 .كند تا تھیّه نمايد يا معامله را به ھم بزند و چیزى را كه داده پس بگیرد

بگذارد كه بعد از اگر جنسى را كه ندارد، بفروشد و قرار  -1670 مسئله

مدّتى تحويل دھد و خريدار ھم پول نداشته باشد و قرار بگذارد بعـد از  

 .مدّتى پول آن را بدھد معامله باطل است

  

 تواند معامله را به ھم بزند مواردى كه انسان مى 

ــه را    -1671 مســئله ــم زدن معامل ــه ھ ــقّ ب ــار«ح ــار،   »خی ــى اختی يعن

تواننـد معاملـه را بـه     يازده صورت مىگويند و خريدار و فروشنده در  مى



 :ھم بزنند

 .)خیار مجلس(از مجلس معامله متفرق نشده باشند : اوّل 

 .)خیار غبن(مغبون شده باشند : دوّم 

در معامله قرارداد كنند كه تا مدّت معیّنى ھر دو يا يكى از آنـان  : سوّم 

 .)خیار شرط(بتوانند معامله را به ھم بزنند 

ه يا خريدار، مال خود را بھتر از آنچه ھست نشان دھد فروشند: چھارم 

خیــار (و طـورى وانمــود كنــد كــه قیمــت مـال در نظــر مــردم زيــاد شــود   

 .)تدلیس

فروشنده يا خريدار شرط كند كه كارى انجام دھد يا شرط كنـد  : پنجم 

دھد طور مخصوصى باشد و به آن شرط عمل نكند كه  مالى را كه مى

 .)خیار تخلّف شرط(تواند معامله را به ھم بزند  در اين صورت ديگرى مى

 .)خیار عیب(در جنس يا عوض آن عیبى باشد : ششم 

انـد مـال ديگـرى     معلوم شود مقدارى از جنسى را كـه فروختـه  : ھفتم 

تواند معامله  است كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود خريدار مى

گیرد و نیز اگر معلوم شود را به ھم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده ب

مقدارى از چیـزى را كـه خريـدار عـوض قـرار داده مـال ديگـرى اسـت و         

تواند معاملـه را بـه ھـم بزنـد يـا       صاحب آن راضى نشود، فروشنده مى

 .)خیار شركت(عوض آن مقدار را از خريدار بگیرد 

فروشنده خصوصیّات جنس معیّنى را كه مشترى نديده به او : ھشتم 

عد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است كه در ايـن صـورت   بگويد و ب

ــد  مشــترى مــى ــه را بــه ھــم بزن ھمچنــین اگــر مشــترى  . توانــد معامل

دھد بگويد بعد معلوم شود طورى كه  خصوصیّات عوض معیّنى را كه مى

خیـار  (توانـد معاملـه را بـه ھـم بزنـد       گفته نبوده است، فروشـنده مـى  



 .)رؤيت

جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندھـد،  چنانچه مشترى پول : نھم 

تواند معامله را به ھم بزند و ھمچنین اگر فروشنده جنس  فروشنده مى

تواند معامله را به ھم بزند ولى  را تا سه روز تحويل ندھد مشترى مى

ھـا باشـد كـه اگـر يـك روز       اگر جنسى را كه خريده مثل بعضى از میـوه 

ا شب پول آن را ندھد فروشنده شود چنانچه مشترى ت بماند ضايع مى

اى كه با  تواند معامله را به ھم بزند و ھمچنین است در ھر معامله مى

توانـد   ندادن پول تا شب ضرر كلّى به فروشـنده بخـورد، فروشـنده مـى    

 .)خیار تأخیر(معامله را به ھم بزند 

تواند معامله را  حیوانى را خريده باشد كه خريدار تا سه روز مى: دھم 

 .)خیار حیوان(ھم بزند  به

خیـار  (فروشنده يا خريدار نتوانند جنس يا پول را تحويل دھند : يازدھم 

 .)تعذّر تسلیم

اگـر خريـدار قیمـت جـنس را ندانـد يـا در موقـع معاملـه          -1672 مسئله

غفلت كند و جـنس را گرانتـر از قیمـت معمـولى آن بخـرد، چنانچـه بـه        

دانند و به كمى و زيادى آن  مى قدرى گران خريده كه مردم او را مغبون

تواند معامله را به ھـم بزنـد و نیـز اگـر فروشـنده       دھند مى اھمیّت مى

قیمت جنس را نداند يا موقع معاملـه غفلـت كنـد و جـنس را ارزانتـر از      

قیمت آن بفروشد در صورتى كـه مـردم بـه مقـدارى كـه ارزان فروختـه       

 .معامله را به ھم بزندتواند  اھمیّت بدھند و او را مغبون بدانند مى

در معامله بیع شرط كه مـثلاً خانـه ھـزار تومـانى را بـه       -1673 مسئله

گذارند كه اگر فروشنده سر مدّت  فروشند و قرار مى دويست تومان مى

پـول را بدھــد بتوانــد معاملــه را بــه ھـم بزنــد در صــورتى كــه خريــدار و   



 .ستفروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند معامله صحیح ا

در معامله بیع شـرط گرچـه فروشـنده اطمینـان داشـته       -1674 مسئله

دھـد   باشد كه ھر گاه سر مدّت پول را ندھد خريدار ملـك را بـه او مـى   

معامله صحیح است ولى اگر سر مدّت پول را ندھد حقّ ندارد ملك را از 

 .خريدار مطالبه كند

شـود   مـى  در معامله بیع شـرط، خیـار، منتقـل بـه ورثـه      -1675 مسئله

تواند ملـك را از ورثـه او مطالبـه     بنابراين اگر خريدار بمیرد فروشنده مى

 .نمايد

اگر چاى اعلا را با چاى پسـت مخلـوط كنـد و بـه اسـم       -1676 مسئله

 .تواند معامله را به ھم بزند چاى اعلا بفروشد مشترى مى

ن اگر خريدار بفھمد مالى را كه خريده عیبى دارد خواه آ -1677 مسئله

عیب پیش از معامله در مال بوده و خواه بعد از معامله و پیش از تحويل 

تواند معامله را به ھم بزند  گرفتن مال عیبى در آن پیدا شده باشد مى

يا تفاوت قیمت سالم و معیوب آن را بگیـرد، و ھمـین حكـم در صـورتى     

 .عیبى در عوض باشد جارى است كه

ب مال را بفھمد و فـوراً معاملـه را   اگر بعد از معامله، عی -1678 مسئله

به ھم نزند ديگر حقّ به ھم زدن معامله را نـدارد ولـى مقـدارى تـأخیر     

 .براى فكر كردن يا مشورت كردن و مانند آن مانعى ندارد

ھرگـاه بعـد از خريـدن جـنس عیـب آن را بفھمـد گرچـه         -1679 مسئله

 .تواند معامله را به ھم بزند فروشنده حاضر نباشد مى

ــى دارد    -1680 ئلهمســ ــدار بفھمــد مــال عیب در چھــار صــورت اگــر خري

 :تواند معامله را به ھم بزند يا تفاوت قیمت بگیرد نمى

 .موقع خريدن عیب مال را بداند: اوّل 



 .به عیب مال راضى شود: دوّم 

ــس    : ســوّم  ــر مــال عیبــى داشــته باشــد پ ــد اگ در وقــت معاملــه بگوي

 .گیرم دھم و تفاوت قیمت ھم نمى نمى

فروشنده در وقت معامله بگويد اين مال را با ھر عیبى كه دارد : چھارم 

فروشم، ولى اگر عیبى را معیّن كند و بگويـد مـال را بـا ايـن عیـب       مى

توانـد بـراى    فروشم و معلوم شود عیب ديگرى ھم دارد خريدار مى مى

 .عیبى كه فروشنده معیّن نكرده مال را پس دھد يا تفاوت بگیرد

ــى دارد     -1681 مســئله ــال عیب ــد م ــدار بفھم ــر خري در ســه صــورت اگ

 :تواند تفاوت قیمت بگیرد تواند معامله را به ھم بزند ولى مى نمى

بعد از معامله تغییرى در مال بدھد به طورى كه مردم بگويند آنچه : اوّل 

 .كه خريدارى و تحويل داده شده باقى نمانده است

دارد و فقـط حـقّ برگردانـدن آن را    بعد از معامله بفھمد مال عیب : دوّم 

 .ساقط كرده باشد

ولى اگـر  . بعد از تحويل گرفتن مال عیب ديگرى در آن پیدا شود: سوّم 

حیوان معیوبى را بخرد و پیش از گذشتن سه روز عیب ديگرى پیدا كند 

تواند آن را پس دھد اگر عیب  گرچه آن را تحويل گرفته باشد باز ھم مى

، و نیز اگر فقط خريدار تا مدّتى حقّ به ھم زدن از طرف مشترى نباشد

معامله را داشته باشد و در آن مدّت مال عیب ديگرى پیدا كند گرچه آن 

تواند معامله  را تحويل گرفته باشد، و عیب از طرف مشترى نباشد، مى

را به ھم بزند، ولى اگـر عیـب دوّم در ھـر دو صـورت از طـرف مشـترى       

 .طر عیب اوّل تفاوت قیمت بگیردتواند به خا باشد فقط مى

اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديـده و   -1682 مسئله

ديگرى خصوصیّات آن را براى او گفته باشد، چنانچه او ھمان خصوصیّات 



را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفھمد كه بھتر از آن 

 .تواند معامله را به ھم بزند بوده مى

ھرگاه فروشنده قیمت خريد جنس را به مشترى بگويد  -1683 مسئله

و براساس آن معامله كند، بايد تمام چیزھـايى را كـه بـه واسـطه آنھـا      

شود بیان كند مثلاً بگويد كه آن را نقد به اين قیمت  قیمت كم و زياد مى

توانـد   خريده است و اگر مشترى بعداً بفھمد نسـیه خريـده اسـت مـى    

 .به ھم بزند معامله را

اگر قصّاب گوشت نر بفروشد و به جاى آن گوشت ماده  -1684 مسئله

بدھد معصیت كرده است، پس اگر آن گوشت را معیّن كرده و گفته اين 

تواند معامله را به ھم بزند و اگـر   فروشم مشترى مى گوشت نر را مى

آن گوشت را معیّن نكرده در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته 

 .ضى نشود قصّاب بايد گوشت نر به او بدھدرا

خواھم  اى مى اگر مشترى به پارچه فروش بگويد پارچه -1685 مسئله

اى به او بفروشد كه رنگ آن برود، مشترى  كه رنگ آن نرود و بزّاز پارچه

 .تواند معامله را به ھم بزند مى

  

 توانند در مال خود تصرّف كنند كسانى كه نمى 

  

توانـد در مـال خـود     اى كه رشید نشده شرعاً نمـى  بچّه -1686 مسئله

تواند در مال خود تصرّف كند  اى كه رشید باشد مى امّا بچّه. تصرّف كند

گرچه بالغ نشده باشد، ولى تا بالغ نشود مكلّف نیست يعنى عبـادات  

 :و نشانه بالغ شدن يكى از سه چیز است. بر او واجب نیست

 .دنرويیدن موى درشت در ب: اوّل 



 .بیرون آمدن منى: دوّم 

سال قمرى در مرد و تمام شدن نه سال قمرى  شدن پانزده تمام: سوّم 

 .در زن

ديوانه و سفیه يعنى كسى كه مال خود را در كارھـاى   -1687 مسئله

كنــد، ولــو حــاكم شــرع او را از تصــرّف در امــوالش   بیھــوده مصــرف مــى

صرّف نماينـد، و محجـور   توانند در مال خود ت جلوگیرى نكرده باشد، نمى

تواند در مال خود تصرّف كند، و محجور كسى است كـه حـاكم    نیز نمى

شرع او را به واسطه ورشكستگى از تصرّف در اموالش جلوگیرى كرده 

 .است

  

   

 قمار 

  

قمار يكى از گناھان بزرگ در اسلام است و قرآن شريف شرابخوارى و 

 قرار داده است، قمار بازى و بت پرستى را كنار يكديگر 

اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِـرُ وَالْاَنْصـابُ و الْـاَزْلامُ رِجْـسٌ مِـن عَمَـلِ الشَّـیْطانِ        «

 )39.(»فَاجْتَنِبُوهُ

شراب و قمار و بتھا و تیرھاى قرعه ، پلید و از عمل شیطانند پـس از  «

 .»آنان دورى كنید

ا و غارت اموال در پرتـو  و از نظر قرآن چه بسا قتلھا و ھتك آبرو و عِرضھ

 شراب خوارى و قماربازى است

اِنَّمـا يُريــدُ الشَّــیطانُ اَنْ يُوقِــعَ بَیْــنَكُمُ الْعَــداوَةَ وَ الْبَغْضــاءَ فِــى الْخَمْــرِ و  «

 )40.(»الْمَیْسِرِ



خواھد به وسیله شراب و قمار میان شما دشمنى  ھمانا شیطان مى«

 .»و كینه ايجاد كند

ى نظیر افسردگى و دلھـره و اضـطراب خـاطر، و    و چه بسا امراض روح

امراض جسمى نظیر فشار خـون و نارسـايیھاى قلـب و ضـعف اعصـاب      

بنابراين قماربازى موجب شقاوت دنیا . عمومى مرھون قماربازى است

 .و آخرت است و مسلمان بايد از اينگونه معاصى اجتناب كند

ن آلات قمار و چنانكه قمار بازى كار حرامى است، ساخت -1688 مسئله

 .دارى آن نیز حرام و معامله آن باطل است خريد و فروش و نگاه

 :قمار بر پنج قسم است -1689 مسئله

بازى كردن با آلات قمار از قبیـل شـطرنج و نـرد و پاسـور و ماننـد      : اوّل 

 .اينھا با قصد برد و باخت

 .بازى كردن با آن آلات بدون قصد برد و باخت: دوّم 

كردن با چیزى كه از آلات قمار نیست نظیر مـنچ و گـردو و    بازى: سوّم 

 .توپ و مانند اينھا با قصد برد و باخت

 .بازى كردن با آنھا بدون قصد برد و باخت: چھارم 

ھا و مسابقات كه در اين زمان متداول است كـه بـه آن    رزمايش: پنجم 

، طـرز  گويند نظیر تیر اندازى، مین گـذارى، قـايقرانى   آمادگى رزمى مى

 .حمله به دشمن يا فرار از او و مانند اينھا، گرچه با برد و باخت باشد

قسم اوّل و دوّم و سوّم حرام است ولى قسم چھارم و پنجم مـانعى   

 .ندارد

اسب دوانى كه در اين زمان متداول است، چـون بـراى    -1690 مسئله

 آمادگى رزمى نیست اگر بدون برد و باخت باشد حلال است ولى اگـر 

با برد و باخت باشد علاوه بر اينكه حـرام اسـت، برنـده مالـك آن مبلـغ      



 .شود نمى

كُشتیھايى كه در اين زمان متـداول اسـت، چـون بـراى      -1691 مسئله

آمادگى رزمى نیست اگر بدون برد و باخت باشد و ضررى ھم بر يكديگر 

 نزنند اشكال ندارد، ولى اگر با برد و باخت باشد يا ضـرر داشـته باشـد   

 .شود جايز نیست علاوه بر اينكه برنده آن مبلغ را مالك نمى

مسابقات علمى يا ورزشى و مانند اينھا كه در اين زمان  -1692 مسئله

اى  متداول است، نظیر اينكه اگر كسى جواب ده سؤال را بدھـد جـايزه  

شـود و   دھنـد، جـايز و برنـده مسـابقه، آن مبلـغ را مالـك مـى        به او مى

كسى كـه ايـن مسـابقه را برگـزار نمـوده اسـت بـه        واجب است براى 

قرارش عمل نمايد و در صورتى كه بـرد و باخـت طرفینـى باشـد اصـل      

 .شود مسابقه حرام و برنده مالك آن مبلغ نمى

ھايى كه بانكھا يا غیـر آنھـا بـراى تشـويق قـرض       جايزه -1693 مسئله

ا دھند يا مؤسسات ديگر براى تشويق خريـدار و مشـترى ب ـ   دھنده مى

ھا  دھند حلال است و ھمچنین چیزھايى كه فروشنده كشى مى قرعه

ــدار در داخــل جنســھاى خــود    ــاد شــدن خري بــراى جلــب مشــترى و زي

 .گذارند حلال است مى

اى برگزار كند و براى  اى مسابقه اگر شخص يا مؤسّسه -1694 مسئله

اين منظور به عنوان شركت در مسابقه مبلغى به عنوان ھبـه از افـراد   

يافت نمايد مانعى ندارد، چنانكه جوايزى كه به شـركت كننـدگان بـه    در

 .دھد ھبه است و مانعى ندارد قید قرعه مى

اى بـه عنـوان ھبـه     ھرگاه انسان به شخص يا مؤسّسه -1695 مسئله

پولى بدھد تا او را در قرعه كشى شركت دھـد مـانعى نـدارد چنانكـه     

ان جايزه به بعضى افراد مبلغى را كه بعداً آن شخص يا مؤسّسه به عنو



دھد ھبه است و مانعى نـدارد و فرقـى نیسـت در اينكـه بقیـه آن       مى

پولھا را براى خود بردارد يا صرف امور خیريه بنمايد و در ايـن صـورت بـر    

 .شخص يا مؤسّسه لازم است كه به قرارداد عمل نمايد

  

  

 شركت 

  

چنانچه ھر كدام اگر دو نفر بخواھند با ھم شراكت كنند  -1696 مسئله

مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط كند كه از يكديگر 

تشخیص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صیغه شركت را بخوانند 

خواھنـد بـا يكـديگر شـريك باشـند،       يا كارى كنند كه معلـوم باشـد مـى   

 .شركت آنان صحیح است

گیرنـد بـا    از كار خودشـان مـى   اگر چند نفر در مزدى كه -1697 مسئله

گذارند ھر قدر مزد گرفتند  يكديگر شركت كنند، مثل دلاّكھا كه قرار مى

با ھم قسمت كنند، شركت آنان صحیح است گرچه احكـام شـركت را   

 .ندارد

اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه ھر كدام به اعتبـار   -1698 مسئله

ر شود ولى در جنسـى  خود جنسى بخرد و قیمت آن را خودش بدھكا

انـد و در سـود و زيـان آن بـا يكـديگر شـريك باشـند،         كه ھر كدام خريده

صحیح است ولى احكام شركت را ندارد، امّـا اگـر ھـر كـدام ديگـرى را      

وكیل كند كه جنسى را براى او نسیه بخرد بعد ھر شـريكى جـنس را   

براى خودش و شريكش بخرد كه ھر دو بدھكار شوند، شركت صـحیح  

 .و احكام شركت را ھم دارد است



شوند بايد رشید باشند و  كسانى كه با ھم شريك مى -1699 مسئله

از روى قصد و اختیار شركت كنند و نیز بايد بتوانند در مال خـود تصـرّف   

نمايند، پس آدم محجور يعنى كسى كه حاكم شـرع او را از تصـرّف در   

 .اموالش جلوگیرى كرده است اگر شركت كند صحیح نیست

اگر در عقد شركت شرط كنند كـه يكـى از آنھـا بیشـتر      -1700 مسئله

منفعت ببرد يا ھمه منفعت مال او باشد يا ھیچ ضرر ندھـد، شـركت و   

 .شرط ھر دو صحیح است

اگر شرط نكنند كه يكى از شريكھا بیشتر منفعت ببـرد   -1701 مسئله

ك انـدازه  چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد منفعت و ضرر را ھم به ي

برند، و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد بايـد منفعـت و ضـرر را بـه      مى

 .نسبت سرمايه قسمت نمايند

اگر در عقد شركت شرطى كنند بايد به آن شرط عمـل   -1702 مسئله

كنند، مثلاً اگر در عقد شركت شرط كنند كه ھر دو با ھم خريد و فروش 

كنند يا فقـط يكـى از آنـان معاملـه     نمايند يا ھر كدام به تنھايى معامله 

 .كند، بايد به قرارداد عمل نمايند

شريكى كه اختیار سرمايه شركت بـا اوسـت، بايـد بـه      -1703 مسئله

اند كه نسیه بخـرد   قرارداد شركت عمل كند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته

يا نقد بفروشد يا جنس را از محلّ مخصوصى بخرد بايد به ھمان قرارداد 

ار نمايد و اگر با او قرارى نگذاشته باشند بايد داد و ستدى نمايد كه رفت

براى شركت ضرر نداشته باشـد و معـاملات را بـه طـورى كـه متعـارف       

است انجام دھد، پس اگر مثلاً معمول است كه نقـد بفروشـد يـا مـال     

شركت را در مسافرت ھمراه خود نبرد بايد ھمینطور عمل نمايد و اگـر  

تواند ھمینطور  نسیه بدھد يا مال را به سفر ببرد مى معمول است كه



 .عمل كند

كنـد اگـر    شريكى كـه بـا سـرمايه شـركت معاملـه مـى       -1704 مسئله

بـراى   كنـد و خسـارتى   اندخريـد و فـروش   برخلاف قراردادى كه با او كرده

 .شركت پیش آيد ضامن است

كنـد اگـر    شريكى كـه بـا سـرمايه شـركت معاملـه مـى       -1705 مسئله

روى ننمايد و در نگھدارى سرمايه كوتاھى نكند و اتفاقاً مقدارى از  دهزيا

 .آن يا تمام آن تلف شود ضامن نیست

كند اگر بگويد  شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى -1706 مسئله

نـزاع   تواننـدبراى رفـع   شـود و مـى   سرمايه تلف شده حرف او قبول نمى

 .حاكم شرع بروند پیش

ركت از عقود جايز است يعنى يكـى از شـريكھا   عقد ش -1707 مسئله

تواند قرارداد را به ھم زند، گرچه مدّت شركت تمام نشـده باشـد،    مى

بنابراين اگر يكى از آنان شركت را بـه ھـم بزنـد شـريكھاى ديگـر حـقّ       

 .تصرّف در مال را ندارند

ھر وقت يكى از شريكھا تقاضا كند كه سرمايه شركت  -1708 مسئله

د، گرچه شركت مـدّت داشـته باشـد بايـد ديگـران قبـول       را قسمت كنن

 .نمايند

اگر يكى از شريكھا بمیرد يا ديوانه يا بیھوش استمرارى  -1709 مسئله

تواننـد در مـال شـركت     يا سفیه يا مفلس شود، شـريكھاى ديگـر نمـى   

 .تصرّف كنند

اى انجـام دھنـد بعـد     ھرگاه با سـرمايه شـركت معاملـه    -1710 مسئله

ركت باطل بوده چنانچه ھمه شركا آن معاملـه را اجـازه   معلوم شود ش

دھند صحیح است و درآمدش مال ھمه آنھاست و كسانى كه در ايـن  



تواننـد مـزد زحمتھـاى خـود را بـه       اند مـى  میان كارى براى شركت كرده

 .اندازه معمول بگیرند

  

  

 احكام صلح 

  

 صلح آن اسـت كـه انسـان بـا ديگـرى سـازش كنـد كـه         -1711 مسئله

مقدارى از مال يا منفعت مال خود را ملك او كند، يا از طلب يا حقّ خود 

بگذرد كه او ھم در عوض مقدارى از مال يا منفعـت مـال خـود را بـه او     

واگذار نمايد يا از طلب يا حقّى كه دارد بگذرد، بلكه اگر بدون آنكه عوض 

 .بگیرند صلح كنند باز ھم صلح صحیح است

كنند بايد رشید  كه چیزى را به يكديگر صلح مىدو نفرى  -1712 مسئله

باشند و كسى آنھا را مجبور نكـرده باشـد، يعنـى راضـى بـه مصـالحه       

باشند و قصد صلح داشته باشند و نیز حاكم شرع آنـان را از تصـرّف در   

 .اموالشان جلوگیرى نكرده باشد

لازم نیست صیغه صلح به عربى خوانده شـود بلكـه بـا     -1713 مسئله

انـد، صـحیح    ظى يا كارى كه بفھماند با ھم صلح و سـازش كـرده  ھر لف

 .است

اگر كسى گوسفندھاى خود را به چوپان بدھد كه مثلاً  -1714 مسئله

يك سال نگھدارى كنـد و از شـیر آن اسـتفاده نمايـد و مقـدارى روغـن       

بدھد چنانچه شیر گوسفند را در مقابـل زحمتھـاى چوپـان و آن روغـن     

نیز اگر گوسفند را يك ساله به چوپـان اجـاره    صلح كند صحیح است، و

دھد كه از شیر آن استفاده كند و در عوض مقدارى روغن بدھد اشكال 



 .ندارد

اگر كسى بخواھد طلب يا حقّ خود را به ديگـرى صـلح    -1715 مسئله

كند در صورتى صحیح است كه او قبول نمايد ولى اگر بخواھد از طلب 

 .لازم نیستيا حقّ خود بگذرد قبول كردن 

اگر انسان مقدار بدھى خود را بداند و طلبكـار او ندانـد    -1716 مسئله

چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقدارى كه ھسـت صـلح كنـد،    

مثلاً پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صـلح نمايـد،   

 .تصلح صحیح است گرچه كار او حرام است چون او را فريب داده اس

اگر بخواھند دو چیزى را كـه از يـك جـنس اسـت و وزن      -1717 مسئله

آنھا معلوم است به يكديگر صلح كنند در صورتى صحیح است كـه وزن  

يكى بیشتر از ديگرى نباشد، ولـى اگـر وزن آنھـا معلـوم نباشـد گرچـه       

 .احتمال دھند كه وزن يكى بیشتر از ديگرى است صلح صحیح است

طلبـى دارد كـه بايـد بعـد از مـدّتى بگیـرد،       اگـر كسـى    -1718 مسئله

 .چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند اشكال ندارد

صـلح از عقـود لازم اسـت يعنـى بـدون رضـايت يكـديگر         -1719 مسئله

 .توانند صلح را به ھم بزنند نمى

در احكام خريـد و فـروش گفتـه شـد كـه دريـازده مـورد         -1720 مسئله

خ كـرد، در تمـام ايـن يـازده مـورد صـلح را نیـز        تـوان معاملـه را فس ـ   مى

 .توان فسخ كرد مگر در مورد خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تأخیر مى

اگر يكى از دو طـرف در پرداخـت مـال المصـالحه از حـدّ       -1721 مسئله

 .تواند صلح را به ھم بزند متعارف تأخیر كند ديگرى مى

توانـد   معیوب باشـد مـى   اگر چیزى را كه به صلح گرفته -1722 مسئله

توانـد تفـاوت قیمـت صـحیح و معیـوب را       صلح را به ھم بزند ولى نمـى 



 .بگیرد

ھرگاه مال خود را به كسى صلح نمايد و با او شرط كند  -1723 مسئله

كه بعد از مرگ يا بعد از مدّتى وقف كند يا به مصرف خاصّى برساند بايد 

ه، ھـر شـرطى كـه    به شرط عمل كند، و ھمچنین است در ھـر معامل ـ 

 .نمودند بايد به آن شرط عمل نمايند

  

  

 احكام اجاره 

  

كنـد بايـد    اجاره دھنده و كسى كه چیزى را اجـاره مـى   -1724 مسئله

رشید باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دھند و نیز بايد در مال 

 .خود حقّ تصرّف داشته باشند

عربى خوانده شود بلكـه بـا    لازم نیست صیغه اجاره به -1725 مسئله

 .اند صحیح است ھر لفظى يا كارى كه بفھماند اجاره نموده

اگر ولى يا قیّم بچّه مال او را اجـاره دھـد، يـا خـودِ او را      -1726 مسئله

اجیر ديگرى نمايد اشكال ندارد، و اگر مدّتى از زمان رشـید شـدن او را   

توانـد بقیّـه    د شـد مـى  جزو مدّت اجاره قرار دھد، بعد از آنكه بچّه رشـی 

اجاره را به ھم بزند، ولى ھرگاه طورى بـوده كـه اگـر مقـدارى از زمـان      

كرد بر خلاف مصلحت بچّه بود،  رشید بودن بچّه را جزو مدّت اجاره نمى

 .تواند اجاره را به ھم بزند نمى

شـود   اى را كه ولىّ ندارد بدون اجازه مجتھـد نمـى   بچه -1727 مسئله

توانـد از يـك نفـر     ه به مجتھد دسترسى ندارد، مىاجیر كرد و كسى ك

 .مؤمن كه عادل باشد اجازه بگیرد و او را اجیر نمايد



اگر چیزى را اجاره كند و صاحب آن با او شـرط كنـد كـه     -1728 مسئله

توانـد آن را بـه ديگـرى     فقط خود او از آن استفاده نمايد، مستأجر نمـى 

ولـى  . را به ديگرى اجاره دھد تواند آن اجاره دھد، و اگر شرط نكند مى

اگر بخواھد به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دھد، بايد در 

 .انجام داده باشد -مانند تعمیر و سفیدكارى  -آن كارى 

اگر اجیر با انسان شرط كند كه فقط براى خـود انسـان    -1729 مسئله

توانـد   گر شرط نكند مىشود او را به ديگرى اجاره داد، و ا كار كند، نمى

 .او را به ھمان مقدارى كه اجاره كرده است، به ديگرى اجاره دھد

  

 شرايط اجاره 

 :دھند، شش شرط دارد مالى را كه اجاره مى -1730 مسئله

ھـاى خـود را اجـاره دادم     پس اگر بگويد يكى از خانه. معیّن باشد: اوّل 

 .درست نیست

دھـد طـورى    ى كـه آن را اجـاره مـى   مستأجر آن را ببیند، يا كس ـ: دوّم 

 .خصوصیّات آن را بگويد كه كاملاً معلوم باشد

تحويل دادن آن ممكن باشد، پـس اجـاره دادن اسـبى كـه فـرار      : سوّم 

 .كرده باطل است

آن مال به واسطه استفاده كردن از بین نرود، پس اجاره دادن : چھارم 

 .نان و میوه و خوردنیھاى ديگر صحیح نیست

اند ممكن باشد، پـس   اى كه مال را براى آن اجاره داده استفاده: پنجم 

اجاره دادن زمین براى زراعت در صورتى كه آب باران كفايت آن را نكند و 

 .از آب نھر ھم مشروب نشود صحیح نیست

دھـد مـال خـود او باشـد، و اگـر مـال        چیزى را كـه اجـاره مـى   : ششم 



سـت كـه صـاحبش    شخص ديگرى را اجـاره دھـد، در صـورتى صـحیح ا    

 .رضايت دھد

 مسائل متفرقه اجاره 

اش اسـتفاده كننـد    اجاره دادن درخت براى آنكه از میوه -1731 مسئله

 .اشكال ندارد

تواند براى آنكـه از شـیرش اسـتفاده كننـد اجیـر       زن مى -1732 مسئله

شود و لازم نیست از شوھر خود اجازه بگیرد، ولى اگر به واسطه شیر 

 .تواند اجیر شود بین برود بدون اجازه او نمى دادن حقّ شوھر از

دھنـد، چھـار    اى كه مال را بـراى آن اجـاره مـى    استفاده -1733 مسئله

 : شرط دارد

حلال باشد، بنابراين اجاره دادن دكان براى شراب فروشى يا نگه : اوّل 

 .دارى شراب و كرايه دادن حیوان براى حمل و نقل شراب باطل است

 .براى آن استفاده در نظر مردم بیھوده نباشد پول دادن: دوّم 

اى  دھند چند استفاده دارد، اسـتفاده  اگر چیزى را كه اجاره مى: سوّم 

 .را كه مستأجر بايد از آن ببرد معیّن نمايند

مدّت استفاده را معیّن نمايند و اگر مـدّت معلـوم نباشـد ولـى     : چھارم 

ذارند كه لباس معیّنى را به طور عمل را معیّن كنند، مثلاً با خیّاط قرار بگ

 .مخصوصى بدوزد كافى است

ابتداى مدّت اجاره بعد از خواندن عقد است، و اگر شرط  -1734 مسئله

كنند كه ابتداى آن مدّتى بعد از خواندن عقد باشد، شرط باطـل اسـت   

 .ولى اجاره صحیح است

خانـه   اگر مدّت اجاره را معلوم نكند و بگويد ھر وقـت در  -1735 مسئله

 .نشستى اجاره آن ماھى ده تومان است اجاره صحیح است



كنند و معلوم  اى را كه غريب و زوّار در آن منزل مى خانه -1736 مسئله

مانند، اگر قرار بگذارند كه مثلاً شبى يك تومـان   نیست چقدر در آن مى

بدھند و صاحب خانه راضى شود، استفاده از آن خانه اشـكال نـدارد و   

 .صحیح استاجاره ھم 

دھـد بايـد معلـوم     مالى را كه مستأجر بابت اجـاره مـى   -1737 مسئله

باشد، بنابراين اگر خانه را اجاره نمايد و مبلغ مال الاجاره را تعیین نكند 

 .اجاره باطل است

اگر زمینى را براى زراعت جو يا گنـدم يـا محصـول ديگـر      -1738 مسئله

ل ھمان زمین قرار دھد، اجاره اجاره دھد، گرچه مال الاجاره را از محصو

 .صحیح است

كسى كه چیزى را اجاره داده، تا آن چیز را تحويل ندھد  -1739 مسئله

حقّ ندارد اجاره آن را مطالبه كند، و نیـز اگـر بـراى انجـام عملـى اجیـر       

 .شده باشد، پیش از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت ندارد

تحويــل دھــد، گرچــه  ھرگــاه چیــزى را كــه اجــاره داده - 1740 مســئله

ــل    ــرد، ياتحوي ــل نگی ــتأجر تحوي ــدّت    مس ــر م ــا آخ ــرد و ت اجــاره از آن  بگی

 .الاجاره آن رابدھد نكند بايدمال استفاده

اگر انسان اجیر شود كـه در روز معیّنـى كـارى را انجـام      -1741 مسئله

دھد و در آن روز براى انجام آن كار حاضـر شـود، كسـى كـه او را اجیـر      

 .ار را به او ارجاع ندھد، بايد اجرت او را بدھدكرده، گرچه آن ك

اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره يا در اثناء مدّت، معلوم  -1742 مسئله

شود كه اجاره باطل بوده، مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار معمول 

اى را يك ساله به صد ھـزار تومـان    به صاحب ملك بدھد، مثلاً اگر خانه

بفھمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن معمـولاً پنجـاه    اجاره كند بعد



ھزار تومان است بايد پنجاه ھزار تومان را بدھـد، و اگـر دويسـت ھـزار     

 .تومان است بايد دويست ھزار تومان را بپردازد

اگــر چیــزى را كــه اجــاره كــرده تلــف شــود، چنانچــه در   -1743 مســئله

روى  ردن از آن ھــم زيــادهنگھــدارى آن كوتــاھى نكــرده و در اســتفاده بــ

اى را كه اجاره كرده به واسطه سـیل   مثلاً خانه. ننموده، ضامن نیست

 .خراب شود يا ماشینى را كه اجاره كرده دزد ببرد، ضامن نیست

ھر گاه صـنعتگر متخصّـص باشـد و در كـار خـود دقّـت و        -1744 مسئله

د ضـامن  احتیاط لازم را نموده باشد، اگر چیـزى را كـه گرفتـه ضـايع كن ـ    

نیست، و ھمچنین اگر كسى سربريدن حیوان را بداند و با اينكه دقّت و 

 .احتیاط لازم را نموده، حیوان را حرام كند، ضامن نیست

اگـر اتومبیـل را بـراى بـردن بـار اجـاره دھـد چنانچـه آن          -1745 مسـئله 

اتومبیل چپ شود و بار آن تلف شود، در صورتى كه راننده لايق بوده و 

 .حتیاط لازم را ھم نموده باشد، ضامن نیستدقّت و ا

اى را ختنه كند و ضررى به آن بچّه برسد  اگر كسى بچّه -1746 مسئله

يا بمیرد، چنانچه بیشـتر از معمـول بريـده باشـد، ضـامن اسـت، و اگـر        

 .بیشتر از معمول نبريده باشد ضامن نیست

ضـررى بـه    اگر دكتر دقّت و احتیاط لازم را بكند، چنانچه -1747 مسئله

مريض برسد و يا بمیرد، ضامن نیست، و چون مراجعه به دكتر اجـازه و  

رفع ضمان است، لازم نیست دكتر به مريض يا ولىّ او بگويد اگر ضررى 

به مريض برسد ضامن نباشد، گرچه اين اجازه و رفع ضمان كار خـوبى  

 .است، ولى اگر اشتباه كند ضامن است

زم اسـت، يعنـى بـدون رضـايت يكـديگر      اجاره از عقود لا -1748 مسئله

 .توانند اجاره را به ھم بزنند نمى



در احكام خريد و فـروش گفتـه شـد كـه در يـازده مـورد        -1749 مسئله

تـوان معاملـه را فسـخ كـرد، در تمـام آن يـازده مـورد، اجـاره را نیــز          مـى 

 .توان فسخ كرد مگر در مورد خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تأخیر مى

اگر مستأجر در پرداخت مال الاجاره از حدّ متعارف تأخیر  -1750 مسئله

 .تواند اجاره را به ھم بزند كند، اجاره دھنده مى

اگر چیزى را كه اجاره كرده تحويل بگیرد و بعد ديگرى آن  -1751 مسئله

تواند اجاره را به ھم بزند و فقط حـقّ دارد كرايـه آن    را غصب كند، نمى

 .ول از غصب كننده بگیردچیز را به مقدار معم

اگـر پـیش از آنكـه مـدّت اجـاره تمـام شـود، ملـك را بـه           -1752 مسئله

خورد و مستأجر بايـد   مستأجر يا به ديگرى بفروشد، اجاره به ھم نمى

 .الاجاره را بپردازد مال

اگر ملكى را اجاره كند و آن ملك خـراب شـود كـه قابـل      -1753 مسئله

شود، ولى چنانچه صاحب ملـك بتوانـد    استفاده نباشد اجاره باطل مى

شـود، ولـى اگـر تـرمیم آن بـه       آن خرابى را ترمیم كند اجاره باطل نمى

اى طول بكشد كه مدّتى اسـتفاده مسـتأجر از بـین بـرود، اجـاره       اندازه

تواند اجاره باقى مانده  شود و مستأجر مى نسبت به آن مدّت باطل مى

 .را به ھم بزند

شود  دھنده يا مستأجر بمیرد اجاره باطل نمىاگر اجاره  -1754 مسئله

 .ماند و آن حقّ براى ورثه آنھا باقى مى

  

اگر صاحب كار بنّا را وكیل كند كه براى او عملـه بگیـرد،    -1755 مسئله

گیـرد بـه عملـه بدھـد      چنانچه بنّا كمتر از مقدارى كه از صاحب كار مى

ولـى اگـر   . ر بدھـد زيادى آن بر او حرام است و بايد آن را به صـاحب كـا  



اجیر شود كـه سـاختمان را تمـام كنـد و بـراى خـود اختیـار بگـذارد كـه          

خودش بسازد يا به ديگرى بدھد در صورتى كه كمتر از مقدارى كه اجیر 

 .باشد شده به ديگرى بدھد زيادى آن بر او حلال مى

اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلاً پارچه را به طور مخصوصى  -1756 مسئله

 .كند چنانچه به طور ديگر رنگ نمايد حقّ ندارد چیزى بگیردرنگ 

  

 سرقفلى 

سرقفلى كه امروز در میان مردم متداول است اقسامى  -1757 مسئله

 :دارد

كسى ملكى را اجاره كند و ھنگامى كه مدّت اجاره به سر رسید  - 1 

د بدون اذن صاحب ملك پولى از ديگرى بگیرد و آن ملك را واگذار به او كن

و اينگونه سرقفلى حرام است و بـراى دومـى توقّـف در آن ملـك حـرام      

 .است، خواه ارزش ملك بالا رفته باشد يا نه

كسـى ملكــى را بــا دادن ســرقفلى بــه صــاحب آن يــا بــدون دادن   - 2 

تواند ملك را بـه ديگـرى بـا ھمـان      سرقفلى براى مدّتى اجاره كند، مى

 .از او سرقفلى بگیرد مدّتى كه اجاره كرده است، اجاره دھد و

ملكى را از صاحب ملك با دادن سرقفلى اجاره كند و در ضمن عقد  - 3 

شرط كند كه بتواند به ديگرى با گرفتن سرقفلى اجاره دھد، و گـرفتن  

 .اينگونه سرقفلى نیز جايز است

الاجاره را تا  مستأجر با موجر در ضمن عقد اجاره شرط كند كه مال - 4 

و حقّ اخراج او را از محلّ نداشته باشد، در اين صورت  مدّتى زياد نكند

تواند براى واگذارى محل مبلغـى از او يـا از غیـر او بگیـرد و اينگونـه       مى

 .سرقفلى نیز حلال است



  

  

 احكام مضاربه 

  

مضاربه آن است كه مالك با عامل به اين صورت معامله  -1758 مسئله

ن رأس المال به او بدھد تا بـا آن  كند كه مقدارى از مال خود را به عنوا

گذارند از منافع آن بردارد، و ھمین  تجارت كرده و به مقدارى كه قرار مى

مقدار كه مالك به قصد مضاربه مال را به عامل بدھد و او ھم به ھمین 

 .قصد بگیرد مضاربه صحیح است

مالك و عامل بايد رشید باشند و كسـى آنھـا را مجبـور     -1759 مسئله

 .باشد و مالك شرعاً بتواند در مال خود تصرّف كند نكرده

اگر مالك مالى را به عامل بدھد كه با آن كار كند آن مال  -1760 مسئله

در دست عامل امانت است و اگر تلف شد عامل ضامن نیسـت، و اگـر   

شرط ضمان كند معامله صحیح است و شرط، ضمان آور نیست گرچـه  

بنابراين اگر مال تلف شـد از مـال   آن شرط در ضمن عقد ديگرى باشد، 

 .مالك رفته است و ضمانى بر عامل نیست

روى يا كوتاھى در حفظ سرمايه كند و يا  اگر عامل زياده -1761 مسئله

 .به شرايط عمل نكند و مال تلف شود، ضامن سرمايه است

دھـد، عـین    لازم نیسـت پـولى را كـه صـاحب مـال مـى       -1762 مسئله

تواند آن را  نى به گردن عامل داشته باشد مىموجود باشد، پس اگر دي

رأس المال قرار دھد، و ھمچنین لازم نیست رأس المال، طـلا يـا نقـره    

 .دار باشد، پس اگر با جنس يا اسكناس مضاربه كند صحیح است سكّه

در مضاربه بايد مقدار رأس المال و خصوصیّات آن معلوم  -1763 مسئله



گويد با ايـن پولھـا، كـه مقـدارش را ھـیچ      پس اگر ب -ولو اجمالاً  -باشد 

دانند، معامله كـن، مضـاربه صـحیح اسـت، و ھمچنـین بايـد        كدام نمى

پس اگر بگويد با اين مال تجارت  -و لو اجمالاً  -سھم عامل معلوم باشد 

دھد مال تو باشد، گرچه مقدار آن  به عامل خود مى )زيد(كن ھرقدر كه 

 .را ندانند، مضاربه صحیح است

در مضاربه بايد سھم عامل مشاع باشد، يعنى نصف يا  -1764 لهمسئ

ثلث و مانند آن تعیین شده باشد پس اگر بگويد با اين مال تجارت كن و 

 .پنج ھزار تومان از منافع را بردار، صحیح نیست

عامل، بايد مال را در تجارت صرف كند، امّا اگـر پـولى را    -1765 مسئله

زارعت صرف كند يا استخراج معدن كنـد و در  به عامل بدھد تا آن را در 

منافع شريك باشند، معامله صحیح است، و اگر مـال تلـف شـد عامـل     

 .ضامن نیست، گرچه احكام مضاربه را ندارد

پیش از آنكـه عامـل شـروع بـه كـار كنـد مالـك و عامـل          -1766 مسئله

 .توانند مضاربه را به ھم بزنند مى

وع به كار كرد، اگـر مالـك بخواھـد    بعد از آنكه عامل شر -1767 مسئله

مضاربه را به ھم بزند اشكال ندارد ولى بايد مـزد مقـدار عملـى را كـه     

 .انجام داده به او بدھد

  

   

 احكام شُفْعِه 

  

اگر دو نفـر در چیـزى شـريك باشـند، بعـد يكـى از آنھـا         -1768 مسئله

 توانـد آن را از او  قسمت خود را به شخص ثالثى بفروشد، شـريك مـى  



 .گويند مى »اخذ به شُفعه«گرفته و قیمتش را بدھد و اين را 

 :شفعه، شش شرط دارد -1769 مسئله

شريك قسمت خود را به شخص ثالـث انتقـال دھـد، بنـابراين اگـر       - 1 

قھراً منتقل شود، مثلاً به واسطه ارث منتقل به ديگـرى شـود، شـريك    

 .حقّ شفعه ندارد

س اگر كسى منزلش را فروخت، ھر دو، شريك در جنس باشند، پ - 2 

 .تواند اخذ به شفعه كند اش نمى ھمسايه

فقط دو نفر باشند، پس اگر سه نفر يا بیشـتر در جنسـى شـريك     - 3 

باشــند و يكــى از آنھــا قســمت خــود را بفروشــد ديگــران حــقّ شــفعه  

 .نخواھند داشت

دارد بايد بتواند پـول آن   شخصى كه جنس را از خريدار مسترد مى - 4 

 .بپردازد را

خواھـد اخـذ بـه     اگر مشترى مسلمان است بايد شريكى كه مـى  - 5 

 .شفعه كند نیز مسلمان باشد و چنانچه كافر باشد حقّ شفعه ندارد

شريك ھمه قسمتى را كه مشترى خريـده از او بگیـرد و چنانچـه     - 6 

 .مثلاً بخواھد نصف آن را بگیرد حقّ نخواھد داشت

قابل قسمت باشد، پس اگر كتابى را  لازم نیست جنس -1770 مسئله

با ديگرى شريك باشد نظیر باغ و خانه اسـت و حـقّ شـفعه نیـز در آن     

 .جارى است

خواھد اخذ به شفعه كنـد در وقـت    اگر شريكى كه مى -1771 مسئله

توانـد اخـذ بـه     شـود مـى   فروختن حاضر نباشد، ھنگامى كه حاضر مـى 

 .باشدشفعه كند، ھرچند مدّت زيادى بر آن گذشته 

سفیه و بچّه نابالغ و ديوانه حقّ شفعه دارند، پـس اگـر    -1772 مسئله



جنس، ملك سفیه و شخص ديگرى باشد، بعد آن شخص قسمت خود 

 .تواند براى او اخذ به شفعه كند را بفروشد، قیّم سفیه مى

خواھد قسمت شريك را از خريدار بگیـرد   كسى كه مى -1773 مسئله

مقـدارى كـه او خريـده اسـت بپـردازد، خـواه        بايد قیمت آن را به ھمان

 .قیمت حقیقى آن قسمت ھمان مقدار باشد يا نه

اگر دو شريك مـال را تقسـیم كننـد و بعـد يكـى از آنھـا        -1774 مسئله

تواند اخذ به شفعه كند، زيرا اخذ  قسمت خود را بفروشد، ديگرى نمى

 .به شفعه مخصوص صورتى است كه مال تقسیم نشده باشد

حقّ شفعه فورى است و چنانكه شريك بدون عذر آن را  -1775 مسئله

 .تواند اخذ به شفعه كند تأخیر بیندازد، ديگر نمى

  

 

 احكام جُعاله 

  

جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كارى كه  -1776 مسئله

مثلاً بگويد ھر كس گمشده . دھند مال معیّنى بدھد براى او انجام مى

دھـم، و بـه كسـى كـه ايـن قـرار را        د ده تومـان بـه او مـى   مرا پیـدا كن ـ 

گوينـد،   دھد عامل مى گذارد جاعل، و به كسى كه كار را انجام مى مى

و فرق بین جعاله و اينكه كسى را براى كارى اجیر كنند اين است كـه  

در اجاره بعد از قرارداد، اجیر بايد عمل را انجام دھد و كسى ھم كه او 

شـود ولـى در جعالـه عامـل      رت را بـه او بـدھكار مـى   را اجیر كـرده، اج ـ 

تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندھـد، جاعـل بـدھكار     مى

 .شود نمى



جاعل بايد رشید باشد و از روى قصـد و اختیـار قـرارداد     -1777 مسئله

 .كند و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف نمايد

اى او انجام دھند بايد حرام گويد بر كارى را كه جاعل مى -1778 مسئله

پس اگر بگويد ھر كـس  . نباشد، و نیز بايد غرض عقلايى داشته باشد

شــراب بخــورد يــا در شــب بــه جــاى تــاريكى بــرود، ھــزار تومــان بــه او  

 .دھم، جعاله صحیح نیست مى

گذارد بدھد معیّن كند مثلاً بگويد  اگر مالى را كه قرار مى -1779 مسئله

دھـم، لازم نیسـت    كند ايـن گنـدم را بـه او مـى    ھر كس اسب مرا پیدا 

بگويد آن گندم مال كجاست و قیمت آن چه مقدار است، ولى اگر مـال  

را معیّن نكند، مثلاً بگويد كسى كه اسب مرا پیدا كند ده من گندم بـه  

 .دھم، بايد گندمى كه متعارف در بازار است بدھد او مى

قـرار ندھـد، چنانچـه     اگر جاعـل مـزد معیّنـى بـراى كـار      -1780 مسئله

 .كسى آن عمل را انجام دھد، بايد مزد او را به مقدار متعارف بدھد

اگر شخصى پیش از قرارداد كار را انجام داده باشد، يـا   -1781 مسئله

 .بعد از قرارداد به قصد اينكه پول نگیرد انجام دھد حقّى به مزد ندارد

جاعـل و عامـل    پیش از آنكه عامل شروع بـه كـار كنـد،    -1782 مسئله

 .توانند جعاله را به ھم بزنند مى

بعد از آنكه عامل شروع به كار كرد، اگر جاعـل بخواھـد    -1783 مسئله

جعاله را به ھم بزند اشكال ندارد ولـى بايـد مـزد مقـدار عملـى را كـه       

 .انجام داده به او بدھد

تواند عمـل را ناتمـام بگـذارد، ولـى اگـر تمـام        عامل مى -1784 مسئله

مـثلاً اگـر   . دن عمل اسباب ضرر جاعل شـود بايـد آن را تمـام نمايـد    نكر

دھـم و   كسى بگويد ھر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او مى



دكتر جرّاحى شروع به عمل كند، چنانچه طورى باشد كه اگـر عمـل را   

شود، بايد آن را تمـام نمايـد، و در صـورتى     تمام نكند چشم معیوب مى

 .حقّى به جاعل ندارد بلكه ضامن ھم ھستكه ناتمام بگذارد 

اگر عامل كار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن كار مثـل پیـدا    -1785 مسئله

كردن اسب است كه تا تمـام نشـود بـراى جاعـل فايـده نـدارد، عامـل        

تواند چیزى مطالبه كند، و ھمچنین است اگر جاعـل مـزد را بـراى     نمى

ويد ھر كس لباس مرا بـدوزد ھـزار   مثلاً بگ. تمام كردن عمل قرار بگذارد

ولى اگر مقصـودش ايـن باشـد كـه ھـر مقـدار از       . دھم تومان به او مى

عمل كه انجام گیرد براى آن مقدار مزد بدھد، جاعل بايد مزد مقدارى را 

 .كه انجام شده به عامل بدھد

  

  

  

 احكام مزارعه 

  

ن در مزارعه آن است كه مالك زمین يـا كسـى كـه زمـی     -1786 مسئله

اختیار اوست با زارع به اين قصد معامله كنـد كـه زمـین را در اختیـار او     

 .بگذارد تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آن را به مالك بدھد

 :مزارعه، ھشت شرط دارد -1787 مسئله

صاحب زمین و زارع ھر دو رشید باشند و بـا قصـد و اختیـار خـود     : اوّل 

ــان را از تصــرّف در اموالشــان   مزارعــه را انجــام دھنــد و حــاكم شــرع  آن

 .جلوگیرى نكرده باشد

پس اگر مثلاً شـرط  . مالك و زارع از تمام حاصل زمین سھم ببرند: دوّم 



رسد مال يكى از آنان باشد مزارعـه باطـل    كنند كه آنچه اوّل يا آخر مى

 .است

سھم ھر كدام به طور مشاع باشد مثل نصف يا ثلـث حاصـل و   : سوّم 

پس اگر قرار دھند حاصل يك قطعه . و بايد تعیین شده باشدمانند اينھا 

 .مال يكى و قطعه ديگر مال ديگرى، صحیح نیست

مدّتى را كه بايد زمین در اختیار زارع باشد معیّن كننـد، و بايـد   : چھارم 

 .مدّت به قدرى باشد كه در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممكن باشد

گر زراعـت در آن ممكـن نباشـد امّـا     زمین قابل زراعت باشد، و ا: پنجم 

 .بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود مزارعه صحیح است

اگر منظور ھر كدام آنان زراعت مخصوصى است، چیزى را كه : ششم 

زارع بايد بكارد معیّن كنند، ولى اگر زراعت معیّنى را در نظـر ندارنـد يـا    

زم نیست آن را معیّن زراعتى را كه ھر دو در نظر دارند معلوم است، لا

 .نمايند

پـس اگـر كسـى چنـد      -ولـو اجمـالاً    -مالك، زمین را معیّن كند : ھفتم 

قطعه زمین دارد و با ھم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يكى از ايـن  

زمینھــا زارعــت كــن و آن را معــیّن نكنــد، مزارعــه صــحیح اســت و زارع  

 .اھد، در آن زراعت كندخو اى از زمین را كه مى تواند ھر قطعه مى

خرجى را كـه ھـر كـدام بايـد بكننـد معـیّن نماينـد، ولـى اگـر          : ھشتم 

خرجى را كه ھر كدام بايد بكنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معـیّن  

 .نمايند

اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او  -1788 مسئله

، چنانچـه بداننـد كـه بعـد از     باشد و بقیّه را بین خودشان قسمت كنند

 .ماند مزارعه صحیح است برداشتن آن مقدار، چیزى باقى مى



اگر مدّت مزارعه تمام شـود و حاصـل بـه دسـت نیايـد،       -1789 مسئله

مالك بايد راضى شود كه زراعت در ملك او بماند تا وقتى كه حاصل به 

 .دست بیايد

ن ممكن نباشد، اگر به واسطه پیشامدى زراعت در زمی -1790 مسئله

مثلاً آب از زمین قطع شود، در صورتى كه مقدارى از زراعت بـه دسـت   

تـوان بـه حیوانـات داد، آن مقـدار      آمده باشد، حتّى مثل قصیل كـه مـى  

 .مطابق قرارداد مال ھر دوى آنھاست و مزارعه در بقیّه باطل است

ه و اگر زارع زراعت نكند، چنانچه زمین در تصـرّف او بـود   -1791 مسئله

مالـك در آن تصـرّفى نداشـته اسـت، بايـد اجـاره آن مـدّت را بـه مقـدار          

 .معمول به مالك بدھد

توانند مزارعه را به  مالك و زارع بدون رضايت يكديگر نمى -1792 مسئله

ھم بزنند، ولى اگر در ضمن معامله شرط كرده باشند كه ھر دو يا يكى 

تواننـد مطـابق    د، مـى از آنان حقّ به ھـم زدن معاملـه را داشـته باشـن    

 .اند معامله را به ھم بزنند قرارى كه گذاشته

اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بمیرد مزارعه به  -1793 مسئله

شود، ولى اگر زارع بمیـرد و شـرط    خورد و به وارث منتقل مى ھم نمى

خورد،  كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دھد، مزارعه به ھم مى

اش بدھند و  و چنانچه زراعت نمايان شده باشد، بايد سھم او را به ورثه

توانند مالك  برند و مى حقوق ديگرى ھم كه زارع داشته ورثه او ارث مى

 .را مجبور كنند كه زراعت در زمین باقى بماند

اگر بعد از زراعت بفھمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه  -1794 مسئله

آيد مال اوست و بايـد   حاصلى ھم كه به دست مىبذر مال مالك بوده 

مزد زارع و مخارجى كه كرده به او بدھد، و اگر بذر مال زارع بوده زراعت 



ھم مال اوست و بايد اجاره زمین و خرجھايى را كـه مالـك كـرده بـه او     

 .بدھد

اگــر بـذر مــال زارع باشـد و بعــد از زراعـت بفھمنــد كــه     -1795 مسـئله 

الك بايد راضى شود كـه بـا اجـرت يـا بـى اجـرت،       مزارعه باطل بوده، م

 .زراعت در زمین بماند

اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه،  -1796 مسئله

ريشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دھد، محصـول  

باشد، ولى اگـر صـاحب بـذر زارع باشـد،      سال دوّم مال صاحب بذر مى

 .زارع را وادار كند كه زراعت را بچیندتواند  مالك مى

زراعت و زمین، امانت در دسـت زارع اسـت و اگـر تلـف      -1797 مسئله

شود ضامن نیست، ولى اگر كوتاھى در حفظ زمین يـا زراعـت داشـته    

 .باشد و يا به شرايطى كه گفته شد عمل نكرده باشد، ضامن است

آن زراعت كند و  اگر مالك، زمین را به كسى بدھد تا در -1798 مسئله

به زارع  -مثلاً  -بعد حاصل زراعت مال مالك باشد و مبلغ ده ھزار تومان 

بـه مالـك    -مـثلاً   -بدھد، و يا زراعت مال زارع باشد و او ده ھزار تومان 

 .بدھد، معامله صحیح است گرچه مزارعه نیست

  

  

  

 احكام مساقات 

  

املــه كنــد كــه اگــر انســان بــا كســى بــه ايــن قصــد مع -1799 مســئله

درختھاى او را تا مدّت معیّنى تربیت نمايد و آب دھد و به مقـدارى كـه   



 .گويند گذارند از آن بردارد اين معامله را مساقات مى قرار مى

معامله مساقات در درختھايى كه مثل بید و چنـار میـوه    -1800 مسئله

دھد صحیح است و ھمچنـین در مثـل درخـت حنـا كـه از بـرگ آن        نمى

كننـد اشـكال    كنند يا درختـى كـه از گـل آن اسـتفاده مـى      اده مىاستف

 .ندارد

در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلكه اگـر   -1801 مسئله

كند  صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند و كسى كه كار مى

 .به ھمین قصد تحويل بگیرد معامله صحیح است

گیـرد   درختھـا را بـه عھـده مـى     مالك و كسى كه تربیت -1802 مسئله

بايد رشید باشند و كسى آنھا را مجبور نكرده باشد و شرعاً بتوانند در 

 .مال خود تصرّف كنند

مدّت مساقات بايد معلـوم باشـد و اگـر اوّل و آخـر آن را      -1803 مسئله

موقعى قرار دھند كـه مـثلاً درخـت احتیـاج بـه آب دارد معاملـه صـحیح        

 .است

د سھم ھر كدام نصف يـا ثلـث حاصـل و ماننـد اينھـا      باي -1804 مسئله

ھا مال مالك و بقیّه مال  باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلاً صد من از میوه

كنــد معاملــه صــحیح اســت، گرچــه احكــام   كســى باشــد كــه كــار مــى

 .مساقات را ندارد

بايد قرار معامله مساقات را وقتـى بگذارنـد كـه درختھـا      -1805 مسئله

ارى مانند آبیارى كه براى تربیت درخـت لازم اسـت داشـته    احتیاج به ك

باشند و در ھنگام چیدن میوه و نگه دارى آنھا معامله به طور مساقات 

 .صحیح نیست

معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند اينھا بلكه  -1806 مسئله



 .در ھر حاصلى نظیر گندم و جو نیز صحیح است

كند  آب باران يا رطوبت زمین استفاده مى درختى كه از -1807 مسئله

و به آبیارى احتیاج ندارد، اگر به كارھاى ديگـرى ماننـد بیـل زدن و كـود     

دادن محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحیح است، ولـى چنانچـه   

ــا خــوب شــدن   ــاد شــدن ي ــا رشــدبھتر درخــت   آن كارھــا در زي ــوه و ي می

 .یستنداشته باشد، معامله مساقات صحیح ن اثرى

انـد بـدون رضـايت يكـديگر      دو نفـرى كـه مسـاقات كـرده     -1808 مسئله

توانند معامله را به ھم بزننـد، و نیـز اگـر در ضـمن خوانـدن صـیغه        نمى

مساقات شرط كنند كه ھر دو يا يكى از آنان حقّ به ھم زدن معامله را 

اند به ھم زدن معامله اشكال  داشته باشند، مطابق قرارى كه گذاشته

، بلكه اگر در معامله شرطى كنند و عملى نشود، كسى كـه بـه   ندارد

 .تواند معامله را به ھم بزند اند مى نفع او شرط كرده

اگر بعد از قرارداد مساقات، مالـك يـا كسـى كـه تربیـت       -1809 مسئله

خـورد و بـه وارث    درختھا به او واگذار شده بمیرد، مساقات به ھم نمى

تربیت درختھـا بـه او واگـذار شـده      شود، ولى اگر كسى كه منتقل مى

بمیرد و شرط كرده باشند كه خودش آنھا را تربیـت كنـد، مسـاقات بـه     

اش بدھند و اگر حقـوق ديگـرى    خورد و بايد سھم او را به ورثه ھم مى

 .برند ھم داشته، ورثه او ارث مى

اگر زمینى را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد  -1810 مسئله

آيد مال ھر دو باشد معامله صحیح است، البته نـه بـا    عمل مىو آنچه 

بند بـه   عقد مساقات، بلكه يك عقد مستقلّى است كه بايد ھر دو پاى

 .آن باشند

انـد اگـر بفھمنـد كـه معاملـه       دو نفرى كه مساقات كرده -1811 مسئله



مساقات باطل است، پس اگر درختھا مال صـاحب زمـین بـوده، بعـد از     

اوست و بايد مزد كسى كه آنھا را تربیت كرده بدھد، و  تربیت ھم مال

اگر مال كسى بوده كه آنھا را تربیت كرده بعد از تربیت ھم مال اوست 

تواند آنھا را بكند، ولى بايـد گودالھـايى را كـه بـه واسـطه كنـدن        و مى

درختھا پیدا شده پر كند و اجاره زمین را از روزى كه درختھـا را كاشـته   

تواند او را مجبور نمايد كه  ن بدھد، ولى صاحب زمین نمىبه صاحب زمی

 .تواند اجاره زمین را بگیرد درختھا را بكند و فقط مى

اگر مالك، درختھا را به كسى بدھد كه آنھا را آب دھد و  -1812 مسئله

به او بدھد، يا استفاده درختھا  -مثلاً  -تربیت كند و مبلغ ده ھزار تومان 

ده ھزار تومان به مالك بدھـد، معاملـه صـحیح اسـت     مال او باشد و او 

 .گرچه مساقات نیست

درختھــا در دســت كســى كــه آنھــا را آبیــارى و تربیــت   -1813 مســئله

كند امانت است و اگر تلف شود ضامن نیست، ولى اگر در تربیت و  مى

آبیارى آنھا كوتاھى كند و يا به شـرايطى كـه گفتـه شـد عمـل نكـرده       

 .باشد ضامن است

  

  

 احكام وكالت 

  

وكالت آن است كه انسان كارى را به ديگرى واگذار نمايد تا از طـرف او  

انجام دھد، مثلاً كسى را وكیل كند كه خانـه او را بفروشـد يـا زنـى را     

 .براى او عقد نمايد

در وكالت لازم نیسـت صـیغه بخواننـد و اگـر انسـان بـه        -1814 مسئله



و او ھم بفھماند كـه قبـول نمـوده،    ديگرى بفھماند كه او را وكیل كرده 

مثلاً مال خود را به كسى بدھد كه براى او بفروشد و او مال را بگیـرد،  

 .وكالت صحیح است

اگر انسان كسى را كه در شھر ديگر است وكیل نمايد  -1815 مسئله

و براى او وكالت نامه بفرستد و او قبول كند، گرچه وكالت نامـه بعـد از   

 .صحیح استمدّتى برسد، وكالت 

و نیـز   -كند  يعنى كسى كه ديگرى را وكیل مى -موكّل  -1816 مسئله

شود بايد رشید باشند و از روى قصد و اختیار اقدام  كسى كه وكیل مى

 .كنند، و نیز موكّل بايد بتواند شرعاً در اموال خود تصرّف كند

يـد  تواند انجام دھد، يا شرعاً نبا كارى را كه انسان نمى -1817 مسئله

تواند براى انجام آن از طرف ديگرى وكیـل شـود، مـثلاً     انجام دھد، نمى

كسى كـه در احـرام حـجّ اسـت، چـون نبايـد صـیغه عقـد زناشـويى را          

 .تواند براى خواندن صیغه از طرف ديگرى وكیل شود بخواند، نمى

اگر انسان كسى را براى انجـام تمـام كارھـاى خـودش      -1818 مسئله

ولى اگر براى يكى از كارھاى خود وكیل نمايد وكیل كند صحیح است، 

 .و آن كار را معیّن نكند وكالت صحیح نیست

اگر وكیل را عزل كند، يعنى از كار بركنـار نمايـد، بعـد از     -1819 مسئله

تواند آن كار را انجام دھد، ولـى اگـر پـیش از     آنكه خبر به او رسید نمى

 .سترسیدن خبر آن كار را انجام داده باشد صحیح ا

گیرى كند حتّى اگر موكّـل   تواند از وكالت كناره وكیل مى -1820 مسئله

 .غايب باشد

تواند براى انجام كارى كه به او واگـذار شـده    وكیل نمى -1821 مسئله

ديگرى را وكیل نمايد، ولى اگر موكّل به او اجـازه داده باشـد كـه وكیـل     



تار نمايد، پس اگـر  تواند رف بگیرد به ھر طورى كه به او دستور داده مى

تواند  گفته باشد براى من وكیل بگیر، بايد از طرف او وكیل بگیرد و نمى

 .كسى را از طرف خودش وكیل كند

اگر انسان با اجازه موكّـل خـودش كسـى را از طـرف او      -1822 مسئله

تواند آن وكیل را عزل نمايـد، و اگـر وكیـل اوّل بمیـرد يـا       وكیل كند، نمى

 .شود كند، وكالت دوّمى باطل نمىموكّل او را عزل 

اگر وكیل با اجازه موكّل كسى را از طرف خودش وكیل  -1823 مسئله 

توانند آن وكیل را عزل كنند، و اگر وكیـل اوّل   كند، موكّل و وكیل اوّل مى

 .شود بمیرد يا عزل شود، وكالت دوّمى باطل مى

و به آنھا اجازه  اگر چند نفر را براى انجام كارى وكیل كند -1824 مسئله

دھد كـه ھـر كـدام بـه تنھـايى در آن كـار اقـدام كننـد، ھـر يـك از آنـان            

تواند آن كار را انجام دھد و چنانچه يكى از آنان بمیرد وكالت ديگران  مى

توانند  شود، ولى اگر گفته باشد كه با ھم انجام دھند، نمى باطل نمى

آنـان بمیـرد وكالـت    به تنھايى اقـدام نماينـد، و در صـورتى كـه يكـى از      

 .شود ديگران باطل مى

اگر وكیل يا موكّـل بمیـرد يـا ديوانـه شـود وكالـت باطـل         -1825 مسئله

شود، گرچه ديوانگى، موقّت باشـد، ولـى بیھوشـى موجـب باطـل       مى

 .شدن وكالت نیست

اگر كسى را براى كارى وكیل كنند و چیزى براى او قرار  -1826 مسئله

باشند كه تا عمل را انجام ندھد چیزى بـه   دھند، چنانچه قرار گذاشته

او ندھند، وكیل حقّى ندارد، گرچه فعالیّت خود را نمـوده باشـد، و اگـر    

قرار گذاشته باشند گرچه بـه نتیجـه نرسـد چیـزى بـه او بدھنـد، بايـد        

 .بدھند



اگر وكیل در نگھدارى مالى كه در اختیار اوست كوتاھى  -1827 مسئله

اند تصرّف ديگرى در آن ننمايد  به او اجازه داده نكند و غیر از تصرّفى كه

 .و اتّفاقاً آن مال از بین برود نبايد عوض آن را بدھد

انـد تصـرّف    اگر وكیل غیر از تصرّفى كه بـه او اجـازه داده   -1828 مسئله

اند بفروش بپوشد، و بعـداً   ديگرى در مال بكند، مثلاً لباسى را كه گفته

اند بنمايد آن تصرّف صحیح است و وكالت  دادهتصرّفى را كه به او اجازه 

 .شود باطل نمى

تواند آن  وكالت عقد جايز است و ھر يك از دو طرف مى -1829 مسئله

را به ھم بزند مگر اينكه در ضمن عقد لازمى، شرط شده باشد، مـثلاً  

در ضمن عقد نكاح شرط كنند كه زن وكیل باشد كه اگر مرد نفقه نـداد  

خود را طلاق دھد، كـه در ايـن صـورت شـوھر حـقّ      زن از طرف شوھر 

 .ندارد او را عزل نمايد

  

   

 احكام قرض 

  

قرض دادن از كارھاى مستحبّى است كه در آيات قرآن و اخبار، راجع به 

صلى االله علیه وآلـه وسـلم    از پیغمبراكرم. آن زياد سفارش شده است

ل او زيـاد  روايت شده كه ھركس به برادر مسلمان خود قرض بدھد مـا 

فرستند و اگر با بـدھكار خـود مـدارا     شود و ملائكه بر او رحمت مى مى

گـذرد، و كسـى كـه بـرادر      كند، بدون حساب و به سرعت از صراط مى

مسلمانش از او قرض بخواھد و بدون عذر ندھـد، بھشـت بـر او حـرام     

 .شود مى



ه در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلكه اگر چیزى را ب -1830 مسئله

 .نیّت قرض به كسى بدھد و او ھم به ھمین قصد بگیرد، صحیح است

در قرض بايد مقدار و مدّت و جنس روشـن باشـد و نیـز     -1831 مسئله

قرض دھنده و گیرنده ھر دو بايـد رشـید باشـند و ممنـوع از تصـرّف در      

 .اموال خود نباشند و اين كار رااز روى اراده و قصد انجام دھند

در قرض شرط كنند كه در وقت معیّن آن را بپردازند، اگر  -1832 مسئله

پیش از رسیدن آن وقت لازم نیست طلبكار قبول كند، ولى اگـر تعیـین   

وقت فقط براى ھمراھى با بدھكار باشد چنانچه پیش از آن وقت ھـم  

 .قرض را بدھند بايد قبول نمايد

كـار  اگر در قرض براى پرداخت آن مدّتى قرار دھنـد، طلب  -1833 مسئله

تواند طلب خود را مطالبه نمايد، ولـى   پیش از تمام شدن آن مدّت نمى

تواند طلب خود را  اگر مدّت نداشته باشد، طلبكار ھر وقت بخواھد مى

 .مطالبه نمايد

ھرگاه طلبكـار طلـب خـود را در مـوقعى كـه حـقّ دارد،        -1834 مسئله

گناه اسـت، ولـى    مطالبه كند، بدھكار بايد فوراً آن را بپردازد و تأخیر آن

اى كـه در آن نشسـته و اثـاث و لـوازم منـزل و       اگر بدھكار غیـر از خانـه  

چیزھاى ديگرى كه به آن احتیاج دارد و در شأن او نیـز ھسـت، چیـزى    

توانـد او را مجبـور كنـد كـه      نداشته باشد، طلبكار بايد صبر كنـد و نمـى  

رداخـت  چیزھاى مـورد احتیـاجش را بفروشـد، امّـا بـدھكار بايـد بـراى پ       

بدھى خود تلاش كند و از طريق كسب و كار يا راھھاى مشـروع ديگـر   

 .چیزى به دست آورده و بدھى خود را بپردازد

كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه امید  -1835 مسئله

نداشته باشد كه او را پیدا كند، بايد با اجازه حاكم شرع طلب او را بـه  



توانـد اگـر فقیـر     سیّد فقیر بدھد، چنانكه مى تواند به فقیر بدھد، و مى

 .باشد خودش بردارد

اگر مال میّت بیشتر از خرج واجب كفن و دفن و بـدھى   -1836 مسئله

او نباشد، بايد مالش را به ھمین مصرفھا برسانند و بـه وارث او چیـزى   

 .رسد نمى

در قرض بايد ھمان را كه گرفته است پس بدھد، جنس  -1837 مسئله

بنابراين اگر يك من گندم يـا ده مثقـال طـلا و ماننـد اينھـا      . يا پولباشد 

قرض بگیرد، بايد ھمان يك من گندم يا ده مثقال طلا را بدھـد و زيـادتر   

و ھمچنین اگر صد ھزار تومان قرض گرفت، بايد . دادن ربا و حرام است

 در وقتِ ادا ھمان يك صد ھزار تومان را بدھد و زيادتر دادن ربـا و حـرام  

گرچه آن صد ھزار تومان در وقـتِ ادا افـت كـرده باشـد و قـدرت      . است

ولى در غیر قـرض بايـد قـدرت خريـد مراعـات      . خريدِ آن كم شده باشد

بنابراين مھريه و نظیر مھريه اگر افت كرده باشد و قدرت خريدِ آن . شود

. كم شده باشد، بايد قدرت خريد مراعات شود و بـه پـولِ روز ادا شـود   

مثلاً اگر ده ھزار تومان از كسى نزد . است در غصب و نظیر آنھمچنین 

او باشد و ندھد و قدرت خريد كم شود، بايد در وقـتِ ادا، قـدرت خريـد    

 .مراعات شود

اگر مالى را كه قرض كرده از بین نرفته باشد و صـاحب   -1838 مسئله

 .مال ھمان را مطالبه كند، لازم نیست بدھكار ھمان مال را به او بدھد

دھـد شـرط كنـد كـه زيـادتر از       اگر كسى كه قـرض مـى   -1839 مسئله

دھد بگیرد، مثلاً ده من گندم بدھد و شرط كند كه يازده  مقدارى كه مى

من بگیرد، يا ده ھزار تومان بدھـد و شـرط كنـد كـه يـازده ھـزار تومـان        

بگیرد، ربا و حرام است، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدھكار كـارى بـراى او   



باشد، ولى اگر بدون اينكه شرط كند،  دھد باز ھم ربا و حرام مى انجام

خود بدھكار زيادتر از آنچه قرض كـرده پـس بدھـد اشـكال نـدارد بلكـه       

 .مستحب است

قرضى كه در آن قرار ربا باشد باطل و حرام است، و ربا  -1840 مسئله

از گناھان بسیار بزرگ است و قرآن شريف آن را اعلام جنـگ بـا خـدا و    

داند و در روايات، ربا را از زنـاى بـا محـارم بـالاتر      موجب نابودى مال مى

اند، و ربا دادن مثل ربا گـرفتن حـرام اسـت و كسـى كـه قـرض        دانسته

تواند در آن تصرّف كند، ولى اگـر   شود و نمى ربايى گرفته مالك آن نمى

 .صاحب پول راضى باشد كه گیرنده قرض در آن تصرّف كند مانعى ندارد

اگر كسى بخواھد پولى قرض كند و ربا بدھد و يا قرض  -1841 ئلهمس

مـثلاً صـد   . بدھد و ربا بگیرد و با انجام كارى از ربا فرار كند جايز نیسـت 

ھزار تومان قرض الحسـنه بدھـد و لباسـى كـه قیمـت آن ھـزار تومـان        

 .است به ده ھزار تومان بفروشد

ى بدھـد كـه در   تواند مقـدارى پـول بـه كس ـ    انسان مى -1842 مسئله

يعنى مقدارى پول بدھـد كـه در   )شھر ديگر كمتر بگیرد ولى عكس آن 

 .جايز نیست( شھر ديگر زيادتر بگیرد

اگر در مقابـل طلبـى كـه از كسـى دارد سـفته يـا چـك         -1843 مسئله

دار داشته باشد و بخواھد مقدارى از طلب خود را پیش از موعد آن  مدّت

ھكار يا ديگرى، نقد دريافت كند مـانعى  گذشت كند و بقیّه را از خود بد

 .ندارد

  

  

  



 احكام بانك 

  

ھاى كوتاه مدّت و دراز مدّت در بانكھـا و سـودى    سپرده -1844 مسئله

دھد اگر مطابق موازين شرعى باشد از قبیل مضاربه  كه بانك به آن مى

و شركت و امثال آن، حلال است، ولى اگر يقین دارد كه اين امور جنبه 

 .ى و صورى دارد آن سود حرام استظاھر

گیرنـد اگـر بـه عنـوان قـرض       آنچه اشخاص از بانكھا مى -1845 مسئله

پردازنـد اگـر    اى كـه بـه بانكھـا مـى     الحسنه باشد مانعى ندارد و اضافه

مطابق موازين شرعى باشـد، از قبیـل كـارمزد، شـركت و يـا مضـاربه،       

رى و صـورى دارد  حلال است و اگر يقین دارد كه ايـن امـور جنبـه ظـاھ    

 .دھد نیز حرام است گرفتن پول از بانك حرام است و سودى كه مى

ربا گرفتن از بانكھاى كشورھاى غیـر اسـلامى اشـكال     -1846 مسئله

 .ندارد

آنچه را كه بانكھا يا صندوقھاى قرض الحسنه به عنوان  -1847 مسئله

اشـكال  گیرند، اگر متناسب با زحمـات باشـد    مى حقّ الزّحمه كارمزد و

گیرنـد   ندارد، ولى اگر اين ھمان سود پول است كه به نام كـارمزد مـى  

 .براى گیرنده و دھنده حرام است

ــئله ــدارى از     -1848 مس ــه مق ــنه ك ــرض الحس ــندوقھاى ق ــا و ص بانكھ

اند در كارھاى تجارى يا تولیدى به كار  سرمايه خود را كه از مردم گرفته

ر نیست پولى را كه از مردم به گیرند، اين كار جايز است ولى سزاوا مى

اند تا به ديگران قرض الحسـنه بدھنـد آن را    عنوان قرض الحسنه گرفته

 .در كارھاى تجارى يا تولیدى به كار گیرند

ى را بـه عنـوان قـرض الحسـنه     يھـا  چـون بانـك سـپرده    -1849 مسـئله 



تواند در آنھا تصرّف كند و در صورت تلف شدن، بانك ضامن  گیرد مى مى

 .چه قبل از تصرفّ تلف شود يا بعد از تصرّفاست، 

ھايى كه بانكھا يا غیـر آنھـا بـراى تشـويق قـرض       جايزه -1850 مسئله

دھنـد،   دھند يا مؤسّسات ديگـر بـراى تشـويق خريـدار مـى      دھنده مى

ھــا بـراى جلــب مشــترى داخــل   حـلال اســت، و آنچــه را كـه فروشــنده  

 .گذارند، حلال است جنسھاى خود مى

ھاى بانكى يا تجارى كه به آنھا صرف برات گفتـه   حواله -1851 مسئله

شود، مانع ندارد، پس اگر بانك يا تاجر پولى را از كسى در محلّـى   مى

بگیرد و حواله بدھد كه از بانك يا طرفش در محلّ ديگر، آن پول را بگیرد 

 .و در مقابل اين حواله از دھنده چیزى بگیرد، مانع ندارد و حلال است

اگر انسان بداند در بانك و مغازه و مانند آن پول حـلال و   -1852 مسئله

گیرد از پولھـاى حـرام    حرام ھر دو وجود دارد ولى نداند پولى را كه مى

 .است يا نه، داد و ستد با آنجا مانعى ندارد

اگر كسى مقدارى پول از بانـك يـا غیـر بانـك بـه عنـوان        -1853 مسئله

د و در ضمن عقد شرط كند كه اگر قرض الحسنه براى مدّت معیّنى بگیر

در آن مدّت معیّن پول را نپرداخت ھر روزى ھزار تومـان مـثلاً بـه عنـوان     

 .ديركرد بپردازد، آن قرض و آن شرط اشكال ندارد

معاملات ارزى يعنى خريدن دلار يا مـارك و ماننـد آن بـه     -1854 مسئله

اگـر  اسكناس جايز است، ھمانگونه كه خريدن اسكناس بـه اسـكناس   

 .داعى عقلايى غیر از ربا خوردن در آن باشد جايز است

ســفته و چــك نظیــر ســندى اســت كــه بــه بســتانكار    -1855 مســئله

شـود، بنـابراين    دھند، به ھمین جھت معامله بر خود آن واقع نمـى  مى

آنكـه بـدھكارى در مقـابلش داشـته باشـد،       معامله با چك يا سفته بى



كه به مبلغ ھزار تومان است بدھد  مثل اينكه سفته يا چك يك ماھه را

و نھصد تومان پول نقد بگیرد، صـحیح نیسـت و ايـن ھمـان ربـا و حـرام       

است، و ھمچنین است چك يا سفته دوستانه كه شـخص بـه ديگـرى    

دھد تا آن را به شخص سومى بدھـد و مقـدارى از مبلـغ آن را كـم      مى

كاشـف آن  كرده و پول نقد بگیرد، ولـى اگـر ذمّـه را، كـه چـك و سـفته       

 .است، به كمتر بفروشد، مانعى ندارد

  

  

  

 احكام بیمه 

  

دولـت،  (گـر   بیمه عقدى است بین بیمـه كننـده و بیمـه    -1856 مسئله

باشد و با ھر لفظى چه عربـى و يـا    و لازم الاجرا مى )شركت، شخص

شـود، و آن عقـد ايـن     غیر عربى يا با ھر كارى نظیـر كتابـت، اجـرا مـى    

گیرد خسارتھاى وارده را جبـران   ر برابر پولى كه مىگر د است كه بیمه

بیمه تجارتى، ساختمانى، وسـايل نقلیـه،   : كند و آن اقسامى دارد مى

كارمندان و كارگران، بیمه عمر و مانند آن، كه ھمه اقسام آن صـحیح و  

 .است الازم الاجر

طرفین بیمه بايـد رشـید باشـند و بتواننـد در مـال خـود        -1857 مسئله

كنند و قرارداد از روى اراده و اختیـار انجـام شـود و بايـد مجھـول      تصرّف 

نباشد و تمام خصوصیّات را معیّن كنند، مثلاً تعیین كنند مورد بیمه را يا 

اقساطى كه بیمه كننده بايد بپردازد و ھمچنین تعیین كنند خطرھايى 

شود و تعیین كنند قیمت چیزى كه بیمه شـده   كه موجب خسارت مى



 .نند آناست و ما

اى و ماننـد آن   اگر دو نفر يا بیشتر، شركتى يا مؤسّسه -1858 مسئله

را تأسیس كننـد و ھـر يـك از شـركاء و يـا يكـى از آنھـا شـرط كنـد كـه           

اى واقع شود آن ضرر را جبران كند، در صورت وقوع  چنانچه ضرر يا حادثه

 .حادثه واجب است به اين شرط عمل شود

  

 

 احكام حواله 

  

اگر انسان طلبكار خود را حواله بدھد كه طلب خود را از  -1859 مسئله

ديگرى بگیرد و طلبكار قبول كند، بعد از آنكه حواله درست شد، كسى 

تواند طلبى را  شود، و ديگر طلبكار نمى كه به او حواله شده بدھكار مى

 .كه دارد از بدھكار اوّلى مطالبه نمايد

كـه سـر او حوالـه شـده بايـد       بدھكار و طلبكار و كسى -1860 مسئله

رشید باشند و كسى آنھا را مجبور نكرده باشـد و ممنـوع از تصـرّف در    

 .اموالشان ھم نباشند

اگر سر كسى حواله بدھند كه بدھكار است لازم است  -1861 مسئله

كه قبول كند ولى حواله دادن سر كسى كه بدھكار نیست در صورتى 

ر انسـان بخواھـد بـه كسـى كـه      صحیح است كه او قبول كند، و نیز اگ

مثلاً به كسى كه جو  -جنسى بدھكار است جنس ديگرى حواله دھد 

 .تا او قبول نكند حواله صحیح نیست -بدھكار است گندم حواله دھد 

دھد بايد بدھكار باشد ولى  موقعى كه انسان حواله مى -1862 مسئله

بكـار  ھايى كه در عرف مرسوم است كه انسان كسـى را كـه طل   حواله



دھد صـحیح اسـت گرچـه احكـام حوالـه را       نیست به كسى حواله مى

شود اگـر بـه حوالـه دھنـده بـدھكار       ندارد، و كسى كه به او حواله مى

 .باشد بايد قبول كند

حواله دھنده و طلبكار بايد مقـدار حوالـه و جـنس آن را     -1863 مسئله

ب خـود را از  پـس اگـر بـه او بگويـد يكـى از دو طل ـ      -ولو اجمالاً  -بدانند 

فلانى بگیر، و آن را معـیّن نكنـد، حوالـه صـحیح اسـت و ھمچنـین اگـر        

بدھى واقعاً معیّن باشـد ولـى بـدھكار و طلبكـار در موقـع حوالـه دادن       

مقدار آن يا جنس آن را ندانند حواله صحیح است، مثلاً اگر طلب كسى 

فتـر را  را در دفتر نوشته باشد و پیش از ديدن دفتر حواله بدھد و بعد د

 .باشد ببیند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد، حواله صحیح مى

تواند حواله را قبول نكند، گرچه كسى كه به  طلبكار مى -1864 مسئله

 .او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله ھم كوتاھى ننمايد

اگر سر كسى حواله بدھد كه بدھكار نیست، چنانچـه   -1865 مسئله

تواند مقدار حواله را از  را قبول كند، پیش از پرداختن حواله نمىاو حواله 

حواله دھنده بگیرد، و اگر طلبكار به كمتر از آن راضى شود فقط ھمـان  

 .تواند از حواله دھنده بگیرد مقدار را مى

تواننـد   ھیچ يـك از حوالـه دھنـده و حوالـه گیرنـده نمـى       -1866 مسئله

گر اينكه ھمه يا يكى از آنـان بـراى خـود    قرارداد حواله را به ھم بزنند م

اند در ھمان  حقّ فسخ قرار دھد، ولى اگر كسى كه سر او حواله داده

تواند حوالـه را بـه ھـم     وقت حواله دادن فقیر باشد و طلبكار نداند، مى

ــوده و طلبكــار     ــا اينكــه از اوّل فقیــر ب ــا اگــر بعــداً فقیــر شــده ي ــد، امّ بزن

 .رددانسته است، حقّ فسخ ندا مى

اگر حواله دھنده، خودش طلب طلبكار را بدھد، چنانچه  -1867 مسئله



به خـواھش كسـى كـه بـه او حوالـه شـده، داده اسـت، ذمّـه او بـرى          

تواند چیزى را كه داده از او بگیرد، و اگر بدون خواھش او  شود و مى مى

 .تواند چیزى را كه داده از او مطالبه نمايد داده نمى

  

  

  

 احكام رھن 

  

رھن آن است كـه بـدھكار مقـدارى از مـال خـود را نـزد        -1868 مسئله

طلبكار بگذارد كه اگر طلب  را او ندھد، طلبش را از آن مـال بـه دسـت    

 .آورد

در رھـن لازم نیسـت صـیغه بخواننـد و ھمـین قـدر كـه         -1869 مسئله

بدھكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدھد و طلبكار ھم به ھمین 

 .د رھن صحیح استقصد بگیر

گیرد بايـد رشـید    گرو دھنده و كسى كه مال را گرو مى -1870 مسئله

باشند و كسـى آنھـا را مجبـور نكـرده باشـد و كسـى كـه بـه واسـطه          

ورشكستگى، حـاكم شـرع او را از تصـرّف در امـوالش جلـوگیرى كـرده       

 .تواند مال خود را گرو بگذارد نمى

گرو بگذارد كه شرعاً بتوانـد در  تواند  انسان مالى را مى -1871 مسئله

آن تصرّف كند، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند صحیح نیست و 

ھمچنین اگر مال شخص ديگر را گرو بگذارند صحیح نیست مگر اينكه با 

 .اجازه او باشد

گذارند، مال كسى است كه  استفاده چیزى كه گرو مى -1872 مسئله



 .آن را گرو گذاشته است

توانند در مـالى كـه گـرو گذاشـته      طلبكار و بدھكار نمى -1873 مسئله

شده بدون اجازه يكـديگر تصـرّف كننـد، ولـى اگـر يكـى از آنھـا بااجـازه         

ديگرى تصرّف كند صحیح است، و ھمچنین اگر يكى از آنان تصرّف كند و 

 .بعد ديگرى اجازه دھد، صحیح است

ه بـا اجـازه بـدھكار    اگر طلبكار چیزى را كه گـرو برداشـت   -1874 مسئله

باشد، و ھمچنین اسـت در   بفروشد، پول آن ھم مثل خود مال گرو مى

اجازه او بفروشد و بعد بدھكار امضـا كنـد، يـا آنكـه خـود       صورتى كه بى

بدھكار آن چیز را با اجازه طلبكار بفروشد كه عوض آن گرو باشـد، و در  

 .ماند قى مىاجازه او باشد آن چیز به گرو بودن خود با صورتى كه بى

اگر موقعى كه بايد بدھى خود را بدھد، طلبكار مطالبه  -1875 مسئله

تواند مالى را كه گرو برداشته با اجازه حاكم  كند و او ندھد، طلبكار مى

 .شرع بفروشد و طلب خود را بردارد

اى كه در آن نشسته و چیزھايى  اگر بدھكار غیر از خانه -1876 مسئله

ه محلّ احتیاج اوست، چیـز ديگـرى نداشـته باشـد،     كه مانند اثاثیه خان

تواند طلب خود را از او مطالبه كند، ولـى اگـر مـالى را كـه      طلبكار نمى

توانـد بـا اجـازه حـاكم      گرو گذاشته خانه و اثاثیه ھم باشد، طلبكار مـى 

 .شرع بفروشد و طلب خود را بردارد

لـى اگـر   گیـرد و  گرو بدون تحويل به بدھكار صورت نمـى  -1877 مسئله

سند خانه را مثلاً به طلبكار بدھند به طورى كه در صورت لـزوم بتوانـد   

طلب خود را از فروش آن بردارد مانعى ندارد، ھرچند بدھكار در آن خانه 

 .ساكن باشد

اى را مـثلاً در مقابـل وامـى رھـن بدھنـد و در       اگر خانـه  -1878 مسئله



آن خانـه را بـا   ضمن رھن شرط كنند كه صاحب خانـه اجـازه تصـرّف در    

 .عوض يا بدون عوض، به وام دھنده بدھد، مانعى ندارد

  

  

  

 احكام ضمانت 

  

ضمانت بر سه قسم است و ھر سه قسم ھم صحیح  -1879 مسئله

 :است

شـود كـه بـدھى او را بدھـد، در ايـن       من ديگرى مـى اشخصى ض - 1 

شـود و بـدھكار    قسم ضمانت بدھى بدھكار به ذمّه ضامن منتقل مـى 

 .شود الذّمّه مى برى

شود كه اگـر در دادن بـدھى كوتـاھى     شخصى ضامن ديگرى مى - 2 

 .كرد يا نتوانست آن را بپردازد، طلبكار طلب خود را از ضامن بگیرد

شخصى ضامن كسى شود كه اگر خرابى بـه بـار آورد يـا مرتكـب      - 3 

م خیانتى شود، خسارت آن را بپردازد، مثلاً بگويد اين كارگر را اسـتخدا 

 .كن و اگر دزديد يا خسارت ديگرى رسانید من ضامن ھستم

در ضمانت لازم نیست لفظ عربـى باشـد، بلكـه بـا ھـر       -1880 مسئله

 .كند لفظى يا عملى باشد كفايت مى

ضامن و طلبكار بايد رشید باشند و كسـى ھـم آنھـا را     -1881 مسئله

اين شرطھا  مجبور نكرده باشد و بتوانند در اموال خود تصرّف كنند، ولى

در بدھكار نیست، پس اگر كسى ضامن شود كه بدھى بچّه يا ديوانه 

يا سفیه يا محجور را بدھد و طلبكار قبول كند، ضـمانت صـحیح اسـت،    



 .تواند تصرّف كند گرچه محجور باز در اموال خود نمى

در ضمانت بايد طلبكار و بدھكار و جنس بـدھى معلـوم    -1882 مسئله

مثلاً اگر كسى از ديگرى صد مـن گنـدم و ده ھـزار     - ولو اجمالاً -باشد 

تومان پول طلبكار باشد و شخصى بگويد من ضامن يكى از دو طلب تو 

توانـد يكـى از دو طلـب را از ضـامن      ھستم، صحیح است و طلبكار مى

 .بگیرد

اگــر طلبكــار طلــب خــود را بــه ضــامن ببخشــد، ضــامن   -1883 مســئله

 .تواند از بدھكار چیزى بگیرد نمى

توانند آن را به ھم  عقد ضمانت، عقد لازم است و نمى -1884 مسئله

بزنند مگر با رضايت يكديگر، و يا شرط كرده باشند كه ھر وقت بخواھند 

آن را به ھم بزنند، و يـا ضـامن نتوانـد طلـب طلبكـار را بدھـد و طلبكـار        

 .دانسته و بعد ملتفت شده است نمى

ضامن شدن بتواند طلب طلبكار را ھرگاه انسان در موقع  -1885 مسئله

تواند ضامن بودن او را بـه ھـم    بدھد گرچه بعد فقیر شود، طلبكار نمى

بزند و طلب خود را از بدھكار اوّل مطالبه نمايد، و ھمچنین است اگر در 

آن موقع نتواند طلب او را بدھد ولى طلبكار بداند و به ضـامن شـدن او   

 .راضى شود

اجازه بدھكار ضامن شود كـه بـدھى او را    اگر كسى با -1886 مسئله

تواند مقدارى را كه ضامن شده از او مطالبه نمايـد، امّـا اگـر     بدھد، مى

 .تواند چیزى از او بگیرد بدون اجازه بدھكار ضامن شود نمى

  

  

  



 احكام كفالت 

  

كفالت آن است كه انسـان متعھّـد شـود كـه ھـر وقـت        -1887 مسئله

ھكار يا متّھم را خواست او را حاضر كند، و به طلبكار يا صاحب حقّ، بد

 .گويند كسى كه اينطور متعھّد شود كفیل مى

در كفالت لفظ عربى لازم نیست بلكه به ھر لفظـى يـا    -1888 مسئله

 .كند عملى كه باشد كفايت مى

كفیل بايد رشـید باشـد و او را در كفالـت مجبـور نكـرده       -1889 مسئله

 .كفیل او شده حاضر نمايدباشند و بتواند كسى را كه 

ــر، فســخ     -1890 مســئله ــت مــورد زي ــه وســیله يكــى از ھف ــت ب كفال

 :شود مى

 .كفیل، بدھكار را به دست طلبكار بدھد: اوّل 

 .طلب طلبكار داده شود: دوّم 

 .طلبكار از طلب خود بگذرد: سوّم 

 .بدھكار بمیرد: چھارم 

 .طلبكار، كفیل را از كفالت آزاد كند: پنجم 

 .كفیل بمیرد :ششم 

كسى كه صاحب حقّ است به وسیله حوالـه يـا طـور ديگـرى     : ھفتم 

 .حقّ خود را به ديگرى واگذار نمايد

اگر كسى به زور بدھكار را از دسـت طلبكـار رھـا كنـد،      -1891 مسئله

چنانچه طلبكار دسترسى به او نداشته باشد، كسى كه بدھكار را رھا 

 .دكرده بايد او را به دست طلبكار بدھ

در كفالت رضايت كسى كه حقّ بـر عھـده اوسـت لازم     -1892 مسئله



 .باشد نیست، بنابراين رضايت بدھكار شرط نمى

ھرگاه كفالت بـه اجـازه شـخص مـديون باشـد و كفیـل        -1893 مسئله

ناچار شود طلب طلبكار را بدھد، حقّ دارد آن را از بدھكار بگیرد، ولـى  

 .اگر به اجازه او نبوده حقّ ندارد

  

  

  

 )امانت(احكام وديعه  

  

وديعه يعنى امانت، و آن اين است كه انسان مال خـود   -1894 مسئله

را به ديگرى به عنوان حفظ و نگھدارى بسپارد و او ھم به ھمین قصـد  

 .بگیرد

لازم نیست در امانت لفظ عربى باشد بلكه با ھر لفظى  -1895 مسئله

 .كند يا عملى كه باشد كفايت مى

گذارد بايـد ھـر دو    امانتدار و كسى كه مال را امانت مى -1896 مسئله

رشید باشند پس اگر مال خود را به بچّه يا ديوانه به طور امانت بدھد و 

 .آن مال تلف شود بچّه يا ديوانه يا ولىّ آنھا ضامن نیست

اگر از بچّه يا ديوانه چیزى را به طور امانت قبول كند بايد  -1897 مسئله

حبش بدھد و اگر آن چیز مال خود بچّه يا ديوانه است بايـد  آن را به صا

 .به ولىّ او برساند و چنانچه مال تلف شود بايد عوض آن را بدھد

كسى كه توانايى نگھدارى امانت را ندارد و صاحب مال  -1898 مسئله

 .تواند آن را قبول كند ھم بداند مى

اى نگھدارى مال اگر انسان به صاحب مال بفھماند كه بر -1899 مسئله



او حاضر نیست چنانچه او مال را بگذارد و برود و اين شخص مال را بـر  

 .ندارد و آن مال تلف شود كسى كه امانت را قبول نكرده ضامن نیست

امانت از عقود جايز است، بنابراين چیزى را كه به امانت  -1900 مسئله

ى ھـم كـه   تواند آن را پس بگیرد و كس ـ گذارد ھر وقت بخواھد مى مى

توانـد آن را بـه صـاحبش     كند ھـر وقـت بخواھـد مـى     امانت را قبول مى

 .برگرداند

كنـد اگـر در نگھـدارى آن     كسى كه امانـت را قبـول مـى    -1901 مسئله

كوتاھى نكند و تعدّى يعنى زياده روى ھم ننمايد و اتّفاقاً آن مـال تلـف   

 .شود ضامن نیست

ال خود جـايى را معـیّن   اگر صاحب مال براى نگھدارى م -1902 مسئله

كند و به كسى كه امانت را قبول كرده بگويد كـه بايـد مـال را در اينجـا     

دار حقّ ندارد آن را به جاى ديگر  حفظ كنى و به جاى ديگر نبرى، امانت

 .ببرد و اگر ببرد و تلف شود ضامن است

دار بايـد   ھرگاه صاحب مال بمیرد يا ديوانـه شـود امانـت    -1903 مسئله

را به وارث يا ولىّ ديوانه برساند و اگر بدون عذر شرعى اين كار امانت 

را نكند و مال تلف شود ضامن است، مگـر اينكـه وارث يـا ولـىّ ديوانـه      

 .اجازه دھد امانت به حال خود بماند

اگر كسى كه امانت را قبول كرده بمیرد يا ديوانه شـود   -1904 مسئله

احب مال اطّلاع دھد يا امانـت را  وارث يا ولىّ او بايد ھر چه زودتر به ص

 .به او برساند

ھاى مرگ را در خود ببینـد، چنانچـه    دار نشانه اگر امانت -1905 مسئله

ممكن است بايد امانت را به صاحب آن يا وكیل او برساند و اگر ممكـن  

ــه     ــه بـ ــد و چنانچـ ــرع بدھـ ــاكم شـ ــه حـ ــد آن را بـ ــت بايـ ــاكم  نیسـ حـ



 .شاھد بگیردندارد بايد وصیّت كند و  دسترسى شرع

  

  

  

 احكام عاريه 

  

عاريه آن است كه انسان مال خود را بـه ديگـرى بدھـد     -1906 مسئله

 .كه از آن استفاده كند و در عوض چیزى ھم از او نگیرد

لازم نیست در عاريه صیغه بخوانند و اگر مـثلاً لبـاس را    -1907 مسئله

عاريـه صـحیح   به قصد عاريه به كسى بدھد و او به ھمین قصد بگیرد، 

 .است

چیزى را كه منفعتش مال انسان است، مثلاً آن را اجاره  -1908 مسئله

تواند عاريه بدھد، ولى اگر آن چیز تلف شـود ضـامن اسـت،     كرده، مى

 .مگر اينكه شرط كرده باشند كه بتواند آن را به ديگرى بدھد

اگر ديوانه، بچه، مفلس و يا سـفیه مـال خـود را عاريـه      -1909 مسئله

بدھند صحیح نیست، امّا اگر ولىّ، مال كسى را كـه بـر او ولايـت دارد    

 .بنابر مصلحت عاريه بدھد اشكال ندارد

اگر در نگھدارى چیزى كه عاريه كرده كوتاھى نكند و در  -1910 مسئله

روى ننمايد و اتّفاقاً آن چیز تلف يا معیوب شـود   استفاده از آن ھم زياده

كنند كه اگر تلف شـود عاريـه كننـده     ضامن نیست، ولى چنانچه شرط

ضامن باشد يا چیزى را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد، بايد عوض آن 

 .را بدھد

اگر طلا و نقره را عاريه نمايد و شرط كنـد كـه اگـر تلـف      -1911 مسئله



 .شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نیست

و يا مفلس شود، عقد اگر عاريه دھنده بمیرد، يا ديوانه  -1912 مسئله

خورد و عاريه كننده بايد مال را فوراً به ورثه يا ولىّ او  عاريه به ھم مى

 .برگرداند

توانـد   كسى كه چیزى عاريه داده ھر وقت بخواھد مـى  -1913 مسئله

توانـد   آن را پس بگیرد و كسى ھم كه عاريه كرده ھر وقت بخواھد مى

 .آن را پس دھد

گوسفند براى استفاده از شیر و پشم آن و عاريه دادن  -1914 مسئله

 .عاريه دادن حیوان نر براى كشیدن بر ماده صحیح است

اگر چیزى را كه عاريه كرده به مالك ندھـد امّـا آن را بـه     -1915 مسئله

بـرده، مـثلاً اتومبیـل را در     جايى ببرد كه صاحبش معمـولاً بـه آنجـا مـى    

اگـر تلـف شـود، گرچـه     گاراژى كه صاحبش براى آن درست كرده ببرد، 

 .عاريه را رد نكرده است، امّا ضامن ھم نیست

اگـر چیـز نجـس را بـراى اسـتعمال خـوردن و آشـامیدن         -1916 مسئله

كنـد   عاريه دھد لازم است نجس بودن آن را به كسـى كـه عاريـه مـى    

 .بگويد

تواند  چیزى را كه عاريه كرده بدون اجازه صاحب آن نمى -1917 مسئله

 .ه يا عاريه دھدبه ديگرى اجار

اگر چیزى را كه عاريه كرده با اجازه صاحب آن به ديگرى  -1918 مسئله

عاريه دھد، چنانچه كسى كه اوّل آن چیز را عاريه كرده بمیرد يا ديوانه 

 .شود شود، عاريه دومى باطل نمى

اگر بداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است بايد آن را  -1919 مسئله

 .تواند به عاريه دھنده بدھد و نمى به صاحبش برساند



داند غصبى است عاريه كند و از آن  اگر مالى را كه مى -1920 مسئله

تواند عوض مال را  اى ببرد و در دست او از بین برود، مالك مى استفاده

ــد و نیــز عــوض     ــا از كســى كــه مــال را غصــب كــرده مطالبــه كن از او ي

 .تواند از او مطالبه نمايد مىھايى را كه عاريه گیرنده برده،  استفاده

  

  

  

 احكام ازدواج 

  

 : عقد ازدواج بر دو نوع است

 .ازدواج دائم، آن است كه مدّت زناشويى در آن معیّن نشود: نوع اوّل 

ازدواج موقّت، آن است كه مدّت زناشويى در آن معیّن شود، : نوع دوّم 

 .خواه اين مدّت كوتاه باشد يا طولانى

در زناشويى، چه دائم و چه غیر دائم، بايد صیغه خوانده  -1921 مسئله

شود، و تنھا راضى بودن زن و مرد كافى نیست و صیغه عقد را يا خود 

 .كنند كه از طرف آنان بخواند خوانند يا ديگرى را وكیل مى زن و مرد مى

توانـد بـراى    وكیل لازم نیسـت مـرد باشـد، زن ھـم مـى      -1922 مسئله

 .طرف ديگرى وكیل شود خواندن صیغه عقد از

زن و مرد تا يقین نكنند كه وكیـل آنھـا صـیغه را خوانـده      -1923 مسئله

بگويـد صـیغه را    شـوند و ھمـین كـه وكیـل     نمـى  است، به يكديگر حـلال 

 .است كافى ام خوانده

تواند براى خواندن صـیغه عقـد دائـم يـا غیـر       يك نفر مى -1924 مسئله

تواند از طرف زن يـا زن از   ز مرد مىدائم از طرف دو نفر وكیل شود، و نی



 .طرف مرد وكیل شود و او را براى خود به طور دائم يا غیر دائم عقد كند

 دستور خواندن عقد دائم 

 :اگر صیغه دائم را خود زن و مرد بخوانند و اوّل زن بگويد -1925 مسئله

 . »زَوَّجْتُكَ نَفْسى عَلَى الصَّداقِ الْمَعْلُومِ« 

پـس از آن مـرد    )به ھمسرى تو درآوردم با مھريـه معـیّن   يعنى خود را(

 :بگويد

 . »قَبِلْتُ التَّزْويجَ«

عقد صحیح است، و اگر ديگرى را وكیل  )يعنى قبول كردم اين ازدواج را(

 : كنند كه از طرف آنھا صیغه عقد را بخواند، چنانچه وكیل زن بگويد

 . »اقِ الْمَعْلُومِزَوَّجْتُ مَوكِّلَتى مُوَكِّلَكَ عَلَى الصَّد«

 )يعنى وكیل خودم را به ازدواج وكیل تو درآوردم با مھريه معین(

 : و وكیل مرد بگويد

 . »قَبِلْتُ لِمُوَكِّلى عَلَى الصَّداقِ«

 )يعنى قبول نمودم اين ازدواج را براى وكیل خودم با مھريه معین(

 .باشد صحیح مى

 دستور خواندن عقد غیر دائم

خــود زن و مـرد بخواھنــد صـیغه عقــد غیـر دائــم را     اگـر  -1926 مسـئله 

 : بخوانند، بعد از آنكه مدّت و مھر را معیّن كردند، چنانچه زن بگويد

 .»زَوَّجْتُكَ نَفْسى فِى الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَھْرِ الْمَعْلُومِ«

 )يعنى خود را به ھمسرى تو درآوردم براى مدّت معین، با مھريه معین(

 : د مرد بگويدبع

 »قَبِلْتُ«

 : صحیح است، و اگر ديگرى را وكیل كنند و وكیل زن به وكیل مرد بگويد



 . »زَوَّجْتُ مَوَكِّلَتى مُوَكِّلَكَ فِى الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَھْرِ الْمَعْلُومِ«

يعنى وكیل خودم را به ازدواج وكیل تو درآوردم در مدّت معین، با مھريه (

 )عینم

 : و وكیل مرد بگويد

 . »قَبِلْتُ لِمُوَكِّلى ھكَذا«

 .باشد صحیح مى

  

 شرايط عقد 

 :عقد ازدواج، شش شرط دارد - 1927 مسئله

صیغه را به عربى صحیح ھمراه با قصد انشاء بخوانند و در صورتى : اوّل 

كه نتوانند به عربى صحیح بخوانند بايد براى خواندن صیغه وكیل بگیرند 

ر وكیل گرفتن ھم ممكن نباشد و ضـرورتى در كـار باشـد، خوانـدن     و اگ

 .صیغه به زبان ديگر اشكال ندارد

خواند بايد قصد انشا داشـته باشـد يعنـى     كسى كه صیغه را مى: دوّم

 .قصدش اين باشد كه با گفتن اين الفاظ ازدواج حاصل شود

 .خواند بايد رشید باشد كسى كه صیغه را مى: سوّم 

یل يا ولى در اجراى صیغه عقد، بايـد زن و شـوھر را معـیّن    وك: چھارم 

 .كنند

 . زن و مرد به ازدواج راضى باشند: پنجم 

صیغه عقد بايد صحیح خوانده شود و اگر طورى غلط بخواننـد  : ششم 

كه معناى آن را عوض كند، عقد باطل است، امّا اگر معنى عوض نشود 

 .اشكال ندارد

داند، اگـر قـرائتش    زبان عربى را نمىكسى كه دستور  -1928 مسئله



صحیح باشد و معناى ھر كلمه از عقد را جداگانه بداند و از ھر لفظـى  

تواند عقـد را   معناى آن را قصد نمايد و قصد انشا ھم داشته باشد مى

 .بخواند

اگر زنى را براى مردى بدون اجازه آنان عقد كنند و بعـد   -1929 مسئله

 .آن عقد راضى ھستیم، عقد صحیح است از آن زن و مرد بگويند به

اگر زن و مرد يا يكى از آن دو را به ازدواج مجبور نمايند و  -1930 مسئله

بعد از خواندن عقد راضى شوند و بگويند به آن عقـد راضـى ھسـتیم،    

 .عقد صحیح است

توانند بـراى فرزنـد غیـر رشـید خـود       پدر و جدّ پدرى مى -1931 مسئله

بعد از آنكه آن طفل رشید گرديد نبايد آن را به ھم ھمسر اختیار كنند و 

اى داشته باشد، و مخارج و مھريّه زن به عھده  بزند مگر اينكه مفسده

باشد، ولى اگر در حال عقد، طفل مالى نداشته باشـد، مھـر    پسر مى

 .به عھده ولىّ اوست

ــى مصــلحت خــود را     -1932 مســئله ــه رشــیده اســت، يعن ــرى ك دخت

انچه باكره باشد، بايد با اجازه پـدر ازدواج نمايـد،   دھد، چن تشخیص مى

ولى اگر ھمسر مناسبى بـراى دختـر پیـدا شـود و پـدر مخالفـت كنـد،        

ھمچنین اگـر بـه پـدر يـا جـدّ پـدرى دسترسـى        . اجازه او شرط نیست

نباشد يا دختر قبلاً شوھر كرده و بكارتش از بین رفته باشد، اجازه پدر 

 .لازم نیست

 توان عقد را بر ھم زد آن مىعیوبى كه بخاطر  

اگر مرد بعد از عقد بفھمد كه زن يكى از اين ھفت عیب  -1933 مسئله

تواند عقد را به ھم بزند و بدون  را دارد و اين عیبھا قبل از عقد بوده، مى

 :طلاق از او جدا شود



 .ديوانگى: اوّل 

 .مرض خوره: دّوم 

 .مرض بَرَص: سوّم 

 .كورى: چھارم 

 .ودن به طورى كه معلوم باشدشل ب: پنجم 

يعنى راه بول و حیض يا راه حیض و غـائط او يكـى     افضا شده: ششم 

 .شده باشد

اى در فرج او باشد كه مانع نزديكى  گوشت يا استخوان يا غدّه: ھفتم 

 .شود

اگر زن بعد از عقد بفھمد كه شوھر او ديوانـه اسـت يـا     -1934 مسئله

تواند نزديكى نمايد يا تخمھاى او  و نمىآلت مردى ندارد يا عِنّین است 

تواند عقـد   بوده، مى اند، در صورتى كه اين عیبھا قبل از عقد را كشیده

 .را به ھم بزند و بدون طلاق از او جدا شود

اگر يكى از عیبھايى كه گفته شد در مـرد يـا زن بعـد از     -1935 مسئله

رع از ھـم جـدا   تواند با طلاق يا مراجعه به حاكم ش ـ عقد پیدا شود مى

 .توانند از ھم جدا شوند شوند و بدون طلاق نمى

اگــر مــرد يــا زن، بــه واســطه يكــى از عیبھــايى كــه در   -1936 مســئله

مسائل پیش گفته شد، عقد را به ھم بزند بايد بدون طلاق از ھم جدا 

 .شوند

تواند وطى و  اگر به واسطه آنكه مرد عنّین است و نمى -1937 مسئله

زن عقد را به ھم بزند، شـوھر بايـد نصـف مھـر را بدھـد،      نزديكى كند، 

ولى اگر به واسطه يكى از عیبھاى ديگرى كـه گفتـه شـد، مـرد يـا زن      

عقد را به ھم بزند، چنانچه مرد با زن نزديكى نكرده باشد، چیزى بر او 



 .نیست، و اگر نزديكى كرده، بايد تمام مھر را بدھد

 كسانى كه ازدواج با آنھا حرام است 

ازدواج بـا كسـانى كـه بـا انسـان محـرم ھسـتند حـرام          -1938 مسئله

 .است

مادر و جدّه پدرى و مادرى ھرچه بالا روند، و دختر و نوه  -1939 مسئله

دخترى و پسرى ھرچه پايین آيند، خواھر، دختر خـواھر و دختـر بـرادر،    

ند ھرچه پايین آيند و عمّه و خاله و عمّه و خاله پدر و مادر ھرچه بالا رو

و زنِ پسر و زن پدر و مادر زن ھرچه بالا رود و دختر زن پس از نزديكـى  

 .باشند با مادرش، و نوه پسرى و دخترى آن زن به مرد محرم مى

پدر و جدّ ھر چه بالا روند، پسر، نـوه دختـرى و پسـرى     -1940 مسئله

ھرچه پايین آيند، برادر و پسر برادر و پسر خـواھر، ھرچـه پـايین آينـد،     

و دايى و عمو و دايى پدر و مادر ھرچه بالا روند و پدر و جدّ شوھر عمو 

ھرچه بالا روند و پسر و نوه پسرى و دخترى شوھر ھرچه پايین آيند و 

 .باشند داماد و شوھر مادر بعد از نزديكى با مادر، به زن محرم مى

اگر با زنى كه براى خود عقد كرده نزديكى نكرده باشد،  -1941 مسئله

تواند با دختر او ازدواج كند، گرچه  تى كه آن زن در عقد اوست نمىتا وق

 .محرم او نیست

اگر زنى را براى خود عقـد كنـد، تـا وقتـى كـه آن زن در       -1942 مسئله

 .تواند با خواھر آن زن ازدواج نمايد عقد اوست نمى

توانـد   اگر زن را طـلاق رجعـى دھـد، در بـین عـدّه نمـى       -1943 مسئله

 .عقد نمايدخواھر او را 

تواند بـدون اجـازه زن خـود بـا خـواھرزاده و       انسان نمى -1944 مسئله

برادرزاده او ازدواج كند، ولى اگر بدون اجازه زنش آنـان را عقـد نمايـد و    



 .بعداً زن بگويد به آن عقد راضى ھستم اشكال ندارد

اگر انسان پیش از آنكه دختر عمّه يا دختر خاله خـود را   -1945 مسئله

تواند با آنان ازدواج نمايد، ولى اگـر   د با مادر آنان زنا كند، ديگر نمىبگیر

 .شوند بعد از ازدواج با آنان با مادرشان زنا كند آنھا بر او حرام نمى

اگر با زنى غیر از عمّه و خاله خود زنا كند، مكروه است  -1946 مسئله

يد و بعد بـا مـادر يـا    با دختر يا مادر او ازدواج نمايد، امّا اگر او را عقد نما

 .شود دختر او زنا كند آن زن بر او حرام نمى

تواند با زن سنّى ازدواج كند و ھمچنـین   مرد شیعه مى -1947 مسئله

تواند به عقد سنّى درآيد ولى سزاوار نیست كه اين كار  زن شیعه مى

 .عملى شود

 مرد مسلمان. تواند به عقد كافر درآيد زن مسلمان نمى -1948 مسئله

تواند با زنھاى كافر به طور دائم ازدواج كند، ولى صـیغه كـردن    ھم نمى

 .زنھاى اھل كتاب مانند يھود و نصارى و مجوس، مانعى ندارد

اگر با زنى كه در عدّه طلاق رجعى است زنا كند، آن زن  -1949 مسئله

شود، ولى اگر با زنى كه در عدّه متعـه، يـا طـلاق     بر او حرام ابدى مى

تواند او را عقد  عدّه وفات است يا شوھر دارد، زنا كند، بعداً مى بائن، يا

 .نمايد، گرچه مطلقاً پرھیز از اين ازدواج سزاوار است

شوھرى كه در عدّه نیسـت زنـا كنـد بعـداً      اگر با زن بى -1950 مسئله

تواند آن زن را براى خود عقد نمايد ولى بھتر است كه صبر كنـد تـا    مى

و ھمچنین است اگر ديگرى بخواھـد آن زن را عقـد   آن زن حیض ببیند، 

 .كند

اگر زنى را كه شوھر دارد يا در عدّه ديگرى است بـراى   -1951 مسئله

خود عقد كند، چنانچه مرد و زن يا يكى از آنان بدانند كه عدّه زن تمـام  



نشده يا بدانند كه عقد كردن زن در عدّه حرام است، آن زن بر او حرام 

گرچه مرد بعد از عقد با آن زن نزديكـى نكـرده باشـد،    شود، ا ابدى مى

اند، در صورتى كه مرد با او نزديكى  دانسته ولى چنانچه ھیچ كدام نمى

 .شود كرده باشد، آن زن بر او حرام مى

ــئله ــرام       -1952 مس ــود ح ــوھر خ ــر ش ــد ب ــا بدھ ــر زن ــوھردار اگ زن ش

ر است كه شود، و چنانچه توبه نكند و بر عمل خود باقى باشد بھت نمى

 .شوھر او را طلاق دھد، ولى بايد مھرش را بدھد

ــوده و   زنــى را كــه طــلاق داده -1953 مســئله انــد و زنــى كــه صــیغه ب

شوھرش مـدّت او را بخشـیده يـا مـدّتش تمـام شـده، چنانچـه بعـد از         

مدّتى شوھر كند و بعد شكّ كند كه موقع عقد شوھر دوّم عدّه شوھر 

 .ه شكّ خود اعتنا نكنداوّل تمام بوده يا نه، بايد ب

  

مادر و خواھر و دختر پسرى كه لواط داده بر لواط كننده  -1954 مسئله

حرام است، ولى اگر گمان كند كه دخول شده، يا شكّ كند كـه دخـول   

 .شوند شده يا نه، بر او حرام نمى

اگر با مادر يا خواھر يا دختر كسى ازدواج نمايد و بعد از  -1955 مسئله

 .شوند آن كس لواط كند، آنھا بر او حرام نمىازدواج با 

كه يكى از كارھاى حجّ است  -اگر كسى در حال احرام  -1956 مسئله

دانسته كه ازدواج نمودن  ازدواج كند عقد او باطل است و چنانچه مى -

توانـد بـا او ازدواج نمايـد، و فرقـى      در حال احرام حرام است، ديگر نمى

 .حرام باشند يا يكى از آنانكند كه ھر دو در حال ا نمى

كه يكـى از كارھـاى حـجّ     -اگر مرد يا زن طواف نساء را  -1957 مسئله

توانـد   شود، و نیز نمـى  به جا نیاورد، ھمسرش بر او حلال نمى -است 



 .ھمسر ديگرى ھم بگیرد، تا وقتى كه طواف نساء را انجام دھد

كند و پیش از اگر كسى دختر نابالغى را براى خود عقد  -1958 مسئله

آنكه نُه سال دختر تمام شود با او نزديكى و دخـول كنـد، چنانچـه او را    

 .افضا نمايد ھیچ وقت نبايد با او نزديكى كند

اند بر شـوھرش حـرام    زنى را كه سه مرتبه طلاق داده -1959 مسئله

شود با مرد  ولى اگر با شرايطى كه در كتاب طلاق گفته مى. شود مى

تواند پس از طلاق شوھر دوم، دوباره  د، شوھر اوّل مىديگرى ازدواج كن

 .او را براى خود عقد نمايد

اگر زن انسان از شوھر ديگرش دختـرى داشـته باشـد،     -1960 مسئله

تواند آن دختر را براى پسر خود كه از آن زن نیست عقد كند،  انسان مى

ن دختـر  توانـد بـا مـادر آ    و نیز اگر دخترى را براى پسر خود عقد كند مى

 .ازدواج كند

  

 احكام عقد 

زن بايد براى ھر لذّت جنسـى متعـارف تسـلیم شـوھر      -1961 مسئله

باشد مگر اينكه عذرى داشته باشد، و اگر عقد دائمى است بايد بیرون 

رفتن او از منزل بـا اجـازه شـوھر باشـد ولـى در كارھـاى ديگـرش كـه         

 .تمنافى با لذّت جنسى شوھرش نیست اجازه او لازم نیس

پـیش گفتـه شـد از     مسـئله اگر زن در كارھـايى كـه در    -1962 مسئله

ــزل و     ــاس و من ــد گناھكــار اســت و حــقّ غــذا و لب شــوھر اطاعــت نكن

 .رود ھمخوابى ندارد ولى مھر او از بین نمى

تھیه مخارج زن اگر عقد دائمى باشد مطابق معمول بر  - 1963 مسئله

خواھد بود مگر اينكه زن  شوھر واجب است، و اگر تھیه نكند بدھكار او



 .راضى به آن زندگى باشد

ــه    -1964 مســئله ــر خان ــى ب ــولاً مبن ــد ازدواج معم ــون عق دارى زن و  چ

دارى و  دارى و بچه گیرد، بنابراين خانه دارى و شیردادن او انجام مى بچه

باشـد، مگـر اينكـه در ضـمن      شیردادن مطابق معمول به عھده زن مـى 

خـود را   ةالزحم اى نداشته باشد يا حق عقد شرط كند كه چنین وظیفه

 .در برابر اين كارھا بگیرد

توانـد بـدون    ھرگاه شوھر خرجـى زن را ندھـد، زن مـى    -1965 مسئله

 .اجازه از مال او بردارد

ھرگاه مرد حقوقى را كه زن بر او دارد ترك نمايد، رعايت  -1966 مسئله

 .حقوق شوھر بر زن لازم نیست

واند زن خود را به طورى ترك كند كه نـه مثـل   ت مرد نمى -1967 مسئله

شوھر، لكن واجب نیست ھر چھار  زن شوھردار باشد و نه مثل زن بى

شب يك شب نزد او بماند، ولى بايد اقلاً ھر چھار ماه يـك مرتبـه بـا او    

 .نزديكى كند

ازدواج موقّت اگرچه براى لذّت بردن ھم نباشد مثلاً بـه   -1968 مسئله

 .نزديكان آن دختر باشد صحیح است قصد محرم شدن با

اگر زن در ضمن عقد با شوھر شرطى كند نظیـر اينكـه    -1969 مسئله

با او نزديكى نكند، يا او را از شھر خودش بیرون نبرد، يا زن ديگرى نگیرد 

يا بعد از مرگ او مقدار معیّنى از سرمايه مرد مال زن باشد و مانند اينھا 

 .شرط عمل كند و مرد قبول كند، بايد به آن

زن و مرد در ازدواج موقّت ھیچ حقّى جز لذّت جنسى به  -1970 مسئله

توانـد از خانـه    كنند، بنابراين زن بدون اجازه شوھر مى يكديگر پیدا نمى

بـرد و   برد و شوھر ھـم از او ارث نمـى   بیرون برود، و از شوھر ارث نمى



 .نفقه ھم ندارد گرچه آبستن شود

ــد كــه حــقّ خرجــى و   زنــى كــه  -1971 مســئله صــیغه شــده اگــر ندان

ــه       ــراى آنك ــحیح اســت و ب ــد او ص ــدارد عق ــا ن ــد اينھ ھمخــوابى و مانن

 .كند دانسته، حقّى به شوھر پیدا نمى نمى

اگـر پـدر و جـدّ پـدرى     (پـدر و جـدّ پـدرى و حـاكم شـرع       -1972 مسئله

توانند براى محرم شدن، زنى را به عقد پسر كوچـك خـود    مى )نباشند

عقـد   توانند دختر كوچك خود را براى محـرم شـدن بـه    نیز مى درآورند، و

 .كسى در آورند، چه عقد دائم و چه عقد موقّت

ــئله ــى   -1973 مس ــت م ــرد در ازدواج موقّ ــدّت را ببخشــد و    م ــد م توان

بخشیدن او به منزله طلاق است، ولـى شـرايط طـلاق را نـدارد و لازم     

 .نیست مثلاً در ايّام پاكى باشد

ر ازدواج موقّت بايد وقت و مقدار آن تعیین شـود و اگـر   د -1974 مسئله

 .وقت يا مقدار آن تعیین نشود عقد باطل است

تواند زنى را كه متعـه او بـوده يـا طلاقـش داده      مرد مى -1975 مسئله

اش تمـام   دوباره به عقد دائم يـا موقّـت خـود درآورد اگرچـه ھنـوز عـدّه      

او ازدواج موقّت نموده به عقد تواند زنى را كه با  نشده باشد، و نیز مى

 .دائم خود درآورد گرچه بھتر است اوّل باقیمانده مدّت را ببخشد

كسى كه به واسـطه نداشـتن زن يـا شـوھر بـه حـرام        -1976 مسئله

داد در  افتد، كه اگر ھمسـر داشـت معمـولاً آن گنـاه را انجـام نمـى       مى

 .صورتى كه قدرت داشته باشد واجب است ازدواج كند

اگر بعد از عقد معلوم شود كه دختر باكره نبـوده اسـت    -1977 مسئله

توانـد تفـاوت بـین     تواند عقد را به ھم بزند مگر با طلاق، ولى مى نمى

 .باكره و غیرباكره را از مھر كم كند



  

اگر مرد و زن نامحرم در جايى باشند در صـورتى كـه در    -1978 مسئله

تمال فساد برود، بايد از آنجـا  معرض اين باشند كه به حرام بیفتند يا اح

 .بیرون بروند

زاده باشند  مسلمان(اگر مرد يا زن مسلمانى كافر شود  -1979 مسئله

شود، و اگر مرد كافر شود زن بايد عدّه  ازدواج آنھا باطل مى )يا كافرزاده

تواند با ديگرى ازدواج كند، و اگر زن يائسه باشد  وفات بگیرد، و بعد مى

 .با او نشده باشد، عدّه ھم ندارد يا ھنوز نزديكى

اگر مرد يا زن مسلمانى كـافر شـود و دوبـاره مسـلمان      -1980 مسئله

تواند با ھمان ھمسر اوّلى به عقد جديد ازدواج كند گرچه آن  شود مى

 .توانند ھمسر جديد انتخاب كنند زن ھنوز در عدّه باشد، چنانكه مى

 )ولدالزنا(عقد شده باشد فرزندى كه از راه نامشروع من -1981 مسئله

شود ولى  جايز نیست او را سقط كنند و فرزند آن زن و مرد حساب مى

توانـد زن مسـلمان بگیـرد و     برد و مسلمان است و مى از آنھا ارث نمى

 .زاده است اى پیدا كند، آن بچّه حلال اگر زن بگیرد و بچه

ى كند اگر كسى با زنى به خیال اينكه زن اوست نزديك -1982 مسئله

و يا با زنى به خیال اينكه در عدّه كسى نیست ازدواج كند يا در روز ماه 

اى كه از آنھا به دنیا  رمضان يا در حال حیض با زن خود نزديكى كند بچه

زاده است و ھمچنین اگر كسى با زنى زنا كند چنانچه بعد  آيد حلال مى

نداننـد از نطفـه    اى از آنان پیدا شود در صورتى كه او را عقد كند و بچه

 .زاده است حلال است يا حرام، آن بچّه حلال

ام، يا شوھر ندارم يا در عدّه نیستم،  اگر زن بگويد يائسه -1983 مسئله

يا حیض نیستم، يا خواھر رضاعى تو نیستم و مانند اينھا، اگـر لااُبـالى   



 .توان حرف او را قبول كرد در دين نباشد، مى

اى بگويد زن شوھر دارد ولى خود زن  قهاگر شخص غیرث -1984 مسئله

 .بگويد شوھر ندارم حرف زن مقدّم است

لازم است مخصوصاً بـر پـدر و مـادر كـه بـراى پسـران و        -1985 مسئله

دختران خود كه احتیاج به ھمسر دارند، ھمسر انتخاب كنند و در روايات 

 .ما ثواب فراوانى بر اين كار مترتّب شده است

يقین دارد شوھرش در سفر مـرده، اگـر بعـد از     زنى كه -1986 مسئله

عدّه وفات شوھر كند و شوھر اوّل از سفر برگردد، بايـد از شـوھر دوّم   

جـدا شــود و بـه شــوھر اوّل حــلال اسـت، ولــى اگـر شــوھر دوّم بــا او     

نزديكى كرده باشد، زن بايد عدّه نگھدارد و شـوھر دوّم بايـد مھـر او را    

 .بدھد ولى خرج عدّه ندارد مطابق زنھايى كه مثل او ھستند

توانـد بـه حـاكم     اگر شوھر مفقود الاثر شـد، زن او مـى   -1987 مسئله

شرع مراجعه كند و اگر حاكم شرع او را طلاق داد و بعد از عدّه شوھر 

اوّل او آمد حقّى بـر زن نـدارد، و اگـر آن زن ازدواج كـرده باشـد ھمسـر       

 .شوھر دوّم است

  

 مھريه 

تـوان مھـر قـرار     ى را كه مالیّت داشته باشد مىھر چیز -1988 مسئله

داد، كم باشد يا زياد، عـین باشـد يـا منفعـت، حتّـى تعلـیم قـرآن و يـا         

توان مھر قرار داد، و در عقد دائم خوب اسـت   صنعت ديگرى را ھم مى

نباشـد   )پانصد درھـم (علیھا السلام  بیشتر از مھر السّنه حضرت زھرا

 .شود نقره مى كه تقريباً دويست و شصت مثقال

اگر در عقد مھر را معیّن نكنند و يا چیـز حرامـى را مھـر     -1989 مسئله



قرار دھند نظیر آلات قمار عقد صحیح است و بايد مھـر او مطـابق مھـر    

 .زنھايى كه مثل او ھستند داده شود

اگر مرد مھر زن را در عقد معیّن كند و قصدش اين باشد  -1990 مسئله

 .یح است ولى مھر را بايد بدھدكه آن را ندھد عقد صح

اگر موقع خواندن عقد براى دادن مھر مدتى معیّن نكرده  -1991 مسئله

تواند مطالبه مھر كند مگر اينكه شـوھر   باشند زن ھر وقت بخواھد مى

 .توانايى دادن آن را نداشته باشد

اگر در ازدواج دائم طلاق دھد يا در ازدواج موقّت مدّت را  -1992 مسئله

شد يا مدّت تمام شود بايد تمام مھر، و اگر نزديكى نكرده نصف آن ببخ

 .را بدھد

نمايد مھريه بر عھده خود اوسـت   كسى كه ازدواج مى -1993 مسئله

نه بر عھده ديگرى، مگر اينكه ديگرى نظیر پـدر ضـمانت كـرده باشـد و     

آنچه در میان بعضى از مردم معمول است كه مھريه عروس را پدر داماد 

ھد از اين قبیل است، ولى اگر در حال صغر، پدر يـا جـدّ، بـراى او    د مى

عیال بگیرد و در آن حال صغیر مال نداشته باشد بـر عھـده پـدر يـا جـدّ      

 .است

  

اگر چیزى نظیر خانه، زمین، فرش و ماننـد اينھـا را مھـر     -1994 مسئله

علـى  قرار دادند و بعد از مدّتى قیمت آن بالا رفت يا پايین آمد، قیمت ف

آن ملاك است و اگر مھر را پول قرار داده باشند ارزش وقت عقد مـلاك  

است مثلاً اگر ده ھزار تومان مھـر قـرار داده باشـند كـه در زمـان عقـد       

قدرت خريدِ او ده مثقال طلا اسـت، در وقـت اداى مھـر بايـد قیمـت ده      

بـه عبـارت   . مثقال طلا را بدھد و خوب است با يكديگر مصالحه نماينـد 



ر مھريه اگر خانه و زمین و مانند اينھا است، ھمان بايـد ادا شـود و   ديگ

 .اگر پول است، بايد به پولِ روز ادا شود و قدرت خريد مراعات گردد

زوجه، بیش از آنچه كه در عقد ذكر شـده حـقّ مطالبـه     -1995 مسئله

ندارد مگر آنكه به يكى از عقود لازمه زوج متعھد شده باشد چیز ديگرى 

 .بر مھر بپردازدعلاوه 

اگر كسى زنى را به عقد خـود در آورد و قبـل از دخـول     -1996 مسئله

 . برد فوت كند نصف مھر را مى

اگر زنى به ديگرى وكالت دھد كه او را با مھر معیّنى به  -1997 مسئله

عقد شخص ديگرى در بیاورد، اگر وكیل مھر را كمتر يا زيادتر كنـد، ايـن   

ه اجازه زن است، اگر قبول كرد عقد صحیح عقد فضولى است و منوط ب

 .است و الّا باطل است

اگر زوج به غیـر از دخـول مـثلاً بـا انگشـت بكـارت زن را        -1998 مسئله

شود، چه زن راضى به اين كار باشـد يـا    بردارد تمام مھر را بدھكار مى

 .نباشد

ھرگاه زوج و زوجه اختلاف در پرداخت، يا نوع، يا مقـدار   -1999 مسئله

 .آن و مانند اينھا داشته باشند، بايد به حاكم شرع مراجعه شود

شیربھا كه در میان بعضى از مردم معمول است ديـن   - 2000 مسئله 

 .است كه بايد پرداخته شود

كند، نظیـر طـلا، لبـاس و     آنچه شوھر براى زن تھیه مى -2001 مسئله

یك نیست مانند اينھا، چه قبل از عروسى چه بعد از عروسى، چون تمل

كند  مال شوھر است و ھمچنین چیزھايى كه زن براى شوھر تھیه مى

مـال خــود اوســت، ولـى اگــر آن چیزھــا تلــف شـود ھــیچ كــدام ضــامن    

 .نیستند



  

 احكام اولاد 

 :حقّ اولاد بر پدر و مادر، چھار حقّ است -2002 مسئله

 .ختنه كردن او - 1 

 .تربیت صحیح - 2 

اى كـه مـورد    و احكام دين به او به اندازهآموختن خواندن و نوشتن  - 3 

 .احتیاج اوست

 .ھمسر دادن به او در موقع احتیاج - 4 

 :بعد از ولادت نوزاد ھفت مورد مستحب است -2003 مسئله

 . غسل دادن نوزاد - 1 

 . پوشاندن جامه سفید به او - 2 

 . گفتن اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ او - 3 

علیه السلام  كام او با تربت حضرت ابى عبداللَّه الحسینبرداشتن  - 4 

 . يا با آب فرات يا آب باران يا خرما

علـیھم   انتخاب نـام خـوب بـراى او، مخصوصـاً نـام چھـارده معصـوم        - 5 

 .السلام 

 . دادن ولیمه - 6 

 .تراشیدن سر او و به وزن موھاى سر او طلا يا نقره صدقه دادن - 7 

ــه دادن  - 8  ــفند    (عقیق ــا گوس ــاو ي ــا گ ــتر ي ــتن ش ــى كش و آن از  )يعن

حیـوان سـالم و   (مستحبّات مؤكّد است و بھتـر اسـت شـرايط قربـانى     

عیب و چاق و پرگوشـت و اقـلاً شـتر پـنج سـاله و گـاو دو سـاله و         بى

ــك ســاله باشــد  ــت شــود و اســتخوانھاى آن را   )گوســفند ي در آن رعاي

دختر، ماده باشد، و نشكنند، و خوب است عقیقه براى پسر، نر و براى 



دعوت كنند تـا از   )حدّاقلّ ده نفر(اى را  عقیقه را آب گوشت كنند و عدّه

 .آن بخورند و خوب است پدر و مادر از آن نخورند

حفظ و پرورش پسر تا دو سال و دختـر تـا ھفـت سـال      -2004 مسئله

حقّ مادر است، به شرط اينكه رشـید و مسـلمان باشـد و بـه ديگـرى      

باشد، ولى اگر پدر مرده باشد، مادر ھر چند شوھر كرده شوھر نكرده 

 .باشد بر جدّ و ديگران مقدّم است

  

  

 احكام شیر دادن 

اى را شیر دھد آن بچّـه بـه حكـم بچّـه      ھرگاه زنى بچّه -2005 مسئله

حقیقى آن زن و شوھر آن زن است، بنابراين فرزندان آن زن بـه منزلـه   

شوند، و برادرش دايى و خـواھر او   خواھر و برادر آن بچّه محسوب مى

خاله و برادر آن مرد عمو و خواھرش عمه او، و به طور كلى ھر كس بر 

باشـد بـر ايـن بچّـه نیـز محـرم        فرزندان حقیقى آن مرد و زن محرم مـى 

تواند بـا دخترھـايى كـه از زن شـیر      شود، بنابراين پدر آن بچّه نمى مى

واھرھاى دختـر او محسـوب   زيرا خ(دھنده و شوھر اوست ازدواج كند، 

 .)شوند مى

اى را شیر دھد به پدر و برادرھـاى واقعـى    اگر زنى بچه -2006 مسئله

شود چنانكه شوھر آن زن كه شیر مـال اوسـت بـه     آن بچّه محرم نمى

شود، و به طور كلى ھیچ  مادر و خواھرھاى واقعى آن بچّه محرم نمى

ى آن بچّـه محـرم   يك از محرمھاى واقعى آن بچّـه بـه محرمھـاى رضـاع    

توانـد بـا    شوند، بنابراين شوھر آن زن كه صاحب شیر اسـت، مـى   نمى

توانـد بـا    مادر و خواھرھاى واقعى آن بچّه ازدواج كند چنانكه آن زن مى



 .پدر و برادرھاى آن بچّه ازدواج كند

اگر زنى بچّه دختر خود را شیر كامل دھد، آن دختـر بـه    -2007 مسئله

اى را كـه شـوھر    د و ھمچنین است اگـر بچـه  شو شوھر خود حرام مى

زيرا زن او خواھر دختر او محسـوب  (دخترش از زن ديگر دارد شیر دھد 

، ولى اگر بچّه پسر خود را شیر كامل دھد زن پسـرش بـر او   )شود مى

شود، چنانكه اگر گاه گاھى بچّه دختر خود را يا بچّه شـوھر   حرام نمى

 .دخترش را شیر دھد مانعى ندارد

اگر زن پدر دخترى، بچّه شوھر آن دختر را از شیر آن پدر  -2008 لهمسئ

شـود چـه بچّـه از ھمـان      شیر دھد، آن دختر به شوھر خود حـرام مـى  

 .دختر يا زن ديگر شوھر او باشد

  

 شرايط شیر دادن 

شیر دادنى كه علّت محرم شدن است، شـش  شـرط    -2009 مسئله

 :دارد

اين اگر پستان بـدون ولادت بچـه، شـیر    شیر از ولادت باشد، بنابر: اوّل 

 .شود پیدا كند و كودكى از او بخورد سبب محرمیّت نمى

اى را كـه از زنـا بـه     شیر آن زن از حرام نباشد، پس اگر شیر بچه: دوّم 

دنیا آمده به بچّه ديگر بدھند، به واسطه آن شیر بچّه به كسى محرم 

 .شود نمى

پس اگر شیر را در شیشه بريزند و بچّه شیر را از پستان بمكد، : سوّم 

 .به بچّه بدھند نتیجه ندارد

 .بچّه به واسطه مرض شیر را قى نكند: چھارم 

پانزده مرتبه، يا يك شبانه روز شیر سیر بخورد يا مقدارى شـیر  : پنجم 



به او بدھند كه بگويند از آن شیر استخوانش محكم شده و گوشت در 

 .بدنش رويیده است

چّه تمام نشده باشـد و اگـر بعـد از تمـام شـدن دو      دو سال ب: ششم 

 .شود سال او را شیر دھند به كسى محرم نمى

بايد بچّه در بین يك شبانه روز غذا يا شیر زن ديگرى را  -2010 مسئله

نخورد ولى اگر كمى غذا بخورد كه نگويند در بین، غذا خـورده اشـكال   

بخـورد و در بـین پـانزده     ندارد و نیز بايد پانزده مرتبـه را از شـیر يـك زن   

اى شیر بخورد  مرتبه شیر زن ديگرى را نخورد و نیز در ھر دفعه به اندازه

 .كه سیر شود

اگر زن از شیر يك شوھر چندين بچّه را شیر دھد ھمه  -2011 مسئله

شوند، ولى اگر از دو شـوھر دو بچّـه را شـیر     آنان به يكديگر محرم مى

شوند امّا اگر چند زن از يك شوھر  نمىدھد آن دو بچّه به يكديگر محرم 

 .شوند ھايى را شیر دھند، ھمه آنان به يكديگر محرم مى بچه

اگر كسى دو زن شـیرده داشـته باشـد و يكـى از آنـان       -2012 مسئله

اى را مثلاً ھشت مرتبه و ديگرى ھفت مرتبه شیر بدھد آن بچّه به  بچه

 .شود كسى محرم نمى

يك شوھر پسر و دخترى را شیر كامـل   اگر زنى از شیر -2013 مسئله

 .شوند بدھد خواھر و برادر آن دختر به خواھر و برادر آن پسر محرم نمى

اگر به واسطه شیر دادن، حقّ شـوھر از بـین نـرود، زن     -2014 مسئله

اى را شـیر دھـد، ولـى جـايز نیسـت       تواند بدون اجازه شوھر، بچـه  مى

به آن بچّه به شوھر خود  اى را شیر دھد كه به واسطه شیر دادن بچه

حرام شود، مثلاً اگر شوھر او دختر شیرخوارى را براى خود عقد كـرده  

باشد زن نبايد آن دختر را شیر دھـد، چـون اگـر آن دختـر را شـیر دھـد       



 .گردد شود و بر او حرام مى خودش مادر زن شوھر مى

تواند  اگر كسى بخواھد زن برادرش به او محرم شود مى -2015 مسئله

دختر شیرخوارى را براى خود عقد كند و زن بـرادرش آن دختـر را شـیر    

كه در اين صورت عقـد دختـر باطـل و بـراى او حـرام ابـدى       . كامل بدھد

و زن  )شـود  زيرا آن دختـر، دختـر رضـاعى بـرادر آن مـرد مـى      (شود  مى

 .شود برادرش بر او محرم مى

امر ثابت شیر دادنى كه علّت محرم شدن است، به دو  -2016 مسئله

 :شود مى

 .اى كه انسان از گفته آنان اطمینان پیدا كند خبر دادن عدّه: اوّل 

 .شھادت يك مرد يا دو زن ثقه: دوّم 

  

اگر شك كنند بچّه بـه مقـدارى كـه علّـت محـرم شـدن        -2017 مسئله

است شیر خورده يا نه، يا گمان داشته باشـند كـه بـه آن مقـدار شـیر      

 .شود نمى خورده، بچّه به كسى محرم

براى شیر دادن بچـه، بھتـر از ھـر كـس مـادر اوسـت و        -2018 مسئله

 .مستحب است بچّه را دو سال تمام شیر بدھد

گیرند شیعه و  اى كه براى طفل مى مستحب است دايه -2019 مسئله

 .مؤمن و داراى عقل و عفّت و صورت نیكو باشد

ھنـد، زيـرا   اى را شـیر كامـل ند   خوب است زنھا ھر بچه -2020 مسئله

انـد و بعـداً دو    ممكن است فراموش شود كه به چه كسانى شـیر داده 

ھـا   نفر محرم با يكديگر ازدواج نمايند، ولـى گـاھى شـیر دادن بـه بچـه     

 .مانعى ندارد بلكه خوب است زيرا اعانت و كمك به ديگران است

كسـانى كـه بـه واسـطه شـیر خـوردن، خويشـى پیـدا          -2021 مسئله



ــى ــتحب اس ــ  م ــد مس ــوق    كنن ــى حق ــد، ول ــرام نماين ــديگر را احت ت يك

 .خويشاوندى را ندارند

  

 تلقیح 

وارد نمودن منى مرد در رحم زوجه او با وسیله اشـكال   -2022 مسئله

ندارد، لكن بايد از مقدمات حرام احتراز نمايند، پس اگر مرد با رضايت زن 

اين عمل را خودش انجام دھد، و منى خود را به وجه حلالى به دست 

 .بیاورد مانعى ندارد

اگر منى مرد را در رحم زنش وارد نمودند چـه بـه وجـه     -2023 مسئله

حلال يا حرام، و از آن، كـودكى متولـد شـد، ايـن كـودك مـال مـرد و زن        

 .است و ھمه احكام فرزند را دارد

جايز نیست منى مرد اجنبى را در رحم زن اجنبیه داخل  -2024 مسئله

شد يا نه، و چه شوھر داشته باشد يا نه، و چه كنند، چه با اجازه زن با

 .با اجازه شوھر باشد يا نباشد

اگر منى مردى را داخل رحم زن اجنبیه نمودند و معلوم  -2025 مسئله

شد بچّه از آن منى است، پس اگر اين عمل به طور شبھه بـوده مثـل   

كرد منى شوھر  كرد زن خودش است و زن نیز گمان مى آنكه گمان مى

و بعد از عمل معلوم شد از شوھر نیست، اشكالى نیسـت كـه   است 

بچّه شرعاً از اين مرد و زن است و تمام احكـام فرزنـدى را دارد و لكـن    

زاده است و كلیه احكام ولد زنـا   اگر از روى علم و عمد باشد بچّه حرام

 .بر او بار است

ش اگر نطفه مرد و نطفه زن او را در رحم مصنوعى پرور -2026 مسئله

زاده و ملحق به پدر و مادر است  اى تولید شد اين بچّه حلال دادند و بچّه



و نیز اگر نطفه مردى را با نطفه زن اجنبیه پـرورش دادنـد و بچّـه تولیـد     

شد اين بچّه ولد شبھه است و ملحق به پدر و مادر است و صورت اوّل 

 .و دوّم در احكام با ھم فرقى ندارند

نطفـه منعقـد شـده زن و شـوھر در رحـمِ زنِ      قرار دادن  -2027 مسئله

، در صورت ضرورت جايز است و بھتر است صاحب )اى رحم اجاره(بیگانه 

 .اى بدون شوھر باشد و به عقدِ صاحبِ نطفه درآيد رحم اجاره

اى در احكام محرمیّت و ارث و ازدواج و  صاحبِ رحم اجاره -2028 مسئله

گر آن زن پـس از تولّـد بچّـه،    ولى ا. شود ، مادرِ طفل محسوب نمى... 

شود  شیر داشته باشد و به او شیر كامل بدھد، مادرِ رضاعى طفل مى

ھمچنـین اگـر آن زن   . كند و ھمه احكام مادرِ رضاعى براى او صدق مى

 .به عقد صاحب نطفه درآمده باشد، در بدو تولّد به او محرم است

  

 نگاه كردن 

موى زن نـامحرم و دختـر ممیّـز    نگاه كردن مرد به بدن و  -2029 مسئله

چه با قصد لذّت و چه بدون آن حرام اسـت، و نگـاه كـردن بـه صـورت و      

دستھا تا مچ نیز، اگر به قصد لذّت باشد يا بترسد كه به حرام بیفتد، يا 

موجب مفسده باشد، يا صورت و دستھا جالب باشد، حرام است ولى 

 .شكال نیستنگاه كردن بدون اينھا جايز است گرچه خالى از ا

نگاه كردن زن به بدن مرد نـامحرم و پسـر ممیّـز چـه بـا       -2030 مسئله

قصد لذّت و چه بدون آن حرام اسـت و نگـاه كـردن زن بـه مـواردى كـه       

پوشانند نظیر صورت و سر و گردن، اگر به قصد لذّت  معمولاً مردھا نمى

ب باشد يا بترسد كه به حرام بیفتد و يا موجب مفسده باشد و يا جال ـ

باشد حرام است ولى نگاه كردن بدون اينھا جايز است گرچه خـالى از  



 .اشكال نیست

  

مردھا بايد بدن خود را بـه غیـر از جاھـايى كـه معمـولاً       -2031 مسئله

 .پوشانند نظیر صورت و سر و گردن، از نامحرم بپوشانند نمى

 زن بايد بدن و موى خود را از مرد نـامحرم و پسـر ممیّـز    -2032 مسئله

بپوشاند و نیز پوشاندن صورت و دستھا تا مچ، اگر جالـب باشـد يـا بـه     

اى داشته باشد يا بترسد كه به حرام بیفتد  قصد لذّت باشد يا مفسده

يا ديگران به حـرام بیفتنـد، واجـب اسـت، و بـدون اينھـا پوشـاندن آنھـا         

 .مستحب مؤكّد است

توانند  ، مىوقتى كه زن و مرد در آستانه ازدواج ھستند -2033 مسئله

به شـرط آنكـه   . با رضايت طرفین و در حدّ متعارف به ھمديگر نگاه كنند

قصدِ آنـان صـرفاً اطمینـان از پسـنديدنِ ھمسـرِ آينـده باشـد و احتمـال         

ولى بسیار به جا است كه در صورت نیاز به ديدن . مفسده ھم ندھند

نگاه آنھا بدن مرد يا بدن و موى زن، اين نگاه توسّط نزديكانِ طرفین كه 

 .اشكال ندارد، صورت پذيرد

نگاه كردن به بدن و موى زنھاى غیر مسلمان، يا زنھاى  -2034 مسئله

مسلمان لاابالى در حجاب و زنھايى كه عادت بـه حجـاب ندارنـد نظیـر     

زنھاى باديه نشـین، اگـر جالـب نباشـد، و بـه قصـد لـذّت نیـز نباشـد و          

بیفتد جايز است گرچه  مفسده ھم نداشته باشد و نترسد كه به حرام

 .خالى از اشكال نیست

نگاه كردن به فیلمھـا و عكسـھايى كـه در تلويزيونھـا و      -2035 مسئله

شود، اگر جالب نباشد و به قصد لذّت نیز  ھا و مانند اينھا ديده مى مجله

نباشد و مفسده ھم نداشته باشد و نترسد كه بـه حـرام بیفتـد جـايز     



و ھمچنین است عكس گـرفتن و  . است گرچه خالى از اشكال نیست

 .فیلم بردارى كردن مرد و زن نامحرم از يكديگر

نگاه كردن به عورت ديگرى حرام است، گرچه از پشـت   -2036 مسئله

شیشه يا در آيینه يا آب صاف و مانند اينھا باشد، بلكـه نگـاه كـردن بـه     

عورت بچّه ممیّز نیز حرام است و واجب اسـت عـورت خـود را نیـز از او     

 .توانند به تمام بدن يكديگر نگاه كنند بپوشاند، ولى زن و شوھر مى

مرد و زنى كه با يكديگر محرمند، اگر قصد لذّت نداشته  -2037 مسئله

باشند و نترسند كه به حرام بیفتند و مفسده ديگرى ھم در بین نباشد 

 .توانند غیر از عورت به تمام بدن يكديگر نگاه كنند مى

ه كردن مرد به بدن مرد ديگرى يا نگـاه كـردن زن بـه    نگا -2038 مسئله

بدن زن ديگرى، اگر با قصد لذّت باشد يا بترسند كه به حرام بیفتنـد يـا   

 .مفسده ديگرى در بین باشد حرام است

حرف زدن زن و شنیدن آن، براى نامحرم در صورتى كـه   -2039 مسئله

ه ديگرى ھم انگیز نباشد، و سبب افتادن در گناه نشود و مفسد شھوت

 .نداشته باشد و جالب ھم نباشد اشكال ندارد

پـس از جـدا شـدن مـو از سـر زن، نگـاه نـامحرم بـه آن          -2040 مسئله

مانعى ندارد و ھمچنین است دست كشیدن مرد نامحرم به آن و خريد 

گیس از موى زن ديگر، و يا وصل موى  و فروش آن، بنابراين ساختن كلاه

 .نداردزنى به سر زن ديگر اشكال 

اگر انسان ناچار شود به عورت ديگـرى يـا بـدن نـامحرم      -2041 مسئله

 .نگاه كند يا دست بزند، نظیر طبیب و پرستار، اشكال ندارد

  

  



 احكام طلاق 

  

 :طلاق بر دو قسم است -2042 مسئله

ــد،      - 1  ــش را نخواھ ــرد زن ــه م ــت ك ــى اس ــى، و آن طلاق طــلاق رجع

ق دھد، كـه در ايـن قسـم، مـرد بعـد از      اش را بپردازد و او را طلا مھريه

توانـد بـدون    طلاق، حقّ رجوع مجدد به ھمسر خـود را دارد يعنـى مـى   

 .عقد او را به ھمسرى قبول نمايد

طلاق بائن، و آن طلاقى است كه بعد از طلاق، مرد حقّ ندارد به  - 2 

تواند بدون عقد او را به ھمسـرى قبـول    زن خود رجوع كند، يعنى نمى

 :آن بر شش قسم استنمايد و 

 . طلاق زنى كه نه سالش تمام نشده باشد: اوّل

 .طلاق زنى كه يائسه باشد: دوّم

 .طلاق زنى كه شوھرش بعد از عقد با او نزديكى نكرده باشد: سوّم

 . طلاق زنى كه شوھرش او را سه دفعه طلاق داده است: چھارم

ل نیست طلاق خُلع، و آن طلاقى است كه زن به شوھرش ماي: پنجم

 .دھد طلاقش بخشد كه و مھريه يا مال ديگر خود رابه او مى

طلاق مبارات، و آن طلاقى اسـت كـه زن و شـوھر، يكـديگر را     : ششم

بخشد تـا او را طـلاق    نخواھند و زن مھريه يا مال ديگر خود را به او مى

 .دھد

دھد بايد رشـید باشـد و    مردى كه زن خود را طلاق مى -2043 مسئله

ر خود طلاق دھد، و اگر او را مجبور كنند كه زنش را طلاق دھد به اختیا

طلاق باطل است و نیز بايدقصد طلاق داشته باشـد، پـس اگـر صـیغه     

 .طلاق را به شوخى بگويد صحیح نیست



در تمام اقسام طـلاق اگـر خـود شـوھر بخواھـد صـیغه        -2044 مسئله

من رھا است، و يعنى زن « زَوْجَتى طالِق»: طلاق را بخواند بايد بگويد

، و كلّیــه «زَوْجَـةُ مَــوَكِّلى طـالِق  »اگـر ديگـرى را وكیــل كنـد بايــد بگويـد     

شرايطى كه در صیغه نكاح گفته شد اينجا ھـم بايـد باشـد بـه اضـافه      

 .اينكه طلاق بايد در محضر دو مرد عادل باشد

زن بايد در وقت طلاق از خون حیض و نفاس پاك باشد و  -2045 مسئله

 .پاكى با او نزديكى نكرده باشد شوھرش در آن

طلاق دادن زن در حال حـیض يـا نفـاس در سـه صـورت       -2046 مسئله

 : صحیح است

 .شوھرش بعد از ازدواج با او نزديكى نكرده باشد: اوّل 

آبستن باشد، و اگر معلوم نباشد كه آبسـتن اسـت و شـوھر در    : دوّم 

 .كال نداردحال حیض طلاقش بدھد و بعد بفھمد كه آبستن بوده اش

مرد به واسطه غايب بودن يا مشقّت داشتن تحقیق، نتواند يـا  : سوّم 

 .برايش مشكل باشد كه پاك بودن زن را بفھمد

اگر زن را از خون حیض پاك بداند و طلاقش دھـد و بعـد    -2047 مسئله

معلوم شود موقع طلاق در حال حیض بوده طلاق او باطل است، و اگر 

طلاقش دھد و بعد معلوم شود پاك بوده طلاق او او را در حیض بداند و 

 .صحیح است

داند زنش در حال حیض يـا نفـاس اسـت     كسى كه مى -2048 مسئله

اگر غايب شود مثلاً مسافرت كند و بخواھـد او را طـلاق دھـد، بايـد تـا      

 .شوند صبر كند مدتى كه معمولاً زنھا از حیض يا نفاس پاك مى

ش تمام نشده، يا آبستن و يا يائسه زنى را كه نُه سال -2049 مسئله

 .است اگر بعد از نزديكى طلاق دھند اشكال ندارد



ھرگـاه بـا زنـى كـه از خـون حـیض و نفـاس پـاك اسـت           -2050 مسئله

نزديكى كند و در ھمان پاكى طلاقش دھـد اگـر بعـد معلـوم شـود كـه       

 .موقع طلاق آبستن بوده اشكال ندارد

حیض و نفاس پاك است نزديكـى  اگر با زنى كه از خون  -2051 مسئله

كند و مسافرت نمايد، چنانچه بخواھد در سفر طلاقـش دھـد بايـد بـه     

ــاكى، خــون مــى  ــاك  قــدرى كــه زن معمــولاً بعــد از آن پ بینــد و دوبــاره پ

 .شود صبر كند مى

اگر مرد بخواھد زن خود را كه به واسطه مرضى حـیض   -2052 مسئله

او نزديكى كرده تا سه مـاه از   بیند طلاق دھد، بايد از وقتى كه با نمى

 .جماع با او خوددارى نمايد و بعد او را طلاق دھد

زنى كه صیغه شده طلاق ندارد و رھا شدن او بـه ايـن    -2053 مسئله

است كه مدتش تمـام شـود، يـا مـرد مـدّت را بـه او ببخشـد و شـاھد         

 .گرفتن و پاك بودن زن از حیض لازم نیست

لاق رجعى داده حرام است او را از كسى كه زنش را ط -2054 مسئله

اى كه موقع طلاق در آن خانه بوده بیرون كنـد، ولـى در بعضـى از     خانه

مواقع كه در كتابھاى مفصل گفته شده بیرون كردن او اشكال نـدارد، و  

 .نیز حرام است زن براى كارھاى غیر لازم از آن خانه بیرون رود

  

 احكام رجوع كردن 

رجعى اگر حرفى بزنـد يـا كـارى كنـد كـه از او      در طلاق  -2055 مسئله

شـود و بـراى رجـوع رضـايت زن و      رجوع فھمیده شود طلاق باطل مـى 

 .آگاھى او لازم نیست چنانكه شاھد ھم لازم نیست

در طلاق رجعـى اگـر شـرط شـود كـه مـرد حـقّ رجـوع          -2056 مسئله



 .نداشته باشد، طلاق صحیح و شرط فاسد است

سـه مرتبـه طـلاق دھـد آن زن بـر او حـرام       اگـر زنـى را    -2057 مسئله

است، ولى اگر بعد از طلاق سوّم به ديگرى شوھر كند، با چھار شرط 

 :شود به شوھر اوّل حلال مى

 .ازدواج شوھر دوّم دائم باشد: اوّل 

شوھر دوّم با او نزديكى و دخول در فرج كند، و بنابر اقوى معتبـر  : دوّم 

 .است انزال نمايد

 .م طلاقش دھد يا بمیردشوھر دوّ: سوّم 

 .عده طلاق يا عدّه وفات شوھر دوّم تمام شود: چھارم 

در طلاق خلع و مبارات لازم نیست براى بخشیدن مـال   -2058 مسئله

زن به شوھر، صیغه عربى خوانده شود بلكه به ھر نحوى كـه زن مـال   

 .كند خود را به شوھر ببخشد كفايت مى

طلاق خلع يا مبارات از بخشش خود  اگر زن در بین عدّه -2059 مسئله

تواند رجوع كند و بدون عقد دوباره او را زن خود قرار  برگردد، شوھر مى

 .دھد

گیـرد   مالى را كه شوھر براى طلاق خلع يا مبارات مـى  -2060 مسئله

لازم نیست به اندازه مھر يا كمتر باشـد، بلكـه اگـر بیشـتر ھـم باشـد       

 .مانعى ندارد

د، زنى را گول بزند كه از شوھر طلاق بگیرد و زن اگر مر -2061 مسئله

 .اند او شود طلاق و عقد صحیح است، ولى ھر دو معصیت بزرگى كرده

  

اگر زن در موقع عقد شرط كنـد كـه از طـرف شـوھرش      -2062 مسئله

وكیل باشد كه اگـر خواسـت خـود را مطلقـه كنـد، ايـن وكالـت صـحیح         



 .است

اگـر بخواھـد بـه ديگـرى     زنى كـه شـوھرش گـم شـده      -2063 مسئله

 .شوھر كند، بايد نزد مجتھد عادل برود و به دستور او عمل نمايد

توانند زن او  پدر و جد پدرى ديوانه اگر مصلحت باشد مى -2064 مسئله

را طلاق بدھند امّا اگر ھمسـر دائمـى بـراى صـغیر عقـد كـرده باشـند        

 .توانند او را طلاق دھند نمى

ماتى كه در شرع معیّن شده، مرد دو نفر اگر از روى علا -2065 مسئله

را عادل بداند و زن خود را پیش آنان طلاق دھد، ديگرى كه آنان را عادل 

 .تواند آن زن را براى خود يا براى شخص ديگرى عقد كند داند مى نمى

  

 احكام عدّه طلاق 

زنى كه از شوھرش طلاق گرفته بايد عدّه نگھدارد مگر  -2066 مسئله

ھر با او اصلاً نزديكى نكرده باشد يا قبل از نُه سـال طلاقـش   اينكه شو

توانـد   دھد يا زن يائسه باشد، كه در اين سه صورت بعد از طـلاق مـى  

 .بلافاصله شوھر كند

مقدار عدّه در ازدواج دائم آن است كه به قدرى صبر كند  -2067 مسئله

يد عدّه كه دو بار حیض ببیند و پاك شود و ھنگامى كه حیض سوّم را د

بیننـد   شود امّا زنى كه در سن زنھايى است كه حیض مى او تمام مى

 .شود عدّه او سه ماه است ولى عادت نمى

اش تا دنیـا آمـدن يـا     اگر زن آبستن را طلاق دھند، عده -2068 مسئله

سقط شدن بچّه اوست، بنابراين اگر مثلاً يك ساعت بعد از طلاق بچّه 

 .شود ام مىاش تم او به دنیا آيد، عدّه

بینـد   عدّه ازدواج موقّت در صورتى كه عادت ماھانه مى -2069 مسئله



 .بیند چھل و پنج روز است به مدّت دو حیض است و اگر عادت نمى

انـد، پـس اگـر بعـد از      لازم نیست زن بداند طلاقش داده -2070 مسئله

 اند لازم نیست دوبـاره عـدّه   تمام شدن عدّه بفھمد كه او را طلاق داده

 .نگھدارد

اگر با زن نامحرمى بـه گمـان اينكـه عیـال خـود اوسـت        -2071 مسئله

نزديكى كند چه زن بداند كه شوھرش نیست، يا گمان كند شـوھرش  

 .باشد بايد عدّه نگھدارد مى

داند عیالش نیست زنا كنـد، چنانچـه    اگر با زنى كه مى -2072 مسئله

 .ايد عدّه نگھداردزن نداند كه آن مرد شوھر او نیست بنابر اقوى ب

  

 )زنى كه شوھرش مرده(احكام عدّه وفات  

زنى كه شوھرش مرده اگر آبستن نباشد، بايد تا چھار  -2073 مسئله

ماه و ده روز عدّه نگھدارد يعنى از شوھر كردن خوددارى نمايد، گرچـه  

يائسه يا صیغه باشد، يا شـوھرش بـا او نزديكـى نكـرده باشـد، و اگـر       

تا موقع زايیدن عدّه نگھدارد، ولى اگر پیش از گذشتن  آبستن باشد بايد

اش به دنیا آيد بايد تا چھار ماه و ده روز از مرگ  چھار ماه و ده روز، بچه

 .گويند شوھرش صبر كند و اين عدّه را عدّه وفات مى

باشد، حرام است لباس رنگى  زنى كه در عدّه وفات مى -2074 مسئله

 .باشد نت حساب شود نیز بر او حرام مىبپوشد و كارھاى ديگرى كه زي

اگر زن يقین كند كه شوھرش مُرده و بعد از تمام شدن  -2075 مسئله

عدّه وفات شوھر كند، چنانچه معلوم شود شوھر او بعداً مرده اسـت،  

بايد از شوھر دوّم جدا شود و براى شوھر اوّل عدّه وفـات و بعـد بـراى    

 .شوھر دوّم عدّه طلاق نگھدارد



ابتداى عدّه وفات از موقعى است كه زن از مرگ شوھر  -2076 مسئله

 .مطّلع شود

  

  

  

 )ھديه(احكام ھبه  

  

اگر كسى چیزى را به كسى مجانى و بلاعـوض بدھـد    -2077 مسئله

آن را ھبه گويند و در ھبه لازم نیست صیغه بخوانند، بلكه ھمـین قـدر   

ھـم   د و آن طـرف كه ھبه دھنده مال خود را به قصدھبه به ديگرى بدھ

 .است ھمین قصدبگیرد، ھبه صحیح به

دھد بايد رشـید و ھبـه او بـا اختیـار      كسى كه ھبه مى -2078 مسئله

 .باشد و نیز بتواند در مال خود تصرّف كند

شـود اگـر رشـید     كسى كه چیزى بـه او بخشـیده مـى    -2079 مسئله

 .ل كندنباشد قبول خود او كافى نیست بلكه بايد ولى او از طرف او قبو

در ھبه قبول و قبض لازم است، پس تا زمانى كه قبول  -2080 مسئله

نكرده يا ھبه كننده مال را تحويل طرف نداده مال او نشده است و اگـر  

ولىّ، مثل پدر و جدّ چیزى را به غیر رشید ببخشـد بايـد خـودش قصـد     

تحويل گرفتن براى آنھا را بنمايد، ولى لازم نیست قبـول يـا قـبض فـوراً     

 .باشد، و اگر مدتى میان ھبه و قبول يا قبض فاصله بیفتد مانعى ندارد

بخشـد آن   بھتر است چیزى را كه انسان به كسى مى -2081 مسئله

مال را ناديده بگیرد و در آن رجوع نكنـد، ولـى در عـین حـال ھـر يـك از       

توانـد در مـال    تواند ھبه را به ھم بزند، پس ھبه كننده مـى  طرفین مى



 :كند مگر در چند موردخود رجوع 

 .ھبه كننده در عوض ھبه چیزى از طرف گرفته باشد: اوّل 

 .چیزى را قربةً الى اللَّه به كسى ھبه كند: دوّم 

 .ھبه به يكى از خويشان نزديك باشد: سومّ 

مالى را كه ھبه كرده به حال خـود بـاقى نمانـده باشـد، مثـل      : چھارم 

به كلى تغییـر داده، مـثلاً پارچـه را     اينكه آن را تلف كرده يا صورت آن را

 . بريده و دوخته است يا اينكه آن را به ديگرى منتقل كرده باشد

يكى از طرفین بمیرد، پس اگر ھبه كننده بعد از صـیغه و قـبض   : پنجم 

بمیرد ورثه او حقّ ندارند ھبه را به ھم بزنند، و اگر طرف بمیرد مال بـه  

 .شود ورثه او منتقل مى

اگر چیزى را كه بخشیده، زياد شود، مثل آنكه گوسفند  -2082 مسئله

فربه شود، يا آنكه بچه بزايد، و بعد بخشنده ھبه را به ھم بزند، زيادى 

 .و بچه، مال كسى است كه به او بخشیده شده است

در موقع ازدواج يا وضع حمل و مانند آن، ھدايايى بـراى   -2083 مسئله

ه ھـدايا را بـه حسـاب زن و بـراى او     آورنـد، اگـر اينگون ـ   زن و شوھر مى

اند ملك اوست و اگر به حساب شـوھر آورده باشـند تعلّـق بـه او      آورده

 .دارد و اگر شك كنند كه به حساب كیست، بايد مصالحه شود

دھـد،   ھدايايى كه شوھر به زن، يـا زن بـه شـوھر مـى     -2084 مسئله

 .توانند از يكديگر پس بگیرند ولى بسیار بد است مى

صدقه دادن از كارھاى مسـتحب اسـت و در روايـات مـا      -2085 همسئل

راجع به آن زياد سفارش شده است، و موجب زيادى مال و دفـع بـلا و   

شفاى مرض است و فرق آن با ھبه اين است كه در صدقه قصد قربت 

تواند  شرط است، و بعد از آنكه فقیر صدقه را گرفت، صدقه دھنده نمى



 .آن را پس بگیرد

ــد بــه ســیّد صــدقه   كســى كــه ســیّد نیســت مــى  -2086 مســئله توان

تواند غیر از زكات مال و زكات فطره صدقات  مستحبّى بدھد چنانكه مى

 .واجب نظیر كفّارات و نذورات را به او بدھد

تـوان   توان عقد ھبه را به ھم زد مى در مواردى كه نمى -2087 مسئله

و ايـن  (سـخ كنـد   در ضمن عقد ھبه شرط كرد كه اگر بخواھد عقد را ف

 .)شرط مخالف كتاب و سنت نیست

ھبه در مـرض مـوت صـحیح اسـت گرچـه زايـد بـر ثلـث          -2088 مسئله

باشد، ولى اگر قصـد او ايـن باشـد كـه بعضـى از ورثـه را بـدون جھـت         

 .شرعى محروم از ارث كند حرام است

فرقى نیست در ھبه میان اينكه عین باشد يا منفعـت،   -2089 مسئله

ا نه، بنابراين اگر حاصل يك سال بـاغ را بـه كسـى ھبـه     موجود باشد ي

كند يا طلبى را كه از كسى دارد به خود او يا ديگرى ھبه كنـد مـانعى   

 .ندارد، ولى اگر به خود او ھبه كرد حقّ پس گرفتن ندارد

جھیزيه دختر بعد از آنكـه در اختیـار او قـرار گرفـت ملـك       -2090 مسئله

پس گرفت ولى اگـر ھنـوز در اختیـار او    شود از او  شود و نمى دختر مى

قرار نگرفته، برداشتن آن مانعى ندارد، و ھمچنین است چیزھايى كـه  

 .شود براى پسر تھیه مى

  

  

  

 احكام غَصب 

  



غصب آن است كه انسان از روى ظلم، بر مال يـا حـقّ كسـى مسـلط     

شود و اين يكى از گناھان بزرگ است كه اگـر كسـى انجـام دھـد، در     

صلى االله  از حضرت پیغمبر اكرم. شود به عذاب سخت گرفتار مىقیامت 

علیه وآله وسلم روايت شده است كه ھر كس چیزى را غصب كنـد در  

 .شود قیامت آن چیز مثل طوق به گردن او آويخته مى

اگر انسان در اماكن عمومى نظیر مسـجد و مدرسـه و    -2091 مسئله

گران از آنجا شود مثـل خريـد و   راه و پل و مانند اينھا مزاحم استفاده دي

رو و گذاشتن اجناس بیرون مغازه و پارك كردن اتومبیل در  فروش در پیاده

جايى كه مزاحم ديگران باشد كار او غصب است، و ھمچنین است اگر 

كسى در اينگونه مكانھا جايى را براى خود بگیرد و نگذارد ديگـرى او از  

 .آنجا استفاده نمايد

گـذارد، بايـد    را كه انسان پـیش طلبكـار گـرو مـى     چیزى -2092 مسئله

پیش او بماند كه اگر طلب او را ندھد طلب خود را از آن به دست آورد، 

پس اگر پیش از آنكه طلب او را بدھد آن چیـز را از او بگیـرد، حـقّ او را    

 .غصب كرده است

اند، اگر ديگرى غصب  مالى را كه نزد كسى گرو گذاشته -2093 مسئله

توانند چیزى را كه غصب كرده از او مطالبه  حب مال و طلبكار مىكند صا

نمايند و چنانچه آن چیز را از او بگیرند باز ھـم در گـرو اسـت، و اگـر آن     

چیز از بین برود و عوض آن را بگیرند آن عوض ھم مثل خود آن چیز گرو 

 .باشد مى

اند اگر انسان چیزى را غصب كند بايد به صاحبش برگرد -2094 مسئله

و اگر از بچه يا ديوانه غصب كند بايد به ولىّ آنھا بدھد و اگر صاحبش را 

 .شناسد مجھول المالك است و بايد به حاكم شرع داده شود نمى



اگر از چیزى كه غصب كرده منفعتى به دست آيد، مثلاً  -2095 مسئله

اى پیدا شود يا نھالى كه غصب كرده  از گوسفندى كه غصب كرده، برّه

اى را غصب  ر شود، مال صاحب مال است و نیز كسى كه مثلاً خانهبارو

 .كرده، گرچه در آن ننشیند بايد اجاره آن را بدھد

ھرگاه دو نفر با ھم چیزى را غصب كنند، اگرچه ھر يك  -2096 مسئله

اند آن را غصب نمايند، ھر كدام آنان ضامن نصف  توانسته به تنھايى مى

 .آن ھستند

چیزى را كه غصب كرده با چیز ديگـرى مخلـوط كنـد     اگر -2097 مسئله

مثلاً گندمى را كه غصب كرده با جو مخلوط نمايد، چنانچـه جـدا كـردن    

آنھا ممكن است گرچه زحمت داشته باشد، بايد جدا كند و به صاحبش 

شـوند و اگـر صـاحب     برگرداند، و اگر ممكن نباشد با يكديگر شريك مى

 .ايد عوض آن مال را به او رد كندمال راضى به شركت نباشد غاصب ب

اى را كه غصب كرده خراب نمايد، بايد  اگر شخصى خانه -2098 مسئله

آن را با مزد ساختنش به صاحب آن بدھـد و چنانچـه بگويـد آن را مثـل     

تواند او  سازم، مالك مجبور نیست قبول نمايد و نیز مالك نمى اوّلش مى

 .درا مجبور كند كه آن را مثل اوّلش بساز

اگر چیزى را كه غصب كرده به طورى تغییر دھـد كـه از    -2099 مسئله

اوّلش بھتر شود مثلاً با طلايى كه غصب كرده گوشواره بسازد، چنانچه 

صاحب مـال بگويـد مـال را بـه ھمـین صـورت بـده، بايـد بـه او بدھـد و           

تواند براى زحمتى كه كشیده مزد بگیرد، بلكه بـدون اجـازه مالـك     نمى

آن را به صورت اوّلش در آورد، و اگر بدون اجـازه او آن چیـز را    حقّ ندارد

 .مثل اوّلش كند، بايد مزد ساختن آن را ھم به صاحبش بدھد

اگـر در زمینـى كـه غصـب كـرده زراعـت كنـد يـا درخـت           -2100 مسئله



بنشاند، زراعت و درخت و میوه آن مال خود اوسـت و چنانچـه صـاحب    

خت در زمین بماند، كسى كه غصب زمین راضى نباشد كه زراعت و در

كرده بايد فوراً زراعت يا درخت خود را گرچه ضرر نمايد از زمین بكنـد، و  

نیز بايد اجاره زمین را در مدّتى كه زراعت و درخت در آن بوده به صاحب 

زمین بدھد و خرابیھايى را كه در زمین پیدا شده، درست كند، و اگر به 

لـش كمتـر شـود، بايـد تفـاوت آن را ھـم       واسطه اينھا قیمت زمین از اوّ

تواند صاحب زمین را مجبور كند كه زمین را به او بفروشد يا  بدھد و نمى

تواند او را مجبور كند كـه درخـت يـا     اجاره دھد، و نیز صاحب زمین نمى

و ھمچنـین اسـت اگـر بـا آھـن غصـبى خانـه        . زراعت را به او بفروشـد 

مان را طلب كند غاصب بايد ساخته باشد، در صورتى كه صاحب آھن ھ

 .آن را تحويل دھد گرچه موجب خرابى خانه شود

اگر چیزى را كه غصب كرده از بین برود، در صورتى كـه   -2101 مسئله

مثـل نداشـته باشــد نظیـر گــاو و گوسـفند، بايــد قیمـت آن را بدھــد، و      

دھد  چنانچه قیمت بازار آن فرق كرده بايد قیمت روزى كه غرامت را مى

زد، و اگر مثل داشته باشد نظیر گندم و جو، بايد مثل ھمان چیز را بپردا

 .بدھد

اگر چیزى را كه غصب كرده ديگرى از او غصب نمايد و از  -2102 مسئله

 .تواند عوض آن را بگیرد بین برود صاحب مال از ھر كدام كه بخواھد مى

اگر چیزى با معامله باطلى به كسى منتقل شـود، اگـر    -2103 مسئله

احب مال راضى است كـه در آن تصـرّف شـود اشـكال نـدارد، وگرنـه       ص

حكم غصب را دارد كه بايد فوراً بـه صـاحبش رد كنـد و اگـر تلـف شـده       

 .عوض آن را بدھد

ھرگاه مال را از فروشـنده بگیـرد كـه آن را ببینـد تـا اگـر        -2104 مسئله



پسنديد بخرد، در صورتى كه آن مـال تلـف شـود، بايـد عـوض آن را بـه       

ولـى اگـر بگیـرد تـا مـدتى نـزد خـود نگـه دارد كـه اگـر           . حبش بدھدصا

 .پسنديد بخرد، در صورتى كه تلف شود چون امانت است ضامن نیست

بعد از تمام شدن مدّت اجاره بايد محل را تحويـل مالـك    -2105 مسئله

دھد و اگر بدون اجازه مالك در آن محل بماند غصب است، و ھمچنـین  

 .ه مال الاجاره را ندھداست اگر در مدّت اجار

ھا  كسى كه اجیر شده براى كارى، مثل كارمندان اداره -2106 مسئله

و شركتھا و كارخانجات، اگر كم كارى كند يا اصلاً كار نكند، حقّ گـرفتن  

تمام حقوق را ندارد و اگر تمام حقوق را بگیـرد بـه ھمـان نسـبتى كـه      

 .است كارى كرده غصب كم

داند دزد يا رباخوار  مال كسى كه انسان مى استفاده از -2107 مسئله

دھد و مانند اينھا، در صورتى كه نداند چیزى كه در  است يا خمس نمى

كند از مال حرام است اشكال ندارد، و اگر بداند چیزى كه  آن تصرّف مى

كند از مال حرام است تصرّف او جايز نیسـت، بنـابراين    در آن تصرّف مى

تواننـد از   كه لاابالى در مال مردم است مى زن و اولاد يا مھمان كسى

مال او استفاده كنند، مگر اينكه بدانند آن مال حرام است، و اگر مجبور 

 .باشند كه از آن استفاده كنند بايد از حاكم شرع اجازه بگیرند

اگر كسى مدّتى مانع از كار كسى شود، گرچه اين كار  -2108 مسئله

ر نیسـت ولـى اگـر خانـه و مغـازه و      حرام است ولى چیزى به او بدھكا

دھـد بايـد اجـاره     مانند آنھا را غصب كند علاوه بر اينكه آنھا را پس مـى 

 .آنھا را ھم بپردازد

اگر كسى پولى را غصب كند يا ربا بگیرد يا دزدى كند يا  -2109 مسئله

خمس بدھكار بوده و نداده است، بايد در وقت پرداخت، ارزش خريد آن 



د، مثلاً اگر ده سال قبل ھزار تومان از كسى دزدى كـرده  زمان را بپرداز

ــا ھــزار تومــان چقــدر طــلا     اســت بايــد حســاب كنــد كــه در آن زمــان ب

 .توانست تھیه كند و ھمان را بپردازد مى

ھرگاه كسى طعامى را غصب كند و آن را به مالك طعام  -2110 مسئله

ان نمـودن آن را  داند مثلاً به عنوان مھم ـ بخوراند در حالى كه مالك نمى

 .جلو مالك بگذارد غاصب ضامن است

ھرگاه تسلیم عین مغصوبه به مالك براى غاصب متعذّر  -2111 مسئله

باشد، بر غاصب واجب است بدل آن را بـه مالـك بدھـد، و ايـن را بـدل      

توانـد   شود ولى مـى  گويند و مالك گرچه مالك اين بدل نمى حیلوله مى

دل را تلف كرد عـین مغصـوبه ملـك غاصـب     تصرّف مالكانه بنمايد و اگر ب

شود، و ھر وقت تسلیم عین مغصوبه براى غاصب ممكن شد بايد  مى

آن را به مالك بدھد و بدل را پس بگیرد و ھمه منافع بدل در تمام مدتى 

 .كه تسلیم عین مغصوبه متعذّر است مال مالك است

  

  

  

 احكام اموال گمشده 

  

ــدا مــى اى ر مــالى گمشــده -2112 مســئله ــر  ا كــه انســان پی ــد، اگ كن

نخـود نقـره باشـد     12/6اى نداشته باشد يـا قیمـت آن كمتـر از     نشانه

 .تواند براى خود بر دارد مى

ھرگاه چیزى كه پیدا كرده نشانه داشته باشد و قیمت  -2113 مسئله

نخود نقره برسد بايد تا يك سال به واسطه گفتن يا نوشتن  12/6آن به 



ست صاحبش پیدا شود اعلام كند و اگر قبل از يك در محلى كه ممكن ا

سال مأيوس از پیدا شدن صاحبش شود يا از اوّل از پیدا شدن صاحبش 

مأيوس است اعلام لازم نیست و بعد از يأس از پیـدا شـدن صـاحب يـا     

 .تواند آن را براى خود بردارد اعلام تا يك سال، مى

نخـود   12/6انـدازه   كسى كه مالى را پیدا كرده اگـر بـه   -2114 مسئله

نقره باشد و نشانه ھم داشته باشد اگر عمداً به دسـتورى كـه گفتـه    

شد اعلام نكند معصیت كرده و در صورتى كه امید به پیدا شدن صاحب 

 .باشد باز ھم واجب است اعلام كند آن داشته

 12/6اگر ديوانه يا نابـالغ چیـزى پیـدا كنـد، اگـر كمتـر از        -2115 مسئله

تواند براى خود بردارد و اگر  اشد يا نشانه نداشته باشد مىنخود نقره ب

نخود نقره باشد و نشانه ھم داشته باشد ولىّ او بايـد   12/6به مقدار 

اعلام نمايد و پس از يك سال اعلام يا مأيوس شدن از صاحبش، ديوانه 

 .تواند آن را براى خود بردارد يا نابالغ مى

كنـد مـال از بـین بـرود      اعـلام مـى  اگر در بین سالى كه  -2116 مسئله

چنانچه در نگھدارى آن كوتاھى نكرده باشـد و بـه دسـتورى كـه گفتـه      

شد اعلام نموده باشد، چیزى بر او نیست، و الّـا بايـد عـوض آن را بـه     

 .حاكم شرع بدھد

اگر كسى چیزى را پیدا كنـد و ديگـرى بگويـد مـال مـن       -2117 مسئله

اطمینان پیـدا كنـد مـال اوسـت و      است، در صورتى بايد به او بدھد كه

ھايى را كه بیشتر اوقات صاحب مال ھم متوجّه آنھا  لازم نیست نشانه

 .نیست بگويد

نخود نقره برسد  12/6اگر قیمت چیزى كه پیدا كرده به  -2118 مسئله

و نشانه ھم داشته باشـد چنانچـه اعـلام نكنـد و در مسـجد يـا جـاى        



ضامن است، و اگر به ديگرى بدھـد   ديگرى بگذارد و آن چیز از بین برود

يا ديگرى آن را بردارد ھر دو ضامن ھستند و بايد ھر دو به دستورى كه 

 .گفته شد عمل كنند

شـود در   ھرگاه چیزى پیدا كند كه اگر بماند فاسـد مـى   -2119 مسئله

نخود نقره باشد بايـد   12/6صورتى كه نشانه داشته باشد و به مقدار 

را مصرف نمايد و به دستور مالى كه انسـان پیـدا   آن را قیمت كند و آن 

كنـد عمـل نمايـد، پـس اگـر صـاحبش پیـدا شـد قیمـت آن را بـه او            مى

دھد و اگر از پیدا شدن صاحبش مأيوس شـود يـا يـك سـال بگـذرد       مى

 .تواند براى خود بردارد مى

اگر چیزى را كه پیدا كرده ھمراه او باشد در صورتى كه  -2120 مسئله

اشد كه صاحب آن را پیـدا كنـد اشـكال نـدارد و الّـا حكـم       قصدش اين ب

 .غصب را دارد

اگر كفش او را ببرند و كفش ديگرى به جاى آن بگذارند  -2121 مسئله

نخـود نقـره    12/6اى نداشته باشد يا قیمـت آن كمتـر از    چنانچه نشانه

نخـود نقـره    12/6تواند براى خـود بـردارد، و اگـر قیمـت آن از      باشد مى

باشد و نشانه ھم داشته باشد حكمش حكم مالى اسـت كـه   بیشتر 

 .كند انسان آن را پیدا مى

نخود نقره ارزش دارد پیـدا   12/6اگر مالى را كه كمتر از  -2122 مسئله

كند و از آن صرف نظر نمايد و در مسجد يا جـاى ديگـر بگـذارد چنانچـه     

 .كسى آن را بردارد براى او حلال است

كند، در تمام صورى كه گفته  ه انسان پیدا مىمالى را ك -2123 مسئله

تواند براى خود بردارد، بھتر اسـت از طـرف صـاحبش بـه فقیـر       شد مى

صدقه دھد مخصوصاً اگر پیدا كننده غنى باشد و اگر بعد از صدقه دادن 



يا تلف شدن صـاحبش پیـدا شـود بايـد رضـايت او را بـه دسـت آورد، و        

د از اينكه با اذن حاكم شرع به ھمچنین است مجھول المالك كه اگر بع

 .مصرف رساند صاحبش پیدا شود بايد او را راضى نمايد

كند  مالى را كه انسان در صندوق شخصى خود پیدا مى -2124 مسئله

اگر شك داشته باشد كه مال خود اوست يا نه، مال خود اوست و اگـر  

با  يقین داشته باشد كه مال خود او نیست مجھول المالك است و بايد

اذن حاكم شرع به مصرف برسد، و در صندوق بانكھا و مانند آن چنانچه 

مبلغى زياد بیايد، اگر معلـوم باشـد كـه از غیـر بانـك اسـت و مالـك آن        

معلوم نباشد نیز مجھول المالك است كه بايـد بـا اذن حـاكم شـرع بـه      

 .مصرف برسد

ولى آن  اگر چیزى را با پا و يا دست خود به كنارى بزند -2125 مسئله

را برندارد ضامن نیست و ھمچنین است اگر به ديگرى نشان دھد و او 

 .آن را بردارد بر كسى كه آن را نشان داده ضمانى نیست

ھرگـاه از شخصـى كـه مـال انسـان را بـرده مـالى نـزد          -2126 مسئله

تواند به قیمت مالى كه  انسان باشد چنانچه از آمدن او مأيوس شد مى

 .او تقاصّاً بردارد و بقیه آن حكم مجھول المالك را دارد از او برده از مال

آورنـد و   چیزھايى را كه براى اصلاح نزد ارباب صنايع مى -2127 مسئله

آيند ببرند به طورى كه صـنعتگر از آمـدن آنھـا مـأيوس      صاحبان آنھا نمى

شود حكم مجھول المالـك را دارد كـه بايـد بـا اذن حـاكم شـرع بـه         مى

 .مصرف برسانند

اگر انسان حیوانى را پیدا كند حكم او حكم مالى است  -2128 مسئله

كند، و چنانچه صاحبش پیدا شـود بايـد حیـوان را بـا      كه انسان پیدا مى

تواند مخارجى را كه نموده از صـاحبش   منافع او به او بپردازد، ولى مى



 .بگیرد

  

  

  

 احكام خوردنیھا و آشامیدنیھا 

  

 ام گوشتحیوانات حلال گوشت و حر 

اگر حیوان حلال گوشتى را ذبـح شـرعى كننـد خـوردن      -2129 مسئله

گوشت آن حـلال اسـت، خـواه اھلـى باشـد ماننـد گـاو و گوسـفند يـا          

وحشــى باشــد ماننــد آھــو و بــز كــوھى، ھمچنــین  اگــر حیــوان حــلال  

 .گوشتى را كه وحشى است شكار كنند حلال است

دار حـلال   اھى فلـس از حیوانات دريايى فقـط میگـو و م ـ   -2130 مسئله

است و ساير حیوانات آبى از قبیل نھنگ و خرچنگ و قورباغـه و امثـال   

 .باشد اينھا حرام مى

گوشت شتر، گاو، گوسفند، آھو، گـوزن، گـاو وحشـى،     -2131 مسئله

قوچ، بز كوھى و گوره خر حلال اسـت، و ھمچنـین گوشـت پرنـدگانى     

، انواع گنجشك و امثال مانند انواع كبوتر، كبك، تیھوج، قطا، مرغ خانگى

اينھا حلال است، گوشت پرستو حـلال ولـى كشـتن آن مكـروه اسـت      

 .چنانكه خوردن گوشت اسب، قاطر، الاغ و ھدھد كراھت دارد

حیواناتى كه نـیش و چنگـال دارنـد ماننـد شـیر، پلنـگ،        -2132 مسئله

گرگ، روباه و گربـه و ھمچنـین حیوانـاتى نظیـر فیـل، خـرس، بوزينـه و        

انـد و ھمچنـین حشـرات و خزنـدگان      منسوخ نامیـده شـده   خرگوش كه

مانند موش، مار، سوسمار، عقرب، سوسك، مگس و كـرم و ھمچنـین   



ــاز، عقــاب و كــلاغ حــرام گوشــت    پرنــدگانى كــه چنگــال دارنــد ماننــد ب

 .باشند مى

معمولاً پرندگان حلال گوشت از حرام گوشت بـه دو راه   -2133 مسئله

 :شوند شناخته مى

ام پرواز، بال زدن آنھا بیشتر باشد از نگـه داشـتن بـال، پـس     ھنگ: اوّل 

اى كـه بیشـتر    اى كه بال زدنش بیشتر باشد حلال است و پرنـده  پرنده

 .دارد حرام است بال را نگه مى

دان يا انگشت جدايى مانند شَست  اى كه سنگدان يا چینه پرنده: دوّم 

 .ام استاى كه اينھا را ندارد حر انسان دارد حلال و پرنده

تخـم و شـیر از حیـوان حـلال گوشـت حـلال اسـت و از         -2134 مسئله

ــار    حیــوان حــرام گوشــت حــرام اســت، و تخــم مــاھى كــه بــه آن خاوي

 .دار باشد حلال است گويند اگر از ماھى فلس مى

اگر شك داشته باشیم حیوانى حلال گوشت اسـت يـا    -2135 مسئله

 .است حرام گوشت، خوردن گوشت و شیر و تخم آن حلال

ھر حیوان حرام گوشت چه اھلى باشد مثل گربه و چه  -2136 مسئله

وحشى باشد مانند شیر، پلنگ و عقاب، اگر ذبح يا شكار شود گوشت 

و پوست آن پاك است گرچه خوردن آن حرام است مگر سگ و خوك كه 

 .شوند نجس العین ھستند و با ذبح يا شكار پاك نمى

يعنى حیوانھـايى كـه   )جھنده دارند حیوانھايى كه خون  -2137 مسئله

خـواه حـلال گوشـت    ( كنـد  اگر رگ آنھا را ببرند خـون از آن جسـتن مـى   

ــى     ــد نجســند ول ــر بــه خــودى خــود بمیرن ــا حــرام گوشــت اگ باشــند ي

حیوانھايى كه خون جھنده ندارند مثل مار و ماھى اگر به خـودى خـود   

 .بمیرند پاك ھستند گرچه خوردن آنھا حرام است



حیوان حلال گوشت وحشى در صورتى با شـكار كـردن    -2138 مسئله

شود كه بتواند فرار كند يا پرواز نمايد، بنابراين بچه آھو  پاك و حلال مى

توانـد پـرواز نمايـد بـا شـكار       تواند فرار كند و بچه كبك كه نمـى  كه نمى

 .شود كردن پاك و حلال نمى

آيـد يـا آن را    اى بیرون اگر از شكم حیوان زنده بچه مرده -2139 مسئله

 .بیرون آورند خوردن گوشت آن حرام است

اگر چیزى را كه روح دارد از حیوان زنده جدا نمايند، مثلاً  -2140 مسئله

 .باشد دنبه يا مقدارى گوشت از گوسفند زنده ببرند نجس و حرام مى

 اجزاء حرام حیوانات حلال گوشت

 :است پانزده چیز از حیوانات حلال گوشت حرام -2141 مسئله

 . خون - 1 

 .فضله - 2 

 . نرى - 3 

 . فرج - 4 

 . بچه دان و جفت - 5 

 . گويند غدد كه آن را دشول مى - 6 

 . گويند تخم كه آن را دنبلان مى - 7 

 . باشد چیزى كه در مغز كله است و به شكل نخود مى - 8 

 .مغز حرام كه در میان تیره پشت است - 9 

 . یره پشت استپیى كه در دو طرف ت - 10 

 . دان زھره - 11 

 . )طحال(سپرز  - 12 

 . )مثانه(بول دان  - 13 



 . حدقه چشم - 14 

 .گويند چیزى كه در میان سم است و به آن ذات الاشاجع مى - 15 

خــوردن چیزھــاى نجــس و ھمچنــین خــوردن چیزھــاى   -2142 مســئله

آب  خبیث كه طبیعت انسان از آن متنفر اسـت گرچـه پـاك باشـد نظیـر     

دماغ و ھمچنین چیزى كه ضرر دارد و داعى عقلائى بر آن نیست مثل 

خاك و گِل و مواد مخدر حرام است، ولى خوردن كمى از تربت حضـرت  

 .سیّد الشھداعلیه السلام براى شفا اشكال ندارد بلكه مستحب است

ــاك،    -2143 مســئله ــواع مــوادّ مخــدّر ماننــد تري ــا اســتعمال ان خــوردن ي

و نظاير آن و ھمچنین اسـتفاده از قرصـھاى مخـدّر و    ھروئین، حشیش 

كنـد، حـرام    روانگردان و نظاير آن كه انسان را از حالت عادى خارج مـى 

 .است

استعمال دخانیات نظیر سیگار، قلیان و پیپ، مخصوصـاً   -2144 مسئله

و امید اسـت ايـن عیـب بـه طـور كلّـى از       . براى جوانان، سزاوار نیست

 .شوددامن مسلمانان زدوده 

اگر با حیوانى نزديكى كنند ھمه چیـز آن نظیـر سـگ و     -2145 مسئله

خوك نجس است، و اگر از حیوانھايى باشد كه از گوشـت و شـیر آنھـا    

شود نظیر گـاو و گوسـفند، بايـد آن حیـوان را ذبـح كننـد و        استفاده مى

لاشــه آن را بســوزانند، و اگــر از حیوانھــايى باشــد كــه از آن اســتفاده   

كنند مثل اسب و الاغ بايد از آن شھر بیرون برده شود، و در  سوارى مى

 .ھر دو صورت بايد خسارت آن را كسى كه با آن نزديكى كرده بپردازد

حیوانى كه خوراك آن بر حسب عادت منحصر به مدفوع  -2146 مسئله

انسان شده اسـت ھمـه چیـز آن نجـس اسـت و در صـورتى كـه آن را        

ن را از خوردن نجاست باز دارند به نحوى استبراء كنند يعنى تا مدتى آ



 .شود خوار است پاك مى كه ديگر نگويند نجاست

آشامیدن شراب حرام و در بعضى از اخبار بزرگترين گناه  -2147 مسئله

شمرده شده است و اگر كسى آن را حلال بداند در صورتى كه متوجّه 

شـد كـافر   با باشد كه لازمه حلال دانستن آن تكذيب خدا و پیغمبر مـى 

علیه السلام روايت شـده اسـت كـه     از حضرت امام جعفر صادق. است

شراب ريشه بديھا و منشأ گناھان است و كسى كه شـراب  : فرمودند

كننـد و تـا    بخورد خدا و فرشتگان و پیغمبران و مـؤمنین او را لعنـت مـى   

شود و روز قیامت روى او سیاه است و زبان  چھل روز نماز او قبول نمى

ريـزد و فريـاد    اش مى آيد و آب دھان او به سینه دھانش بیرون مىاو از 

 .تشنگى او بلند است

اى اسـت نظیـر    منظور از شراب ھر مـايع مسـت كننـده    -2148 مسئله

عرق و آبجو و مانند اينھا و نوشیدن آن حتّى يك قطره و كمتر از آن نیـز  

 .حرام است

، اگـر انسـان   خورنـد  اى كه در آن شـراب مـى   سر سفره -2149 مسئله

يكى از آنان حساب شود نبايد بنشیند و از چیز خوردن از آن سفره ھم 

 .بايد اجتناب كرد ھرچند غذاى حلالى باشد

اگر كسى بدانـد مسـلمانى حـوايج ضـرورى دارد، مثـل       -2150 مسئله

مسكن  لباس يا بى اند يا بى اينكه خود او يا زن و بچه او گرسنه يا تشنه

يج ضرورى او را برآورد رفع آن حوايج بر ھـر كسـى   ھستند و بتواند حوا

 .كه بداند واجب است

  

 مستحبّات و مكروھات غذا خوردن 

 : سیزده كار در غذا خوردن مستحب است -2151 مسئله



 .ھر دو دست را پیش از غذا بشويد: اوّل 

اگـر بـا   (بعد از غذا دست خود را بشويد و با دستمال خشك كند : دوّم 

 .)باشدقاشق نخورده 

میزبان پیش از ھمه شروع به غـذا خـوردن كنـد و بعـد از ھمـه      : سوّم 

 .دست بكشد

 . در اوّل غذا بسم اللَّه و آخر غذا الحمد للَّه بگويد: چھارم 

 .با دست راست غذا بخورد: پنجم 

انـد ھـر كسـى از غـذاى      اگر چند نفر سر يك سفره نشسـته : ششم 

 .جلوى خودش بخورد

 .چك بردارد و با عجله غذا نخورد و غذا را خوب بجودلقمه را كو: ھفتم 

 .بعد از غذا خلال نمايد: ھشتم 

ريزد جمع كند و بخورد ولـى اگـر در بیابـان     آنچه بیرون سفره مى: نھم 

ريـزد بـراى پرنـدگان و حیوانـات      مـى  خورد مستحب است آنچـه  غذا مى

 .بگذارد

را روى پاى چپ  بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد و پاى راست: دھم 

 .بیندازد

 .در اوّل غذا و آخر آن نمك بخورد: يازدھم 

 .میوه را پیش از خوردن با آب بشويد: دوازدھم 

 .باقى نگذاشتن غذا در ظرف، بلكه پاك كردن ظرف غذا: سیزدھم 

 :يازده كار در غذا خوردن مكروه است -2152 مسئله

 .در حال سیرى غذا خوردن: اوّل 

ن، و در خبر اسـت كـه خداونـد عـالم از شـكم پـر بـدش        پر خورد: دوّم 

 .آيد مى



 .نگاه كردن به صورت ديگران در موقع غذا خوردن: سوّم 

 .خوردن غذاى داغ: چھارم 

 .فوت كردن  غذا: پنجم 

 .بعد از گذاشتن نان در سفره، منتظر چیز ديگر شدن: ششم 

 .پاره كردن نان با كارد: ھفتم 

 . رف غذاگذاشتن نان زير ظ: ھشتم 

پاك كردن گوشتى كه به استخوان چسبیده به طورى كه چیزى : نھم 

 .در آن نماند

 .شود ھايى كه با پوست خورده مى پوست كندن میوه: دھم 

 .دور انداختن میوه پیش از آنكه كاملاً آن را بخورد: يازدھم 

  

 مستحبّات و مكروھات آشامیدن آب 

 : ستحب استشش كار در آشامیدن آب م -2153 مسئله

 .آب را به طور مكیدن بیاشامد: اوّل 

 .در روز ايستاده آب بخورد: دوّم 

 .پیش از آشامیدن آب بسم اللَّه و بعد از آن الحمدللَّه بگويد: سوّم 

 .به سه نفس آب بیاشامد: چھارم 

 .از روى میل آب بیاشامد: پنجم 

بیت  م و اھلعلیه السلا بعد از آشامیدن آب حضرت ابا عبداللَّه: ششم 

 .ايشان را ياد كند و قاتلان آن حضرت را لعنت نمايد

 :ھفت كار در آشامیدن آب مكروه است -2154 مسئله

 .زياد آشامیدن آب: اوّل 

 .آشامیدن آب بعد از غذاى چرب: دوّم 



 .در شب، ايستاده آب آشامیدن: سوّم 

 .آشامیدن آب با دست چپ: چھارم 

 .كستهآشامیدن آب از ظرف ش: پنجم 

 .آشامیدن آب از جايى كه دسته ظرف است: ششم 

 .ھا فوت كردنِ آشامیدنى: ھفتم 

  

 

 احكام كشتن حیوانات و شكار 

  

 شرايط سر بريدن و شكار حیوانات 

 :سر بريدن حیوان پنج شرط دارد -2155 مسئله

چھار رگ از پايین برآمدگى زيـر گلـو بـه طـور كامـل ببرنـد، گرچـه        : اوّل 

ولى اگر نشود چھار رگ يا لااقل دو . كند گِ بزرگ كفايت مىبريدن دو ر

رگِ بزرگ را ببرند، نظیر اينكه گرگ بعضى از چھار رگ را كنده باشد يـا  

حیوان در چاه افتاده باشد يا سركش شده باشد، اگر كارد و مانند آن را 

 .كند بر آن بزنند كه خون متعارف از آن جارى شود، كفايت مى

 .برد بايد مسلمان باشد سر حیوان را مى كسى كه: دوّم 

كاردھاى استیل و . سر حیوان را با چیزى ببرند كه از آھن باشد: سوّم 

ولى در صورت ضرورت . مانند آن چون از جنس آھن است اشكال ندارد

كنـد، بلكـه در    يا نبود آھن با ھر چیزى كه رگھا را جدا كنند كفايت مـى 

 .ولى بھتر است كه از آھن باشدكند،  صورت اختیار ھم كفايت مى

اگـر ايسـتاده   (موقع سر بريدن، بدن حیوان رو بـه قبلـه باشـد    : چھارم 

است جلوى بدن او و اگر خوابیده يا آويزان است شكم و سینه او رو به 



را ندانـد يـا ندانـد قبلـه از      مسـئله ولى اگر فراموش كند يا  )قبله باشد

 .ه قبله كند اشكال نداردكدام طرف است يا نتواند حیوان را رو ب

خواھد سر حیوان را ببرد نام خدا را ببرد و ھمین قدر  وقتى مى: پنجم 

كه بگويد بسم اللَّه، يا به نام خدا، و مانند اينھا كافى است، ولى اگر از 

 .روى ندانستن يا فراموشى نام خدا را نبرد اشكال ندارد

يعنى كارد را در گودى شتر را به جاى ذبح بايد نحر كرد،  -2156 مسئله

كند كه ايستاده باشد يا زانوھا را به  پايین گردنش فرو كنند و فرق نمى

زمین زده باشد يا خوابیده باشد ولى بھتر است كـه ايسـتاده باشـد و    

 .آنچه در ذبح گفته شد در نحر ھم بايد مراعات شود

و يـا   اگر به جاى اينكه شتر را نحر كنند سر آن را ببرند، -2157 مسئله

 .به جاى اينكه غیر شتر را ذبح كنند آن را نحر كنند فايده ندارد

ذبح بايد روى حیوان زنده واقع شود و اگر معلوم نیست  -2158 مسئله

زنده است يا مرده بايد در موقع سر بريدن حركتى داشته باشد گرچـه  

دھـد، و اگـر حركتـى نداشـت گرچـه خـون        چشم يـا دم خـود را حركـت   

 .نیست ز او برودحلالفراوانى ھم ا

اى از  اگر حیوانى را شكار كنند يا سر ببرند و بچه مـرده  -2159 مسئله

شكمش بیرون آورند چنانچه خلقت آن بچه كامل باشد و مو يا پشم در 

 .بدنش رويیده باشد پاك و حلال است

سر بريدن حیوانات به وسـیله دسـتگاھھاى ماشـینى،     -2160 مسئله

رعايت شود جايز است، گرچه سر حیوان را از  اگر شرايط گذشته در آن

قفا ببرد و يا يك مرتبه قطع كند و اگر چند مرغ يا حیـوان را بـا ھـم سـر     

ببرد يك بسم اللَّه براى ھمه آنھا كـافى اسـت ولـى اگـر يـك يـك سـر        

 .برد بايد براى ھر كدام نام خدا تكرار شود مى



حـس   ا كمـى بـى  اگر حیوان را قبل از ذبح شوك دھند ت -2161 مسئله

 .شود و بعد سر او را به واسطه دست يا دستگاه ببرند اشكال ندارد

گوشــتھا، مرغھــا و ماھیھــايى كــه در بــازار مســلمانھا   -2162 مســئله

موجود است اگر شك كنیم كه حلال اسـت يـا نـه، محكـوم بـه حلّیّـت       

انـد و احتمـال بـدھیم كـه بررسـى       است و اگر بدانیم از بلاد كفـر آورده 

انـد پـاك    اند نیز محكوم به حلّیّت است، اگر بدانیم بررسـى نكـرده   كرده

است ولى خوردن آن حرام است، و چنانچه بدانیم ذبح شرعى نشده 

 .باشد است علاوه بر اينكه خوردن آن حرام است نجس ھم مى

اگر شكارِ حیوان يا صید ماھى صرفاً براى لھـو و خـوش    -2163 مسئله

نانچه براى تھیّه معاش و يا براى كسب گذرانى باشد، حرام است و چ

و در ھر صورت اگـر رعايـتِ سـاير    . و زياد كردن مال باشد، حرام نیست

موارد شرعى در شكار يا صید ماھى شـده باشـد، خـوردن آن اشـكال     

 .ندارد

  

 مستحبّات و مكروھات سر بريدن و شكار حیوانات 

 :تچھار كار در سر بريدن حیوانات مستحب اس -2164 مسئله

موقع سر بريدن گوسفند دو دست و يك پاى آن را ببندنـد و پـاى   : اوّل 

ديگرش را باز بگذارنـد، و موقـع سـربريدن گـاو چھـار دسـت و پـايش را        

ببندند و دم آن را بـاز بگذارنـد، و موقـع كشـتن شـتر دو دسـت آن را از       

نـد، و  پايین تا زانو، يا تا زير بغل به يكديگر ببندند و پاھايش را بـاز بگذار 

 .مستحب است مرغ را بعد از سر بريدن رھا كنند تا پر و بال بزند

 .كشد رو به قبله باشد كسى كه حیوان را مى: دوّم 

 .پیش از كشتن حیوان آب جلوى آن بگذارد: سوّم 



كارى كنند كه حیوان كمتر اذيت شـود مـثلاً كـارد را خـوب تیـز      : چھارم 

 .كنند و با عجله سر حیوان را ببرند

 :ھفت كار در كشتن حیوانات مكروه است -2165 ئلهمس

آنكه كارد را پشت حلقوم فـرو كننـد و بـه طـرف جلـو بیاورنـد كـه        : اوّل 

 .حلقوم از پشت بريده شود، يا سر را از قفا ببرند

 .در جايى حیوان را بكشند كه حیوان ديگر آن را ببیند: دوّم 

را ببرنـد، ولـى در    در شب يا پیش از ظھر روز جمعه سر حیوان: سوّم 

 .صورت احتیاج عیبى ندارد

 .خود انسان چھارپايى را كه پرورش داده است بكشد: چھارم 

 .پیش از بیرون آمدن روح پوست حیوان را بكنند: پنجم 

پیش از بیرون آمدن روح مغز حرام را كه در تیره پشـت اسـت   : ششم 

 .ببرند

 .بدنش جدا كنندپیش از بیرون آمدن روح سر حیوان را از : ھفتم 

 شكار با اسلحه 

ھرگاه حیوان وحشى را با اسـلحه شـكار كننـد بـا پـنج       -2166 مسئله

 .شود شرط پاك است و اگر حلال گوشت باشد، حلال نیز مى

آنكه با اسلحه برنده مانند كارد و شمشیر، يا نیزه و تفنگ باشد، : اوّل 

 .گردد به طورى كه بدن حیوان را پاره كند و از او خون جارى

آنكه شكار كننده مسلمان باشد خواه زن باشد يا مرد، بالغ باشد : دوّم 

 .يا غیربالغ، شیعه باشد يا سنى، ولى بايد ناصبى نباشد

اسلحه را براى شكار كردن حیوان به كار برد و اگر مثلاً جايى را : سوّم 

 .نشان كند و اتفاقاً حیوانى را بكشد خوردن گوشت آن حرام است

در وقت به كار بردن اسلحه نام خدا را ببرد ولى اگـر فرامـوش   : مچھار 



 .را نداند اشكال ندارد مسئلهكند يا 

وقتى به حیوان برسد كه مرده باشد و چنانچه وقتى برسد كه : پنجم 

 .حیوان جان دارد بايد آن را ذبح كند

ــئله ــان      -2167 مس ــى از آن ــد، و يك ــكار كنن ــوانى را ش ــر حی ــر دو نف اگ

ديگرى كافر باشد، يا يكى از آن دو نام خدا را نبرد آن حیوان  مسلمان و

 .حلال نیست

اگر بعد از آنكه حیوانى را تیر زدند، مثلاً از كوه پرت شود  -2168 مسئله

يا در آب بیفتد و انسان بداند كه حیوان به واسطه تیـر و پـرت شـدن از    

 .كوه يا افتادن در آب جان داده، حلال نیست

اگر به واسطه شكار كردن حیوان دو نیم شود، چنانچـه   -2169 مسئله

وقتى برسد كه حیوان جان داده است ھر دو قسمت حلال اسـت امّـا   

اگر حیوان زنده است چنانچه وقت براى سر بريدن دارد آن قسمتى كه 

در آن سر نیست حرام است و آن قسمت ديگر حـلال اسـت اگـر آن را    

 .ذبح كند

 شكار با سگ 

اگر سگ شكارى حیوان وحشى را شكار كند، با شش  -2170 مسئله

 .شود شرط پاك است و اگر حلال گوشت باشد حلال نیز مى

 .سگ را براى شكار تربیت كرده باشند: اوّل 

 .كسى او را براى شكار بفرستد و اگر از خودش برود فايده ندارد: دوّم 

شـد يـا   فرستنده مسلمان باشد خواه زن باشد يا مرد، بـالغ با :  سوّم 

 .غیربالغ، شیعه باشد يا سنى، ولى بايد ناصبى نباشد

وقت فرستادن سگ، نام خدا را ببرد ولى اگر از روى فراموشى : چھارم 

آن را ترك كند اشكال نـدارد، و اگـر وقـت فرسـتادن      مسئلهيا ندانستن 



سگ، نام خدا را نبرد و پیش از آنكه سگ به شـكار برسـد نـام خـدا را     

 .ببرد حلال است

شكار به واسطه زخمى كه از دندان سگ پیدا كرده بمیرد، پس : پنجم 

اگر سگ شكار را خفـه كنـد يـا شـكار از دويـدن يـا تـرس بمیـرد حـلال          

 .نیست

كسى كه سگ را فرستاده وقتى برسد كه شـكار جـان داده   : ششم 

 .باشد امّا اگر وقتى برسد كه شكار جان دارد بايد آن را ذبح كند

ه چند سگ را بـراى شـكار حیـوانى بفرسـتد، اگـر      ھرگا -2171 مسئله

شرايطى كه گفته شد در ھمه آنھا مراعات شود شكار حلال است، و 

اگر ھمه را با ھم بفرستد يك بسم اللَّه براى ھمه آنھا كافى است، و 

اگر در بعضى از آنھا شرايط مراعات نشود شكار حرام است، و اگر چند 

بايـد ھمـه مسـلمان باشـند و در      نفر يك سگ يا سگھايى را بفرستند

 .وقت فرستادن نام خدا را ببرند

اگـر سـگ را بـراى شـكار حیـوانى بفرسـتد و آن سـگ         -2172 مسئله

حیوان ديگرى را شكار كند آن شكار حلال است، و نیز اگر آن حیـوان را  

 .باشند با حیوان ديگرى شكار كند ھر دوى آنھا حلال مى

بـاز يـا حیـوان ديگـرى غیـر از سـگ        اگر با سـگ گلّـه يـا    -2173 مسئله

 .شكارى، حیوانى را شكار كند آن شكار حلال نیست

  

 احكام صید ماھى 

ماھى اگر فلس داشته باشد خواه فلس آن كم باشد يا  -2174 مسئله

زياد، حتّى اگر چند فلس بیشتر نداشته باشد، كوچك باشد يـا بـزرگ،   

ــب      ــه حس ــه ب ــد آن ك ــى و مانن ــھاى ذرّه بین ــى فلس ــده  حتّ ــاھر دي ظ



شود، محكم باشد يا سست، حتّى ماھیـانى كـه فلـس آنھـا بـه       نمى

ريــزد، اگــر كســى  اى سســت اســت كــه در دام و ماننــد آن مــى انـدازه 

مسـلمان باشـد يـا غیــر مسـلمان، آن را از آب بگیـرد خـوردن آن حــلال       

است، در خارج آب بمیرد يا در داخل آب، بنابراين اگر تور ماھیگیرى را در 

ازند و بعضى از ماھیھا در تور يا ھنگام خارج كردن از تور بمیرند آب بیند

حلال است ولى اگر ماھى از آب بیرون بیفتد يا موج آن را بیرون بیندازد 

يا آب فرو رود و ماھى در خشكى بماند و بمیرد پاك است ولى خوردن 

 .آن حرام است

و خـوردن  آورند، حـلال   كنسرو ماھى كه از بلاد كفر مى -2175 مسئله

 .آن مانعى ندارد

خوردن ماھى زنده اشكال ندارد ھمانگونه كه اگر پیش  -2176 مسئله

 .از جان دادن او را بكشند يا بريان كنند مانعى ندارد

  

 احكام صید ملخ 

اگر ملخ را چـه بیابـانى و چـه دريـايى بـا دسـت يـا بـه          -2177 مسئله

آن حـلال اسـت و    وسیله ديگرى زنده بگیرند بعـد از جـان دادن خـوردن   

گیرد مسلمان باشد و در موقع گـرفتن   لازم نیست كسى كه آن را مى

نام خدا را ببرد، ولى اگر ملخ به خودى خود مرده باشد يا ھنوز بـال در  

 .نیاورده باشد و كسى آن را بگیرد خوردن آن حرام است

  

  

 احكام نذر و عھد و قسم 

  



د واجب كند كه كار خیرى نذر آن است كه انسان بر خو -2178 مسئله

را براى خدا به جا آورد، يا كارى را كه نكردن آن بھتـر اسـت بـراى خـدا     

 .ترك نمايد

نذر بايد با زبان گفته شود و قصد آن در دل كافى نیست  -2179 مسئله

و لازم نیست آن را به عربى بگويد، و اگر بگويد چنانچه مريض من خوب 

 .نذر او صحیح استدھم  شود ھزار تومان به فقیر مى

نذر كننده بايـد مكلّـف و رشـید باشـد و آن كـار بـراى او        -2180 مسئله

مقدور باشد و به اختیار و قصد خود نذر كند بنابراين نذر كردن كسى كه 

اختیـار نـذر كـرده     اند يا به واسطه عصبانى شـدن بـى   او را مجبور كرده

از تصرّف صحیح نیست و ھمچنین سفیه و كسى كه حاكم شرع او را 

 .در اموالش منع كرده است نذرھاى مربوط به اموالشان صحیح نیست

نذر زن احتیاج به اجازه شوھر ندارد و ھمچنین نذر فرزند  -2181 مسئله

احتیاج به اجازه پدر و مادر ندارد ولى اگر مزاحم حقوق شـوھر شـد يـا    

قـبلاً   شـود حتّـى اگـر آنھـا     مايه آزار پدر يا مادر شد، نذر آنھا باطل مـى 

 .اجازه داده باشند

اگر نذر كند كه كار مباحى را انجام دھد يـا تـرك نمايـد،     -2182 مسئله

اگر انجام آن از جھتى بھتر باشد مثلاً نـذر كنـد در اطـاق خلـوتى نمـاز      

كند، نذر او صحیح است و نیز اگر تـرك   بخواند چون حضور قلب پیدا مى

د مضر است نذر كند كه آن را آن از جھتى بھتر باشد مثلاً براى اينكه دو

 .باشد استعمال نكند نذر او صحیح مى

اگر نذر كند عملى را انجام دھد، بايد ھمانطور كـه نـذر    -2183 مسئله

كرده به جا آورد پس اگر نذر كند كه وقتى مـريض او خـوب شـد صـدقه     

 .بدھد، چنانچه پیش از آنكه خوب شود صدقه را بدھد كافى نیست



ه نذر كند كار خیرى را انجام دھد ولى وقت و مقدار ھرگا -2184 مسئله

آن را معیّن نكند، مثلاً نذر كند كه نماز بخواند و مقدار و خصوصیات آن را 

 .معیّن نكند خواندن يك نماز دو ركعتى كافى است

اگر نذر كند روز معیّنى را روزه بگیرد و بـدون عـذر در آن    -2185 مسئله

بر او واجب نیست و قضا و كفّاره نیز ندارد  روز مسافرت كند روزه آن روز

و ھمچنین است اگر عذرى براى او پیدا شود مثل اينكه مريض شود يا 

 .زن حیض شود

اگر انسان بدون عذر به نذر خود عمل نكنـد بايـد كفّـاره     -2186 مسئله

ده فقیر را سیر نمايد يا بپوشاند و )بدھد و كفّاره آن كفّاره قسم است 

اى  مگر آنكه براى تخلّـف نـذر، كفّـاره   ( بايد سه روز روزه بگیرداگر نتواند 

 .شود معیّن كند كه در صورت تخلّف ھمان چیز بر او واجب مى

كسـى كـه نـذر كـرده عملـى را تـرك كنـد، اگــر از روى         -2187 مسـئله 

فراموشى يا ناچارى يا اشتباه آن عمل را انجام دھد كفّاره بر او واجـب  

 .نیست

ر به واسطه نذر چیزى بر ذمّه او آمده باشـد و بمیـرد   اگ -2188 مسئله

لازم نیست ورثه آن نذر را ادا كنند گرچه میّت را برى الذمّه كردن بسیار 

شايسته است، ولى اگر چیز معیّنى را نـذر كـرده، بايـد ورثـه آن را بـه      

 .مصرف نذر برسانند

ھـم   ھر چیز معیّنى كه نذر روى آن آمده باشد نمـاء آن  -2189 مسئله

جزو نذر است مثلاً گوسفندى را كه براى صدقه يا براى يكى از امامان 

انـد پشـم، شـیر، بچـه آن و مقـدارى كـه چـاق         و مانند اينھـا نـذر كـرده   

 .شود جزو نذر است، مگر آن كه فقط گوشت آن را نذر كرده باشند مى

علیه السـلام يـا امـامزاده و ماننـد آن نـذر       اگر براى امام -2190 مسئله



توانـد بـا قصـد     تواند به مصارف حرم برساند، مى د، ھمانگونه كه مىكن

علیه السلام باشـد در مطلـق كارھـاى خیـر مصـرف       اينكه براى آن امام

 .كند

ھرگاه نذر كند كارى را انجام دھد چنانچه معلـوم شـود    -2191 مسئله

كه آن كار مورد نداشته است يا مورد آن از بین رفته است، مثلاً نذر كند 

ه اگر مريض او خوب شود عملى را انجام دھد بعـد معلـوم شـود كـه     ك

پیش از نذر كردن مريض خوب شده، يـا مـالى را نـذر جبھـه كنـد ولـى       

 .جنگ تمام شود، عمل كردن به آن نذر لازم نیست

ھرگاه پدر يا مادرى نذر كند دختر خود را به سیّد شوھر  -2192 مسئله

امى كـه دختـر بـه حـدّ بلـوغ رسـید       دھد نذر آنھا اعتبارى ندارد، و ھنگ ـ

 .اختیار با خود اوست

ھیچ فرقى بین نذر و عھد نیست مگر در تلفّظ، مثلاً اگر  -2193 مسئله

كنم كه ھر شب نماز شب بخوانم يا اگـر مـريض    بگويد با خدا عھد مى

گوينـد و اگـر    دھم، به آن عھد مـى  من خوب شد ھزار تومان صدقه مى

كه ھر شب نماز شب بخوانم يـا بـا خـدا نـذر     كنم  بگويد با خدا نذر مى

كنم كه اگر مسافر من سالم برگشت فلان كار خیر را انجام بدھم،  مى

گويند و كلیه مسائلى كه در نذر گفتـه شـد در عھـد نیـز      به آن نذر مى

 .آيد مى

قسم آن است كه به يكى از اسـمھاى خداونـد متعـال     -2194 مسئله

يا ترك كند گرچه آن كار مباح باشـد   قسم بخورد كه كارى را انجام دھد

 .)يعنى متعلق قسم راجح نباشد(

آيـد   كلیه مسائلى كه در نذر گفته شد در قسم نیز مى -2195 مسئله

فعل واجب يا مستحب و يا (مگر اينكه مورد نذر و عھد بايد راجح باشد 



ولى مورد قسم لازم نیست راجح باشد ولـى بايـد    )ترك حرام و مكروه

مثـل تـرك واجـب يـا مسـتحب و يـا فعـل حـرام يـا          (نباشـد  مرجوح ھم 

 .)مكروه

 :سم استقَسَم خوردن بر سه قِ -2196 مسئله

قَسَمى كه نظیر نذر و عھد است و چیزى را بر خود واجب يا حرام : اوّل 

 . كند كه اگر بر طبق قَسَم عمل نكرد بايد كفّاره بدھد مى

كه اين قَسَم مربوط به . قَسَمى كه منكر پیش قاضى بايد بخورد: دوّم 

 . باب قضاوت است

براى اثبات يا نفى چیزى نزد مردم قسم بخورد مـثلاً فروشـنده   : سوّم 

ام كـه اگـر دروغ    بگويد اين جنس را به خدا قسـم بـه ايـن مبلـغ خريـده     

بگويد از گناھان بزرگ است ولى كفّاره ندارد و اگر راست باشد مكـروه  

اشد نظیر اينكـه خـودش يـا ديگـرى از     است، ولى اگر براى كار خوبى ب

شرّ ظالمى نجات پیدا كنـد قسـم بخـورد مكـروه نیسـت بلكـه گـاھى        

 .شود گرچه قسم دروغ ھم باشد واجب مى

قسم خوردن به مقدسات دينى غیر از اسمھاى خداوند  -2197 مسئله

اى ندارد و  اثر و فايده )قبل گفته شد مسئلهكه در (در صورت اوّل و دوّم 

سوّم اگر راست باشد مكروه و اگر دروغ باشد از گناھان بزرگ در قسم 

 .است ولى كفّاره ندارد

  

  

  

 احكام وقف 

  



تواند در مال خود تصرّف  اگر كسى كه رشید است و مى -2198 مسئله

با قصد و اختیار چیزى را در راه خدا وقـف   )محجور و سفیه نیست(كند 

 .شود كار متعیّن مىشود و براى آن  كند از ملك او خارج مى

لازم نیست صیغه وقف را به عربـى بخواننـد، بلكـه اگـر      -2199 مسئله

مثلاً بگويد اين ملك را مسجد نمودم وقف صحیح است بلكه صیغه وقف 

ھم لازم نیست پس اگر بـه قصـد وقـف ملكـى را مسـجد نمايـد وقـف        

و محتاج به قبول ھم نیست ولى تحويـل مـورد وقـف بـه     . صحیح است

براى او وقف شده لازم است، و اگر تحويل ندھد گرچه صیغه  كسى كه

شـود بنـابراين تـا در آن ملـك نمـاز       ھم خوانده باشد وقف محقق نمـى 

شود و اگـر چیـزى را بـر اولاد صـغیر      خوانده نشده آن ملك مسجد نمى

خود وقف كند و بـه قصـد اينكـه آن چیـز ملـك آنـان شـود از طـرف آنـان          

 .استدارى نمايد وقف صحیح  نگه

وقف لازم نیست ھمیشگى يـا از موقـع خوانـدن صـیغه      -2200 مسئله

تواند بگويد اين مال تا ده سال وقف باشد يا بعد از مردن  باشد بلكه مى

 .من وقف باشد

اگر مالى را براى اشخاصى كـه بعضـى از آنھـا بـه دنیـا       -2201 مسئله

انـد بعـد از    اند وقف كند وقف صحیح است و آنھا كه به دنیا نیامـده  آمده

شوند و ھمچنـین اگـر مـالى را فقـط      آمدن به دنیا با ديگران شريك مى

 .اند وقف كند نیز صحیح است براى كسانى كه به دنیا نیامده

اگر چیزى را بر خودش وقف كند مثل آنكه دكانى را وقف  -2202 مسئله

اش نمايند صحیح است و  كند كه عايدى آن را بعد از مرگ او خرج مقبره

توانـد از   اگر مثلاً مالى را بر فقرا وقف كند و خودش فقیر شـود مـى   نیز

 .منافع وقف استفاده نمايد



اگر براى چیزى كه وقـف كـرده متـولّى معـیّن كنـد بايـد        -2203 مسئله

مطابق قرارداد او رفتار نمايند و اگر معـیّن نكنـد اختیـار بـا حـاكم شـرع       

د كه در اين صـورت  است مگر آن كه بر افراد مخصوصى وقف كرده باش

 .در استفاده از وقف اجازه حاكم شرع لازم نیست

اگر متولّى وقف ملك را اجاره داده باشد و بمیرد، اجـاره   -2204 مسئله

شود، ولى اگر كسانى كه ملك بر آنھا وقف شده آن را اجاره  باطل نمى

دھند و بمیرند در صورتى اجـاره صـحیح اسـت كـه ديگـران آن را اجـازه       

 .دھند

اگر متولّى وقف بمیرد يا خیانت كند و يـا از عھـده اداره    -2205 سئلهم

وقف برنیايد بايد مراجعه به حاكم شرع شود تا حاكم شـرع متـولّى يـا    

 .ناظر معیّن نمايد

انـد   فرش يا چیز ديگـرى را كـه بـراى جـايى وقـف كـرده       -2206 مسئله

كه وقف شود براى آنچه وقف شده در جاى ديگر مصرف كنند مگر اين مى

 .مخصوص آنجا باشد

ھر جا كه حاكم شرع فروش يا تبديل وقف را صلاح بداند  -2207 مسئله

تواند وقف را تبديل نمايد و يا بفروشد نظیر اينكه مالى را كـه وقـف    مى

اند بدون اسـتفاده بمانـد و يـا بـه طـورى خـراب شـود كـه نتواننـد           كرده

ببرند، يا بین كسانى كه اى را كه مال براى آن وقف شده از آن  استفاده

اند اختلاف پیدا شود و خوف آن برود كه مال  مال را براى آنان وقف كرده

 .يا جانى تلف شود

اگر ملكى را مـثلاً بـراى تعمیـر مسـجدى وقـف نماينـد،        -2208 مسئله

چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر ندارد با اذن حاكم شرع عايدات آن، 

 .شود د ديگر و مانند اينھا مصرف مىدر غیر تعمیر، يا تعمیر مسج



اگر ملكى را وقف كند كه عايدى آن خرج چند چیز شود،  -2209 مسئله

در صورتى كه نداند كه براى ھر يك چه مقدار معیّن شده، بايـد بـا اذن   

 .حاكم شرع تعیین مقدار شود

مؤسّســاتى كــه داراى شخصــیت حقــوقى اســت اگــر   -2210 مســئله

اند آن را از ملك خود بیرون كنند،  ا تشكیل دادهافرادى كه آن مؤسّسه ر

شـود و   و يا چیزى را به آن مؤسّسه تملیك كنند، ملك آن مؤسّسه مى

بايد مطابق اساسنامه آن مؤسّسه عمل شود و وقف نیست و احكـام  

 .وقف را ندارد

تواند فرش مسجد يا كتابھاى كتابخانـه   متولّى وقف مى -2211 مسئله

كه آن مسجد و آن كتابخانه احتیاج ندارد يا بلا اسـتفاده  و مانند اينھا را 

مانده است تبديل نمايد و يـا بفروشـد و اگـر آن مسـجد يـا كتابخانـه و       

تواننـد آن كـار را انجـام     مانند آنھا متولّى ندارد با اجازه حاكم شرع مـى 

 .دھند

اگر جايى را وقف كنند زير زمین به اندازه متعارف و بالاى  -2212 مسئله

شود مگر اينكه تعیین  ساختمان به اندازه متعارف خود به خود وقف مى

تواند زيرزمینى را دستشويى  كند كه چه مقدار وقف است بنابراين مى

و طبقه اوّل آن را مسجد و طبقات ديگر را ملك شخصى يا كتابخانـه يـا   

 .غیر اينھا قرار دھد

  

  

 احكام وصیّت 

  

نسان سفارش كند بعـد از مـرگش   وصیّت آن است كه ا -2213 مسئله



براى او كارھايى انجام دھند، يا بگويد بعـد از مـرگش چیـزى از مـال او     

ملك كسى باشد يا براى اولاد خود و كسانى كه اختیار آنان با اوسـت  

كنند وصـى   قیّم و سرپرست معیّن كند و كسى را كه به او وصیّت مى

 .گويند مى

ايد رشید باشد و از روى قصد كند ب كسى كه وصیّت مى -2214 مسئله

خواھد نسبت به اموالش وصیّت كند بايـد   و اختیار وصیّت كند و اگر مى

 .حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیرى نكرده باشد

كسى كه اسباب قتل خود را فـراھم كـرده اسـت مـثلاً      -2215 مسئله

ت كنـد  عمداً سمّى خورده است اگر بعد از آن راجـع بـه امـوالش وصـیّ    

صحیح نیست ولى اگر قبـل از خودكشـى وصـیّت كـرده صـحیح اسـت       

چنانكه راجع به غیر اموالش چـه قبـل از آن عمـل و چـه بعـد از آن اگـر       

 .وصیّت كند صحیح است

اگر انسان وصیّت كند كه چیـزى بـه كسـى بدھنـد، در      -2216 مسئله

 .شود كه آن را قبول كند صورتى آن كس آن چیز را مالك مى

ھاى مرگ را در خود ديـد، بايـد اگـر     وقتى انسان نشانه -2217 مسئله

امانتى نزد او ھست به صاحبش برگرداند و اگر به مردم بدھكار اسـت  

يا واجبى نظیر نماز و حجّ و خمس و زكات و مانند اينھا بر ذمّـه اوسـت   

بايد بپردازد يا وصیّت كند، و اگر مالى نزد كسى دارد يا در جايى پنھان 

يد اطلاع دھد و نیز در صورتى كه فرزند صغیر دارد و حقّ آنان در كرده با

 .معرض خطر است بايد براى آنان قیّم معیّن نمايد

 .وصى بايد شیعه و بالغ و عاقل و مورد اطمینان باشد -2218 مسئله

اگر كسى چند وصى يا چنـد وصـى و نـاظر بـراى خـود       -2219 مسئله

صیّت او عمل نمايند و اگـر اخـتلاف در   معیّن كند بايد با نظر يكديگر به و



 .میان آنھا افتاد بايد به حاكم شرع مراجعه نمايند

اگر انسان به واسطه گفتن يا انجام دادن كارى از وصیّت  -2220 مسئله

شود، ھمینطـور اگـر وصـیّت خـود را تغییـر       خود برگردد وصیّت باطل مى

 .او عمل نمايند شود و بايد به وصیّت دوّم دھد وصیّت اوّلش باطل مى

میرد مـالش را   اگر كسى در مرضى كه به آن مرض مى -2221 مسئله

 .به كسى ببخشد يا بفروشد بخشش و فروش او صحیح است

توانـد وصـیّت كنـد و     انسان بیش از ثلـث امـوالش نمـى    -2222 مسئله

چنانچه زيادتر از ثلث وصیّت نمايد زيادى آن محتاج به اذن ورثه اسـت،  

 .مردن اذن دھند يا بعد از مردنخواه قبل از 

اگر انسان بعد از مردن كسى بفھمد كه او را وصى خود  -2223 مسئله

كرده در صورتى كه مشقّت نداشته باشد بايد وصیّت او را انجام دھد و 

 .تواند ديگرى را از طرف خود وكیل نمايد مى

د اگر وصى بمیرد يا ديوانه شـود يـا كـافر شـود يـا نتوان ـ      -2224 مسئله

كارھاى میّت را انجام دھـد حـاكم شـرع يـك نفـر را بـه جـاى او معـیّن         

 .كند مى

وصى امین است و اگر بگويد به وصیّت عمل كردم قول  -2225 مسئله

شود و چنانچه مال در دست او تلف شود اگر زياده روى  او پذيرفته مى

 .يا كوتاھى ننموده باشد ضامن نیست

ھكارى و خمـس و زكـات و حـجّ از    واجبات مالى نظیر بد -2226 مسئله

شود گرچه میّت براى آنھا وصیّت نكرده باشد امّا  اصل مال برداشته مى

شود و سزاوار  واجبات بدنى نظیر نماز و روزه از اصل مال برداشته نمى

 .است كه ورثه میّت را برى الذمّه نمايند گرچه مال ھم نداشته باشد

د بـراى كارھـاى مختلـف    ھرگاه كسـى وصـیّتھاى متعـد    -2227 مسئله



بنمايد و نگفته باشد از ثلث بردارند بايد واجبات مالى او را نظیر بدھى 

از اصل مال بردارند و واجبات بدنى او را نظیـر نمـاز و روزه از ثلـث مـال     

بردارند و اگر ثلث زياد آمد به بقیه وصیّت عمل نمايند ولى اگـر وصـیّت   

ل واجبات مالى او را از ثلث بدھند و كرده باشد كه از ثلث بردارند بايد اوّ

اگر زياد آمد واجبات بدنى او را بدھند و اگر زياد آمد به بقیه وصیّت عمل 

 .نمايند

اگر كسى بگويد كه میّت وصیّت كرده فلان مبلغ به من  -2228 مسئله

بدھند يا بگويد من وصى میّتم كه مال او را به مصرفى برسانم يا میّت 

خود قرار داده، چنانچه از گفته او اطمینان حاصل شود  ھاى مرا قیّم بچه

بايد به او بدھند و اگر اطمینان حاصل نشود بايد مراجعه به حاكم شرع 

 .شود

اگر وصیّت كند چیزى به كسى بدھند و آن كس پیش از  -2229 مسئله

شود، و اگر بعد از وصـیّت كننـده و    وصیّت كننده بمیرد وصیّت باطل مى

قبــول كنــد يــا رد نمايــد، بمیــرد، مــال منتقــل بــه ورثــه او پــیش از آنكــه 

 .شود در صورتى كه ورثه آن وصیّت را رد نكنند مى

  

  

  

 احكام ارث 

  

 برند كسانى كه از میّت ارث مى 

پدر و مادر و اولاد میت، و با نبودن اولاد، اولاد اولاد ھر : ارث دسته اوّل 

 .چه پايین روند



ت يك پسر يا يك دختر باشد، ھمه مال میّت اگر وارث میّ -2230 مسئله

رسد و اگر چند پسر يا چند دختر باشند مـال بـه طـورى بـین      به او مى

 .شود كه ھر پسرى دو برابر دختر ببرد آنان قسمت مى

اگر میّت اولاد نداشته باشد، نوه پسرى او گرچه دختـر   -2231 مسئله

چـه پسـر باشـد    بـرد و نـوه دختـرى او گر    باشد سھم پسر میّت را مـى 

كننـد يـك    برد بنابراين مال را سـه قسـمت مـى    سھم دختر میّت را مى

دھند و نوه  قسمت را به نوه دخترى و دو قسمت را به نوه پسرى مى

دختـرى يـا پسـرى اگــر متعـدد باشـند ھـر كــدام سـھمى كـه بـه آنھــا          

 .كنند كه ھر پسرى دو برابر دختر ارث ببرد رسد طورى قسمت مى مى

اگر شخصـى بمیـرد و وارث او پـدرش باشـد ھمـه مـال        -2232 مسئله

رسد و ھمچنین است اگر وارث او مادرش باشـد، و اگـر    میّت به او مى

پدر و مادر ھر دو باشند يك قسمت مال میّت به مادر و دو قسـمت آن  

رسد به شرطى كه میّت دو برادر پدرى يا چھار خواھر يا يك  به پدر مى

ته باشد چون اگر اينھا موجود باشند مادر برادر و دو خواھر پدرى نداش

 .رسد برد و بقیه به پدر مى شش يك مال را مى

اگر میّت اولاد داشته باشد، ھر كدام از پـدر و مـادر يـك     -2233 مسئله

 :برند مگر در سه صورت ششم مال را مى

صورتى كه وارث میّت پـدر و مـادر و يـك دختـر باشـد كـه در ايـن        : اوّل 

كنند پدر و مادر ھـر كـدام يـك قسـمت و      ج قسمت مىصورت مال را پن

برد به شرطى كه میّـت دو بـرادر يـا چھـار      دختر سه قسمت آن را مى

خواھر يا يك برادر و دو خواھر نداشته باشد چون اگر اينھا موجود باشند 

كنند پدر و مادر ھر كدام يك قسـمت و دختـر    مال را شش قسمت مى

ى مانــده را چھــار قســمت بــرد، و يــك قســمت بــاق ســه قســمت مــى



 .برد كنند يك قسمت را پدر و سه قسمت را دختر مى مى

صورتى كه وارث میّت پدر يا مادر و يـك دختـر باشـند كـه در ايـن      : دوّم 

كنند يك قسمت آن را پدر يا مادر و بقیه  صورت مال را چھار قسمت مى

 .برد را دختر مى

چند دختر باشند كه در  صورتى كه وارث میّت فقط پدر يا مادر و: سوّم 

كنند يك قسمت را پدر يا مادر و چھار  اين صورت مال را پنج قسمت مى

 .كنند قسمت را دخترھا به طور مساوى بین خودشان قسمت مى

جد يعنى پدر بزرگ و جده يعنى مادر بـزرگ و بـرادر و   : ارث دسته دوّم 

ن ارث خواھر میّت است و اگـر بـرادر و خـواھر نداشـته باشـد اولادشـا      

 .برند، در صورتى كه از دسته اوّل كسى نباشد مى

اگر وارث میّت فقط يك برادر يا يك خواھر باشد ھمه مال  -2234 مسئله

رسد و اگر چند برادر يا چند خواھر پدر و مادرى يا پدرى تنھا،  به او مى

شـود و   يا مادرى تنھا باشند مال به طور مساوى بین آنان قسمت مى

بـرد مگـر    واھر با ھم باشند ھر برادرى دو برابر خواھر مىاگر برادر و خ

برادر و خواھر مادرى كه فقط اينھا بـه طـور مسـاوى مـال را بـین خـود       

كنند و با بودن برادر و خـواھر پـدر و مـادرى بـرادر و خـواھر       تقسیم مى

 .برند پدرى ارث نمى

و يـك   اگر میّت برادر و خواھر پدر و مادرى يا پدرى تنھـا  -2235 مسئله

كنند يك  برادر و يا خواھر مادرى داشته باشد مال را شش قسمت مى

قسمت آن را به برادر يا خواھر مادرى و بقیه را به برادر و خواھر پـدر و  

دھند و اگر چند برادر و خواھر مادرى باشند مـال را   مادرى يا پدرى مى

كنند يك قسمت آن را برادر و خـواھر مـادرى بـه طـور      سه قسمت مى

كنند و بقیه را به برادر و خواھر پدر و  مساوى بین خودشان قسمت مى



 .برد دھند و ھر برادرى دو برابر خواھر مى مادرى يا پدرى مى

اگر میّت خواھر و برادر نداشته باشد سھم ارث آنـان را   -2236 مسئله

دھند و سھم بـرادرزاده و خـواھرزاده مـادرى بـه طـور       به اولادشان مى

شـود و از سـھمى كـه بـه بـرادرزاده و       ان قسـمت مـى  مساوى بین آن ـ

رسـد ھـر پسـرى دو برابـر دختـر       خواھرزاده پدرى يا پـدر و مـادرى مـى   

 .برد مى

رسد،  اگر وارث میّت جد يا جده باشد تمام مال به او مى -2237 مسئله

خواه پدرى باشد يا مادرى، و اگر جد و جده باھم باشند چنانچه ھـردو  

كننـد و اگـر پـدرى     بـه طـور مسـاوى تقسـیم مـى     مادرى باشند مال را 

برد، و اگر ھم پدرى و ھم مادرى باشند يك  باشند جد دو برابر جده مى

رسـد كـه بـه طـور مسـاوى تقسـیم        قسمت به جدّ و جدّه مادرى مـى 

رسد كه جد دو برابر  كنند و دو قسمت ديگر به جدّ و جدّه پدرى مى مى

و يك جد يا جده مادرى باشد دو برد، و اگر يك جد يا جده پدرى  جده مى

 .برد قسمت را جد يا جده پدرى و يك قسمت را جد يا جده مادرى مى

اگر وارث میّت جد يا جده، يا ھر دو با برادر يا خـواھر يـا    -2238 مسئله

ھر دو، يا برادرزاده يا خواھرزاده يا ھر دو باشد در ھمه اين صورتھا جد 

را دارد، ولى مانع از ارث برادرزاده حكم يك برادر و جده حكم يك خواھر 

 .شود و خواھرزاده نمى

عمو و عمه و دايـى و خالـه و اولاد آنـان ھسـتند در     : ارث دسته سوّم 

 .صورتى كه از طبقه اوّل و دوّم كسى نباشد

اگر وارث میّت يك عمو يا يك عمه باشد ھمه مال به او  -2239 مسئله

د مال به طـور مسـاوى بـین    رسد و اگر چند عمو يا چند عمه باشن مى

شود و اگـر عمـو و عمـه ھـر دو باشـند و ھمـه پـدر و         آنان قسمت مى



برد و اگر ھمه مادرى  مادرى يا ھمه پدرى باشند عمو دو برابر عمه مى

و با بودن عمو و عمه . شود باشند به طور مساوى بین آنان قسمت مى

ى و دايـى و  پدر و مادرى و دايى و خاله پدر و مادرى عمـو و عمـه پـدر   

 .برند خاله پدرى ارث نمى

اگر وارث میّت عمو و عمه پدر و مـادرى و عمـو و عمـه     -2240 مسئله

( يك ششم)مادرى باشد، اگر از خويشان مادرى يك نفر باشد سدس 

مال به او تعلق دارد و اگر بیشتر از يك نفر باشد ثلث مـال بـه او تعلـق    

نند، و بقیه به خويشان ك دارد كه به طور مساوى بین خود قسمت مى

 .برد پدر و مادرى تعلق دارد و مرد دو برابر زن مى

اگر وارث میّت فقط يك دايى يا يك خاله باشد ھمه مال  -2241 مسئله

رسد و اگر ھم دايى و ھم خالـه باشـند، خـواه پـدر و مـادرى       به او مى

باشند يا مادرى يا پدرى، مـال را بـه طـور مسـاوى بـین خـود قسـمت        

 .دكنن مى

اگر وارث میّت دايى و خاله پدر و مادرى يا خاله و دايى  -2242 مسئله

برند اگر يـك نفـر    مى( سدس)مادرى باشند، خويشان مادر يك ششم 

باشند، و اگر متعدد باشند ثلث مال را به طور مساوى بین خود قسمت 

كنند و بقیه به خويشان پدر و مادرى تعلّق دارد كه به طور مساوى  مى

 .كنند ود قسمت مىبین خ

ھـا باشـند    ھا با دايى و خالـه  اگر وارث میّت عمو و عمه -2243 مسئله

ھا و يـك قسـمت بـه     مال سه قسمت شده دو قسمت به عمو و عمه

رسد كه اين يك سھم را به طور مساوى بـین خـود    ھا مى دايى و خاله

و ھا اگر پدرى يا پدر و مادرى باشند آن د كنند و عمو و عمه تقسیم مى

كنند كه عمو دو برابر عمه ببرد، و اگر مادرى  سھم را طورى تقسیم مى



 .كنند باشند به طور مساوى بین خود قسمت مى

اگر میّـت عمـو و عمـه و دايـى و خالـه نداشـته باشـد،         -2244 مسئله

رسد به اولاد آنان، و مقدارى كه به دايى  مقدارى كه به عمو و عمه مى

 .شود ن داده مىرسد به اولاد آنا و خاله مى

 ارث زن و شوھر 

اگر زن دائم بمیرد و اولاد نداشته باشد نصف ھمه مال  -2245 مسئله

برد و اگر اولاد داشته باشد يك چھارم مال او را شـوھر   را شوھر او مى

و اگر مرد بمیرد و اولاد نداشته باشد زن دائم او يك چھارم مال . برد مى

و زن از . بـرد  باشد يك ھشتم مال را مىبرد و اگر اولاد داشته  او را مى

ولى از خانه مسكونى قیمت آن را ارث . برد مطلق ما يملك زوج ارث مى

اما اگر زن از میّت بچّه دارد، سزاوار . برد برد و از عین خانه ارث نمى مى

 . است از عین خانه به او ارث دھند

چھـارم  اگر میّت بیش از يك زن دائم داشـته باشـد يـك     -2246 مسئله

شود، گرچه  مال يا يك ھشتم مال به طور مساوى بین آنان قسمت مى

شوھر با ھیچ يك از آنان يا بعض آنان نزديكى نكرده باشد، ولى اگر در 

مرضى كه به آن مرض از دنیا رفته زنـى را عقـد كـرده و بـا او نزديكـى      

ن برد و حقّ مھر ھم ندارد، ولى اگر ز نكرده است، آن زن از او ارث نمى

در حال مرض شوھر كند و به ھمان مرض بمیرد شوھرش گرچـه بـا او   

 .برد نزديكى نكرده باشد از او ارث مى

اگر زن را طلاق رجعى بدھند و در بین عدّه يكى از زن يا  -2247 مسئله

 .برند شوھر بمیرد، از يكديگر ارث مى

اگر شوھر در حال مرض عیالش را طلاق دھد و پیش از  -2248 مسئله

سال قمرى در ھمان مرض بمیرد، اگر زن شوھر ديگر نكرده  شتن يكگذ



 .برد باشد و طلاق به تقاضاى او نباشد از مرد ارث مى

آنچه كه مرد براى استفاده زن گرفته است نظیر لباس و  -2249 مسئله

 .زيور آلات و مانند اينھا، بعد از مردن شوھر، جزو مال شوھر است

و ســلاح و لبــاس میّــت چنانچــه مــورد  قــرآن و انگشــتر -2250 مســئله

 .استعمال میّت باشد مال پسر بزرگتر است

شود نظیر قرض و  چیزھايى كه از اصل مال برداشته مى -2251 مسئله

 .مانند آن بايد از آن چھار چیز ھم به نسبت بردارند

برد ولى كافر از مسـلمان ارث   مسلمان از كافر ارث مى -2252 مسئله

كافر بمیرد و وارث مسلمان نداشـته باشـد كـافر از او    برد ولى اگر  نمى

برد و اگر ھمـه ورّاث مسـلمان كـافر باشـند ارث او مـال حـاكم        ارث مى

 .شرع است

اگر كسى يكى از خويشان خود را عمداً يا به شبه عمد  -2253 مسئله

بـرد   برد ولى اگر از روى خطـا باشـد از او ارث مـى    بكشد از او ارث نمى

 .برد ل ارث نمىولى از ديه قت

اى داشته باشـد كـه در شـكم     در صورتى كه میّت بچه -2254 مسئله

مادر است اگر در طبقه او وارث ديگرى نباشـد بايـد صـبر كننـد، ھرگـاه      

رسـد ولـى اگـر در طبقـه او وارث      زنده به دنیا آمد ھمه ارث بـه او مـى  

ديگرى ھم باشد بايد ھنگـام تقسـیم، سـھم دو پسـر را بـراى او كنـار       

گذارند و چنانچه مثلاً يك پسر يا يك دختر به دنیا آمد زيادى را ورثه بین ب

كننـد و چنانچـه بیشـتر از دو پسـر بـه دنیـا بیايـد         خودشان تقسیم مى

 .شود سھم او از ورثه ديگر گرفته مى

دھند اگر  حقوقى را كه به خانواده افراد بازنشسته مى -2255 مسئله

اشد جزو تركه میّت است و به ھمه انداز شده ب از زمان خدمتشان پس



رسـد و آنچـه را از طـرف خـود اداره بـه عنـوان اعانـت و كمـك          ورثه مى

 .دھند به ھركس بدھند مال اوست مى

برنـد بـه سـبب     اگر دو نفر يا چند نفر كه از ھم ارث مى -2256 مسئله

اى نظیر غرق يا زلزله يا تصـادف اتومبیـل و ماننـد اينھـا بمیرنـد و       حادثه

م نباشد كدامیك از آنھا جلوتر مرده است ھر يك از ديگرى نسـبت  معلو

برند و آنچه را كه از يكـديگر   اند ارث مى به آنچه كه قبل از مردن داشته

 .شود اند به ورثه آنان منتقل مى ارث برده

كسى كه مفقود الاثر شده است راجع به ارث بـردن او   -2257 مسئله

شرع مراجعه شود تا حاكم شرع تعیین يا تقسیم اموال او بايد به حاكم 

وظیفه نمايد، ھمینطور اگر يكى از خويشـان او بمیـرد در سـھم ارث او    

 .بايد به حاكم شرع مراجعه شود

اگر زنى بمیرد و وراثى غیر از شوھر نداشته باشد ھمه  -2258 مسئله

رسد و اگر مردى بمیرد و وراثى غیر از زن نداشته  مال او به شوھر مى

رسد، و بقیه مال حاكم شـرع اسـت، و    ك چھارم مال به زن مىباشد ي

اگر كسى بمیرد و اصـلاً وارث نداشـته باشـد ھمـه ارث او مـال حـاكم       

 .شرع است

  

  

 )زمین و آبھا(احكام اَنْفال  

  

زمینھايى كه صاحب معیّنى ندارد و آثارى از آبادى در آن  -2259 مسئله

ھا و چه بعد از  انھا و كوھھا و درّهنیست چه در اصل باير باشد مانند بیاب

آباد شدن باير شده باشد مثل زمینھايى كه صاحبان آنھا از آن اعـراض  



كرده باشند ملك حكومت اسلامى است ولى اگر كسى آن را آباد كند 

 .شود مگر در صورتى كه حكومت اسلامى ممانعت نمايد مالك مى

جلـوگیرى نمايـد،   اگر حكومت اسلامى از احیاى زمینى  -2260 مسئله

ــاد كنــد مالــك آن    كســى نمــى ــد و اگــر آن را آب ــد در آن تصــرّف نماي توان

 .شود نمى

نمايـد لازم نیسـت    كسى كـه زمـین مـوات را احیـا مـى      -2261 مسئله

شیعه باشد بلكه ھر كس گرچه كافر باشد با آباد نمودن زمینھاى موات 

 .باشد (در حال جنگ با مسلمین)شود مگر آنكه محارب  مالك آن مى

زمینھا و بناھـايى كـه مالـك معـیّن دارنـد تـا وقتـى كـه          -2262 مسئله

اند يا نه،  صاحبان آنھا اعراض نكرده باشند يا شك شود كه اعراض كرده

تواند آن را آباد  گرچه خراب شود يا آن را رھا نموده باشند، كسى نمى

 .شود نمايد و با آباد نمودن مالك آن نمى

در زمینھاى موات باشد ماننـد بوتـه و درخـت و    آنچه كه  -2263 مسئله

سنگ و معدن و غیره، مانند خود زمین ملـك حكومـت اسـلامى اسـت     

شـود مگـر آنكـه حكومـت      ولى اگر كسى در آنھا تصرّف كند مالـك مـى  

 .اسلامى ممانعت نمايد

زمینھايى كه در اصل آباد بوده ماننـد جنگلھـا و نیزارھـا     -2264 مسئله

سـت و ھـر كـس در آن تصـرّف و اصـلاح نمايـد       ملك حكومت اسلامى ا

 .شود مگر آنكه حكومت اسلامى منع نمايد مالك مى

استفاده متعارف از جنگلھا مانند استفاده از چوبھا براى  -2265 مسئله

ساختمان شخصى يا تھیه زغال براى مصرف يا ھیزم اشكال ندارد مگر 

 .آن كه دولت اسلامى منع كند

زمین موات به اين است كه آن را تصرّف كند  آباد نمودن -2266 مسئله



و در آن ساختمان، ديوار، درختكارى، كندن چاه و قنات انجام دھد، يا آن 

 .را براى كشاورزى و مانند آن آماده نمايد

احیا بايد به قصد استفاده خود احیـا كننـده يـا بسـتگان      -2267 مسئله

مقـدار متعـارف    نزديكش باشد نه سود جويى و فروش زمین، و بايد به

 .باشد نه مثل شھرك سازى و مانند آن

زمینھاى آبادى كه در صـدر اسـلام بـا جنـگ بـه دسـت        -2268 مسئله

مسلمین افتاده، قابل خريد و فروش نیست ولى در اين زمان كه معلوم 

در صدر اسلام آباد بوده يا  )...در ايران و عراق و (نیست آيا اين زمینھا 

زمین در تصرّف آنھاست و خريـد و فـروش و    نه، ملك كسانى است كه

 .ساير تصرّفات در آن جايز است

زمینھايى كه معلوم نیسـت سـابقاً چگونـه بـوده، ملـك       -2269 مسئله

كسى است كه زمـین در دسـت اوسـت و خريـد و فـروش آن و سـاير       

 .تصرّفات اشكال ندارد

 محدوده خاصى كه براى شھر، ده، مزرعه، چاه، قنـات،  -2270 مسئله

شود  درخت و مانند آنھا براى استفاده اھل و صاحبان آنھا قرار داده مى

توانـد در آن تصـرّف    باشد و كسى بـدون اجـازه آنـان نمـى     حريم آن مى

نمايد و حريم ھر چیزى حدّ معیّنى است كه با چیزھاى ديگر فرق دارد 

و آن مقدارى است كه باعث ضرر نشود مثلاً حريم چاه يـا قنـات حـدّى    

 .ه كندن چاه يا قنات ديگرموجب ضرر به آنھا نگردداست ك

چراگاه ھر محلى حريم آنجاست و كسـى بـدون اجـازه     -2271 مسئله

ــدارد ولــى اھــل آن محــل    اھــل آنجــا حــقّ تصــرّف و اســتفاده از آن را ن

تواننـد آن را   توانند از آن چراگـاه اسـتفاده نماينـد، مـى     ھمانطور كه مى

 .اجاره دھند



ت گذارى به وسیله ديوار يا سیم خاردار يـا سـنگ   علام -2272 مسئله

چین نمودن و مانند اينھا در زمینھاى موات به قصد تصرّف و احیا، موجب 

شود و ديگرى حقّ تصرّف و احیاى آن را ندارد  گذار مى حقّ براى علامت

 .گويند كه به آن در اصطلاح تحجیر مى

ننـده يـا بسـتگان    تحجیر بايد به مقـدار احتیـاج تحجیـر ك    -2273 مسئله

نزديك او و نیز بايد به مقدار متعارف باشد و بیشتر از آن موجـب حقّـى   

 .شود نمى

اگر علامت تحجیر از بین برود حقّ تحجیر كننـده از بـین    -2274 مسئله

رود چه اينكه كسى با تعدّى و ظلم علامتھا را از بـین ببـرد يـا بـه      نمى

 .برودوسیله زلزله و سیل و مانند اينھا از بین 

معادن گرچه در ملك شخصـى كسـى پیـدا شـود ملـك       -2275 مسئله

حكومت اسلامى است و در صورت ممانعت حكومت اسلامى، كسـى  

 .حقّ تصرّف در آنھا را ندارد

ھمه آبھا چه زيرزمینى باشد يا روى زمین مانند درياھا  -2276 مسئله

ن ندارنـد  ھـايى كـه مالـك معـیّ     ھا و چشمه ھا و نھرھا و بركه و رودخانه

ملــك حكومــت اســلامى اســت و ھــر كــس در آنھــا تصــرّف كنــد مالــك  

 .تواند از آن جلوگیرى نمايد شود ولى حكومت اسلامى مى مى

اماكن عمومى مانند مساجد و مشاھد مشرّفه و پاركھا  -2277 مسئله

و خیابانھا و مانند اينھا، ھمه مردم به مقـدار متعـارف حـقّ اسـتفاده از     

كسى حقّ نـدارد ديگـرى را از اسـتفاده منـع كنـد و اگـر        آنھا را دارند و

كسى جايى از آنھا را تصرّف كرده باشد اگر ديگرى به جاى او بنشیند 

 .غصب و حرام است

اسـتفاده از امـاكن عمـومى در غیـر آن چیـزى كـه ايـن         -2278 مسئله



اماكن براى آن جھت قـرار داده شـده ماننـد اسـتفاده از مسـجد بـراى       

رو بـراى دوچرخـه و    يا خريد و فروش و اسـتفاده از پیـاده  خواب يا درس 

موتور، و مانند اينھا در صورتى كه با جھت مقرره آنھا مزاحمـت داشـته   

 .باشد جايز نیست و در غیر اين صورت مانعى ندارد

كسى كه جايى را تحجیر كند يا جايى از اماكن عمومى  -2279 مسئله

شود ولى نسبت بـه   لك آن نمىرا براى استفاده تصرّف نمايد گرچه ما

تواند آن را به ديگرى واگذار كند بلكـه   كند و مى آن حقّ اولويّت پیدا مى

 .تواند در مقابل گرفتن چیزى از حقّ خود صرفنظر نمايد مى

ھا  ھاى بیابان و ماھیھاى درياھا و رودخانه علفھا و بوته -2280 مسئله

ا ملـك حكومـت اسـلامى    و پرندگان ھوا و حیوانـات صـحرا و ماننـد اينھ ـ   

شـود مگـر اينكـه     است ولى اگر كسـى آنھـا را تصـرّف كنـد مالـك مـى      

 .حكومت اسلامى جلوگیرى نمايد

  

  

 احكام قضا و شھادات 

  

قاضى بايد شـیعه اثنـى عشـرى، مـرد، عاقـل، عـادل،        -2281 مسئله

داراى ملكه قدسیه، فقیه و شجاع باشد و عیبھـايى كـه موجـب تنفّـر     

 )لـدالزنا، شـھرت بـه فسـق در گذشـته و ماننـد اينھـا       و(شود  طبع مى

بـالغ  (شـود   نداشته باشد و از عیوبى كه موجـب سـلب اطمینـان مـى    

 .مبرّا باشد )نبودن، جنون ادوارى، سھو و خطاى مفرط و مانند اينھا

لـوح،   مراد از عقل در اينجا اين است كـه سـفیه، سـاده    -2282 مسئله

اد از عـدالت ايـن اسـت كـه حالـت      خور نباشد، و مر انديش و گول ساده



خداترسى باطنى داشته باشد كه او را از انجام گناھان باز دارد، و مراد 

از ملكه قدسیه اين است كه حالت كج فكرى، افراطگرى، تفريطگرى و 

صفات رذيله بارز مانند حسد، كبر، حب دنیا و مانند اينھا نداشته باشد، 

طلق در فقـه باشـد، و مـراد از    و مراد از فقاھت اين است كه مجتھد م

شجاعت اين است كه جرأت در حكم به حـقّ را داشـته باشـد و ھـیچ     

كسى يا چیزى او را از حكم بـه حـقّ و گفـتن حـقّ و نوشـتن حـقّ بـاز        

 .ندارد

در صورت تشكیل حكومت اسلامى قاضى بايد از طرف  -2283 مسئله

 .مايدحاكم وقت منصوب باشد و اگر منصوب نباشد نبايد قضاوت ن

قضاوت قابـل تفـويض، نیابـت و توكیـل نیسـت بنـابراين        -2284 مسئله

توان براى قضاوت نصـب   كسى را كه داراى شرايط قضاوت نیست نمى

نمود مگر ضرورتى در كار باشـد كـه در ايـن صـورت حكومـت اسـلامى       

تواند كسانى را كه بعضى از شرايط را ندارنـد منصـوب بـه قضـاوت      مى

 .نمايد

تواند  اگر قاضى جامع الشرايط حكمى نمود كسى نمى -2285 مسئله

حكم او را نقض كند گرچه اعلم از او باشد يا از نظر اجتھاد قضاوت او را 

 .صحیح نداند

نظـر دادن قاضـى تـا انشـاى حكـم نكنـد حكـم نیسـت          -2286 مسئله

تواند آن را نقض  اى نظر داد قاضى ديگر مى بنابراين اگر قاضى در پرونده

 .نشاى حكم نمايدنموده و ا

تواند در قضاوت، به علم خود عمل كند بلكه  قاضى نمى -2287 مسئله

 .بايد بر طبق موازين قضا حكم نمايد

قضاوت بايد طبق موازين شرع باشد و اگر كسى به غیر  -2288 مسئله



 .موازين شرع حكم كند حكم او باطل و گناه او در حدّ كفر است

گرفتن از گناھـان كبیـره اسـت و آن     رشوه دادن و رشوه -2289 مسئله

اين است كه در مقابل گرفتن چیزى، حقّى را باطـل يـا بـاطلى را حـقّ     

كند ولى اگر براى گرفتن حقّ خود رشوه بدھد، دادن آن حرام نیسـت،  

امّا رشوه گرفتن اگر در كارى باشد كه وظیفه اوست نظیر رشوه گرفتن 

 .استكارمندان اداره در كار ارباب رجوع، حرام 

اگر شاكى از قاضى بخواھد طرف دعوى را احضار نمايد  -2290 مسئله

قاضى بايد او را احضار كند و بعد از احضـار و قبـل از حكـم اگـر احتمـال      

ــدا       ــه او پی ــى ب ــودن او دسترس ــورت آزاد نم ــه در ص ــد ك ــى بدھ عقلاي

 .شود بايد او را زندان يا با ضمانت آزاد نمايد نمى

دعـوى بعـد از حكـم قاضـى جـايز نیسـت،        طرح دوبـاره  -2291 مسئله

بنابراين اگر مدّعى بیّنه نداشت و با قسم خوردن منكر، فصل خصومت 

تواند دوباره طرح  شد، و بعد از فصل خصومت مدّعى بیّنه پیدا كرد نمى

 .دعوى كند گرچه نزد قاضى ديگر باشد

موازينى كه قاضى بايد طبق آن عمل كند اين است كه  -2292 مسئله

د از مدّعى بیّنه بخواھد، اگر مدّعى بیّنه آورد فصـل خصـومت كنـد و    باي

خواھد قسم بخورد، اگر قسم خورد فصـل   اگر بیّنه نداشت از منكر مى

خواھد قسم بخورد كه اگر  نمايد و اگر نخورد از مدّعى مى خصومت مى

كنـد و اگـر نخـورد بـدون فصـل خصـومت        قسم خورد فصل خصومت مى

 .يدنما منكر را رھا مى

اگر مدّعى در حق اللَّه نتواند بیّنه اقامـه كنـد عـلاوه بـر      -2293 مسئله

شود ھمانگونه  آنكه لازم نیست منكر قسم بخورد، مدّعى نیز تعزير مى

كه اگر بیّنه تامّ نباشد مثلاً يك شاھد شھادت بدھد آن شاھد نیز تعزير 



 .گردد مى

ت از شــود كــه اگــر دســ مــدّعى بــه كســى گفتــه مـى  -2294 مسـئله 

يابد و منكـر كسـى اسـت كـه مـدّعى،       شكايت بردارد دعوى پايان مى

 .كند علیه او شكايت مى

مدّعى بايد بالغ و رشید و مختار باشـد و بـراى خـود يـا      -2295 مسئله

كسى كه او را وكیل كرده يا كسى كه مدّعى بر او ولايـت دارد، اقامـه   

 .دعوى نمايد

اضـى بايـد منكـر را احضـار     در صورت تقاضاى مـدّعى، ق  -2296 مسئله

نمايد، اگر منكر در دادگاه حاضر نشود در صورتى كه مدّعى بیّنه داشته 

نمايد ولى اگر ادّعاى مدّعى مربوط  باشد قاضى حكم غیابى صادر مى

 .شود اللَّه نظیر حدود باشد، حكم غیابى صادر نمى به حقّ

اگر عـلاوه  اگر مدّعى، علیه میّت ادعايى داشته باشد،  -2297 مسئله

 .شود بر اقامه بیّنه قسم نیز بخورد ادعايش پذيرفته مى

مراد از بیّنه شھادت دو مرد مؤمن، بالغ، رشـید، عاقـل،    -2298 مسئله

اى است كه عیوبى كه موجب سلب اطمینان  زاده عادل، مختار و حلال

نداشـته   )جنون ادوارى، سھو و خطـاى مفـرط و ماننـد اينھـا    (شود  مى

 .ت آنھا با قطع و جزم و جدّ بعد از خواستن قاضى باشدباشند و شھاد

بـه جـاى شـھادت دو مـرد، يـك مـرد و دو زن كـه داراى         -2299 مسئله

توانند شھادت دھند، ولـى شـھادت زنھـا بـدون      شرايط بیّنه باشند مى

 : شود ضمیمه مرد فقط در چھار مورد قبول مى

 . باكره بودن - 1 

 . تواند عقد را به ھم بزند سطه آن مىعیبھاى زنان كه مرد به وا - 2 

 . وصیت - 3 



 .زنده بودن طفل ھنگام ولادت - 4 

در اثبات زنا و لواط بايد چھـار مـرد يـا سـه مـرد و دو زن       -2300 مسئله

شھادت دھند ولى در ساير امور شـھادت دو مـرد يـا يـك مـرد و دو زن      

 .كافى است

گرچــه داراى شـود   شـھادت پــنج دسـته پذيرفتـه نمــى    -2301 مسـئله 

 : شرايط بیّنه باشند

 .شھادت شريك براى شريك در مالى كه شريك ھستند - 1 

 . شھادت وصى در چیزھايى كه در اختیار اوست - 2 

 . شھادت خويشان مانند پدر و فرزند - 3 

 .شھادت دشمن علیه دشمن خود - 4 

شھادت كسى كه به (شھادت مدّعى براى ادعاى خود نظیر قذف  - 5 

 .)رى نسبت زنا بدھد در مورد زناديگ

اگـر شـاھد از شـھادت خـود برگـردد يـا شـاھد ديگـرى          -2302 مسئله

برخلاف او شھادت دھد، اگر قبل از حكم قاضى باشد آن شـھادت اوّل  

. شـود  شود ولى اگر بعد از حكم باشـد حكـم نقـض نمـى     پذيرفته نمى

ت و ولى در صورتى كه شاھد از شھادت خود برگشته باشد ضامن اس

شود، مثلاً اگر كسـى بـه واسـطه شـھادت او قصـاص شـده        تعزير مى

توانند قصاص كنند و اگر اشتباھى  باشد، اگر دروغ گفته باشد ورثه مى

 .توانند ديه بگیرند باشد ورثه مى

تحمّل شھادت و اداى شھادت ھر دو واجب است بنابر  -2303 مسئله

ھمانگونه كه اگر او را  اين اگر كسى را براى شھادت خواستند بايد برود

براى شھادت دادن نزد قاضى خواستند بايد حاضر شود مگر اينكه افراد 

 .ديگرى براى تحمّل شھادت يا اداى آن، باشند



ھاى خداونـد تبـارك و    قسم خوردن بايد به يكى از اسم -2304 مسئله

بھتر است، و اگر قسم به  »اللَّه« ةتعالى باشد و قسم خوردن به كلم

و صلى االله علیه وآلـه وسـلم    ز مقدسات دين نظیر قرآن و پیامبريكى ا

 .اى ندارد باشد فايدهعلیھم السلام   ائمّه طاھرين

خورد بايد بالغ، عاقل، رشید، مختار  كسى كه قسم مى -2305 مسئله

و معتقد به قسم باشد و به طور قطع و جـدّ و جـزم قسـم بخـورد و در     

 .باشدمجلس قضاوت بعد از خواستن قاضى 

توانـد چیـزى بـه يكـى از طـرفین دعـوى يـا         قاضى نمى -2306 مسئله

شاھد ياد بدھد يا آنھا را بترساند يا حرف در حرف آنھا بیاورد يا آنھـا را  

تواند با تجسّس غیر متعارف يا تھديد يـا   به اشتباه بیندازد چنانكه نمى

 .شكنجه يا زندان و مانند اينھا اقرار بگیرد

مال معیّنـى از انسـان نـزد كسـى باشـد و او منكـر        اگر -2307 مسئله

تواند آن را به ھر نحو ممكن بدون اجازه بردارد ولى اگر معیّن  شود، مى

ــاكم     ــى بــه ح ــه دسترس ــورتى ك ــد در ص ــته  نباش ــرع نداش باشــد  ش

 (.به اندازه طلب خود از مال او بردارد)تواندتقاص كند  مى

يد به قاضى اسلامى اقلیتھاى مذھبى در طرح دعوى با -2308 مسئله

 .مراجعه نمايند و قاضى نیز بايد طبق موازين اسلامى حكم نمايد

مستحب است قاضى با وضو و در وقت قضـاوت پشـت    -2309 مسئله

به قبله باشد و مدعى و منكر رو به قبله باشـند و از خداونـد تعـالى و    

علیھم السلام در كارش كمك بگیرد و فرقى بین طرفین دعوى  بیت اھل

ر صحبت و نگـاه و توجّـه و ماننـد اينھـا نگـذارد و پـیش از آنكـه قسـم         د

بخورند آنھا را از قسم خوردن بترساند و ابھت قسم را در دل آنھا ايجاد 

 .كند



مكروه است قاضى در حالت غیرعادى مانند حال غضب  -2310 مسئله

خوابى يا  يا ترس يا گرسنگى يا تشنگى يا افسردگى يا كسالت يا بى

 .بول و غائط و مانند اينھا قضاوت نمايدفشار 

اگر معلوم شود كه قاضى در حكم اشتباه كرده اسـت،   -2311 مسئله

اگر در مقدمات كوتـاھى نمـوده باشـد، قاضـى ضـامن اسـت و اگـر در        

 .مقدمات كوتاھى نكرده باشد، حكومت اسلامى بايد جبران كند

  

  

 احكام حدود 

  

دود الھى تأكید شده، و وارد شده در اخبار بسیارى نسبت به اجراى ح

است كه تخلّف از ھر دستور الھى حدّ دارد، و اقامه ھر حدّى از حـدود  

: و خداى متعال فرمود. نفعش براى مردم بیشتر از باران چھل روز است

ھر كس حدّى از حدود مرا تعطیل كند با مـن عنـاد ورزيـده و در صـدد     «

شود مردم از  لھى باعث مىاجراى حدود ا. »ضدّيت با من برآمده است

 .كارھاى نامشروع دست بردارند و حقوق الھى و جامعه را رعايت كنند

اجراى حدود الھى وظیفه حاكم شـرع اسـت و ديگـران     -2312 مسئله

و در باب حدود به اندك شـبھه، بايـد از اجـراى حـدّ     . حقّ دخالت ندارند

 .خوددارى شود

كه محرم نسبى او ھستند اگر كسى با يكى از زنھايى  -2313 مسئله

زنا كند حدّ او كشتن است ولـى در محرمھـاى رضـاعى و سـببى ايـن      

 .حكم نیست

اگر كسى به زور و عنف با زنى زنـا كنـد حـدّ او كشـتن      -2314 مسئله



 .است

 .اگر كافرى با زن مسلمان زنا كند حدّ او كشتن است -2315 مسئله

اختیار زنا كنـد حـدّ او   اگر مردى كه بالغ و عاقل است با  -2316 مسئله

اش بزنند  صد تازيانه است، و اگر سه مرتبه زنا كند و در ھر دفعه تازيانه

و ھمچنین است حكـم زن بـالغ و   . در مرتبه چھارم حدّ او كشتن است

عاقلى كه با اختیار زنا دھد، ولى مردى كه زن دائمى در اختیـار دارد و  

زنــا كنــد بايــد او را  مــانعى ھــم بــراى نزديكــى ماننــد حــیض نــدارد اگــر 

سنگسار نمود و ھمچنین است زنى كه شوھر دارد و شوھر در اختیار 

 . اوست و مانعى ھم از نزديكى با او ندارد

اگر مرد بالغ و عاقل با اختیار خود لواط كند يا لواط دھـد   -2317 مسئله

 .حدّ او كشتن است

برسـاند،  اگر كسى دو نفر را براى زنـا يـا لـواط بـه ھـم       -2318 مسئله

چنانچه آن كس زن باشد حدّ او ھفتاد و پنج تازيانـه اسـت، و اگـر مـرد     

تراشـند و در میـان    زننـد و سـرش را مـى    باشد ھفتاد و پنج تازيانه مى

كنند، و كسى كه اين عمل شنیع  گردانند و او را نیز تبعید مى مردم مى

او كشتن  دھد اگر سه بار تازيانه بخورد در مرتبه چھارم حدّ را انجام مى

 .است

اگر كسى بخواھد با زنى زنا كند يا با پسرى لواط نمايد  -2319 مسئله

 .و بدون اينكه او را بكشند جلوگیرى ممكن نباشد كشتن او جايز است

اگر كسى با حیوانى نزديكى كند عمـل حرامـى انجـام     -2320 مسئله

 .گذشت ھا داده و بايد تعزير شود، و حكم خود حیوان در احكام خوردني

اگر كسى كه بالغ و عاقل است به مرد يا زن مسلمانى  -2321 مسئله

كه بالغ و عاقل و عفیف است نسبت زنا يا لواط بدھـد حـدّش ھشـتاد    



ى ديگر بدھد ھا تازيانه است كه از روى لباس به او بزنند ولى اگر فحش

يا به او اھانت و اذيت نمايد با تقاضاى آن شخص از حاكم شرع، تعزيـر  

 .كند شود، يعنى ھر طور كه حاكم شرع صلاح بداند او را تأديب مى مى

حرام است انسان استمناء كند يعنى با خود يـا چیـزى    -2322 مسئله

يا كسى غیر از ھمسر خود كارى كند كه از او منى خارج شـود، و اگـر   

 .شود چنین كرد به دستور حاكم شرع تعزير مى

اختیار و توجّه مشروب مست  اگر شخص بالغ و عاقل با -2323 مسئله

اى را بخـورد ھرچنـد كـم باشـد و بـه حـدّ مسـتى نرسـد حـدّ او           كننده

ھشتاد تازيانه است، و اگر سه مرتبه مشروب بخورد و در ھر مرتبه او 

 .را تازيانه بزنند در مرتبه چھارم حدّش كشتن است

اگر كسى دزدى كند در مرتبه اوّل چھار انگشت دست  -2324 مسئله

برند و در مرتبه دوّم پـاى چـپش را از وسـط قـدم      ش را از بیخ مىراست

كننـد تـا بمیـرد و اگـر بـاز ھـم        برند و در مرتبه سوّم او را حبس مى مى

كشند، و در اجـراى ايـن حـدّ دزد بايـد بـالغ و عاقـل        دزدى كند او را مى

دارد مـال مـردم    باشد و با اختیار دزدى كند و بدانـد مـالى را كـه برمـى    

خودش در مـال شـريك نباشـد و مضـطر و ناچـار نباشـد و پـدر        است و 

صاحب مال نباشد و مخفیانه مال را ببرد و مال نیز در جاى محفوظ و در 

 .بسته باشد و قیمت آن به چھار و نیم نخود طلا برسد

اگر دزد از جیب كسى يا كیف دستى يـا سـاك و ماننـد     -2325 مسئله

 .شود ولى تعزير مىبرند  آن، چیزى را ببرد دستش را نمى

اگر كسى مثلاً قفل را شكست و داخل شد ولى پیش  -2326 مسئله

شود ولى او را تعزير  از اينكه چیزى را ببرد بازداشت شد حدّ جارى نمى

 .كنند مى



اگر شخص بالغ و عاقل با سلاح به منظور اخلال در نظم  -2327 مسئله

مردم به آنان ھجـوم   اجتماعى و يا ترور اشخاص و غارت يا اتلاف اموال

آورد محارب و مفسد است، مرد باشد يا زن، در شب باشـد يـا روز، در   

كشـد يـا    و حاكم شرع به تناسب جرم، او را مى. شھر باشد يا غیر آن

 .نمايد كند يا تبعیدش مى دست راست و پاى چپ او را قطع مى

دوباره  تواند اگر مثلاً انگشتان دست دزد را بريدند، او مى -2328 مسئله

 .را پیوند نمايد مگر در صورتى كه حاكم اسلامى اجازه ندھد ھا آن

مرتـد فطـرى باشـد يـا ملّـى      (اگر مسلمانى كافر شود  -2329 مسئله

اگـر مـرد باشـد حـدّ او كشـتن       )زاده باشـد يـا كـافرزاده    يعنى مسلمان

شـود، و   است، و به مجرّد كفر مال او به ورثه مسـلمان او منتقـل مـى   

گردد و بايد عدّه وفات بگیرد و بعد از تمام شدن عدّه  جدا مى زنش از او

تواند شوھر كند و توبه او گرچه قبول است و احكام اسلام بر او بار  مى

و اگـر زن باشـد   . گـردد  شود ولى مانع از آنچه كه گفتـه شـد نمـى    مى

شود و در زندان در لباس و خوراك و مسكن به او سختگیرى  زندانى مى

زنند تا توبه كند، و اگر توبه نكرد  در وقت نماز او را تازيانه مىگردد و  مى

بايد در زندان به ھمین حال بماند تا بمیرد، و به مجرّد كفر از شوھرش 

 .گردد شود و مال او به ورثه مسلمان او منتقل مى جدا مى

 اگر كسى ادّعاى نبوّت و پیامبرى كند يا بـه پیغمبراكـرم   -2330 مسئله

يـا  علیھم السـلام    يا يكى از ائمّه معصومین لیه وآله وسلمصلى االله ع

دشنام دھد، بر ھر كس كـه بشـنود واجـب     علیھا السلام حضرت زھرا

است او را بكشد مگر اينكه بر جان يا مال يا ناموس خـود يـا مسـلمان    

 .ديگرى بترسد

اگر كسى يكى از واجبات الھـى را بـا توجّـه بـه واجـب       -2331 مسئله



ك كند يا يكى از محرّمات الھى را مرتكب شود حـاكم شـرع   بودن آن تر

دھد براى ادب كردن، او را تازيانه  به ھر اندازه كه صلاح بداند دستور مى

 .بزنند

تواند بچه  ولىّ شرعى يا معلّم با اجازه ولىّ شرعى مى -2332 مسئله

دّ اى كه ادب شود بزند، و در اين صورت ديه ندارد گرچه به ح را به اندازه

 .ديه برسد

حاكم شرع در اجراى حدود بايد طبـق مـوازين شـرعى     -2333 مسئله

 .حكم كند و علم او در اثبات جرم معتبر نیست

در صورت تشـخیص مصـلحت، حـاكم اسـلامى چنانكـه       -2334 مسئله

توانـد در اجـراى حـدّ     تواند مجرم را عفو يا تخفیف در جرم دھد، مى مى

 .تعزير كند يا حدّ را اصلاً اجرا نكند تخفیف دھد يعنى آن را تبديل به

اگر مجرم قبل از دسترسـى حـاكم بـه او توبـه كنـد، يـا        -2335 مسئله

شـود، ولـى    صاحب مال در سرقت، دزد را عفو كند حدّ از او ساقط مى

در مردى كه مرتد شود، چنانكه گذشت گرچه توبه او قبول است ولى 

 .شود حدّ ساقط نمى

توانـد تأديـب    مى در تعزيـرات چنانكـه مـى   حكومت اسلا -2336 مسئله

 .تواند جريمه مالى يا زندان يا تبعید و مانند اينھا بنمايد كند، مى

 :شود حدود و تعزيرات به دو راه ثابت مى -2337 مسئله

 .شھادت دو مرد عادل: اوّل 

اقرار خود شخص، ولى زنا يا لواط با شھادت چھار شـاھد عـادل   : دوّم 

و اقـرار  . شـود  ار خود شخص در چھار جلسه ثابت مىيا چھار مرتبه اقر

 .بايد با اختیار و بدون تھديد يا شكنجه و مانند اينھا باشد

شود مگر در  شھادت زن در حدود و تعزيرات پذيرفته نمى -2338 مسئله



 .گردد زنا يا لواط كه با شھادت سه مرد عادل و دو زن ثابت مى

  

  

  

 احكام قصاص و ديات 

  

اجراى قصاص و گرفتن ديات وظیفه حاكم شرع است و  -2339 مسئله

 .ديگران حقّ دخالت ندارند

اگر شخص بالغ و عاقل با اختیار و عمـد مسـلمان بـالغ     -2340 مسئله

عاقلى را بكشد ورثه مقتول حقّ دارند به عنوان قصـاص او را بكشـند،   

ــر ديوانــه  ــا بچــه در شــكم را بكشــد، قصــاص    ولــى اگ ــالغى ي ــا ناب اى ي

شود و بايد ديه داده شود و ھمچنین اگر ديوانه يا نابالغ يا شخص  ىنم

و حكم آن (شود و بايد ديه داده شود  كور، كسى را بكشد قصاص نمى

 .)آيد در احكام ديات مى

اگر فرزنـدى پـدر يـا مـادر خـود را عمـداً بكشـد قصـاص          -2341 مسئله

شـود   شود ولى اگر پدرى فرزند خود را عمـداً بكشـد قصـاص نمـى     مى

 .شود ولى بايد ديه بدھد و علاوه بر ديه تعزير ھم مى

اگر دو نفر يا بیشتر مسلمانى را بكشند بـه نحـوى كـه     -2342 مسئله

توانند بعضى را بكشند  ھمه در كشتن او شريك باشند، ورثه مقتول مى

توانند ھمه را بكشند و در ھر حال  و از ديگران سھم ديه را بگیرند و مى

 .كشند بپردازند يه كسى را كه مىبايد تفاوت د

تواننـد او را بكشـند ولـى     اگر مردى زنى را بكشـد مـى   -2343 مسئله

چون ديه زن نصف ديه مرد است بايد براى كشتن مرد، نصف ديـه او را  



توانند زن را بكشند ولى بايـد بـه    و اگر زنى مردى را بكشد مى. بدھند

 .ا ندارندكشتن او اكتفا كنند و حقّ مطالبه نصف ديه ر

 :كشتن بر سه قسم است -2344 مسئله

كشتن عمدى، يعنى به قصد كشتن كسى، كارى را نسبت به او : اوّل 

 .انجام دھد كه منجر به مردنش شود

كشتن شبه عمـد، يعنـى قصـد كشـتن نداشـته باشـد ولـى بـا         : دوّم 

توجّه، كارى را كه معمولاً كشنده نیست نسبت به او انجام دھد، و بـر  

صادف منجر به مرگ او شود، مثل اينكه بـراى ادب كـردن چنـد    حسب ت

 .تازيانه به او بزند و بر حسب تصادف به سبب آن بمیرد

كشتن خطايى، يعنى نسبت به شخص نه قصد كشتن داشته : سوّم 

مثل اينكـه بـه قصـد    . خواسته كارى را نسبت به او انجام دھد و نه مى

ادف به انسانى بخورد و او را كشتن كبوتر، تیرى رھا كند و بر حسب تص

 .بكشد

توانند قصاص كننـد يـا ديـه     در قتل عمد ورثه مقتول مى -2345 مسئله

بگیرند يا عفو كنند ولـى عفـو بھتـر اسـت، و در قتـل شـبه عمـد حـقّ         

توانند ديه بگیرند يا عفو نمايند، و در قتل خطايى  قصاص ندارند فقط مى

ــا عفــو مــى    ــد بلكــه ي ــى  ك نیــز حــقّ قصــاص ندارن ــه يعن ــا از عاقل ــد ي نن

 .گیرند خويشاوندان پدرى قاتل، ديه مى

ھـر مثقـال   (ديه مرد مسلمان ھزار مثقال شرعى طـلا   -2346 مسئله

 .است و ديه زن نصف مرد است )ھیجده نخود

ــاه   -2347 مســئله ــى از م ــل در يك ــر قت ــا اگ ــب،  ھ ــى رج ــرام، يعن ى ح

ديـه افـزوده    الحجّه و محرم واقع شود يـك ثلـث ديـه بـر     القعده، ذى ذى

شود، و بايد دو ماه روزه ھم كه سى و يك روز آن پى در پى باشد  مى



 .ى حرام بگیردھا در ماه

توانند بیش از  در قتل عمد كه ورثه حقّ قصاص دارند مى -2348 مسئله

 .ديه از قاتل بگیرند و قصاص نكنند

ديه قتل عمد را بايد در ظرف يك سال بدھند، و ديه قتل  -2349 مسئله

توانند در ظرف سه سال به سه قسط  شبه عمد و قتل خطايى را مى

 .بدھند

در قتل خطا و قتل شبه عمد، قاتل بايد عـلاوه بـر ديـه،     -2350 مسئله

شصت روز روزه بگیرد و اگر نتواند، شصت فقیر را سیر نمايد، و در قتل 

بايد عمد اگر ورثه مقتول عفو كنند يا با قاتل بر ديه توافق نمايند، قاتل 

 .شصت روز روزه بگیرد و شصت فقیر را ھم سیر نمايد

در بريدن اعضا قصاص جايز است ولى در ايجاد جراحت  -2351 مسئله

شـود درسـت بـه     چون معمولاً قصاص قابل كنتـرل نیسـت يعنـى نمـى    

 .اندازه جراحت، جراحت وارد كرد، بايد ديه گرفته شود

نسان اين اسـت كـه   میزان كلى در ديه اعضاى اصلى ا -2352 مسئله

ھر عضوى كه فرد باشد، مانند زبان يا آلـت مردانگـى، بريـدن و از بـین     

اسـت و ھـر عضـو     )ھزار مثقال شـرعى طـلا  (بردن آن موجب ديه قتل 

اصلى كه جفت باشد، مانند دست و پا و گـوش و چشـم، بريـدن يـا از     

 ھا بین بردن جفت آن موجب ديه قتل، و بريدن يا از بین بردن يكى از آن

 .موجب نصف ديه است

ى كسى را از بـین ببرنـد ديـه آن ديـه     ھا اگر تمام دندان -2353 مسئله

و ديه ھر كدام از دوازده دندان جلوى دھان كه شـش عـدد   . قتل است

باشد پنجاه مثقال شرعى طـلا و ديـه    در بالا و شش عدد در پايین مى

ى طلا ھر كدام از شانزده دندان عقب دھان بیست و پنج مثقال شرع



 .باشد مى

اگر ده انگشت كسى را از بیخ ببرنـد ديـه آن ديـه قتـل      -2354 مسئله

است، و ديه ھر انگشت يك دھم ديه قتل است، و ديه ھر بند انگشت 

يك سوّم ديه انگشت است، و در انگشت شَست ديه ھر بند نصف ديه 

 .انگشت است

ود اگر پشت كسى را طورى بشكنند كه ديگر خوب نش -2355 مسئله

و به ھیچ وجه نتواند بنشیند، يا طورى به كسى آسـیب برسـانند كـه    

عقل او از بین برود و ديگر برنگردد، و يـا دو لـب كسـى را ببرنـد، يـا بـر       

اى وارد كنند كه تمام موى ريـش يـا سـر او بريـزد و ديگـر       كسى صدمه

اى وارد كنند كه انزال نشود يا بـه ھـیچ وجـه     نرويد، يا بر كسى صدمه

د جلوى ادرار يا مدفوع خود را بگیرد، يـا مـرد اجنبـى زنـى را افضـا      نتوان

 .نمايد يعنى مخرج بول و حیض او را يكى كند، ديه آن ديه قتل است

اگر شوھر به واسطه نزديكى، زن را افضا نمايد، چنانچه  -2356 مسئله

تواند به حاكم شرع مراجعـه كنـد، و    بعد از نُه سالگى زن باشد زن مى

از نُه سالگى باشد بايد او را طـلاق دھـد و ديگـر بـا او ازدواج     اگر پیش 

نكند و علاوه بر مھر، ديه افضا كه ھمان ديه قتل است و ھمچنین نفقه 

 .او را تا آخر عمر او بدھد

اگر ريش كسى را به زور بتراشند و بعد برويد، بايد يـك   -2357 مسئله

 .سوّم ديه كشتن را بدھند

يى كه در مسائل گذشـته  ھا ز يكى از جنايتاگر بیش ا -2358 مسئله

شود مثلاً اگر كسـى بـر ديگـرى     شمرده شد انجام شود ديه تكرار مى

اى وارد كرد كه ھم صداى خود را از دسـت داد و ھـم كـور و كـر      صدمه

 .شد بايد سه ديه به او بپردازد



ديه زن با مرد تا يك سوّم ديه كشتن، مساوى اسـت و   -2359 مسئله

 .شود تر از آن شد ديه زن نصف ديه مرد مىچنانچه بیش

كسى كه سوار حیوان است اگر كارى كند كه آن حیوان  -2360 مسئله

به كسى آسیب برساند، يا ديگرى كارى كند كه حیوان به صاحب خود 

 .باشد يا ديگرى صدمه بزند ضامن مى

ســقط جنــین از گناھــان بــزرگ اســت، و اگــر روح در او   -2361 مســئله

باشد در حكم آدم كشى اسـت، و كسـى كـه ايـن كـار را       دمیده شده

باشد،  ھا كند، چه خود زن باشد يا شوھر يا دكتر، گرچه با اجازه آن مى

بايد ديه بپردازد، و ديه آن اگر نطفه باشد بیست مثقال شرعى طلا، و 

اگر علقه يعنى خون بسته باشد چھل مثقال، و اگر مضغه يعنى ماننـد  

صت مثقال، و اگر استخوان شده باشد ھشتاد يك پاره گوشت باشد ش

مثقال، و اگر بـر آن گوشـت رويیـده ولـى ھنـوز روح در آن ندمیـده صـد        

مثقال، و اگر روح در آن دمیده، براى پسر ھزار مثقال و براى دختر پانصد 

 .مثقال شرعى طلا است

اگر كسى زن حامله را بكشد به نحوى كه بچـه او ھـم    -2362 مسئله

 .يد ديه ھر دو را بدھدتلف شود، با

اگر كسى پوست بدن مسلمانى را پاره كنـد بايـد پـنج     -2363 مسئله

مثقال شرعى طلا، و اگر به گوشت برسد ده مثقال، و اگر استخوان او 

بـه سـر يـا     ھا را بشكند پنجاه مثقال طلا به او بدھد، و اگر اين جراحت

 .گردد صورت باشد دو برابر مى

ارى كنـد كـه بـدن ديگـرى سـرخ شـود بـه        اگر كسى ك ـ -2364 مسئله

طورى كه فوراً برطرف نشود بايد يك مثقال شرعى طلا، و اگـر سـبز و   

كبود شود يك مثقال و نیم شرعى طلا، و اگر سیاه شـود سـه مثقـال    



 .شود طلا به او بدھد، و اگر در سر و صورت باشد دو برابر مى

ص نشده، در مواردى كه دستور خاصى براى ديه مشخ -2365 مسئله

 .تعیین مقدار آن با حاكم شرع است

مقصود از عاقله كه ديه قتل خطا را بايد بدھد خويشان  -2366 مسئله

ھا  ھا و ديوانه باشد، چه مرد باشند يا زن، غیر از بچه نسبى پدرى مى

 .و كفّار، و تقسیم ديه بر آنان با رعايت مراتب ارث است

ند و دسترسى به او نباشد، ديه اگر قاتل بمیرد يا فرار ك -2367 مسئله

 .گیرند دارند، و اگر مال ندارد از عاقله مى را از مال او برمى

اگر انسان كسى را مجروح كرد يا به او ضربه يا سیلى  -2368 مسئله

اى را بزنـد، بايـد    زد، ديه را بايد به خود او بدھد، ولى اگر بچه يا ديوانـه 

 .صرف او برساندديه را به ولىّ شرعى او بدھد تا به م

شود، ولى خويشان  ديه مقتول از تركه او محسوب مى -2369 مسئله

 .برند مادرى از آن ارث نمى

ولىّ مقتول كه حقّ قصاص دارد كسى اسـت كـه از او    -2370 مسئله

برد، جز زن و شوھر كه در اين حقّ شركت ندارند ھرچند از ديه  ارث مى

قصـاص راضـى نشـوند، ديگـران     بـه   ھـا  و اگر بعضى از آن. برند ارث مى

توانند قصاص كنند مگر آنكه تفاوت ديه را بپردازند، و اگر بعضـى از   نمى

 .ستھا صغیر باشند، اختیار با ولىّ آن ھا آن

اگر ولىّ مقتول قبل از قصـاص بمیـرد، حـقّ قصـاص بـه       -2371 مسئله

 .رسد ورثه او مى

را بـه او  اگر كسى حیوان كسى را بكشد بايد قیمـتش   -2372 مسئله

بدھـد، و اگــر آن را معیــوب كنــد بايـد تفــاوت قیمــت ســالم و معیــوب را   

 .بپردازد



اگر حیوان به جان يا مال يا زراعت كسى خسـارت وارد   -2373 مسئله

كند، چنانچه صاحب حیوان در نگھدارى آن كوتاھى كرده باشـد ضـامن   

 .خسارت است و الّا ضامن نیست

مـال كسـى آتـش بگیـرد، در      اگر آتشـى روشـن كنـد و    -2374 مسئله

 .صورتى كه مواظبت نكرده باشد ضامن است

دھد گـودالى   اگر در جايى كه احتمال عبور مردم را مى -2375 مسئله

بكند، در صورتى كه كوتـاھى كنـد و باعـث افتـادن كسـى در آن شـود       

 .ضامن است

اگر كسى با فرياد زدن يا ايجاد صدا باعث كـر شـدن يـا     -2376 مسئله

 .ستھا ن شود ضامن ديه آنسقط جنی

ببـــرد و آن  ديگـــرى را از منـــزل بیـــرون   اگـــر كســـى  -2377 مســـئله

 .برنگردد ضامن است شخص

اگر پلیس در اثـر تیرانـدازى باعـث قتـل يـا جـرح كسـى         -2378 مسئله

شود، در صورتى كه تیراندازى او طبق وظیفه نباشد ضامن است، و اگر 

اصابت كرده باشد چیزى بـر   طبق وظیفه باشد و به جايى كه بايد بزند

كسى نیست ولى اگر به غیر جايى كه بايد بزند زده باشد مثـل آنكـه   

المـال   تصمیم داشته به پا بزند به قلب يا سر اصابت كند، ديـه بـر بیـت   

 .است

اگر كارى كند كه بكارت دخترى از بین برود، يـا بـا او بـه     -2379 مسئله

 .رد، ديه آن مھر المثل استغیر عنف زنا كند و بكارتش را از بین بب

اگر كارى كند كه زن حیض نبیند يا ھمیشه خـون ببینـد    -2380 مسئله

 .ديه آن يك سوّم ديه كشتن است

اش صـد مثقـال شـرعى طـلا      اگر سر میّت را ببـرد ديـه   -2381 مسئله



است ولى اگر اعضاى او را قطع كند يا جراحتى بر او وارد كنـد، تعیـین   

رسـد و   و در ھر صورت اين ديـه بـه ورثـه نمـى    . آن با حاكم شرع است

 .گردد و اداى دين میّت نیز از آن جايز است صرف خیرات براى میّت مى

اش دويست مثقال شرعى  اگر پاى كسى را بشكند ديه -2382 مسئله

طلا و اگر دست كسى را بشكند صد مثقال است ولى اگـر اسـتخوان   

تخوان شـود تعیـین آن بـا    غیر دست و پا را بشكند يا باعث در رفتن اس

 .حاكم شرع است

اگر ناخن كسى را در آورد يا باعث از بین رفتن آن شود  -2383 مسئله

اش پنج مثقال شرعى طلا، و اگر نرمه گوش كسى را از بـین ببـرد    ديه

 .اش يك سوّم ديه قتل است ديه

 .زاده است ديه زنازاده مانند ديه حلال -2384 مسئله

يه كافرى كه حربى نیست، ذمّى باشد يـا غیـر   تعیین د -2385 مسئله

 .ذمّى، با حاكم شرع است

اگر براى دفاع از جان يا عرض يا مالش كسى را بكشد  -2386 مسئله

 .يا او را مجروح سازد ديه ندارد

 :گردد قتل يا جنايت به چند راه ثابت مى -2387 مسئله

 .اقرار خود قاتل يا جانى - 1 

 .شھادت دو مرد عادل - 2 

قسامه و آن در صورتى است كـه مـدّعى قتـل شـاھدى بـر قاتـل        - 3 

ھايى كه باعث گمان بـه قاتـل    بودن متھم نداشته باشد با آنكه نشانه

بودن اوست موجود باشد مثل آنكـه او را بـا اسـلحه نـزد مقتـول يافتـه       

باشند، و كیفیت آن به اين صورت است كه مدّعى به تنھايى يا ديگران، 

شرع پنجاه قسم بخورند و اگـر مـدّعى از قسـامه امتنـاع     در نزد حاكم 



 .نمايد قسامه با متھم است

اگر مدّعى بیّنه نداشته باشد بايد منكر قسـم بخـورد و اگـر منكـر      - 4 

 .گردد قسم نخورد با قسم خوردن مدّعى قتل يا جنايت ثابت مى

  

  

 احكام تشريح و پیوند 

  

اى از مسـلمانان بـر    عـده اگر حفـظ جـان مسـلمانى يـا      -2388 مسئله

تشريح انسان متوقف باشد و تشريح غیرمسلمان امكان نداشته باشد 

تشريح مسلمان جايز است، بنابراين در اين زمان كـه طـب متوقّـف بـر     

تشريح بدن انسان است بايد از تشريح میّـت غیـر مسـلمان اسـتفاده     

م شود و اگر غیر مسلمان نباشد تشريح مسلمان با اذن ولـى يـا حـاك   

 .شرع جايز است و موجب ديه ھم نیست

اگر حفظ جان مسلمانى يا عضوى از او بر پیوند عضوى  -2389 مسئله

از اعضاى میّت مسلمانى متوقف باشد قطع و پیوند آن عضو بـا اذن آن  

میّت قبل از مردن يا اذن ولـىّ او يـا حـاكم شـرع بعـد از مـردن او جـايز        

مسـلمان باشـد اذن ھـم لازم     راست و ديه ھم ندارد و اگر آن میّت غی

 .نیست

اگر عضو میّت بعـد از پیونـد حیـات پیـدا كنـد از عضـويّت        -2390 مسئله

آيد و نجس و میته نیست بلكه اگر عضو حیوان نجس العین  میّت در مى

 .نیز پیوند شود حكم چنین است

اگر براى اثبات جرم احتیاج به تشريح بدن میّت شود، با  -2391 مسئله

 .او يا حاكم شرع جايز استاذن ولى 



تواند عضوى از اعضـاى خـود، نظیـر كلیـه يـا       انسان مى -2392 مسئله

تواند پول بگیرد  چشم و مانند اينھا را در حال حیات بفروشد، چنانكه مى

 .و اجازه قطع عضوى از اعضاى خود را پس از مرگ بدھد

ه تزريق خون انسانى به انسان ديگـر جـايز اسـت، خـوا     -2393 مسئله

خون مسلمان باشد يا كافر، مرد باشـد يـا زن، و خريـد و فـروش خـون      

 .براى اين منظور مانعى ندارد

كننـد اگـر از    ھـايى كـه تشـريح مـى     دست زدن به مرده -2394 مسئله

مسلمان باشد و آن را غسل داده باشند، غسل نـدارد، و در غیـر ايـن    

 ه باشند كش استفاده كرد صورت بايد غسل كنند مگر اينكه از دست

يعنى مرد خود را زن، يا  )فرض امكان بر(تغییر جنسیت  -2395 مسئله

زن خود را مرد و يا خنثى خود را مرد يا زن نمايد، اگر داعى عقلايى در 

 .آن باشد مانعى ندارد و در احكام، حال فعلى او مناط است

ھا،  عقیم كردن مرد يا زن خود را و ھمچنین بستن لوله -2396 مسئله

عقلايى بر آن باشد، اشكال نـدارد ولـى بايـد زن بـا      ةر داعى و انگیزاگ

 .رضايت شوھر و شوھر با رضايت زن اين كار را انجام دھد

در تشريح نگاه كردن مرد به بدن زن و نگاه كردن زن به  -2397 مسئله

بدن مرد و نگاه كردن به عورت ديگرى و ھمچنـین دسـت زدن بـه بـدن     

م متوقف بر آن باشد مانعى ندارد، و در صورتى نامحرم، اگر پیشرفت عل

كش استفاده كند، بايد  كه بتواند در دست زدن به بدن نامحرم از دست

 .استفاده بنمايد

تحقیقات روى حیوان در علم پزشكى يا جراحى و مانند  -2398 مسئله

اينھا، اگر پیشرفت علم متوقف بر آن باشد اشكال ندارد، ولى تحقیقات 

موقعى جايز است كـه عـلاوه بـر رضـايت او خطـر جـانى و       روى انسان 



 .روحى و جسمى براى او نداشته باشد

كورتاژ يكى از گناھان بزرگ در اسـلام اسـت و چنانكـه     -2399 مسئله

گذشت علاوه بر گناه كفّاره نیز دارد، ولى اگر از نظـر دكتـر متخصّـص و    

  .متدين حفظ جان زن متوقف بر آن باشد مانعى ندارد
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» ھرى مدظله العالى، امور استفتائات و پاسخ به مسائل شرعى مظا

 .مكاتبه فرمايند

در بخش سوّم اين رساله، مباحث مربوط به اصول دين تحت عنوان ) 5

 .آمده است» اصول اعتقادى«

به نام خداوند و به وسیله او، و حمد براى خداوندى است كه آب را ) 6

 . ادپاكیزه قرار داد و آن را نجس قرار ند

 .گان قرار ده خداوندا مرا از توبه كنندگان و پاكیزه) 7



شوم مرا با حجّت و دلیل  پروردگارا در روزى كه به حضور تو نائل مى) 8

 .خويش مواجه گردان و زبانم را به ذكر خودت گويا فرما

بار الھا رايحه بھشت را بر من حرام مگردان و مرا از كسانى قرار ده ) 9

 .كند و دلفزايى و عطر آن را درك مىكه رايحه بھشت 

خداوندا سفید گردان روى مرا در روزى كه بسیارى از صورتھا سیاه ) 10

شود و سیاه مگردان روى مرا در روزى كه بسیارى از وجـوه سـفید    مى

 .گردد مى

خداوندا نامه عمل مرا به دست راستم عطا فرمـا و جـاودانگى در   ) 11

اى آسـان   و محاسـبه مـرا محاسـبه   بھشت را به دست چپم عطا فرما 

 .مقرر فرما

پروردگارا نامه عمل مرا در دست چپم و از پشت سرم قرار مـده و  ) 12

برم از تكّـه   آن را ھمچون بار گرانى بر گردانم مگذار و من به تو پناه مى

 . ھاى آتش پاره

ھـاى خـود و بـه بخشـش      بار الھا مرا به مھربانى خود و به فزونى) 13

 . فرما خود، آغشته

لغزد، مرا بر صـراط ثابـت    خداوندا در روزى كه در آن روز، قدمھا مى) 14

قدم بدار و كوشش مرا در آن راھى قرار ده كه موجب رضايت تو از من 

 .  باشد اى صاحب بزرگى و بزرگوارى مى

دھم بر اينكه نیست خدايى غیر از خداونـد متعـال، او    شھادت مى) 15

او نیست، و بر اينكه محمد صلى االله علیه كه يكتاست و شريكى براى 

خداوندا درود فرست بر محمد . وآله وسلم بنده خداوند و پیامبر اوست

 .و آل محمد و مرا از توبه كنندگان و پاكان قرار ده



. پروردگارا از گناھان فراوان من در گذر و طاعتھاى انـدك مـرا بپـذير   ) 16

ــم را مــى  ــه ك ــذيرى و از بســیار، چ  اى كســى ك ــىپ ! پوشــى  شــم م

بسیار را از من ببخشاى، به ) گناھان(اندك را از من بپذير و ) طاعتھاى(

پروردگـارا بـر مـن    . اى راستى كه تو بسیار چشـم پوشـنده و بخشـنده   

 . رحمت آور، پس به تحقیق تو مھربانى

دھم به اينكه نیست خدايى غیـر از خداونـد متعـال و     شھادت مى) 17

 . داوند استپیام آور خ) ص(اينكه محمد

 .پروردگارا دورد فرست بر محمد و آل محمد) 18

 .پروردگارا رحمت آور بر مردان با ايمان و بر زنان با ايمان) 19

 .خداوندا رحمت آور بر اين مرد میت) 20

 .خداوندا رحمت آور بر اين زن میت) 21

دھم به اينكه نیست خدايى غیر از خداوند متعال كـه   شھادت مى) 22

دھـم بـه اينكـه     و ھیچ شريكى براى او نیست و شھادت مىيكتاست 

محمدصلى االله علیه وآلـه وسـلم بنـده خداونـد و پیـام آور اوسـت كـه        

باشد،  مى خداوند او را در حالى كه بشارت دھنده و بیم دھنده به حق

 .در پیشاپیش قیامت به پیامبرى مبعوث فرموده است

مد و بركت آور بر محمـد و  پروردگارا درود فرست بر محمد و آل مح) 23

آل محمد و رحمت آور بر محمد و آل محمد، ھمانند بھترين درود و بركت 

و رحمت كه بـر ابـراھیم و آل ابـراھیم فرسـتادى، بـه درسـتى كـه تـو         

و درود فرست بر ھمه پیـامبران و شـھیدان و   . ستايش شده بزرگوارى

 .             صدّيقین و ھمه بندگان صالح خداوند

خداوندا رحمت آور بر مردان با ايمـان و زنـان بـا ايمـان و بـر مـردان       ) 24

اند، و میان ما  اند و آنان كه مرده مسلمان و زنان مسلمان، آنان كه زنده



ھا وابستگى ايجاد فرما، به درستى كه تو اجابت  و آنان به وسیله نیكى

 .كننده  ھمه دعاھايى و به تحقیق كه تو بر ھر امرى قادرى

وردگارا بدرستى كه اين میّت، بنده تو و فرزنـد بنـده تـو و فرزنـد     پر) 25

. خادمه توست كه اينك بـر تـو وارد شـده اسـت و تـو بھتـرين میزبـانى       

دانیم و تـو   خداوندا بدرستى كه ما به جز نیكى از اين میّت چیزى نمى

خداوندا اگر او در زمره نیكوكاران است پس بر نیكى . ترى از ما به او آگاه

. بیافزا و اگر در شمار گناھكاران است پس از او در گذر و او را ببخشاو 

بار الھا او را در بالاترين مقامات در نزد خودت قرار ده و براى بازماندگان 

او در میان خاكیان، جانشین باش و با او مھربانى كن بحقّ رحمتت اى 

 . ترين مھربانان مھربان

 .مراجعه شود»  2« به پاورقى ) 26

وفـادارى؟ پیمـان بـر     -كه با آن ما را تـرك كـردى    -آيا تو بر پیمانى ) 27

شھادت به اينكه نیست خدايى غیر از خداوند متعال، او كه يكتاست و 

شريكى براى او نیست و به اينكه محمد صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم     

بنده و رسول اوست و سید پیامبران و خاتم آنان است و به اينكه على 

لسلام امیر مومنـان و سـید امامـان و امـامى اسـت كـه خداونـد        علیه ا

متعال، فرمانبردارى از او را بر ھمه عالمیان واجب فرمـوده اسـت و بـه    

اينكه حسن و حسین و على بن الحسین و محمد بن على و جعفر بن 

محمد و موسى بن جعفر و على بن موسى و محمد بن على و علـى  

كه درودھاى خداوند بـر   -آل محمد بن محمد و حسن بن على و قائم 

امامان مومنان و حجّتھاى خداوند بر ھمه خلائق و امامان تـو   -آنان باد 

 .ھستند، كه پیشروان ھدايت و نیكوكارى ھستند



ــد   ) 28 ــه خداون ــك ب ــه دو فرشــته نزدي ــر (ھنگــامى ك ــر و منك ــه ) نكی ك

ورد فرستادگان از جانب خداى متعالند، به سوى تو آمدنـد و از تـو در م ـ  

ات و امامانت سوال كردند،پس  خدايت و پیامبرت و دينت و كتابت و قبله

خداونـد، پروردگـار مـن و    : نترس و اندوھگین نشو و در جواب آنـان بگـو  

محمد صلى االله علیه وآله وسلم، پیامبر من و اسلام، دين من و قرآن، 

ن كتاب من و كعبه، قبله من و امیر مومنان على بن ابى طالب، امام م

و حسن بن على، امام من و حسین بن على، امام من و زين العابدين، 

امام من و محمد باقر، امام مـن و جعفـر صـادق، امـام مـن، و موسـى       

كاظم، امام من و على رضا، امام من و محمـد جـواد امـام مـن و علـى      

ھادى، امام من و حسن عسكرى، امام من و حجّت منتظَـر، امـام مـن    

امامان و سروران و  -كه درودھاى خداوند بر آنان باد  -باشند، اينان  مى

باشـند، در دنیـا و آخـرت بـه آنـان دوسـتى        رھبران و شفیعان مـن مـى  

جويم، سپس بدان اى فلان فرزند  ورزم و از دشمنان آنان دورى مى مى

 . فلان

بدرستى كه خداوند متعـال، بھتـرين پروردگـار و محمـد صـلى االله      ) 29

رين پیامبر و امیر مومنـان علـى بـن ابـى طالـب و      علیه وآله وسلم، بھت

فرزندان معصوم او يعنى دوازده امام، بھترين امامان ھسـتند و آنچـه را   

محمد صلى االله علیه وآله وسلم آورده است حقّ اسـت و مـرگ حـقّ    

بـراى  (است و سوال منكر و نكیر در قبر حقّ است و برانگیختـه شـدن   

حقّ اسـت و صـراط، حـقّ اسـت و     ، حقّ است و رستاخیز، )روز قیامت

، حقّ است و تطـاير كتـب، حـقّ اسـت و بھشـت، حـقّ       )اعمال(میزان 

، خواھد آمد )روز قیامت(است و جھنم، حقّ است و آن ساعت معھود 



و ھیچ ترديدى در آن نیست و به تحقیق خداوند متعال كسانى را، كـه  

 .در قبرھا ھستند، بر خواھد انگیخت

ول ثابت، پايدار فرمايد و بـه راه مسـتقیم ھـدايت    خداوند تو را بر ق) 30

فرمايد و بین تو و امامان تـو در جايگـاھى از رحمـتش، شـناخت ايجـاد      

 .   فرمايد

خداوندا زمین را از دو پھلـوى او گشـاده گـردان و روح او را بسـوى     ) 31

ــدا        ــردان، خداون ــرو گ ــودت روب ــانى از خ ــا برھ ــر و او را ب ــالا ب ــودت ب خ

 .عفو تو را، عفو تو را)مكنی درخواست مى(

خداوندا زمین را از دو پھلـوى او گشـاده گـردان و روح او را بسـوى     ) 32

خودت بالا بر و او را از جانب خـودت بـا رضـوان روبـرو كـن و قبـر او را از       

بخشايش خودت آرام فرما، رحمتى كه بوسیله آن از مھربانى ھر كس 

 . ديگرى بى نیاز گردد

م را ياد كن آنگاه كه خشمگین رفت و پنداشت علیه السلا و يونس) 33

معبودى : كه ما ھرگز بر او قدرتى نداريم، تا در دل تاريكھا ندا در داد كه

پس دعاى . جز تو نیست، منزّھى تو، راستى كه من از ستمكاران بودم

او را برآورده كرديم و او را از اندوه رھانیديم، و مؤمنان را نیز چنین نجات 

 ).  88 - 87/ نبیاء ا. (دھیم مى

دانـد، و   جز او كسى آن را نمـى . و كلیدھاى غیب، تنھا نزد اوست) 34

افتـد مگـر    داند، و ھیچ برگى فرو نمـى  آنچه در خشكى و درياست مى

اى در تاريكیھـاى زمـین، و ھـیچ تَـر و      دانـد، و ھـیچ دانـه    اينكه آن را مى

 ).59/ م انعا. (خشكى نیست مگر اينكه در كتابى روشن، ثبت است

كنم به وسیله كلیدھاى  خداوندا به درستى كه من از تو سؤال مى) 35

داند، اينكه درود فرستى بر محمد و  غیب كه آن را ھیچ كس جز تو نمى



ــراى       ــى ب ــه انجــام دھ ــه وســلم و اينك ــه وآل ــلى االله علی ــد ص آل محم

 ..........من

سـتى،  پروردگارا تو صاحب نعمت من و توانمند بر خواسـته مـن ھ  ) 36

كـنم بـه حـقّ محمـد و آل      دانى پس از تو سـؤال مـى   حاجت من را مى

 .اينكه خواسته مرا روا نمايى -كه سلام بر آنان باد  -محمد 

نیست خـدايى غیـر از   . نیست خدايى غیر از خداوند بردبارِ بزرگوار) 37

منزّه است خداوندى كه پـرورش دھنـده آسـمانھاى    . خداوند برترِ بزرگ

مینھاى ھفت گانه و آنچـه درون آنھـا و میـان آنھاسـت و     ھفت گانه و ز

آفرينده عرش بزرگ است، و تمام حمد، ويـژه پـرورش دھنـده جھانیـان     

 . است

خداوندا اى اھل بزرگى و بزرگوارى و اى اھل بخشش و جبروت و ) 38

اى اھل چشم پوشى و مھربانى و اى اھل پرھیزگارى و گذشت، از تو 

كه آن را براى مسلمانان عید قرار دادى  -روز كنم به حقّ اين  سؤال مى

و براى محمدصلى االله علیه وآله وسـلم ذخیـره و شـرف و بزرگـوارى و     

كه بر محمد و آل محمد درود فرسـتى و مـرا در    -فزونى مقرر داشتى 

كـه   -داخل فرمايى و از ھر بدى  -اى  كه آنان را داخل كرده -ھر خیرى 

بار الھـا بـه تحقیـق از تـو سـؤال      . فرمايى خارج -اى  آنان را خارج نموده

كنم بھترين چیزى را كه بندگان صالح تو در خواست كردند و به تـو   مى

 . برم از آنچه كه آنان به تو پناه بردند پناه مى

 .90/ مائده ) 39

 .91/ مائده ) 40

 


